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مقل مه چاپ‌دوم 


بااینکه کتاب آتیلا باتیراژ بزر کی جاپ شده‌بودتمام نسخه‌های آن 
درا ند مدتی‌بفروش رفت وعده‌ای ازعلاقمندان کناب آزهر گوشه و کنار 
خواستار تج یش چاپ آن شدند . ايتك چاپ‌دوم باتجدید تظر و اصلاحان 
کلی درده‌عرس علاقمندان گذاشته میشود . دراینجاشایسته می‌دا نیم که 
کلمه‌اي چند دربارء مولف کناب ذ کر کم 

لوئیز دوول تویسنده نامدار که | کنون‌تبعا انگلستان‌است اسلا 
آلمانی است که درساله ۱۹۳ از آلمان هیتاری بخارج کر بخت ومدتی‌در 
سوئیی وسیین درلندن ء نیویور و کالیفر نیابسر برد . درجنك دوم‌جهانی 

.قسمت مپارزه روانشناسی ار تش‌خدمت می کرد . 

او ]ار متمند و ارزنده‌ای تماقا ان اوا هت از 
عظیمی یافته‌است از آ نجمله‌است ه شعلة بی آرام ‏ وه دهنه زرین> و 
هانیزه6 و «آتبلاه 

رمان آقیلا رابرخی از ناقدان حترتاهکاری در ردبف کتابیای‌ه کجا 
می‌روی؟ 6( که‌بفارسی بنام هوسهای امپراطور ترجمه شده) و خرقه و 
ام عور شمرده‌اند. 

امیدو اریم که‌بمدها آثاردیگریاذاین تو یستدهشپیرراتر جمه وتقدیم 
علاقه‌ندان کتاب کنيم . 


۳ 


مد مه هتر چم 


آعرلا که بلای آسمائی اقب‌یافته بر استی بلای عظیمی بود که در 
اواسط قرن پنجم میلادی براروپا نازل شد وقسمت اعظام آن‌تار مر موددي 
تاحت وتازو عرصة قتال وغارن‌قرارداد وتمدن ارو پارا بتابودی هدید کرد." 
این‌مرد که‌از میان‌قومی وحشی و پیابانگرد برخاسته بود درسای 4 عقل و 
تدبیر اقوام وحشی هونرا بایکدیگر متحد و به‌چتان نیرو وقدرتی‌عبدل 
کرد که‌مدت یگرب قرن بزر کترین امپر اطوری آنروز دنیارا معز لزل 
ساخته بود . 

آمپراطور دوم شرقی وامیراطور روم غربی دربرابر اد سر اطاعت 
وعجز فرود آورددو خر اجگذاری شل یل - 

ذام آتیلا مر ادف نام جنگبز و تیور وحمل؛عونها هتر ادف یلغار 
تاتار ومغول و خسارتی که‌از حمل هو نپا به‌تمدن‌جپان واردآمد پیشترو 
شدیدتر از ضایعات یوری مقولان بوده‌است. 

اخیر| لوئیزدوول نویسند؛‌معاصر انگلیسی‌رمانی دریار؛‌این‌اعجوبا 
تاریخی پرداخته است که باغلب زبانهایزندة دئیا ترجمه شده‌و کمیانی 
لو کس فیلم‌نبز ازروی آن فیلمی تهیه کرده است . 

اينك که ترجمه فارسی‌ابن اثر دردسترس هم‌میهنان هزین قرار 
می کير دتار بخ 4 ختصری ازز ند گی‌ا ین مر در اچنا سکه‌درتو اد بخ آمده است در 
مقدمه کتاب‌می آوریم‌تاخوانندکان گرامی بامطال آن امانت‌وحقیقت 
جوئی مولفرا بیتر درگ کیند - 
هونها که بو دند واز "هونیا که در کب ادلامی بنام حیاطله و 
۲جا بارو پا رفتنی ٩‏ میتالیان نامبده شده‌اند شاخه‌ای بودنداز 
فینی ها و بامغولان و تاتاران قرابت نزديك داشتند واز آسیای میانه و 
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حوالی دریای خزر پاروپا سرازیر کشتند. 


هونیا مردمی وحشی وبیابانگرد بودند وازرامغادت وچپاول و گله 


داری روز کار میگندا:-دند .و از زراعت‌وفلاحت اطلاعی نداشتند . 
آمیانوس مارسلینوی مورخ شهیررومی کهدرقرن چهارم میلادی میزی ت 
وهونهارا ازتزديك دیده‌بود می‌نویسد کهآنان گونه‌های خود را 
با آهن داغ می‌سوزا نیدند تازخم بشود ومودر نیاورد . نی متجرو کلغت ۰ 
هیکلی کوتاه و عمیده داشتند و بجانور ان‌شبیه‌بودند» غداي آنان مندصر 
پريثة گیاعان سحرائی و گوشتی بود که زیرران حود بریشت اسبشان 
میکوبیدند وچون اند کی گ-رم ميشد آ:-رابه‌نیش می کشیدنه . عم 
مردانشان درروی اسب وزندگی زنانشان درروی ارابه های‌چوبی سپری 
هیشد. مردان روی اسب‌خریدوفروش ومشاوره می کردند وحتی روی‌اسب 
بخو آپ‌میرفتتد.ز نان‌روی‌ار | به‌ها نح‌میر شتد شتندوهما نجا بامردان‌جمع می‌شدندو 
بچه می‌زائیدنه و آنانرا بزرك می‌کردند . 

هونپا سواران ماهری بودند که‌چون روی اسب قرار می گرفتند 
گفتی بروی آن دوعته شد‌اند. درجئك‌پیاده پسیار عاجزو ناتوان بودندو 
درجنك سواره نیز بابی‌نظمی و اغتشاش حمله می‌کردندو لی ات 
یاهری بودنة . 

هوفپا نخست درسال 4۷۳ میلادی بسن کرد گی یکی ازروسای خود 
بتام یلمیر مانئد سیلی بارویا سرازبر شدند و اقوام وقبایل سر‌رامغو و 
راازقبیل آلانها و گوتهایشرقی‌باعود همدستوهمراه ساختند و به‌مرزهای 
روم شرقی رسیدتند ودرسواحل رود نوب معمر کزشدند. چون‌اهل‌زراعت 
نبودندو جزویران کردت‌اراخن کاری‌ازدسهشان بر نمی آدبرای هی قوتء 
غذا ووسایل زند گی‌خودییمسایکان‌خودحمله‌می کردندو از آنان گندمو پول 
م گر فتند .روم‌هم کهدر آ نموقع رو بضعف تیاده بودبر اید فع‌شر آنان‌چاره‌ای 
جزاین ندید که گروهی ازهونپارا بمنوان سر بازمزدور وارد ارتش خود 


کند واز آتان درجنك پا کشورهای دیگر وحتی خوا!بانیدن شورشی خود 
هونها استفاده کند . 

دراینموقع هونیا درسواحل شمالی رود دانوب مستقر شده بودند 
وروزبروز پردام فامرو خود می‌افزودند, اماجون دسته‌دا وتیره سای 
مختلف آن‌قوم باهم نفاق واخعلاف داشتند ومحد نبودند خطر بزرگی 
بشمار نمی‌رفعند . 

اگر دولت دوم شرقي وغر بی ضعف نشان تمیدآدند و صرداران در 
زماعداران دورا ندیشی داششه می‌تواذ-ندباهم متحدشوند و کارهو نهارا 
پساز ند امااین‌دو اميراطوری فیز 5مرقمار شعف وفدور نتودنمد وباتر.ه 

نمی| ندیشیدند وتنها دل‌باین خوش‌داشتند که‌بادادن بولی گزاف‌هونهارا 

ازخود راضی وخطرشان را از کشور خود دورسارنت . 

وضع بهمین منوال‌بود تا آنیلاظیور کرد. آتیلا 4-5 زر کترین شاه 
هونهاست توانست به‌نیروی تدبیر ودرایت » اقرام مخلف هون‌را تحت 
قدرت واحدی‌در آورد وسیاعی از آنان تشکیل‌دهد که‌مدتها لرزه‌براندام 
برر کترين امیراطوریپای جپان انداخته‌بود . 

]یلا پدر :یلاو ندزوك نام‌داغتدباتفاق دوبرادر خوداو کتار 

ورو آبرقوم هون سلطنت میکرد . 

بعداز مرك او کارومو تدزوك رو آوارث بلامعارش سلطنت هونها 
کشت وچون مردعاقلی بود مدتی‌دراز باقدرت تمام سلطنت کرد وباروم 
قر ازدادی بست که‌طبق آن سالیانه‌مبلفی از آن‌درلت بقول خودخر اجه بقول 
رومیان هدیه ومزد سرباز دریات میگرد. 

آلهسیوس یک ی‌از سرداران رومی که‌عدتی بعنوان گر و گان پیش 
هونبا زندگ کب پارو آ رولمطٍ نزدیکی داشت. وباارقراردادمودتی 
بسته‌بود که‌تا آخر عمررو آوظپور آتیلا روم ازشرهجوم‌هو نها محفوظمانده 
بعداز مرگ رو[ دوبرادرزادة او بلدا و آتیلا بجایش نشستند. بلدامردی 
مست‌زای ومسالمت‌جوبود. آئیلا که‌برادر کوچکتربود بسیار باهوش و 
پلندپووار بود و یال تسلط +-یجهان راداشت وخوددا لایق‌تس از بلدا 
مي‌پنداشت وبهه‌ین سیب اورا کشت وخردخان اعظم‌هونیا شد. 


۳ 


آتبلا مودی‌بود گوتاه‌قده باسینه‌ای فراخ» کله‌ای بسیار بسزر لو 
چشمان کود ومورب ونگاههای‌نافذ. بسیار خشن وخوتخواربود امانسیت 
پدشمنان مغلرب ومطبع خود گذشتِ دمرها.گی نشانمیداد. بازیردستان 
میریان ودرقشادت مین آنان بی‌نظر وبی‌طرف بود, بااینکه براثرغارت 
شهرهای روم و گرفتن‌غراجهای کزاف‌خیمه‌وخ رکاههای ز نان و لطر افیانش 
پراز طلاو کوهر‌های .گراتبپا بود و زناتش حتی کفشهای مروارید نشان 
بیامی کر دند خودلباس ساده اما تمیزی برتدن می‌کرد ودر ظروف چوبی 
غذا می‌خورد. ۱ 
یلا پی‌از آنکه برادرر! ازمیان برداشت وخودقدرت و حکومت 
خو نهارا بدست گرفت نخست باستحکام پایه‌های حکومت خود پرداخت 
بدین معتی که در بادی امرتمام اقوام و دسته های پراکنده 
عون رامتحد وعطیع خودساخت و یعدبااقو ام همایه ازقببل کرتها عقد 
اتحاد بست وپس‌از مفلوب ساخئن همسایکان کوچك خود شروع بدست 
اندازی پروم‌شر قي‌نمود. ت#ودوز امپر اطورروم‌شرقی که‌مر دی‌ضمیف|لنفسن 
"و بازیچة درباریان خود بود بجاي مقاومت در پرایر آتبلا حاضر شلد 
سالیانه خرج گزافی بادیپردازد وشر اورا ازسی خود دور کند. 
" آتیلا درجنكك به‌نبر‌نك وغافلگیری اهمیت بسیار هیداد ودر هر 
موقع ومحلی میتوانست حیله‌ای بکار بندد. وقتی‌دهمن را عاجز میدیدهر 
روز بابپانه‌ای او را آزار می‌رسایید. بدر باوشی سفیر میقرستاد وحتي‌علنا 
:خواستار می‌شمد که فیستاد کانشی را باهدایای کر|فبیابنوازند.و قتی‌دید 
روم شرقی دربرابر توقمات اوجزتسليم و اطاعت کاری نمیکند هی سال 
پیانهای تراشید وخراع‌یشتری گرفت.اماباینهاتینا کفانکزد و بالاخره 
"درسال 46۷ حملاةً سختی بخاك روم شرقی کرد ترا کیه و مقدوئه زا 
مسخرساخت» بیش از هفتاده پررادر آن‌نا عیه بخاله وعون کشانید وان‌آنجا 
پکسر بش ططنیه پایتخت روم‌شرقی‌تاخت. دوبارسپاه روم را شکست سخت 
داد وامپر اطوررابر آنداشت که‌برای‌نجاب قسططنیه شرایطسنکنین او را 
بپذرد یمنی هرسال: خراجی معادل ۲۱۰۰ کیل‌طل یه آتیلا بپردازد. اما 
:آتیلا که دکسن‌را. ضیف وتلودوزر! مردی ترسو می‌دید بزودی دمست ازاو 
۷ 


برتداهت.اهپراطورروم ناچارشد که‌بر‌ای‌سا کت کردن آتیلا ناحیٌبزر کي 
را درساحل راست رودخاناً دانوب بادوا گذار کند وبرایعقد پیمان‌مودت 
مفارتی بدربار آتبلا بفرستن پر یسکوی(۶6۲6ع3ع۳). وزج شهیی نیزدر 
این‌سفارت عضویت داشت و کتابی‌در بارةٌ آتیلا نوشته است که از بپعرین 
اسناد تاریخی بشمار هیررود.این‌مورخ که می‌گوید تمام‌شاهان در آن‌تاریخ 
پرده وبندع آتیلابودند شرحی در بارء حملة هونیا بشمال ایرآن میدهد 
که مایا میاهات عاایرانیان است. اومینویسد یکبار هونبا هنگامیکه در 
حوالی‌در یای‌خزر سکونت داشتندیراثر خشکسالی واز بین‌رفین گله‌هایشان 
بفکر دست ندازی بنقاط شمالی ایر ان‌افتادند » پانزده‌روزهم در آ نجاپیش 
رقتند وقنلوفارت کردند امانا گپان خودرا در بی‌آبر سپاهیان ایران و 
زیر باران‌تیر تیراندازان بی‌نظیر یافعند وناچار شدند آنچه بغنیمت کرد 
آورده بودند برجای نیند وجای خالی کنند وازآن بیمد دیگی جرأت 
حمله بخاك ایران نیافتند. 

باری وزیر تمودوز دوم باوعد؟ء‌صد کیل طلا یکی‌ازمتحدین آتیلا را 
بقتل او اغوا کرد.اما این خوطفه کشف‌شد, آتیلاسوعقصد کننده را بخشید 
و اورا با کیسة پولی که سفیر روم باو بخ‌شیده بود بروم_باز گردانید . 
ف‌ایندگان آتیلا کیسة پولرا بگردت سفیرروم انداغتند و اورا با آن 
دهم موهن پیش تتودوزامیراطور روم بردند وبه کستاخی بسیارتفودوز 
رامورد عتاپ و خطاب قرار دادند که,«تو که‌فلام آتیلا حستی چرا باقای 
.خود خیانت ورزیدی وناجوانمردانه برای قنلاوتوطثه کردی6...1 

اما امیراطور جبان در مقابل اين توهین ها دم بر نیاورد د 
سکوت کرد و با کمال پستی شرایط فیر قابل تحمل آتیلا را 
پذیرفت . 

آقیلا که روزبروز قدرتشس افزونعی می گشت در سال 6۵۰ میلادی 
مفیری بدربارروم‌شرقی وسفبردیگری بترباو روم غربی فرستاد تا بدو 
امپراطور بکویند: «آتیلا آقای هن وتو خیال دارد بزودی باینجا بیاید 
و به تو امی میکند که کاخی برایش ترتبب دهی!» . بعد به روم غربی 
قاخت باین‌بها مه که بر ای‌بردن‌نامزد خودهونور یاخوادر والئتینین امپراطور 

ناد 


روم قربی ومطاابةً جیبزء او که نصف روم بود , آمده است ۰ درایثجا 
پایدتوضیم دهم که هرنور یاپانزده سال ٍش‌ازاین واقمه پنهانی انگشسی 
خودر! به آتیلا فرستاده واو را بخواستگاری خود دعوت کرده برد؛ اما 
آیلا در آنموقع جوابی باو نداده بود وملکه پلاسیدیا هم پعداز ۲ گاه ۱ 
شدن ازاین‌حسی دخترشا بسخنی تنبیه کرده بود. حالامعلوم نبود چطور 
شده است که :2 پیاد نامزد فرضی خود افناده است وسفیراو از اینکه 

ملکه مادر هونودیارا آزار میرساند رسماً گله و بازخواست ی کند.درآن 
عوقع سس‌داری در روم زند گی می‌کرد. که یکی از افتخارات آب کشور 
-عجهوب می‌شرد واو آهسوی نامداشت و بطوریکه یش از این نوشتيم مدتها 

درپیش هون‌ها بعنوان‌گرو گان زند کي کرده بود وارطرزتفکر و زندکی 
وروش جنك وحبله‌های آنان کامللا اطلاع داشت لذا امهر اطورراً بی آن 
داشت: بسفیر آنبلا جواب دهد هونوریا قبلا بایکی ازسناتور ها ازدواجه 
کرده وباین‌خوت تقاضای آتیلاً عملی‌نیست واگرهم آزاد بود تمیتوانست 

قسمعی از حاله ددم را بعتوان جهبن برای‌شوهی خود ببرد. آنیلا از این 

جزات بر آغفت ‏ وتصسمیم پاتقام گرفت ودر سال۱ ۵ 4 میلای باژ نس ريگ ثیس 
واندالپا معحهدگشت وباتفاق او بکشور کل که در آن موقع جزو خالد 
روم موب می‌شد تاخت ددر اندك مدتی بر قسمت اعظم این کشور 

قسلط یافت وتانزدیکیهای پاریس کنونی وحتی‌تاسواحل اقیانوس اطلی 
پیگ‌دفت وشپرها ودهکده‌های آن‌سرزمین را بخالا وخون کشانید اما در 
موقمی ک 4 بمحاصره شپر اورلغان مشتول بوده آمهسیوس سردار نادار 
رومی که با گوتبای غربی همدست شده‌بود بمقابلا او شتافت واین شین 

را تجات داد . آتیلا چون قدرت آئهسیوس را پیشتر از خود دید شبانه 
عقب‌تشینی کرداما سپاه آئه سیوس ازتعقیب اودست برنداشت و صرانجام 
درنزدیکی #تالونیا نبردعظیمی بین طر‌فین در گرفت کسه درطی آن بقول 
مورخین بیش ازصده پنجاه‌هزار نف آزطرفین کشته شدندبدون انکه غالب 
ومغلوبمعلوم گردد ۰ تعودوريکك شاه ویزیگوتها نیزازجملةکشتگان این 
تبردبود وجون سپاهیان او ازفتنشآگاه شدند بخو نخواهی آو به سیاه 
آتیلازدند و آنانرا مجبورساختند که به‌پشت ارابه‌های خود پناه برند اما 
آتیلاکه ازعرك پادشاه ویزیگوتها خبر داشت بدون اینکه شکست خود 
رابروی خعودبیاوردباشکوه وجلال‌تمام عقب‌نشرنی کرد و بمقرسلطنت ود 
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بر گشت‌وبر ای جبرات‌این نا کامی بتویه وتدارل لشکی کشی‌تازه‌ای‌پرداخت۰ 

درزشتان" سال 4۵۳ باسپاهی عظبمتر از سیاه نخستین بروم غ-ربی 
حمله برد ووارد ایتالیا شد وپس ازویر آنو با خاك یکسان ساختن وفیزی 
بمقایل شپر آ کیله رسبد ,] کبله که حصارهاي مستحکمی داشت مدت به 
ماه دربرابر ساه آتیلامقاوهت کرد و اورا خسته وناامید ساخت » اما آتیلا 
آن شهپررابه ثیر نگ فتح کرد ومردمش را ازدم تسغ گذرا نبد وخود شپن را 
طوری ویران ساخت که اثری از آن برجای نماند . والستینین امپراطور 
روم آزپا یتخت خود رو آن بشپرروم گر یخت دسیاه هون بعداز اتمام کار 
] کیله ماتند سیلی خر وشان‌پسوی روم سرازیرشد وهرچه درسرراه خود 
دید نابود ساخت . مردم روم‌از نزديك شدن آتیلادشپرروم‌به هول دهرای 
عظیمیافتاد ندو بر آن‌شدند که‌بر ای‌منصرف کردن ]یلا از حمله‌بآن‌شپر 
هیکتی به‌ییشئیاعر ام دارند . ریاستاین‌هیهت یاباب ون اول‌بودو او پاپی بسیار 
کاردان وخردهند بود ولعون‌بزرك نام یانته بود - لغون بزرك ] تیلار اراضی 
کرد که در مقابل گرفعن خراجی گر اف ازحمله بشپرروم خود داری کند 
آتیلا هم پبشنهاد اورا پذیرفت و بمقرحکومت خودبر گشت زیرا شنیده 
بود که روم شرقی سهاه عظیمی جمع آوری کرده و بکمك روم غر بی‌فرستاده 
است.درضمی بدولتروم گوشزد کردکه در بیارسال آینده برای بردن‌نامزد 
خود شاهدعت هونور یاو ضبط جیزیه‌اش بازعواهد گشت . اما این آرزودا 
بکور بردزبرادرسال ۵۳ ٩‏ مرگ دررسید ودنیاازشی او نجات یافت . 

چسن ازمر له آعیلا درمیان جانشیناش احداف افتاد ودرانرگ هدتی 
بساط آقائی هونیا که بتدبیر شخص اوفراهم شده بود درهم‌پاشین و ازهون 
و آنیلاجزنامی درتواریخ‌باقی‌نماند . 


مقی جم 


۰ 
فصل اول 

شاهزاده «اتل» (12:401 ) که حوصله‌اش سررفته بودپای‌بررزمین 
گرفت دفرمانداد ۶ 

دودتي بدهرن !1 

کروهی‌بطرف شارشتافتند وتلی ازشاخه وتناً درختان درمدخل] تجا 
| نباشته ومشهل‌بررو ی گر فتئد « امبا چوبهایسیارخیس بوده بز.عم تآتش 
می‌گرفت ِ بالاخره آتش زبانه کشید و دوردی فلیظ از میان شمله‌های آبه 
بپواخامت و بیرسودوید . بدبختانه بادازسمت مخالف میوزیده 

شاهزاده «بلدا» ( ع1164) شانه‌هایش را بالا انداخت وبه‌لحنی 
خشمگین گفت : 

این دودجز‌خفه کردن مردان من کاری‌نمیکند . 

اوچندماه بزر گنر ازاتل بود وبهمین جهت شکارزیر نظر و بفرمان او 
اتجام می گرفت . برادر کوچکش حق دخالت و دستور دادن نداشت» 
دودی فلیط وتاخ ۰میخته با بوی قارچهای کيك زده دهان و کلوی شبکار 
افکنانراپرساخت و آتانر آبسرفه‌انداخت . ائل‌بانك زد : 

ب احمقپا! . توی فارش‌برافید ا 

اوازخوشخالی در پوست خودنم ی کنجید ۰ چون می‌دید شکاربسیار 
خوب و برادرش مخت خشمکین‌است . درلنت‌فرماندادان واطاعت دیدن 
فرورفته بود. و گفگپدررا به‌یاده‌یآورد که,«مر دعادی‌برشاژ دوبازو تدارد : 
اما فرمانده ده‌ها زار دست و بازو دارد | ۶ . پدرش از مدنیاپیش 
مرده‌بود ۰ 
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بالاغره خرس بناچار ازپناه‌گاه‌عودبیر ون‌آمد۰ شکار گر اذی زا 
که پدمانا غار زدیکتر بودند ایطرف و آطرف انداخت و یکی از 
آنان رابالگدی برزمین خوابانید وغرقه‌یخون ساخت . مردییچاره دست 
وپا میزدوتلاش بیهوده میلمود . 

سد شکارافکنان در برابرشکاراستهکام بسیارنداشت اما هرطور 
بود. توانست جلواورابکیرد . خرس چنگالهایش را درسینا قرباتی خود 
فرو برده بود وس‌خودرا اینسوو آنسومی کردانید ؛ گفتی میخواست‌شماره 
دشمنان خودرا بفهمد . دوپای لاغی در زیرچنگالهای او نومیدانه تکان 
مي‌خور دکه نا گپان خرس نالا درد نا کی کشید . بلدا با کتی‌تتد » 
کمان شاخ کاوی خودرابزه کرد وبامپارتی تمام » مپارتی شایستا فرزند 
خان بزرك » تبری بسوی.غری‌رها ساخت که دراه بهدف‌نشست» صورت ۰ 
رس متشتم شدودندا نیایش بیرون افتاد . سرعاسربدنش دالرزوتشني 
فرا کرفت و آنگاه مانند تخته سنگی بروی مرد ی که درزیر پایش می‌نالید 
افتاد و ناله‌اورایکباره خاموش کرد 

شکارافنکنان نقی‌راحت وپیروزمندا نه‌ا ی کشیدند لیکن بخلافرسم 
وعادت دیرین و وعلیلاً شادی وتحسین‌بر نیاوردند وسکوت کردند 
صکوتی سنگین وطولانی که نشان ببت و حیرتی اضطراب انگیز در 
پرابی پدیده‌ای نامفهوم وغیرقابل توجیه بود . سپس تنی‌جند ازشگار - 
افکنان بحر کت در آمدند . آنان در حدود ده مرد و همه کوتاه قد و 
ستبر اندام بودند . پوست صورتشان مانئدچرمی کبنه پررجچین وجروك 
وسیاه بود . کلاه پوست نولاتیزی برسرو کفش‌تخت نازو نوكبر گشته‌ای 
پیا داشتند . آهسته و آرام و به احتیاط بسیار , چون حیوانات درنده 
بدگمان پیش‌میرفتند. : 

آنان از شسکار نمیتررسیدند ؛ چون یقین داشتند که خرس مرده 
است . سر نوشت رفیقشان نیز دلشان را بدرد نیاورد بود ۰ زیر ادرشکاد 
خرس همیشه‌تنی‌چند ولااقل نی کشته ميشد واین‌بار نوبت «سوغلو» بود. 
درقیاناً هم آنان حیرع ی آمیخته پترس و وحشت‌خوانده‌می شدء هم آنان 
هکار گران آزموده‌ای بودند وآثار دلیری وشیامت در نگاهیای ثابت 


۳ اج 


و مستقیم‌شان آشکارود . اما آنروز در برابر چیژی باور نکردتی ؛ 
و کاری نشدنی قرار گرفته بودند, آنان دیده بودند » بلی بادوچشم‌خود 
دیده بودند" که بجای يك ثیر دو تبر » بلی دوتبر بخری خورده‌است . 
ظیر تخست درست به گلوی خرس‌نشسته واورا ازپای در آورده بوداماتیر 
دوم واين همان چیزی بود که آنان نمیتوانستند باور بکنند. در همان 
تقظه به تیر ارل‌خورده و آنر! بدو نیم کرده و اند کی کمتر از تبراول در 
کلوی خرس فرورفته بود . بره های تیردوم سیاه بود و این‌تشان شاه - 
زادء‌«بلدا» بود اما پره‌های ثیر اول‌سرخج بو دکه نشان میداد بشاهزاده 
اتل تملق دارد. 
این 5 نقض حق ارشدیت‌بودو مجازات ناقض آین‌<ق‌مر لا 
بلدا و ائل دقیقه‌ای‌بی آنکه حرفی بز نند همدیگر دا تگاه کردند 
نخست بلدا دهان بخن کشودوبه صدائی که از خش میلرزید گفت :هخود 
خان در این‌بازه وی اتل بجای جوا دادن فقط قبسميی ‏ 
تحویلش‌دادو دستش‌را که بقبضة تقد هو پائی| نداخت. 
و داد : 
خرس‌و سوغلو را روی‌تخت‌روانی بگذاریدا قیلشال؛.. اسب‌مر| 
پیاور!.. شما هم بمحض اینکه کارتان تمام‌شد دتبال‌من‌بيائید. 
هک رافکنان اسبان خودراکه اسبانی کوتاء » پرتوان ؛ پشم‌بلندودم 
درازبودند م چندصدمتی دورتر نهاده بودند ؛ملتزمان کاب و لیه‌هدبر اسبان 
سیاءو اسکورت شاهزاده اتل‌بر اسبان کهر‌سوار بودند. ۱ 
بلدا بروی اسب خودپرید و بی‌آنکه کلحه‌ای بسخنانش بیفزاید از 
آنجا دورشد. اتل‌هم اند کی‌بعد یابقیه افراد ددیی او تاعت.جسد خرس 
راروی تختروانی که بادوشاحةه درخت درست کرده‌بودند و با دواسب آنرا 
می کشیدند نهاده بودند. جسد سوغلو را هم‌روی اسب سوم نیادند . اتل 
ضمن آسب‌تازی با خودمی| ندیشید. نيك‌می‌دانست که مردان جن ملاعت و 
سرزثش‌او کاری نخواهند کرد. ویلدا یکر است‌پیش خان خواهد رفتو از 
ارشکایت خو اهد کردو این‌حق اوبود. اتلاز کارخود بسیار راضیو خوشحال 
بود . بلدا تیر|نداز نیرومندوبسیارماهری بود اما ذدقو ابتکار نداشت 
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و همیشه کلو را هدف‌قرارمی‌دادو همواره بيك نقطا آنجا : یعنی اندکی 
بط رف‌چپ شریانی که بقلب محمل‌میشود » تیرمی‌انداخت. خیلی تماشائیو 
عالی‌تیر رابدو نیم کرد. اتل‌مدتها بود که ازخودمی‌پرسید آیا چنن چیزی 
ممکن است؟ و بر‌ای‌فیم اینمطاب جز امتحان کر دن‌وسیله‌ای نداشت. 

اتلبمحض اینکه‌درجلوچادرش از اسب‌پیاده‌شد فجمید کهسگز ناش 
از واقعه خبردار ند. این آمر ارقیادةآ نان ععلوم می‌شد.«پیلالی#مضطرب 
و نگر ان‌می‌نمود اماوغرر» غرورخود را پنوان‌تمیساحت . پيلائی بمد از 
بچه| نداخعن که یکسال‌بمد از تولد الاك (1۵] ) اعفاق افتاد , همیشه 
قیافه‌ای مضطرب و نگر ان داشت. خوشبختانه پسر‌بچه درشت‌وجانشینی پدر 
برایش حتمی‌بود. 

آئل تکه‌ای گود شت‌ازظرف زرینی که پیلائی پسشش آوردبرداه تاین 
طرژپذیر ای مذهبی و رسمی‌شکار امکان‌بود-وسر گرم‌خوردن آن‌شد* پسس 
بر گش‌الاك که چهارسال‌داشت بخنده براو هن دگنن وه أتل‌هم‌ضمن خوردن 
کوشت‌صورت کوچك ۰ چشمان‌ریزو ببنی کوتاه پسرش را تماشامی کرد و 
باخودم ی گفت : «درست تندچپارسالگی‌خودم است!#از این‌فکر لبخندی 
رضایت آمین بر لبانش نقش‌بست‌و بایك‌بر آورد ء«يك‌تکه گوشت‌دیگر ۱» بلی 
بیعر است‌پیش از رفتن‌بحضورخان خودرا سیر کنم. راستی که این گوشت 
بسیارعالیست[.. ۱ 

۳3 زنان‌در موقمی که اتلْغول خوردن‌بود . سکوت‌اختیار کرده 
بوددندء آمابمحضی اینکه از خوردن گوه شت‌دست کشید و خواست بطرف‌چادر 
خود. برود » دتبال او دوید‌ندو فرق سوال و تعریف و تمجیدش‌کر‌دند . 
اتل‌زنات خودر | به خشونت تمام‌عقب‌زدو بچادر خودرفت. 

بولدرول. ([0۷ع۱ ۱« 13) ؛ دای پبر اتل که با صورت پرچین و 
چرو شودسر کرم آ«اده کر دن‌سفره‌بود» چون‌چشمش باو افتاد به صدای 
زیوی کفت 0 

- سلام به‌سوراخ کنند؛‌تیرها ۱ درودبکشندة خرس!.. این اولن‌بار 
است که بحق ارشدیت بر ادربز ر گت تخط ی کردیاماحته] آخر ین‌بار نخواهد 
پون .هر گاه‌سهیار این‌کار داتکرار کنی‌هرچه‌به پلد! تعلق‌داردازچنکش‌پدد 
خواهی‌برد. 


۳ 


اتل درحالیکه سر سفره‌می‌تشست‌و انگشتان‌خود را با کنار چاراش 
پالمی کرد - ایزرسمه عادن‌قدیمی‌هونیا بود که هميشه چارقشان دا چرب 
کنند. به خشونت تمام گفت ۰ 

خفه‌شو 1.. پیرزن دیوانها.. 

اما بی| تیار حرفپای‌بو لدرول‌در او اثر کردو اورا بفکر | نداخت. 
همه میدا تستند که آنزن‌جادو گی استو خود اتل اورا ازمخمصه‌ای که به 
سیب جادو کردن بیکی از عردان قببله افتاده بود نجات داده بود 
و این کار به قیمت دوگاو برایش تمام شده بود . اما رویپمرفته 
زن خوب و خوش قلبو ندیت باو فدا کار بود . هگر او نبود که روز 
تولد الا و بچه انداختن پلائی راقبللاگفت ؟.. باوجوداین انلکاهگاهی 
ثاچار میشد اورا سرجایش بثشاند ۱.. 

ناگهان بولدرو لکفت ! « گوش کن!» داتل پیش اذاینکه وقت‌پید 
کند واز او ببرسد جه میخواهد بگوید نقیر بوقی شنید : يك » دو » سه» 
چپار ؛ پنج بارصدای آن در فضا پیچید . خان شاهزاد کان‌بلا فصل را 
! پدی‌گونه به پرش‌خوداحضارمی کرد . اتل ازجای خودبرخاست» «غروه4 و 
«پیلائی» رنك وروی‌خودرا باختنده اتل پیش از بیرون رفتن از چادر نگاه 
مپر آمیزی باو اتداخت . 

-فور اسب مرا حاضی کنید ۱ 

اتل میدید که در اردو گاه سرپازان اینجا و آن جادسته دسته 
گردهم آمده| ند ویاهیجان وحرارت بسیار کنتکو میکنند اما چون ال 
پنزدیکشان میررسید صدای خود را آهسته‌میگردندودم فرو می‌بستنده اتل 
باخود گفت , هلازم نیست جادو کر باشم تا بفیهم اينان دربار؛#چه گمتلسو 
هیکننه ء درنظر اینان فی‌مانبرداری از فرا دست وظینه وامر مقدسی‌است 
چندانکه اگر بلدا برادر کوچکش راجابجا می‌ کشت بنظرشان کاملا 
درست وقانو ني‌میآمدوهر گاء‌خاناورامحکوم بمرك کند کسی‌خیال‌مخالفت 
با این تصمیم راهم بدل راه تمیدهد. وانکهی «بلدا» شاهزاده‌ای ب-ود 
مورد ءحبت وتوجه عامه ء درغبای خان آفراد ایل قضاوت پیشاومیبردنذد 
واو به ثر می‌وه‌هر بسیار با آ نان‌رفتار می نمود .جو ان‌دست ودل‌بازی‌بود» بااینکه 
رس د! اتل کشته بود ممکن بود تا اندازه‌اي از اوراضی باشند » زیرا 


1 ٩ 


آن وحشی زثان و کود 5 5اه ر ازیاد آزاررسانیده بود. . خالم چ _تصمیسی 
خواغد گزفت ؟ اومبتوانست‌هر گونه که بخواهد در بار8 ار تصميم‌بگیرده 
یلدا واتل بر ادرزادگان اوبودند :.. بالاخره هرچه می‌خواهد بشوده من 
آنچه را که مدتهابود آرزو میکردم بکنم. کردهام . وقتی سنگ‌ریزه‌ای در 
آب بینداژنه ممکن تیست دو ایری درسطم آب ایجاد نکند ! 

چادرخان که باپنج دم سیاه اسب تزئین شده بود در میان چادرهای 
بیشماری که همه نظیر آن وتنها اند کی کوچکتر بودنده اف ر اشته‌شده بود . 
محوطةً روبروی‌آن بمنزلةداد گاه ایل‌بود دز گوشه ای‌تنی‌چندازنکیبادان 
خاص خان ایستاده‌بودند واند کی دورتراز آبان شکار افکان دور لاشا 
خری جمع شده بودند . البته همآنان‌سوار بر اسب‌بودند. یکنف م ی کب 
سا - اسب کر انبهاو اصیلی‌بود که‌ما نند کهر بای‌سیاهی‌میدرخشید. 

تقریباً درهمین موقع خبان از چادر خودبیرون آمی وبه‌چالا کی جوانان 

بروی اسب پرید . خان که هرو آ#نامداشت در ] نموقع‌هضادویکساله بود» 
ریش وسبیلهای بلندش‌پاك سفید شده‌بود . اوهم مانندهمةهو نبا گونه‌هایی 
بررجسته , چشمانی مورب وتنك ودماغی پپن وخوابیده داشت اوهم مشثل 
حمةٌ هونپا روی اسب بی‌لکام ومهمبن می‌نشست اما اطواد وحر کاتی آرام 
ومقرور داشت وصلابت وقدرت صد؛یش نشان میداد که‌فرما ندهي‌است که 
بغرمان: دادن واطاعت دیدن ورهپری کردن عادن دارد . اوهم‌مانندا کثر 
سربازانت ی کلاه پوست نوكتیزی برسرو بالاپوش بلندسیاهی‌برتن‌داشت اما 
از کمر بند چرمی اش دشنه‌ای بلند وخمیده آویخته‌بود که دستا آن وا 
با گوهی‌ها ی کرانبها تزئین شده بود . 

اتل لبانش رالیسید . اگرخان موضوع را جدی بگیرده بيشك با 
آن‌دشنه‌سرو کار پیدا خواهد کرد . این‌قانون هونیا بوده شاهزاد کن‌پلافسل 
عنپابدست خان بزرگ می‌بایست کشته شوند . 

خان بانك‌زد ,- بلدا! اتل1.. 

دوجوان رفتنذ ردردو طرف اوقرار گرفتند . خان ن لحظه‌ای[ندورا 
راپرانداز کرد وحرفی‌نزد بعدروی‌به اتل کردو کشت : 

- بلدا ازدست توشکایت کرده‌است ! اومی کوید قوخر سیر پا 
تعلق دا شت کشته‌ای , واست است ؟ 


-1۷- 


- راست‌است‌خان ؟. 

.خرس مردی رازیر پا نباده‌بود . آیاتو برای نجات‌او برد که‌اول 
لیر انداختی؟ 

اتل به شپامت وجرأت تمام جوابداد : 

من حتی فکر اینراهم نگرده بودم . وآنگیی آنمرد در آنموقم 
مرده‌بود ۰ 

سعی در گولزدن‌منمکن ابر ای‌چه‌اینکارر| کردی؟ 

خیلی ساده » تنها برای اینکه می‌خواسنم بفهمم آیامی‌توانم آن 
کاررابکنم | : 

خان سرثی را بعلامت فیم و درك موضوع تکان داد . بلدا .از خشم 
نفی‌نفی میزد . روآ گفت ۰ 

- پی بااین حساب از کرده عویش خشنودی ۱ 

خریلین۱ 

- اشتباه مسکنی. بلد! خریرا کشته است‌نه‌تو! حیوان‌مالاو استو 
چون سلاح هم تملق‌به کسی دارد که شکار را کشته است : تو باید کمان 
خودت‌را به‌نرادرت بدهی 1 

کمان اتلاز بهتری نکمانهابودو ده اسب‌می‌ارزید. اتل‌پزورلبخندی 
زدو جواب‌داد: 

- خان ! اطاعت می کلم ! 

۰ کافی ثست ! و باید هم وزت ثیری که شکسته‌ای طلا 
پاو یدهی!.. ۱ 

اتل سربه پائین دوخت» رو ] بلحنی‌تندوز ننده‌بسخن‌خود افزود: 

- البته این مجارات بسیار سبك‌و کوچك است. واین ازین. وی‌بود 
که فکر کردم توهنوزمردنشده‌ای 1 

این بار اتل لیانش راجویدو صورتش ازخشم گلگون‌شد. 

بلدا بی‌اینکه‌بتو اندعدم‌موفقیت خودرا از انتظاری که‌ازخان‌داهت 
پنهان‌سازد گفت ؛ 

- خان قضاوت کردو من سپای میگذارم ۱ هن ه-م رس را بزن 


امه 


سوغالو می‌بخشم دهم طلاهای‌اتل راوتنها کمان!ورا بر ای‌خودم نگاه‌می‌دارم 
خان گفت 

- هر طور دلت می‌خواهد رفتار کن ۰۱ اما بشما بگویم کسه دیگی 
نمیخواهم به‌بينم و بشنوم‌که با هم دعوا و نزاع کرده‌ایدفم‌میدید ٩‏ 

" " دویرادر سرخودرا یعلامت قبول و اطاعت پائین آوردند. 

روآ بسخنان خود چنین ادامه‌داد ؛ ۱ 

حالا هم بمانبد پیش‌من ! الساعه می‌خواهم سفیریرا که ازجانب 
امیرآبلور روم‌شر بی آمده است بحضور بیذیرم «بوتای»خبر بده!؟ م 

«بوتای»سه‌بار بوق‌خودرا بصدا در آورد . هنوز دقیقه‌ای نگذشته‌بود 
که زمین‌سخت‌وخشك استپ‌در زیرپای سواران‌بسدا در آمدو طولی‌نکشید 
که گر وهی از دور بعاختروی بمیدان نپادنف. 

آ نان نگهبانان خان‌بودند که درمیان‌برق تملوشیهة اسبان وجتاجك 
سلاح‌ها دور محوطه را يا سپرهای خود فا گرفنند و جز راء یاریکی که 
به مدخل جادر خان مثعبی می‌شدجائیرا خالی نگذاشتند . سپس ازدود 
بانك شپوری بر خاست و بوتای با شیور خود بآن جواپ داد و طولی 
نکشید که صدای جرایگا جرنك و قزقو ارایه‌های فرستاد گان روم‌بکوش 


رمسیل- 


#۰» ۰ 


وقتیکه‌بانك شیپور بوتای باردهو گاه رومیان‌رسید. ماسویورس(۱) بسا 


آئه‌سیوس(۲)نرد میباخت. 

ماسوریوس درحالیکه تخئّه نرد را جمع‌می کرد گفت : 

- گوش کنید ! معنای این شیور اين است که خان منتظرمااست» 

خودتان‌را برای‌دیدن کثیف‌ترینو شپشوترین و بدبوترین وحشیان جهان 
آماده کنید | من این قوم را نمیشناسم . اما هم هونیا بیمدیگر شبات 
دار ند. 

آئه‌سیوس گفت: -عقیده‌ای است! 

ار در دل بخودمیگفت که بدثر ین‌مردان ِ- باین‌در باریبز لد 
کردهو خودستاتر جبح میدهم. چقدر ار کارهای احمقانه و ادا و اطوارز نانه 
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او معثب وثاراحعم 1 

ماسوریوری روی‌زین گرانبها ومجلل اسب خود قرا رگرفت . عرق 
بپت وحیرت‌بود » یاخود میگفت که این‌نظامیان واقماً مردان‌خشنو ابله 
و پر مدعا وزمختی‌بیش نیستندو گفسگو باآنان فایده‌ای‌ندارد . با اینهمه 
بازی کنان بدی‌هم‌هستند » تنها خدایان‌می‌تو| نندبدا نقد که‌این‌جناب آئهسیوس 
در این وادی دوز افتاده چه میتواند یکنه ؟ و سیاستمدار شهیری چون 
ئیتوس‌ماسوریوس چه جنایت عتطیمی کر ده که به‌همر اهی‌چن‌شخصی محکوم 
شده‌است؟ ۱ 

بعد گفت ,۰ 

۳ بشما گفتم که‌همة آنان شبیه یکدیگ‌ند. می‌هز اران‌خنن از آنانرا 
دیده |م که‌همه يكقیافه وحتی يك بوی بددار ند چون‌همه گوشت‌خام‌میخور ند 
شما بزودی خبرهای‌تازه‌ر! بمن‌خواهید گفت ۰ 

آئه‌سیوس شانه‌هایش‌را بالاا نداخت‌وجوابداد ۰ 

-]ین»شلایناست که بشما بکو یندهمه رومیان‌شبیه‌و نظیریکدیگر فد 
چون همه آنان نان میخورند. وانگپی گوشت‌خام چیز بسیاربدی‌هم نیست. 
آیا شما تا بحال[نرا امتحان نکرده‌اید؟.. 

خدا چنین روزیرا برایم‌تیاورد ! 

- کوشت خام‌خیلی خوشمزه‌تر و عالیتر از کوشت موش و گر به 
است.معلوماست که شماتابحال درشهر محصوری نبوده‌اید ۱... 

آئه‌سیوس خیلی دلش میخواست به‌ماسورسیوس بگوید که سه سال 
تمام یعنوان کرو کان پش‌هونها زندکی کرده است . اما تحريك حس 
کنجکادی این مرد فتنه‌انگین که بااصرار و بی‌صبری بسیار میخواست 
حرف مأموریتشان را بفهمد بچه‌دردی‌میخورد ؟ بیثر همین بود که اور 
در این‌خیال بگذارد که برای خریدن اسب باینجا آمده‌اند. 

دوشیانه‌روز بود که گشتیها و نگهیانان هون‌آندو را شدیدا تحت 
نظر گرفنه بودند و این‌امرتشان میداد که "هو #4خان‌هونها ازمدتهاپیش 
از آمدن آىان خبرداشت. سوارهون حه‌بار تندتر ازسر بازرومی‌میتوانست 
از نقطه‌ای به‌نقطا دیگر رود و از اینقرار بی‌تردید ده بار سییح تر 


۰ آ-_- 


از کاردائی که با ارابه‌های سنگین سفر میکسرد » جر کت هی کرد . 
عفینو فرستادهای که پیش هونیا میآمد میبایست هدایا و پيشکشی‌های 
بسیار باخود بیاورد . 

دیری‌نکشید که ازدور چشم‌انداز اردو گاه‌خان در برابرشان پیدا 
شد. درطول رودخانه چادرهای‌بیشماری برافر اشته‌بودند بی آنکه سنگر و 
حصاری در برابرشان کشیده.اشند» هونها به بی‌قیدی ممروف بودند.اما 
احتياجی‌هم به‌خندق و حصار نداشتشد ۰ زیرا کسی نمیتوانست بدون 
دیده‌شدن باردوی .آنان خرديك شود . ازطرف دیکر هم سیاه متتوانست. 
درنیمساعت آماده پیکارشود . ۱ 

دم‌یدم سواران‌هون مانتد سکان چوپان از گوشه و کنار سردر می 
آوردند و به‌فرستاد گان روم راء نشان میدادند. نان تخست‌چهار نمل‌دور 
کاروان میگشتنه و آنگاه بتاخت‌ازاو دور میشدند.هرچه‌فرسدادگان‌روم 
به ارودگاه‌خان نزدیکت میشدنده باصفوف نفلامی فشرده‌تر و گروهینای 
انبوه‌تری هو اجه می‌گشتتدوچون بمحوط» جلو چادر سلطنتیرسیدند آ نجا 
دا پراز سرپاز یافتند. ۱ 

آئْه سیوس با ود گفت: 9 همیشه‌این رسم و سنت کهن اجرا میشود۰ 
درآنجا ء درانتیای میدان خان و دوفرزندش ایستاده‌اند . البته همه بر 
اسب نشسته‌اند : راستی که رو آی پیر ۰ پیرمرد عجربی است و حماقت. 
است آدم بکویدهمةً هونيابهم شباهت دارند . کافی است آدم باین دود 
شاهزاده تگاه کند. آنان باهم هید نداماحتمآهمسال‌وتو]م نیستند. آنکه 

روی اسب کهر نشسته است خشن و جاءطلب و آندیکری آدام و موقرتر 

است» هون‌ملایمی است... خوب‌حالا به‌بینیم رو آی‌پیرچه میگوید؟ 

خجان بهلاتین شکسته و بسثه‌ای مهمانان خود را خوشآمد گفت . 
آهسته و باتردید بسیار حرف میزد امادمی چشم از "هسیوس بر نمیداشت. 
هنکامیکه [»سیوس بزبان هونپا خود را بنام‌فر ستادة|علیحضرت‌همایون 

۰ والتتینین(۷۵1631150160) سوم‌امیراطور روم غربی معرفی کرد خانه 

هونها غرق تعجب شد. 

او کفت : 

۲۱ 


درودبخان برزلا! من‌یکی از دوستان دیرین ملت خانمو بسیار 
شاد وغرسندم که این‌فرست را بیدا کرده‌ام که‌وسایل ایام دیمان 
مودت را ببن‌ملتن‌هون و روم فراهم آورم . 
ماسوریوس دهانشی |ژحیرن بازمانده ود . , باخود میگفت ولاا نالا 
اله این‌سردار که برای خریدن اسب آمده کحاو کی ای زبان را قوا 
گرفته‌است؟.. آیااوشخصیت بسیارسیمی است که‌من نمی‌شناسم؟#ماسوریوس 
خود رادربرابر او بسیار کوچك وحقیر یافت. 
خان خنده مودت آمیزی نمود و ؛ | اشاره‌ای مبر آمیزو نجیبانه 
عهمانانش را دعوت کرد تا از أسب فرود آیندو بدرون چادر روند. کاملا 
بچشم میخورد که‌خان بآن سر باز کینه کار بسی بیش از نماینده دربار 
روم احترام و علاقه نشان میدهد. 
در چادرخان پیش‌از وقت سفره‌ای برای پذیراءی‌جهل مهمان آماده 
کرده‌بودند , 7»سیوس درطرف راست و ماسوزیوس در سمت چپ و دو 
شاهزاده روبروی‌خان قراد گرفتند. 
غذای عونیا آنقدر هاهم که ماسوریوس تصور میکرد؛ بد نیود . 
البعه همه غذاها از گوشت چپار پادان وپرندکان ترتیب داده: شده‌بود» 
اما شراپ پانونی (ع۳۵۳۱009816) که در سفرء نه-اده بودند » بسیار 
عالیو کوارا بود و پذبرائی از مپمانان به‌بیترین وجهی انجام میشه 
شدمتکاران دائما مواظب و مراقب بودند که پیاله‌های ممانان ال 
نمائد . 
ماسوریوس که کم کم مست‌میشد.عرتباً کله‌میکشيد به بیننآئه‌سیوس 
کهحلا لائیثی حرف میزد چه‌بیکوید وفیمید که در بارة وقار و متأنت 
فرزندان خان خوشامد گوئی میکند . بسیار عالی ۱.. سفیر باید در فن 
مدیحه سرائی وخوش آمد گوئی میارت داشته‌باشد ۱ اماچر اقیالاً خنان 
پیر چنین گر فته‌ومفموم‌است ؟. 
روآ گنت + -من‌سه پسر داشتم که هرسه‌درجنك دشته‌شدنده ایندو 
بر آدرزاد کان منده 1 ۱ 
آئه‌سیوس به‌منانت قمام گفت :«آمیدوارم که آنان‌در جنكک‌پارومیان 
۲ ۲ 


کشته‌نشده باشئد . ۱ 

دونفرشان درجنك با ] کسیر ها( ۸۵01۴6) دسومی در جنك 
با « گروز» (2۳۵۱-6)) ازپای در آمدند . 

ح فون اون قتاه‌ها وا شتا مهار 

خبان ین «حالا دیگر جنین قبایلیو جودندازد» 

بعد ازاین گفتکو سکوت ممتدی بینآ ندو برقرار شد نوش 
ممنای 0 0 دریافت . راستی که‌انتقام هون‌ها بسیار موحش 
ورعب‌انگبز بود . مردان .زتان» کود کان, گله‌های کاوو کوسفند و اسب و 
چادر وهمه چیز باتش این کینه توزی می‌سوخت واز هيچيك از آنبا اش 
ونشانی برجای نمی‌ماند . 

آثه سیوس که هونبا رابیترازهر کسی میشناخت اینر| هم بخوبسی 
می‌دانست که | کر بگذارند این قوم پیرومندتر و بزر کثر گردد چه خی 
عظیمی برای جپان ایجاد خواهد شد . بیثرین و تنها وسیله رحائی از 
خطرات آتی‌این‌قوم این‌بود که اورابااقوام وحشی دیگر بجك و ستین 
وادارند . همچنین خوب بود باآنان پیمان اتحادبندند . اما این اقدام 
هم موقت‌بود وهم بسیار گران تمام می‌شد زبر||تحادهو نهار افقط باطلاميشد 
خرید و آنان بسیار پر توق بودند . لازم بود از آنان برحئر بود زیمرا 
بارها اتفاق افتاده بود که طلاعارا گرفته ودرموقع مقضی از جای خسسود 
عکان نخورده بودند . اهاآئهسیوس میدانست با آتال‌چکونه کناربياید. 
اوقبلا نقشه خودرا کشیده بودو بر آی‌اجرای آن‌فقط سبرمیکرد کدمارمویوس 
احمق اذ آنجا دور شود و کاملا مملوم بود که این انتظار زیاد 


طول نمی کشد زیرااو یت از شرابخوری 
بر نمیداشت 

او به ۹ پیکشی‌هایزیبائی 
بوسیلاً من برای ما فرستاده‌اند . خودمنیم هدایای چندی بر آنو-ا 
افزوده‌ام . امیدوارم که موردقبول وتوجه حان قراز گیرد. 

بمد پزبان هونی افزود : ومردی که همراه‌من است زبان شما دا 
نمی‌فهمد و نمیداند من‌بچه متتأوری اینجا آمده‌اماو غياك‌مب‌کد که‌من‌فقط 


۳۳۰ 


برای خریدن اسب پش شماآمدهام , البته اشتباه می کند .* 

خان درجواب او گفت : 

نه او اشتیاه 

- منظلورخان چیست 

- راستی شما ۳0 ۳ آمده‌اید که برای خرید اسپانی باتمام 
لوآزم حتی باسوارانغان باینجا آمده‌ایدا 

آثه سیوس که آذاين حاضر جوابی وتیزهوشی خان بسیار ضوشش 
آمده بود خندید . بلداهم‌تبسم کرد و مپمانان دیگر هم که نزدیکتسر 
بودند خندیدنك . ِ 

ماسورپوس بع‌دای گرفته‌ای تهته پهته گرد : «بایدازمن پرسید تا 
شرح دهم کهپاه۰ 

شاهزاده اتل به‌خشونت قمام گفت : 

روم همیشه بمردان جنکجو وسربازاحتیاج دارد .هر بار که‌سی باز 
مزدوری کشته می‌شود رومی‌ای‌ازمراك نجات پبدامی کد. 
: آ»سیوس بدقت نگاعی براو کرد و بی آنکه صدایش را بلند تر 
کته گقت ‏ ۱ 

- من یکنفر روهیم » با گوت‌ها . ویز گوتها , فرانگیا؛ بور گوندها 
واندال‌ها جنگید. ام بارهاهم زغمی‌شدهام . 

امااتل درجواب‌او گفت : 

- هونها ملل دیگررابرای خدهت‌خود فیس کین , آنان خود 

بشخصه حسابشان رابادغمن تصقیه‌میکننه . 

آئه سیوس‌باخود گفت بيشك این‌یکی بدرد مامیخورد: . بلدامعوجه 
شد که خان سا کت وصامت مشنهایش رابهم میفشارد ۰ مگ راتل‌دیوانه‌شده 
بود که بجای اینکه بمد ازقضيةً امروز سا کت و آرام‌باشد» چنینحر فهائی 
می‌زد ؟ اوبااین حرفها وضع وموقعیت خودرا وخیم. ترمیساخت» کی‌یاد 
خواهد گرفت که سرجای خودبه تشیند ؟ 

خان از جای‌بلندشت و یکمرتبه همه مهمانان باو تأسی جستند و 
حمه‌یالاقل کسانیکه تابحال زیرمین تیفتاده بو ند, بلندشد ند۰ مارسویوس‌هم 


ره 


بنوبً خودخواست بلندشود امانتوانست خود راروی پاهایش نگیدارده 
باشار۶ خان دوثفر زیر بازویش را گرفتندو بیروش‌بردند »رو آیسادگی 
۱ ۱ 
او احتیاج باستراحت دارودر اطأق خودش رآحترخواهد‌بود۰ 

آئه سیوس باشار؛‌سراین حرف راتصدیق گرد وبمدگفت ؛ 

- خان ] حالاء‌هیتوانیم دویدوحرفپایمانرابز نیم؟ 

خأن پیرباشارء سرهمةً میمانان رامرخص کرد . بعد پرده‌ای رابالا 
زد و آلْه‌سیوی‌راباطاق عقبی هدایت کرد . این‌چادر بپیچوجه فرقی‌باچادر 
سر بازان و افیادزیر فرمان‌عان:داشت . در آنجا جن:ختی که‌پوستی‌بروی 
آن انداحته بودندو صندوقی‌چوبی که درعین حال هم کجه بودوهم‌میز . 
چند تکه قالی ود چپارپایه جیزی دیده نمیشد . آندوروی‌جپارپایه‌ها 
نشستند . آله‌سیوس گفت : 

- خان شما مقصود مراخوب درك کردید. من‌احتیاج شاف با 
سوارانشان دارم. ۱ 

رو آتکانی‌نخورد وجوابی باونداد .آثهسیوس بازاز دوستی وعلاقة 
خود باقوام هون دم‌زد » از قدرت وعظمت بی‌پایان روم کزافه کوئ ی کردو 
سپی سخن ازاتحاد واتفاق بمیان آورد.خان‌جواب داد : 

- امپر اطررتازء شما ممل‌اتل ما کود کی بیش‌نیست وقدرت‌تعلل وب 
تفکر ندارد . میگویند زنی‌امیراطوری شمارا اداره میکند . من نه با 
کود کان پیمان‌می‌بندمو نه بازنان . 

ائل ؟»۰ این‌جوانك پر‌جوش وخروش را میگوید که براي مبارزه 
جوئی وقدرت‌نه‌ائی بیتابی‌میکند ؟ .. شاید هم حق بااو بود .اماهمچنانکه 
کفتیون از هونی انتظار آداپ دانی و سحنوری نداشت حأضرهم‌نمیشد 
که بی‌ادبی‌اورابیجواب بگذارد. 
۱ که در اینجا اززن و کودد صعیت میکنن ؟ این منم که آمدام 
پیشنپاد اتفاق واتحاد بشمابکنم . اتحادبین دومرد ؛ بین دوس باز ۱ .. 
همابیست پنج هزارسرباز بمدت سه سال دراختیارمن می‌گنراید و عنهم 
هوسال در روزوعید مادیان سیسد هنزار رل طلا" بشما میدهم . قبول 


۲ ۵ 


دارید ؟ 

رو آپی ازسکوتی‌عمته جواب داد : 

- قبایل دیگری هم هستند ! .. 

آثه سپوس‌حوایداد : 

ب میدانم . خان قوتورك دردا نوب علیا , و کولیاك خان در هقرب 
آنجاهم هستند من قبلابا گو لا قر اردادی منمقد کرده‌ام و قبایل کوچك 
دیگر هم بمدا ازشما پرودی مکنند ۰ احتمال بسیاری‌ررد نهد چاه 
فرصت بکار بردن مردان شما راپیدانکنم و دراین صورت این‌پیمان صد 
درصدپنفم شماست ۰ 

رو آسرشی رابعلامت قبول تکان داد . 

آله‌سیوس بسخن خودچنین ادامه داد ؛ 

- يك شرط دیگر ۱ من میخواهم کف پسربزرگ شما - منظظورم 
برادرزاده بزر گنان است - درمدت پیمان درروم‌اقامت کد» من‌خودم‌او 
را درقص سلطتی بادیگر نجبای جوان همشان وهم مقاش در یکجا جا 
هیدهم ۵ 

- نه 1 

له سیوس بهتعجه تمام پررسید : 

ته ؟ چرا؟؛ .. کولباك بدون کوجکترین اشکالی‌بااین امی‌موافقت 
کرد؛ پسرجوان فرصت خواهد یافت که هزاران چیزتازه و قابل توجه دد 
آنجایادبگیرد . 

نه 1 . . ۱ : 

-چرا ؟ این‌بررای‌جوان‌باهوش وزنده دلی‌مانند اتل بسیار آموزندم" 
وذیقیمت است . ۵ 

خان ازشنیدن نام اتل تعجب نمود وتبسمی برلبانش نقش‌بست , مثل 
ایت؟ه خوشش آمده است‌ونا کپان گفت : 

او کوچکشس امنت ‏ .. 

آثه صیوس پن‌ازسکوت مختصری جواب داد ؛ 

- پاشد ! کوچکتر باشد | شاهزاده اتل میتواند بدون فوت وقت‌با 

ی ۳5 


- باءارسور پوس به بوان (۹۵۲۵۵۲6۵) برددومن #نیاا او نامه‌ای بملکه 
می نو یسم‌وسمارشش رامیکنم و بمدار آن بلافاسله صتکبل طلابشمامی‌دهم» 
آیامیل دار ید هدایائی را که‌آورده‌ام تشانتان برهتی ؟ .۰ 
خان ازجای خودبرخاست و گفت :یرای اینکارفرداهم‌وفت‌داريم» 
آئه‌سبوس از خودمی پر سبد « چطورشد که ان راشی شنت . او مثل 
اینکه مرا گولزده یامه دستهاش را بهم می‌مالید سحقه بازپیر لعنتی 21 
بالاخره من آنچه را که میخواسدم بدست آوردم . # : 
آئه‌سیوس هم‌بلند شد واریش خان رفت , ۳ اورابه جادر 
دیکری راهتمائی کرد و باطاقی که کاملا نظیر اطاق خان بود و اردش 
کرد دودخترجوان‌شانزده‌یاهغ‌ده‌ساله ءشنظرش بودند» آ نان از نو اداسلاو 
پودند ۰ ثبان برجسته و کوعنالو و زلقان معطری داشتتد » لیاسی از 
پارچه‌مای درحشان بر تن کرده‌بودند » از پارچه‌هائی که‌در کوس (608) 
می‌باف ندو در تمام‌د نیامعر وف ود آئهسیوس‌تبسم‌ی کردو 
متشکرم بار با بان بکوثیدهن‌حسن استخاب ایشن را پسندیدم . 
1 ۳ حلا بسیار عسعهام و ی‌حواهمبخوایم. ۱ ۱ 
دختران آهسته خدا حافظی کردند و وان خوش برایش کنتند و 


بیرونرفتند. بوروسی(088 :1312 ) آجودان آئه‌سیوینآمدو کوژه‌ای‌شراب و 
پیاله ای پیش‌او آورد. چوناوبردنرفت صدای شیپور سلطتی پنج‌بار بکرش 
رسید.خان پبر برادرزاد کان خودرا برای کفتگو پیش‌خود احضارمیکرد. 
آئهسبوس خندیده پیش خود گفت که اتل‌جوان حتماً اخطار ملامت آمیزی 
از خان خواهد «نید از اطان‌مجاور نخست فریاد زنی برخاست و بعد 
میشود ماسوریوس حالثر, جاآمده و دارد از میمان نوازی ایلیاتی متلذذ 
میشود . »6 

این‌پار گفتگودر چادرخان آغاز شده بود.اتل که نمیتو انست بر خشم 
خود لگامز ند میفرید که ۰ 

چرا بلدا هومن ؟.. همگی او ارشدو بزر گنر نیست؟ 

عان ابرو درهم کشید و بلدا به لحن نیشخند آمیزی گفت ؛ 


چ ۷ من 


.. از چه شکایت‌داری ؟ توهميشه سعی‌میکنی که مقام اولرا بدسنت 
بیاوری . باید خوشحال‌باشی! ۰ 
۱ خان گفت .۰ 

-ساکت!.. او درچشمرومی بزر گر است. بلی‌رومی اورا مزر کتر 
از تو خیال کرد وحاضراست‌هميشه اورا بهمن‌چشم‌نگاه کند. 

بلدا بهر یشختد گفت: 

- درود و افتخار به‌برادر آرشد! 

اما در برابر آتی‌خشمی کد ازدید کان‌شرربار برادرش می بازیدیی 


اختیار دسنشی‌را بقیضة دشنه‌اش برد . 
خان کفت ۰ توفردا با رومی کوچکتر وتا سید حالا مارا 


تنپا بگلار۱.. 

آتل بی‌آنکه آندورا نگاه‌یکند بیرون‌رفت. 

حالا باید قیافا ریاست و ارشدیت بخود بگیری . از فرصت 

استفاده کن!.. 

جوا مردد بنظر می‌آمد و چنین نمود که معنای این کلمات را 
نمی‌فهمد. رو آ گنت : 

بعد از این تیر تو اول خوزهد بود . سعی کن در آتی-ه هميشه 
چنین باشد. 


۳ 


نصلدوم 


امقف نیشتاین تبسمی کرد و گفت: 
- ملکه کاهی اندك تأخیری‌میکند . اوخیلی گرفتار است . وئلیقا 
سیار سنگیی بردوش دارد . مد بزحمت میتواند چنین وظیقه‌ای را 
انجام دهد و بطریق اولی یکزن ۰ مواردی حست که نمایند؟ کلیسا هم 
بایف صبر کند . 
آرشوك لعون گفت. ء 
+ کلیسا میتو اند صبر کنده 
تیستاس پیر به اضطرابو نگرانی‌تمام‌نگاه کرد.او ازمدتهاپیش آوازه 
شهرت اسقف اعظمل#ون را شنیده بود اما این نخستین‌بار بود که‌شخصی 
او را در برابرخود میدید . بنففرش میرسیه که اوبر‌ای اشقالی چنین‌مقام 
مهمی جوانو کوچك است ‏ زیرا صاحب چنینمقامی در واقم دستراست 
پاپ و احتمالا جانشین‌او بود . لمون چده سال داشت؟حدا دشرچیل‌سال! 
باوجود اين بسرعت از پله‌های نردبان ترقی بالارفته بود و در سر 
تاسر امپراطوری . چه‌درشرق وچه‌دزغرب‌همهاورامیشناختند .همه‌می‌کفتنه 
که او او کوستن بزرك را که یکی از قدیسین بشمارمیر قت:دیده است و در 
کوتسیل(۱) افی نقش اول را ایفاء کرده‌است» چنین‌موقعیتی‌درچنین‌سن 
و سالی یاوز نکردنی بود . 
لغون صیحم همان_وز ازروم رسیده بو دو میخواست‌هی‌چه‌زودتر به امور 
006116-۱) حجمم مشاورةاساققه که‌در بارمسائل‌مر بوط به‌عقیحه 
وا نضباط کلیسائی‌تشک,ل‌میشود. این»جمع برسه‌نوع‌است:مجمع بینا لمللی؛مای‌و 
" محلی۰ یکی ازمیمترین این‌مجامم‌درسال 4۳۱میلادی‌درانی(60ظ6۳) 
یکی ازشیر‌های ممروف یونان تشکیل شد مترجم 
٩۹-‏ ۲ 


قلمرو اسقفی خود رسید‌گی کند. نیستاس که از طرف دربار احضار شد. 
بود باویبشنپاد کردهمراء او بزودو گفت : 

- من شما را به ملکه ععرفی می‌کنم » خواهید دید چه‌زن بزرگو 
قابل توحهی است. 

لکرن درجواباو گفته بود.- فکر خوبیست, خودمنهم میخواستم او 
را به‌بینم. 
آنیستا ی ازشنیدناین‌حرف‌مات‌ومیهون کشت میدید که | ین‌حوان‌خیال میکند 
که باین‌ساد کیپاپلاسیدیا(۳۱۵6:13]) ملکامادر رامیتو ان‌ملاقات کرد. 
اویا ازروی عدم اطلاع چنین فکری میکرد و یااز روی خود پسندی. ببر 
حتال وقتی بتا شد بدربار بباید لباسی بسیار ساده - حتی ساده‌تر از 
لیای کششان فر ودست‌ترازخویش - برتن کرد . چه‌مردعجیبی‌بود ! آیا 
خیالسکرد که خمینطوری و بدون‌تشریفات‌مبتواند در برایر مالك‌الرقاب 
بزر گترین امپر اطوزیپای جهان قرار گیرد . سولاژوستا پلاسید یسا 
(۳۱6::۵ 0:42[ 2[؟) دختر تمودوز بزرك عجیب‌ترین زن تاری 
روم یود . حتی‌آ؛یوس سردار بزرك و نیروهند روم نیز ناچار بود در 
برابر اراد او سرباطاعت فرود آورد. 

قیسعای گفت - میگوئید کلیسا می‌تواند صبر کند ؟ آیا صحیم 
است. | کنون نزديك پانصدسال دارد . 

لعون جوانداد : - کلیسا تاابد جوان خواهد ماند اين مائیم که 
پیر میشویم . اما ماچهستیم؟ 

تیستاس‌باخود گفت : هدر واقم چبز بسیار ناجبز و حقیری‌هستيم . 
من‌هربار که باین کاخ عظم] کیله(1۱۵ ۸) که‌گرثی برای دیوان و 
مولان ساخته‌شده است میاًبم» خودرا کوچکتر مي‌يابم .+ 

- کلیسا تاابد پایدار خواهد ماند اما از اين قصر ائری‌برجای 
تخواهد ماند . 

فیستاس باخود گفت, «خوب‌دیگی.حالا خودش‌را پیشکو و پیامبر حم 
حساب‌می کند ۰ ۱ 

در این‌موقع در انتهای تالا پذیرائی یاز شد و آتدو دیدند که 

۳۰ 


اوژینوس‌جوان . خادم‌خاص‌ملکه باقدمپائی بسیکی قدم رقاصان و نوك 
اعای سیمین خود را برزمین کوبان » در جلو » و زن بلند بالا و بسیار 
موقری‌همراه پسری نوجوان که پیشتر بدختر شبادت داشت پشت سراو 
وارد شدند . زن روی نیم‌تنة خود شتل فراح ارغوانی زنگی پوشیده بود 
که‌پادانه های لمل و یاقوت تز ین شده‌بود » نیم‌تاج یاقوقی روی ژلفان و 
گردن‌بندمرواریدی‌بر گردن‌داشت. چون به‌برابر دو کشیش رسید‌نیستاس 
تعظیم‌بلندی کردو گفت:هبا اجازه علیاحضرت ملکه اسقفاعنلم‌لگون‌را که 
از زوم آمده است بحضورشان معرفی‌میکنم» وچون سرش‌دا بلند کرددید 
ملکه با دقترتوجه تمام‌بهلمون مینکرد. مشوش‌شد که آیا اسقف اعظم دد 
لسظیمو کر ش در بی| پر ملکه‌قسورواهمالورزیده‌است» سکوتی برقرار شده 
بالاحره لمون گفت : 
۰- من ازروم آمده‌امو از جانب پدرمقدس بر کت روحانی‌برای‌شما 

آورده‌ام» زاتو بز نید ! ِ 

تیستاس‌وقتی دیدبالاپوش سنگین ارغوانی ملکه روی مرمرهای کف 
قالار پپن‌شد چنان متحیرو مبهوت‌شد که ندانست آنچهرا می‌بیند بخواب 
است‌یا به بیداری. ۱ 

استف اعظم با وقارو آراش بسیار علامت انش رویسر ملکه که 
خم شده‌بود کشید و آنگاه‌با حر کتی مودپانه و مانند درباریان‌دست‌بسوی 
پلاسید یا دراز کردو اورا دربر خاستن از زمین کمك‌نمود. صیس باوو پسز 
جوان سلام کرد. جوانك‌این‌سحنه را یاببت‌وحیرت تمام‌می‌نگریست . در 
زند.گش آین‌تخستین‌بار بود که‌می‌دید مادرش‌در برابر کسی زانو زده‌است 
وبایتهپت چبزی‌نما نده‌بود که گر یه کند. با خودمی گنت أْین‌مردسیاهیوش 
کیست ؟ جن‌است‌ویااز ارواح‌شریری است که حضرتلیمان آنها دا در 
کوزه‌ایز ندانی کرده‌و مهرخود را بر آن‌زده‌استو دایه‌اش‌قصلآنهارا بوی 
گفته‌است. 

لمون باخود آندیشید : « عجب. دالتبنین سوم امپر اطور روم را 
بپین!.. اينکه بچه است‌چر | مادرش|ور امعل‌دختر ان اماس می‌پوشاند؟ گذشته 
ازاین‌بز کش‌هم کر ده است؟..چنینرسمی‌در «شرق‌هست. امااینجاایعالیاست 

۳ ی ۳ 


واین‌کارها شرم آوراست. * 

در این‌جندلحظه پلاسین یاابپت ووقار خودرا دوباره بدست آوردو؛ 
به‌مپر بانی گفت: 

- عالیجناب! به ] کیله‌خوش آمدیدا| نشاءاله چندی‌با ماخواهید‌بودا 

لعون گفت : -فقط سهروزاينجاهيمانم. 

لمون باخودفکر کرد که‌تازه این‌سه‌روزهم‌زیاد است,وجود اودر روم 
بسیار ضرور است. پاپ] گستیوس‌بی صلاحدید و مشورت او کاری تمیکید 

تیستاس گفت ؛ من ازپدرمقدس تقاضا کرده‌ام که‌امروزدر کلیسای 
کات بر‌ای‌ما موعظه کنند. 

پلاسید یابگاهی به‌ساعت آبی که‌روی میزی از سنك سماق قر ارداده 
بودتد آنداخت‌و گفت : 

وقت میگنرد. شما بایددهایتانر | بکنید. و خاش 
پیوندیم والنتینین ! برو باطاق‌خودت‌مشتمال‌دهتدهات‌در آنجامننظظر تواست 
اما یکو سخت‌مشتو مالت‌ندهد. 

پس‌از دورشدن‌جوا نك‌ملکه 1 نی کردو گفت : 

او هنوز خیلی ظریف است . متسأسفانه همیشه از خواهرش 
ضعیف‌تی بود ." 

نیستای تعظیمی کرد و بیرون‌رفت . درراه کلیسایکخ بچیزهاگی 
که آنروز دیده‌وشنیده بود, می‌اندیشیدو با خودمی گفت:«پلاسيدیامانند 
مادری رفار کردنه‌مفل ملکه مقتدری» ! وباز ازخود پرسید: «راستی‌این 
رد چه‌قدرئی‌دارد که مقتدر تررینو مفرورترین زنان‌جپان‌در برابراو بزنی. 
سادهءو میر بان‌تبدیل‌میشودا» 

پس آذبیر ونر فتن نیستاس ملکه‌ازلعون پرسید: 

راجع بچه‌موعظه خواهید کرد؟.. 

- من آزشپر خدا سخن‌خواهم راند 

- ازشپر خد!!؟..من قیلادر این بابچرزمائی‌شنیدهام . 
5 آین‌عنوان کتابیست که او گوستن زر نوشته است! 
ملکه ایرو درهم کشیدو به لحنی‌خشن گمت : 
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-من‌شنیده امین کتاب‌هقيدء بسیارخطر نا کی‌را تبلیغ‌می کند. دوست 
هماکاسیا نوس آنر هدید موردا نتقاد قی‌اردادهءاست » 

لگون تیسمی کردو گفت: 

آمامن‌آمید هو ارم که دوست‌من کسیا ئوس‌از اقامت‌خود در دیر« گل» 
استفاده کدوفکرش‌را عوض کندو پراءراست‌باز گردد . 

- میل اینکه‌شمااز او گوستن پیروی‌میکنیدا 

- نه.. 

ملکه لحئله‌ای اور! بدقت برانداز کرد.در نسئین برخوردی که با 
این کشبشی کرد بیاد پسدرش‌افت-اد.تهودوز پدرپلاسیدیا هم همین 
قیادفسخت وعبوسی» همین آطمینان » همین طرز بیان خشكر اداشت. ملکه‌شیضة 
این صفات بود اما آنها را درهچ مردی‌نیافته‌بودته آتولف‌ونه کنستانسب 
شوحران سأبقشی- دادای‌این‌صفت ممعاز بودند ونه چند معشوق‌همدو د که 
بعدهاپیدا کرد ۰ آنان جوانان‌بر از نده‌ای‌بودند که فقط بجمال‌ظاهر آراسته 
بودند وملکه بمحض اینکه میدید می‌خواهند درکارهای دولتی دخالت 
کنقد آنان راازخود می‌راند» باخود گفت: « خیف که این مد تشیش 
است 6»..1 

ملکه گفت: 

- چر|شما کلیسائیان همیشه درجستجوی آزاء و قظر ان‌نازهای‌هستید 
مگ تملیمات حضرت‌عیسی‌برای ماکافی‌نیست؟ 

لمٍن به وقار ومثانت تمام گفت 

-همچنانکه کل‌بیساقه بوجودنمی آید هبور آی‌وفتویو نظر با ارزشی‌نهم 
ممکن نیست مفایر تعلیمات‌مسیح‌باشد» حکمت کلام الهی‌بی‌پایان‌است» 
هرگاه سیم میخواست اصول و قواعد تفییر, ناپذیری برای ما بیاورد 
آنها را با دست خود می‌توشت . اما او نمی‌خواست : او خواسته است 
که کلیسای او دستگاه زنده ومتحو کی باشد وبا گذشت ایام وسیرزمان ۰ 
عکامزیا بد* 

پلاسیدیا متفکرانه گفت . 

- راه شماکه‌نمایند کان‌خداو نددرروی‌زمی‌اید ما تعیین‌و مشخص 
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شده است اما کسانیکه مانند. مابار ستکبن ادارء امور دنیوی و سلطتت. 
مادی وجپانی را بردوش دارند بحال خود گذاشته‌شده آند. 

-] نان نیز یچ کاری‌بی کمك ومساعدت‌خداو ند| نجام نه‌تو | نندداد. 

ملکة به طرف ممتابی‌ای که در مجاورت تالار پذیر ائی‌قر ارداشت به 
راه افتاد و بسن خود چنین ادامه داد : 

گاهی‌ازخود میپرسم آیا خداوند ] تطور که این نیستاس ساده دل و 
تجیب عقیده داردتوحهی بکارهای ما دارد ؟ حتی آیابه تماز ودعاهای ما 
گوش‌مید‌هد ؟ آیا شما خبال می کسید درجنك سال‌پیش ‏ در جنکی که 
پونیفای بیچاره مفلوب آئه سیوس شد هردوسپاه دست دعا به آسمان‌بلند 
نکر ده‌بودند ۰ ۱ 

لعون دردل بملکه خندید , زیر میدانست که‌ملکه پلاسید یاخیلی 
به بو تیغاس علاقه داشته وبآسانی‌حس‌زدکه اوبرای که‌دعا کرده‌است* بعد 
روی‌بملکه کردو گفت ۰ 

.. بیپوده‌است از خداو ند بخواهیم که دائما دراعمال انسان دخالت 
کند بلکه باید تنبا ازاو بخواهیم کهز بان دروغکو راپیش از کفتن دروغ, 
دست دزد را پیش‌ازدزدیدن مال غیرخشك کد ویابم‌سر کش‌جوانانر ادر 
برابر هوای نفی بمقاومت وادارد - و گرنه ازلغزش کاران خواهيم‌بود و 
ایمان‌ماارزشی نخواهد داشت . 

ماکه آهی کشیدو گفت 0 

شما جز تصدیق وتایید گفته هسای مسس‌حرفی نزدید . 

نه » لاف خداو زدبه بدد گانش چدان عظبم‌است که خودرابصورت 
انمان درمی آورد تاتمام کناهان اوراتحمل کند ۰ التماسپا ودعاهای‌ما را 
می‌شنود . تمام دء‌اهای‌ماراءحتی موقعی که ماازاومی‌خواهیم آنچه را کسه 
می‌خو اههد از ما بگیرد . شاید بهمین سیب‌است که‌مسیح دعائی بما آموخته 
که درهر موردی‌بکارمي‌رود . 

- آن.دعاجیست ؟ 

- خدایا درچه‌اراده مبفرمای‌بکن ! 

آنان صحبت کان به کتار مینابی‌ای که میدان بزرگی در برآ برش 
بودرسیدند۰ درآنجاجوانان سر گرم تمرین عملیات جنگی‌بودند . 
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پلاسیدیا گفت . 
-این‌جوانان رانگاه کنید ! آنچه من‌می‌دانم درهیان آنها گوت‌هست 
ویز گوت‌هست » سامات‌هست وحتی‌گویا یکفر هون‌هم‌هست . همذآ نان‌در 
خدمت رومندو برای امپراطوری روم سگری , بلی‌ستگری‌در مقابل قوم 
خود تشکیل داده‌اند ۰ آیا شما ایدرا جر ک‌ك و مساعدت خداوند 
مینامید ٩‏ 
دراین موقم گروهی ازندیمه‌های در باری که لیاسپائی‌بر نگهای‌تندو 
شفاف برتن داشتند از ایوان گذشتند و بسوی کلیسای قصررفتند . 
- حالاموقم نمازاست مار ای‌شفیدن‌موعتة شما غی‌رویم‌و امیدو ادیم 
که بمد ازتمام شدن مودظه شماراسر مزخودبمتم- 
7 نگاءتعظیم کوتاهی‌در بر ابر لگون کردو از اددورشدو بز نان‌دیگر پیوست۰ 
لغون چون تنها ماند بتماشای جنکجویان جوانی که به‌سرپرستی 
ی بی‌آي‌تمر ین‌مبکر دند »پرداخت* ۲ 
مربی» که‌جوانی گوتی بود . ول بی شاج ودم سرخ موئی‌بود که 
عضلات یر ومند وماهبچه‌های برجسته‌ای دانات و درحر کات و رفبارش 
نیرو و چابکی خارق‌الماده‌ای دیده میشد . قیافه‌اش رویهمرفته حا کی‌از 
ساده‌دلی بودو لی در عین‌حال‌مملوم بود که خشونعی نزديك پدرند گی‌دارد 
درمیان‌حوا نان‌دیگری که‌دورو برش ایستاده بودند کاهاه:هایزو هش ص‌بود 
همآن جوانان بااینکه ازاقوام ومل لکوناک فی‌نودند ؛ اصیل‌زادهوشر یف 
بودند . در آن لحظه یکی از آنان.جوانی موخرمائی که مبیلهای بلندی 
داشت وشلواری پررنك ونیم قنه‌ای بسیار کوتاه برتن کرده بود » یامرد 
کوچك | ندام‌سر خمو ی شه‌شیر بازی‌میکرد. او لی‌جو | نی بودازسلتهای آرمور يك 
مسلح به‌يك سپرچوبی فلز کوبی شده و شمشیری‌بلند و د زره سیکی 
برتن داشت و اسلحه‌اش عبارت بود از سپری‌بلند و تبری دوسر کهآنرا 
«فرانسيسك» مینامیدند . کمی دورتر از آندو کنتی ویز گوتی بازو بینی 
بطول هفت‌پا بایک‌غر «ایزوری» که مسلح بشمذیرخمیدهای بود » مپارزه . 
عیکرد . بجز آنان ده دوازده وشاید بیست جفت دیکرهم که‌یکی‌ازدیگری 
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عجب‌تر بودند ۰ بتمرین مبارزه حشغول‌بودند وعده‌ای‌ازدر باریان دور آنان 
جمم شدهپز دندوسر گرم تماشا بودند . لمون قورادریافت که آن جوانان 
کرو کانهائی هستند که از میا شاعوّادکان مال و اقوام ختلف جچان 
انتخاب شده‌اند وروم آنانارا به‌بپانه‌ویا بافشارواجباراجیر کرده ودرنومی 
اسادت کم و بیی آشکار تگاه می دارد . 

درمیان در بار یان توجه لمون بدومردجل‌شد:یکی از آندورومی‌ای 
بود که درحدود چپل سال داشت و باظرافت فوقالعاده‌ای لبای‌پوشیده بود 
اما دربار مرددوم باید بگوئيم که که تون تا کنون .ظبرش را ندیده‌بود» 
اوجوان‌ظر یف؛ بپس ,گويم کوچکی بود اماعضلا نی فوق| لماده‌درشت‌داشت* 
بالاتنه ویازوان او نسیت بسایر اه‌ضایش رشد بیشتری داشت . پوست‌بدنش 
زردتند نزديك بخا کستری‌بود . گو نه‌های بر جسته و چشمان عنگی داشت و 
در اعمال و رفتارش خامی و نازرنکی غیر قابل‌توجهی مشاهده عیشد. 
سلاحی‌جز سپری کوچك و گردودشنه‌ای بلند خمید هکه بخمربند خود زده 
یود . نب‌اشت . هرچه لگون بیشتردراوهینگریست بیشترمتوجه میشد که 
ادچیزی کم دارد . این نقص چه‌بود ؟ یگمرتبه دریافت که این جوان ی ك 
چیز کم دارد تاتکمیل شودو آن يك چیزاسب بود و بعدیاخودفگ ی کرد که 
حثما این همان جوان هون است که ملکه می‌گقت : 

لعون‌تا آ نوقت هون ندیده بود» معلومات اودر بار4این‌قوم‌جزاین‌نبود 
که آ نان‌درمشرق‌روددا نوب زند گی‌میکننه .قبا یلی و حشیاندو عم خودر آدر 
سواری میگذر انند»مردمی‌مخوف وبی‌دین‌اندوهیچگاه زمینر اشخم نمیکنند 
وبزراعت نمییرداز ندوعمرخودر ادرجنك بسرمی‌بی ند* جنك بخاط رمذ فع خود 
ياجنك درراه دولی دیکر که‌بآ نان مزد میدهند ۰ اما کسی اطلاع کاملی 
از آ نچه در آنسوی رود داتوب عیکنردندارد ۰ 

مر بی ورزش بسا درباریان نرديك شد وماسوریوس شروعبمعرفی 
آنان کرد و کت . ۱ 

- گوداديك. این جواند امی‌بینی؟ او شاه ز اد اتل‌پسر یکی آزروسای بزراه 
حونها است » مدتی‌درر وم خو اهدما ندودراینجا: در کاخاقامت‌خواهد گزید. 
من آیغان رایشمامیسپارم» 
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مردژرمن بالیجف پررطنین خود گقت : 

بسیارخوب ! فرمودید هون ؟ .. درهمرم اولین‌باداست که حونی 
رایی اسب می‌بینم ۰ جوان نیم خودرا کجا گذاشته‌اید و 

‌ روي‌نخته‌پین اسطبل ۰ 

مارسیوس با کمال‌تمجب وخوشوقتی دید که گوداريك این جواب را 
باخنده پذیرفت و از این موضوع استفاده کرد و ازآنجا دورشد و پیش 
خودبسیارشاد وخرسند بود که بالاغره ماموریت خودرا که زیادهماز آن 
راضی‌نبود انجام داده است ۰ 

کوداريك هم بنوبة خود اتل را بافسری ازگارد پالائین بنام 
ذراسیوس (20411:[) و بمد کنت ژربو (16700 ) که‌از بور گونها 
بود ويك جوان‌فر انکي بنام کلودومیر ([ع۸۱۵002)) معرفی 5 رده آنان 
[زاتل دهوت کردند که بجه‌مشان‌پوندد۰ همیشه‌فرصت دیدن هون‌باً نان 
دست‌نمیداد» ازطرف دیگر این‌جوان‌در نی آ نان‌عجیب‌ودیدنی‌مینه ود » 

کودار يك خمدید و گنت 5 

- ژریو » این افتخاری برای شماست ! فراموش مکن که با 
شاهزاده‌ای سرو کارداری ۱ 

کودارياك حاضر‌جوابی اتل دا فراعوش نکرده بود ومیخواست با 
مواجه ساختن او باجوانی که درحدود هفت‌پا قد داشت انتقام نیشخندی 
را که از او شنیده بود » بگیرد. 

ژربو از اینکه حریف حقيري باو تحمیل شد » بهیپچدجه راخی 
بنظر ف‌یرسید . امابخاطر آوردکه گوداريك بارها بآنان گفته آست : 
«یرجنكاجازه نمیدهند آدم بمیل‌عود -حریفشر || نتخاب کند ۰ 


جوان‌بور گونی, گفت: 

- بسیارخوب ! اما این‌میارزه متل‌جناك اسب وپشه است! 

اتل به‌لحشی قاطعو تین گفت: 

- اما پشه ممکن .است اسب گنده‌ای رازخمی‌وخوتین‌ومالین کند. 
کلودومیر یه ختده گفت 

- ژریو مواظب‌خودت باش» هوتها کوشت‌خام میخورند ! 

(ژوانسیو سگفت: 
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- جای‌ترس و واهمه‌نیست. چون گوشت ژریو سفت است و هضم 
نمیشود . رفق کاردتان را بدهیدتامن آترا اوارپيج کنم۰ برشیطان‌لمنت 
چه تیزو بران هم هست. 

گوداريك گفت: 

- حاضرید ؟ آیا اصول وقو اعدیازی رامی‌دانید؟ هر کس باسلاح 
خاص خودمپارزه‌میکند متل جنك واقمی »حالا شروع کنید . آنجا دو 
جوان سلتی ایستاده‌اند و صخواعند از میارژه شما درسی بیاموز ن . 

ژر بو سیر خود را #کادداد و گفت: 

- یااله شروع کبم! » 

اتل ازجای حود تکان‌نخورد .این‌بازی وادای جنك‌در آوردن‌برایش 
مسخره می‌نمود و بازی کودکابه‌ای بنظرش‌میا مد. 

تاآنموقع آزمایش چنین نتیجه داده بود که نواد پ+چ کردن تین 
شمشیر آنرابی‌خطر عیسارد .ژر بو درحالیکه‌نیزه‌اش راتکان میداد گفت: 

-خوب! معلوم میشود که من‌بایددرپی‌پشه بدوم . 

آیگاء خیزی بجلو برداشت وچنان بسرعت پیش پرید که چیزی 
نما نده بود یمن در غاد اوفر ست‌ایسکه بعقب بجهدپید | نکر دوخودرا آماده 
دفاع آزحریف ساحت‌ولی‌<ر یف حمله‌ای باو تنمود» اتل بازهم بیحر کت 
و بی‌اءتناایستاده‌بود چون‌فکرش جای‌دیگر بود + جوان بور گون چس از 
يك لحظطه تردیدباتگی‌بر آورد و بحریفش حمله کرد » او پیش خود فکر 
کرد که براثر سنگینی وزنش او رابرزمین خواهد انداخت » امااتل 
به‌چالا کی جاخالی کرد وبراثر آن ژربو خود دا در آ غوش کلودومیریافت 
که‌قاه‌قاه میخدیدا 

ژوانسوس گفت + البته‌پشه خیلی سریعتراز اسپ‌حر کت‌می کند. 

ژریو گفت 4- اپسکه شمش ربازی‌نیست؟ راص است. 

- اقر ار کن که اد خیلی بیش ارتو میرقصد -ناز هم آزمایش کن!. 
اینطور».. خیلی‌عالی4.: 

این بار ژربو توانست خودرابروی حریفش‌بیندازد .اما از تصادم‌خود 
پا او چسزی‌دستگیرش نشد. هون کو جك نه‌تنها بدون‌اینکه از حایش جنبد 
اورا بگاه داشت بلکه شمشیر کو:» کوچکش را هم‌بران او رد ۰ ژریو 
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برای سومین‌بار به‌قب‌جست ودوباره خود را بروی‌او انداخت. 

اتل باخودگفت: «تبل‌فهم ! عج بکاری است ! حثی نمیداند 
از زورخودش چطور استفاده کند. الساعه‌من؛ ۰ ۰۰ ویکمر کبه تمام کساني 
که دور وبرش ایستاده بودند ازجلوچشمش محوشدندووقط‌يك‌جز» آری 
تنها يك‌چیز‌جلوچشش قرار گرفت «روی بالکن کاخ ربةالدوعی ظاهر 
شده‌بود که‌بیش ارشایزده سال نداشت » وصور تی‌سفید. سفید عثل مرمی 
از زیر انبوه کیسوان بلوطی رنکش برون آمده بود ۰سرشیر ابلاگرفته 
بود» مانند اس‌پابك و اصیلی مقرور بو د» بالایرش زرتارش تاروی 
پاهایش که در کفثهای صندل مروارید تشان‌فرو رفته بود میافاد» <لاصه 
يگر با لنوع‌جمال بودوس ! ۱ 

اتل علاوه بر هپیلائی#روغرو» زنان‌بسیاری‌ازهرقوم ونواد و هراصل 
۶ نسیی‌دیده بود , اوزث را خوب می‌شناختزیر ادرموق‌غارت شهر‌های 
مفلوب زییاترین و گرانبهاترین نان نصبب او می‌شد ۰ بارهامستی‌شهوت 
دا که اورا بی‌اندازه جسور و رام نشدنی‌میساخت, درخود دیده بود. پا 
وجود این زحمت جرأت نگاه کردن‌به‌روی این ربةاللوع را بافت»یادش 
آمد یگروز که‌بچه‌بود. پروالأٌ زیبائی دا بچك آورد ,؛فوراً آفرا بر 
داشت وبر دکه به «بلد|عنشان دهدتاتوجه وتحسن‌اورا بآن‌پر وانه‌جلب 
کند» اماوقنی‌دستش راباز کرد » جزيك چیزیبشکل و برنك توی‌دستش 
نمانده بود - باخود کفب‌شاید هر‌مردی که جر أت‌بکندو این‌دخترر | بدست 
آورد چنینوشعی پیدا کند» ۱ 

اتل ناگپان دریافت که سرش پائین و پاهایش‌درهوا استودرفضا 
معلق‌میز ند . بالاخره وقتی بارمبن ماس گرفت آحسای کرد که داد و 
فریاد و هوو جنجالزيادي در اطراش‌بر پاست وچون‌چشماش را باز کرد 
نخست‌جز آن دختر چیزی‌ندید. اوهم‌همانجا ایستاده‌یودو نگاهش میکرد . 

اما این‌صداها چه‌بود؟ خنده؟.,بکه میخندیدند؟ باوا. 

اتل یکمرتبه بخود آمد؛فیمید که بور کرنی از يك ثانیه بی‌دقتی او 
استفاده کر دهءوما سد گاری‌خودشرابروی اوابداحته‌است. چشماش دنیال 
شمشیرتن کشتو آنرا در نزدیکی خوددید که‌نو کین میزش فرورفته‌است . 

کر ۹ 


عنه اشرا پجلو کشانید » دستش‌را دراز کرد ؛ انگذتانش‌دا ازهم جدا کرد 
وبا حرصو ول‌تمام دستشاخ‌صیقلی‌شمشیرش‌را گرفت. نواری که‌دور تِن 
شمشیر کشیده بودند ء شل‌شده‌بود. او با يك‌تکان نوار را دور انداحت 
و تیفه‌شمشررا مانندمومنی که‌ضریحیرا بوسد ؛ بوسید » آنگاه آهسته 
سرش رابر گردانید و به آرامی‌بطرفی که‌صدای خنده‌می آمدتگاه کرد» 
جوان‌بور گوتیر] دید که‌تأپ‌تاپ‌روی را نهایش‌میکوبدوقاه‌فاه‌میخندد . 

کوداء يك‌بانگ‌زد ء-مواظب‌خودت باش ! 

آما خیلی‌دیرشده‌بود » حتی‌پیش ازاینکه اوبتواند سیر خودش را 
بدست گیرد . جوان هون‌دروی اوپرید » سپرحریف‌دا بيك‌ضربت شه‌شیر 
سور اخ کردو با ضر بت‌دیگر آنرا درشانه‌او فرو کرد. 

پنج و شش‌نفر » که گودار يك در راسشان بود , خودرا بروی اثل 
انداختتد , اما شمش اتل خحط سحر آمیزی‌دور سرش کشیده بود و کسی 
نمیعوانست پااز آن خط فرار نهد » از آن‌برق کوچکی بررمی‌جست. 

گوداريك باك‌زد : 

شما بکشید کنار ؛ من‌الساعه خلع‌سلاحش«یکنم؛.. 

هنوزبش ازیکقدم بجلو بر نداشته‌بود که خودرا ب‌قب انداخت, با 
چشمان از حدقه‌در آمنه بدست چیش که دو ۱ نگشت از آن کم شده بو دنگاه 
مي کرد. 

- این دیوانه است؟ 

- بکشیدش[.. بکشید!.. 

کر وهی‌از جوانان‌توارهای دورییغاشمشیرو زوبین خودرا باز کردند 
و بجوان‌هون‌حمله فافزی: پٍِِ 

دراینموقع صدای‌خشنو آمر انه‌ای بلندشد : 

دراین‌سدا چنان قحرت وصلامتی‌بود که تمام مردان ء حتی آنانکه 
انضیاط نظامي راهم رعایت نمیکردند . سلاحهارا پائین آوردندو حالت 
دفاع بخود گررفعند. ۱ 5 ۱ ۱ 

اتل هم بئوبه خود بیحر کت‌شد و سرش را بطرفی که صدا مي‌آمد 

و 


بر گی‌دانید » چشمان‌خون گرفته‌اش پیش‌روی خودرا خوب نمیدیدمش‌این . 
بودکه مهی‌جلو آن‌را گر فنه اسمت ۰ اما بهر زحمتی بود توانت هیکل مرد 
بلندقدی‌را که لباسپا ی کشادی بر تن داشت‌و سلاحي‌با خود سمل نمیکرد 
تشخیص‌دهد» احساس کرد کة چشمان آنمرد به چشمان او دوخته شده 
است ]. 

اتل بخندة تحقیر آمبز ی گفت : 

- خوب | خوب خدد6 اب شدا 

اسقف(هون گفت :-راست ستش*م جای‌خنده نبوو . شما خونريزي گردید 
ممکن بود یکنقی را قمل برسانید 1 هرچند شماخدا رائمی شتاسید آما 
پایدپدا نید که قل‌نفس ارمعاصی کیره آست | 

ه دلم میخواست اقلا ده‌نفرشانرا بکشم؟ 

ال این‌حواب دا بلحنی چنان وحشیانه ادا کردکه تماینده دا 
را لرژدبراندام‌افتاد. ت 

لفوت بصدای | آرامی گنت : 

5 ی عامگی تا بکنند . آیا هونها عادن دار ته که در 
موقع میارزهو پیکار بر نان‌نگاه کنند؟ 

فریو خشمی از یان‌لبان ائل ببرون پر ید . انکشتانش روی دستاً 
همشرش فشرده‌شد. اما للرن یازهم به خو نسردی و آرامش تزلزل‌ناپذیر 
خودکقت : 

من خیال می کر دم که هونها میئوانند خونسردی خودشان دا 
حف کننده ۰ 

اتل بصدای‌زیری گقت : 

. روزیکه من این‌شهردا آتش بز نم شاید آزشما صرفنظر کنم م آما 
قوف تمیدهم ! ۱ 

دسته‌ای‌ا زکاردپلاتبن بفرماندهی افسری بآن محل نزديك‌شد. اقسر 
پاتل قرمانداد که دمشیرش را تسلیم کند» اتل اشاعت کرد و بی مقاومعی 
حاضر شداورا بگیر ندو پیرند. 
موقمی که لگون آهسته آحسته بسوفی ایوان میرفت با خود بسخن مسیح 
مي‌اند بشید که گفته‌است : ه#بروید وپیام‌مر ابهمهٌ مردم روی زمین‌بر‌سانید 
07 ی انجام این وشلیفه در براثر‌مردانی از عماش این جوان _ 
چقدر دشواراست ۱ |کنون دیکی وقت آن بود که برود وموعظه خوددا " 

-ا- 


شروع کند ۰ آ» چقدر میبایست بحود رنج بدهن تا بتواند قطره‌ای از 
حقیقت درجان درباریان فاسد ۰ ندیمه‌های جلف وسبكك سروپاتر یسن‌های 
شکاك که خانواده امپراطوریرااحاطه کرده‌بودندبریزد ۰ 

تیمساعت بمد ؛کلودومیر» دوست خودژرانسیوس رادرسمت چي 
کاخ دیدوازاویرسید : 

- خوب !آیاهون رادرجای مطمعتی‌انداختی ٩‏ 

- بلی حالامثل‌بره‌ای آرام ومطع شده است ۰ 

کلر دومیردرحاليکه وانمودمیکرد میلرزد گفت : 

- | گراین جوان کستاخ‌بره است ؛ خدامر اازشر کر حفظ کندآیا 
همه هونپا مثل او‌هستند 5 

امیدوارم که مثل او نباشتد 1 بهرحال او حالاکاملا رام و 
آرام است ! 

- بنظرت با اوجه میکنتد ٩‏ 

- هیچ نمینوانم حدس‌بزنم ! فتط ملکه ودر مواردبسیار استثنائی 
رئیس در بارمیتو ند درحق گر و گان‌ماقضاوت کند 

کاش اوراخوب طاب‌پج کرده باشید ! 

لزومی ندارد ۰ او کاملا محبوس است « من قرادلی پشت در 
ز ندانش گذاشنه‌ام »علاوه براین اورا سرزنش بسیار کرده‌ايم ۰ 

- راستی خبلی عجیب است ژر بو آدم سیکی میت 1 جیزی 
که هر!بتمجب انداخنه اینست که چطورشد هون اوراندید ۰ او دوسه 
حمله اورابا کمال‌مبارت رد کرده‌بود ۰ 

ژدانسیوس تیسم شیطنت آمیزی کردو گفت : 

- چشمش در آنموقع‌بازبود . اما ای توا شاهز اده‌خانم 
هورانگیز؛ حواسش‌برت شد ۰ 

- شاهدخت هونوریا ؟ همچو چیزی ممکن‌نیست ۰میدانی که او 
پکسیآعسانمیکند ۰ 

پاستشای‌اوژنیوس ۰ 

- این جوا نك جلف وسبك مغزو بزك کرده را می‌ گوئی ؟ مگردیوانه ۱ 
شده‌ای ٩‏ 

- افسوس که دیوانه نیستم!و آ.چه می‌کویم واقعیت دارد امامیدانی 
که اورا بمقام او کوستی ار تقاعء حواهند داد ! 

-ِ 


- منظورت ازاینحرفها چیست 

منظورم اینست که او نمیتوانذ جن با شهریاری که سل عادت هیکنده 
معلاپادشاه ایران ازدواج کند , مازه یااوهم تمیتو اند ازدواح کند »چون 
اومسیحی تیست ! 

- نقهمیزم ۰ 

-لانی حت‌نیست‌بفهمم! این سیا است «امامن باید‌بروم و ژریو 
و کوداريك را ببینم - فکی میکنم که اگر آن کشیش نرسیده یود 
چه میشد ؟ 

-بلی ! اینهم موضوع تعجب آور دیگری است تا بحال که دید. 
است کشیشی اینطور فرمان دهد ؟ يك کلمه او برای قرو نشانیدن دعوا 
کفایت کرد ۰ من عقیده دارم که این مرد بهتر بود فی‌مانده سیاه باشد 


رنه اشیش ۱ ۰ 
-اوحالا مقام استف اعظمی را دارد و هیچ مه‌لوم نیست که روزی 
۰ پاپ نشود * 


-ممکن است ؛ اما من دلم می‌خواست اورا درمقام‌فرماندهی‌ببیتم ) 


۳ اجه 


فصل سنو ۳ 
هونودیا گفت ۰ 
« کمکم کنیدنا از این‌تود؛ درهمو برهم خلاص شوم ! نه ۰ آیریس 
تو به ء ایلدیکو اارل این سنجاق را بردار , بسیار خوب . حالانیم‌تأجم 
را بده! قشنك است » نیست ؟ میکویند لاجوردهای اين نیمتاع مال 
کاءوپاترا بوده است ۰ امروز عجب‌روزی بود ! دعا ء ضیافت بزرلكٌ و 
دو موعظه دیدم»یکی از موعنله‌ها را مادرم برایم کرد » باو گفته‌اند من 
در اما کنی که بمن ممنوع شده است رفتو آمد میکتم . مکی من باید 
مثل يك خواجه ویا یکی از قدیسه‌ها زند کی‌کنم ؟ ایلدیگوجان ؛عجله 
کن ۱ خوشیختانه تو خوب پیشرفت کرده‌ای . لعنت بر این کوشواره‌ها 
همه‌جا بند میشود ؛ مرده‌شورشان ببردا» 
ایریس در حالی که‌ایلدیکو را اشاره بسکوت‌میکرد با خود گفت : 
- مرده #ورخودت رابیرد ا 
شاهدخت گفت : 
- فایده ندارد ایثرا خم بکنید* این کار خدستکاران است ۱آنان 
فقط می‌توانند به‌لباسهای حن دست بزنندنه قنم » اینهم يك رسم‌مسخره ۱ 
هيي‌دلم نمیخواهد پاین رسوم خو بگیرم۰ 
او که لخت و عریان . سرپا ایستاده بود بمجسم ربه‌النوع بت 
۰ پرستان می‌مانست ۰ 
ایلدیکو که دستپایش را بحالت پرستش رویپم نپاده بود 
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- شما جقدر زیبا هستید 1 
هو نوریا خنذید و جوّابداده 
۱ - بارگ م14 از حالا تملقو چاپلوسی‌را یاد میگیری! میدانی که توهم 

بزفدی آفتی خواهي شد؟ 

راستی هم آن دخترك کلوائی» با رنك پوست هفاف » چشمان.. 
خا کستریرنك رویاانگیزو کیسوان بلند خرمائی‌رتکشآفت شپر آشوب 
و دل‌انکیزی بود . هرچند که برای ندیمکی شاهدخت بسیار کوچكگ بود 
اما این دختراك که به توسیه و فشار ملکه باين مقام دسیده بود بسی 
بهتر از پاتریسین‌های پیر‌سابینیو یا اتروسکی بوه که با کمال بیشرمی 
چاپلوسی و خوش‌آمد گویی می‌کردند تا بیتی نت در پشت سی 


خیانت کنند» 
پیراهن سبزم را بدهید 1 کفشهايم را عوض نمی‌کنم . ايريي 
نازه جه خبر؟ 


والاحضرتا 1 توی کاردها افتضاح بود هش نفر از کر و گانها 
زخمی شد‌اند. کوداريك هم ناقض الیضو شده است «شاعزادء هون که 
این دعوا را راء انداخت در. دندان سمت چپ کاخ زندا نی‌است! 

ایلدیک و که غرق تفکر شده بود گفت : 

- بلی حتی شپید هم داشت ! فْي امروز صبح در موقع شنیدن 
حرف‌های کشیش‌غمه‌اثی بآن حادثه فکی میکردم ۰ 

هو نوریاو آیر یس‌زدندژیرخنده۰ ۱ 

- شپید ؟ تو ژربوی کنده را شهیدحسای‌می کنی‌یا این‌هوندیزسیاه 
سوختهرا ؟ راستی که خیلی خنده‌داراست . 

ایلدیکو که گر یه اش کرفته‌بود بطرف‌دررفت »|ماهو تور یاصد.ایش کرد 


وبا لحن‌جدی باو گفت . 
بیا اینئجا ۱ احمی کوجولو ۱ چطوز جرأت کردی بی‌اجازشمن 
حضورم می‌خص بشویا 


دخترا آهسته گفت دویهگیدو : 
بسیارعوب بخشیدم اشکپایت را برای شچدایه‌قست‌نکهدارا 


۳ 


حالا میتوافی برویا 

وقتی ایلدیو بیکررون‌رفتایریس گفت : -طفلك|حمق) 

هو نوریاپاسخداد : ۱ 

_ زه , او هنوز بچهاست‌خیلی‌هم پرهیز کارو پارسااست من دوبار 
اور غقلتاً گیر آورده‌ام که" زانو بر زمین‌زده‌بودو دعا میخواند» حتی 
پکیار ٍحن هم بیشنهاد کرد که با او نماز بخوانم . 

ایری سکفت : 

دخترلمزوری است. 

- نهمن اورا دختری صادق وبسیار صمیمی هیدانم . هر چنت که 
بتظرم بسیار خنده دار است که آدم برای هرموضوع کوچکی‌دست بدامن 
خدا بشود . 

ایریس گفت ّ 

_کاملا ضحیح است ! تا بحال من حتی بخاطر خودهم‌خطور نداده‌ام 
که والاحضرت رابخاطر هیچ وپوج نار احت بکلم ۰ 

- باركالله خوي خوش آعدی کفتی ؟ بالاخره هرچه یاشد خون 
مصری در رگپایت جریان دارد . 

- مادرمن از نسل کلموپاتراست 

- اعاتسور میکنم که پدرث رومی‌است . سمی‌مکن که‌خون مصریت 
برخون رومی غلبه کند ؛ بهر حال من می‌خواهم ازغییت مادرم استفاده 
کنم و گردشی‌بکنم! چه‌میگوئی؟. 

- درروزروشن 5 

-بلی .. هیچ خطری هم‌ندارد» حتیاحتیاجی بهتغییرقيافه‌هم تخواهيم. 
داشت . 

ایریی‌خندیدو گفت : 

-شبی بخاطرم آمد که خودمان رایصورت خدتکار اندر آوردیم وبه 
آن میخانه رفتیم ,. - 

- ۱ گر من یموقع شماراباخودم ببرون نکشید» بودم ممکن بودکلر 
پجاهای باریکی بکشد , آن سالعورین راپیاد دارید؟ 


ات 


- آنکه میخواست مرابه‌بوسد؟ راستی بوي شراب میداد + دبشثر 
معل خاربود . چقنرهولذ هم بود , امااذاین حرفيايگنريم .من‌میخواهم 
هون رادرزندانش ببینم ‏ 

- پرنسس این دیوانگی‌است ! مگر نمیدانید اوجقدرخر نااست 
میترسم بلاثی بسرمان بیاورد . 

- بی‌است | بالاخره اوزخمی شد: ومادرم همیشه‌بمن‌توصیه میکنه 
که‌یکی از وظایف من عیادت زخمیان است . 

ایریس | تدیشناك گفت: 

- خوب بیینم‌فرمانده سمت چپ کاخ کیست ! خیال‌ی کنم کسه 
رادیگوت باشد اگر او باشد خیالمان راحت‌است ۰ اما اکرملکه رادر 
سرراهها ن‌به بینم‌جه ؟ ۱ 

-او تمام وقت بعدازظهرش را کرفتار کارهای دولتی است ؛بیابرویم- 

آتدویی از گذشتن اذگالریبا . سرسراها ؛ دهلیزها ء پلهوبساز 
سرسراهای دیگر وردیف متوتهای حیاط پذیرائی واطاق بار و تبالار 
نگهبانان » بجلودری که‌بسمت چ پ‌کا باز می‌شد رسیدند . در آنجا با 
کنت دادیکوت فرمانده تگپبابان ویزیگوت که غول پرریش وپشمی‌بود 
وبمیربانی برویشان لبخند زد وبه احترام‌بسیار در برایرشان تعظیم کرد 
مضادف شدند . ۱ 

- امیدوارم کهراءرا گم کرده‌باشین.. 

هونوریا تیسمی بروی او کرد و همچذ-ان براه خود ادامه داد و 
گفت: ۱ 

سا نه پدربزرگ خیسالعان ر احت‌باشد . 

سرباژ پر پس از بیرون,فتن آن دودخعر باخود گفت: «شیطا نها.. باز 
هم خیال‌فرار بسرشان زده‌است ؟ کجا میخواهندبروند..اه.. همه دختران 
کنجکاو ند؛.. درسن‌وسال‌اینها..> 

نکمبان درزندان جوانی ازقوم سیت (567)26 ) بود که سینه‌ای 
فر‌اخعداشت وحلقه‌های زرین سنگینی از گوشهایش آویزان بود»چون‌چشم 
او بآن دودختی جوان افاد بسیار متمجب کشت ودرحالی که می کوشید 


- 6۷ 


: 1 5۹ 3 1 
تبسمی بکند نیزء‌اش رابالای شانه‌اشی برد وسلام نظامی‌باً نان‌داد 


هوئوریا گفت ؛ ۱ چم 
- من میخواهم هون راببینم ! درراباز کن ! ایرین تو همین جسباً 
منتظرمن‌باشی ! 


اتلزوی تختخواب کوچکی نشسته‌بود » نیم‌تنه اش‌پاره‌پاره شده‌بودو 
ازپار گیهای آن اندام ورزیده وماهیچه‌های شفافش » که شباهت ببمدن 
حیوانات و حشی داشت ‏ دیده میشد . وقتی وی رأدربر ابرخود دید .اوله 
چشمانش رافرو بست وبعد یکم‌تبه آنهاراکاملا باز کرد و آهی از سیته آش 
بیرون آورد . آنگاه‌ازجای برخاست ودربرا بر اوسرش رااند کی بملامت 
تعظیم خم کرد . 

هونوریا کات : 

- من‌برای پرسیدن حال‌شما اینجا آمده‌ام » 

اتل بصدا ی گرفته ودور که‌ای پرسید: 

بشما کیستید ؟ 

- نمیدا نید؟ من‌شاهدخت‌هوتوریا هستم- 

- تدپاشاهز اده خانم‌ستید؟ من‌شما را الپه مییند‌اشتم ۰ 

هونوریا خواست‌بخندد » اما چون دید اتل‌این حرفیا را از دوک 
صدقوصفا میگوید ازخنده خودداری کرد به‌لحن نخوت آمیزی گفت: 

- مگرشمانمیدا نید اهموظفید فقط بسوالات من‌جراب بدهیدوحق 
ندارید ازمن سوالی بکنید ٩‏ 

ائل بساد کی گفت: 

< - من‌در کشورخودم شاهزاده‌ام, یمنی‌همدآن دهم‌پایاشماهستم- 

گذشته‌از این‌من‌مردموحال آنکه شمازنی بش نیستید» 

آنگاه تبسمی کرد که براثر آن دندانهایش بیرون‌افتاد و بکفته‌های 
خودافزوذ : «من زخمی برنداشثه‌ام » اما عد زیادی زخمی شده‌انذ و 
این‌تقصر شماست؛ 4 

چه میخواهیدیگوئید ‏ ۱ 

کستاخی وپی‌پروائی این‌مرد واتا عجیب‌بود , سز‌اوار نود که 
تاژیاثه‌ای بزنند. بی‌ای‌هونوزیا هیچ افکالی‌نذاشت . اگرچنین وزیا 

هه 


به‌نگهیانان می‌داد فورٌ امررشر || نجام‌می‌دادند . 

اتل که‌همچنان میضدید پسخن خودچنبن ادامه داد : 

۳ آما اهمیتی ندارد .من کاری جزاین کردم که نأم خجود را روی 
شانهیکمرد و دست‌مرد دیگی بنویسم*ما برای علامت گداشتن حیوانان 
کل خودچنی‌رسمی داریم* 

هونوریا که غیظ داه گلویش‌رامیگرفت پرسید, 
ممآیا همه هونها بشما شباهت دارند ؟ 

‌- نه 5سی‌بمن شیاهت ندارد ».. 

- شماهیج متواضعومحجوب نیستید؛ 


وچراباشم؟. 

- فکر کید , لاخره شما کرو کان و در حقیقت اسیری بیش 
نپوستید 4 ۰+ 

| تل به لحن خشگ ی گفت: 


- حرف بییوده نزنید ۱ من اسپر جنکی فیستم ۱ . مرا روآخان 
باینجا فرستاده است. حللااو ازدوستان رومو درعین حال متهد اواست. 

هونوریا روی‌چپارپایه‌ای نشست , اتل‌هم روی تختخواب سود جا 
گرفت . دختر ازاوپر‌سید . 

پکوئید به‌بينم شما در کشور خودتان چگونه زند کی مسي 
کنید؟ 

- متل مردان»... ماوقت خودمان را بحرفهای یاوه و بازیهای 
احمقانه تلف‌نمی کنیم» مابر اسب می‌نشینيم , شکارمی کنیم و بازنان خود 
می‌حوایيم وزند کی را جزاین‌نميدانیم» 

هو نوریا حالی‌داشت که کفتی ازشدت حیرت‌وتعجب‌نفسش بندمیایف» 
آهاین‌مرد چقدرزشت‌است» امادر این‌زشتی چیز جالب و جذابی وجود 
دارد ؟ این‌تن‌نیمه‌عریان ,۰۰۰ این‌غرور وحشیانه»هونوریا احساس کرد 
که سرش کمی گیج میخورده گفت: 

من‌باید بروم» آیامیتوانم کاری برایعان یکنم؟ 

پس‌از گفتن این‌سخن ازجای‌رخاست ۰ امااتل بازهم سرجای خود 
خشسه‌بود» دختر به‌لحنی که زیاد اطمینان بخش‌نبودگفت: 

-4٩- 


شاید . بلی شاید . من دستور بدهم از شما خوب پدذیرائی 
کنتدا 

بمحض اینکه‌در پشت سر هو نوریا سته‌شد ‏ اتل از روی تختخواب 
حود دوقدم بجلاوحست, باروانش را بار کرد » کوی می‌خواست خیال و 
رویائی را که از اومیگریخت , بگیرده پیش‌خود نگهدارد۰ ناله‌ای‌لبانش 
را ازهم گشوده 

ایریس وقتی شاهدخت را دید نفی‌راحتی کشید و گفت : 

- الحمداله که بخیر گذشت, کسی از این طرفهارد نشد. امابهو الا 
حضرت شاهدخت چه‌شده است ؟ آیا عرایض پنده را تمیشوند ؟. 

هو نوریادرراه بر گشتن کلمه‌ای هم حرف نزده در راه به ادژنیوس 
بر خوردند» او دربر ابرشان تعفایم کرد و بسمی شیرین » تسه‌می که دمة 
زنان درباری شيقة آن بودند » بروی آنان کرد *هونوریا نگاهی‌باو کرد 
و ردشد وحتی‌باشارء سرهم‌جواب تعظیمش را نداد» 

ایریی غرق شگفت شده جون درمیان همةٌ جوانان اصیل دربسماری 
اوژینوس تنها کسی بود که هونوریا همیشه چند کلم مهر آمیز باو 
عیزد ۰ حتی بعضی‌ها در گوش همدیگر می گفتند که ,۰۰+ اما حالا 
به شاهدخت چه‌شده‌است ؟ آیا این‌هون کوجك او را سحر و جادو 
کرده‌است ؟ شاید وظیفه‌اش ایجاب می کند که‌این موضوع را باطلاع 
ملکه بر‌ساند* 

اضطراب ونگرانی ایریس‌درموق‌سرف شام بیشتر شدهونوریا 
غذا کم‌خوردو ازصحبت با دیگران کناره گرفت » ایریس هتوجه شد که 
هونوریا با نگاههای تحقیر آعیر بصورت اعپر آطور که بطور زننده‌ای 
بزك کرده بوده می‌نگرده به‌سردی بسیار تمارفات و خوش آمد گوئیهای 
میماتی‌را که در کبارش‌نشسته بود جواب میگویده اين مپمان عالیقدد 
سفیر ايران بودکه مردی بود کوتاه‌قد و غرق در جواهر و عطرهای 
عالی ۱ ۱ 

هو نوریا پس ازباز گشت به آپارتمان‌خود » ایریی را مرخص کرد و 
امر باحضار ایلدیکوداد «ایلدیکو جون پیش شاهدخت آمد بنا کرد از 
رفتاربعد ازظپر خودهثرت‌خواستن» هو نوریا گفت: 


خوب بخشیدم» دیگر در این‌بار حرف نز نیم دٍِ_ 

دختر ‏ بسیار خوشجال‌شدو گفت؛ ‏ ْ 

- والاحضرتا شما چقدرخوبید! اینقدرخوبی که حتی‌بر ای دیدن 
اسیرانو زندانیان بیچاره‌هم میروید. ۱ 

-احمق‌حان ! برو 1 برو بخوابزودیاش ۱ اما نه » بلی» بلی‌من 


ترا خیلی دوست‌دارم » حالایرو کمشو ! 


و با 


اتل برای‌هزارمین‌دار از خود مبپرسید, که «آیا او بازهم پش من 
میآیل ً بو لدرول‌پیر حق‌داشت که بمن‌مب‌کفت «شاهزادء کوچولویدن 1 
از زنان عذ کن 1 از نزديك‌شدن بآنان بپرهیز!آنبا قلبت‌را ء وحودت 
را پاره‌پاره میکنند ء اگر ازدستشان برآید ترامیکشندا 6 اما نه, ۰۰ 
جیثم برود اين پیرزن ساحر با اين پیش‌بینی‌هایش 1 آ۰ ! این آتشی 
که‌در سیته‌ام بررافروخته‌شده» »ایکاش میتوانستم بر اس‌تکاوری بنشیتم 
و در استپ‌ها پتازم و یا می‌توانستم در برابرآن احمق‌ها دوباره شمشیر 
بدست گیرم" ء اما نه , من زندانبم ءدر زندانی که يك طرفش مشش‌با و 
طرف دیگرش‌هم شش‌پااست افتاده‌ام ! اما ایندضم‌نمیتوانن دوام‌یاید»» 

چون دوباره به‌دعو ای آنروز صبح‌خود آندیشید» دید بالانرین‌لذتی 
بوده‌است که ازروژحر کت‌خود باماسوریوس‌بهشیر روان » احساس کرده 
است! دررو ان که دورتادورش‌را باطلان‌ف را گرفثه آدم میتوا نست آزادانه‌در 
آغوش طبیمت‌بگردد و این‌تا اندازه‌ای اورا بیاد کشورش‌میانداخت» اما 
؟ کیله ما نند روم‌باقلاع‌وحصارهای متمددی«حصورشده بود که رومبان‌زیاد 
با نپا می‌نازیدند۰ چه‌احمقهاگی ! دژو بارو بدون‌سربازمدافع,چه کارمی 
آید ؟ حالادیگرسر بازان ومازفر جای‌دنیاو آزهرقوم‌وملعی‌بود ندجزرومی 
و ایتالیائی! نه » هیي‌چین جلو اتلرانمی‌تواند بگیرد ۱ فرار خواهد 
کرد ۱ 

کلیدیدر قغلر ندان جرخید ء در بازشد. اقل‌دید که بجای‌هو توریا 
افسری از کاردپلاتینبا دو افسردیگروادشد. 

ژو ا نسیوس به‌لحن‌متین وموقری گفت : 


- مت 


بنام نامي امیرآطور! پس از بررسی و مطالعا لازم اراد سئیةً 
ماوکانه بر این‌قرار گرفته‌است که‌منبمد ,ظیرحادثة دیروز پش‌نباید» با 
وجود این جون مشاور ین امپر اطوری بعرض‌زسانیدند که تواد شماباصول و 
قواعد تمرینات‌نظامی آشائی نداردشما پس‌از این ازشر کت در این نوع 
تم رینات‌معاف‌خو اهیدبود » حالا بفرمائید باتفاق مابقسمت‌دیگی کاخ برویم- 
در آنجا مسکنی مطابقةآنو مقام‌شما بر ایتان تخصبص‌داده‌شده ادت ! 

اتل این تطق‌را با تبسم تحقیر آمیزی گوش کرد +ژوانسیوس‌به لحن 
خشك‌تری بسخنان‌خود ادامه داد 

من وظیفه‌دارم بشما اطلاع دهم که هر گاه بار دیگری مرتکب 
چنین عمل خشونت آمیزی شوید طبق قانون به اشد مجازات محکوم 
خواهید شد۰ ۱ 

اتل همچنان بی‌تآثیروبی اعتنا ایستاده‌بود. 

ژوانسیوس یکلی ازجادر رفتو گفت: 

- دنبال‌من بیائیدا 

آتشب ژوانسیوسی درموقع خوردن‌شام بکلودوبر گفت ۰ 

- کاش‌شما موقعی که ما ابنغوللهونی‌دا ازز ندان‌بیرون آوردیم می- 
دیدید! باور کنید. مثل این‌نو د که ما اسکورت‌شمریاری‌بوديم . 

کلودومیر برای‌تیز کردن آتش‌خشم‌دوسش گفت: 

5 مگراینطور نیست؟|وشاهزاده‌است" 


۰ 


معمپالوس گت 
ممکن است لطفا سرتان را بطرف پنجره بر گردانید؟ . خوب . 
بسیارغوب » متشکرم ۰ حالاخواهش میکم يك دفیقه همینطور پایستید و 
تکان نحورید ! 
اتل که رام شده‌بود سرش رابطرف پنجرء بر گردانید ۰ بنظر او 
نگاه کردن بچشم|ندازبیر ون خیلی‌بیتر از آن‌بود که‌ببیند این نقاش:ونانی 
اور امثل حروان عجیبی بی‌انداژهیکند »سه روز پیش‌بود که ژوانسیوس‌معل 
عمیشه باروی خندان ودرحالی که بوی عطی عوشی میداد » پیشیآمد و 


۲ اد 


ستبمیالوس (۲8105 ۲0 5۲) راباومعرفی کرد اظهارداشت که‌علیاحضرت. 
ملکه‌میژدار ندتصویر اور اهم‌ما نشدتصو یر هم تررمایرو ایان جهان‌داشته باشند ۰ 
وبمد دیرست پایان تاپذیری ازاسامیآ نان بعنوان مثال برشمرد ۰اتل هم 
تابارشایتی جواپ داده‌بود : 

- اینپایر ایتان کافیست ا 

اما ژوانسبوی اصر ارورزیده و گفته بود , 

- شاهزادء کر امی اجازه بفرمائید بعضی ازآثار هنرمند بر را 
تشانتان بدهم ۰ 

آنگاه ستبمپالوس دوصفحه تخته‌ای باو نشانداد که روی آ نیاعکس_ 
رو ]ان وشاهزاده بلدا یقاشی‌شددبود ۰ شبات فوق‌اله‌اده این تصاویر با 
اصلواقما آستحر آمیز بود ۰ 

_ ملاحظه می‌فر‌مانید . پررتی ) ماآزهيچ ته سختیو اشکالیرو 
گردان نیستیم ۰ متیمیالوس بر ای کشیدن این صورتباناچار بود با تسوی 
دانوی‌برود 

بالاغره اتل حاضرشده بودنقاش یوذ.انی تصویرش زابکشد ۰ این 
سومین 2 و آخرهن - جلسه بودواتل خیلی‌دلش میخواست که هرچه زودتر 
ازچنك این یونانی کوتاه قد » که کو-ی بوحشت و هراس دالمی گرفتار 
است ۰ خلاص شوده ما گهان‌به‌صدای خش‌خش‌لباسزنانه‌ای که متعاقبآن 
جبار پایه‌ای واژ گون‌شدهو بزمین‌افتاد , روی ازپنجره بر گردانید ۰ نقاش 
در پرایر هوتوریا که مانند الماسی در بالاپوش زدین وسیمین غرق 
در جواهرخود می‌درخشید . کر نش و تعظیم میکرد ۰ آه او دو باره آمده 
بود » اما اینبار تنها نبود و دو ندیمه همراعش بودند<ئل آهسته‌از 
جای برخاست » نخست نتوانست جلوچشمش راخوب‌بینید ۰مثل این بود 
که آنان باهم راجع‌بملاقات زندانیان , حادثه‌ای که‌ضمن ورزش‌های‌نظامی 
رخ داده بود و کارهای ستیمپالوس حرف می‌زدند ءاماهو توریاموقعی که به 
بپانه تماشای مروت برذجره نزديكگ شی یصمدا ی بسیار آهسته گفت , 
«دیدید من‌بقرل خودم وفا کردم #۱ اتل‌هم‌سومان آهستگی‌جواب داد ۰ 

هباردیگر نوبت من است‌بازدید شمار اپس خواهم داد» وقتی‌اتل‌چشم 


0 ۳ 


درچشماودو خته‌شدلت» خو شخالیوحشیانه‌ای دردل خود احساس کرد - 
اماتابخود آمد . بارهم دزجاوی خودجزستیمپالوس که اینبارچاپلوس‌تی و 
وحشت‌زده‌تررشده بود ۰ کسیر ا ندید اماپیش ازاینکه| تل‌دهانش‌را باز کند» قاش 
یو نانی ازجلوش فرار کرده 
۴ - +4 : 

درچهارروزی که بدتبال آنروز آمد. آتل دوباردیکرهم اور ادید: بار 
اول درضیافت بزر کی بود که بافتخار گرو گانها داده شد . اما درآنجا 
نتوانست بأو نزديك شود ۰ پار دوم ء موقعی‌بود که دی تختروان خود از 
حماعهای آب گرم بکاخ رمی کشنت . اما اتل یقین‌نداشت که‌هو نوریاهماورا 
رادیده باشد » آنشب تصمیم خودراعملی کرد ۰ اومدتهانود که مسیر خو در | 
بررسی میکرد وموانع رابخاطر یسرد لباس‌تیرهر نگی‌برتنو کقشهای 
ترمی‌بیا کردواقد کی‌پس‌ار نیمه شب » درموقعی که کاخ در خواپو آرامش 
فرورفته بود از اطاقش‌یرون آمد. آ نشب ماه در آسمان‌نبود» 

اتل‌بی کوچکنرین سروصدامی‌خودر ابه سرسرای مر کزی کاخ‌رسانیه 
که در آجا نگپیانی به نیزه‌اش تکیه داده بود و چرت می ند. خود 
رابکوشه تاریکی کشید وسنکی بزه‌ای ار کمر پندش بیرون آورد و آن رادد 
دهلیزی که سر سراراازسعت مقایل‌قطم میکرد , غلطانید ۰ نگهبان‌باتنیلی 
قدراست کرد؛ گوش‌فراداد » اومردد ماند » امابعدا تصمیم گرفت بطرف 
دهلیز بز ودو ببیند این صدا از کجامی آین ۰اتل ازحر کت او استفاده کرد 
وار آدجا گدشتو خودرابیشت دیواری که درپانزده۶دمی آ نجا بود ۰ رسانید 
در آنجا تفسی‌تاره کی‌دوبسمت تالارباردوید ۰تصميم‌داشت در آنجا تا تمام 
شدن گشت دوم دگیبانانه صبی کندوتقر یباتاپیست‌دقیقه پیش‌اررفتن‌خادمه‌ها 
در آ نجایماند * این تصمیم را باآًسانی‌عملی کردوخودراپشت توده‌ای آزمیز 
و نیمک پنهان کردودید که دو ارده بگیبان نومیدیائی‌باکاسك ورره و نیزه 
ار آنجا کذشند ۰ بعد اتل ار آنجا چذدمترجلوتر پرید و بگالری درازیه 
که با پار تما نپای‌ندیمه‌های متنهی‌میشد , وارد شد ۰ میدانست که در آنجا 
هم عده‌ای بکپبان-هست نگهبانان ژرمنی- که‌ساعت بساءت عوضءیذو ند۰ 
اماچون آبان سرسرازا ازدوطرف مقایل مي‌پیمودند مردچالا کی این افبال 
راءمکن بودداشته‌پاشد که ارپشت سر آنان‌بدون ایسکه‌دیده شودردشوو- 
جر اعی دزانتهاي سر‌سرا میسو خت آمابژحمت آنجا ر اروشن, مینگرد ۰ 

پس اريك کام .دو کام,يک رش سه جست‌انل حودرا درتالارمدوری 
یافت که از آجا سه دهلیز سنمب‌میشن. دهلیز وسطی به آپارتمان ملکه 


تا 8 


مدوری ودهلیزدست چپ باپارتمان امپراطورمنتهی میشد ۰ مدخل‌هريگ 
اژاين دهلیز‌ها راینجاه تگیبان بفر ما تدهی افسر ارشدی بگهبا میک دنده 
دهلین سوم خالی‌بو دفالیپای‌خخمی‌بر کف آنجا | نداخته بودتد وپرده‌های 
نقاشی بزرگی ازطاقهای بین ستونبا آویخته‌بود افل‌باحودگفت : چه راء 
خوبی‌برای مکذفرشکارچی ۰۰۱ در آ نجاشکار کاملا در دستر مش‌بود ۰ 

دخترمانند کود کی دستوایش رازیرچانه‌اش نهادهو بخو اپ‌رفته بود. 
گیسوان زرینش چون خرمن طلاروی نازبالش پریشان شده بود ۰ چون 
اتل او را چنان ظریف و« سفید و شکننده یافت تبسم تلخی کرد و با 
خود گفت 0 ۱ 

ه« اینکه دربراپس من خوابیده نه يك شاهسدخت. است نه يثكث 
ریةالنوع , بچه است و هن بخاطی این بچه بیست پار حود را بخطر 
مر انداختم !۱ گی این کودك فریادی بذشد ,بيدريك بکپبا: آن بهه 
سرم‌می‌ریز ند ؛محاصره‌ام می کننف وطعا +سلم‌میرسانند؛ ۰ ۰ آمبیدارشد 
هنوزصدائی ازدها نی پبر وت نیامده » مز گاش تکان مبخورد . آه مرا 
دید ۰۰۰ ولی‌دید,۰۰ اماچنافریادنزد , ۰۰ شاید خیال میکئد که خواب 
می‌بیند ۰ 6 

ائل چنان مضطرب وپریشان بود که‌حتی‌بفکرئ‌نرسید اورا آشاره 

بسکوت‌بکند» فقط به‌صدای: بسیار آهسته‌ای کفت ‏ 
ِ قول داده‌بودم باردید شمار اپس بب‌هم وحالا آمده‌ام ) 

اوعکان نخورد ۰ مثل اينکه اطمیدان داشت رعد و برقی در آسمان 
پوقوع خواهد پبوست , اما چقدر برای‌بی‌حر کت ماندن به‌حود رحمت و 
#شارعیداد . آهی کشیدو گفت + هدیوانه 1 .۰ راستی‌تودیوانه‌ای ا > 

اتل‌باخودا ندیشید که کارش ساخته است و بر ابر این‌فکر حشمی‌شدید 
پر سر‌تاس وجودش غلبه یافت , بخیالش رسیدکه پش‌از پنده او بتواند 
دهانش را بر ای‌فر یادردن بگشایدبگیر دوحفه‌اش کند؛تک‌تکه کنداماحيلی 
دیر‌شده بود ۱ : 

۱ مواظب باش ‏ ؟ ممکن است ترابه‌بینند » ازاین دربرو ۱ 

اقل متوجه حودشی یود ؛ هنوز پردةٌ سنکینی را کف از جایش کندم 
بود بدست داشت . آنرابزمین‌انداحت ویکقدم باو نزدیکترشد وبایکدنیا 
مهب گنت ؛ 


۵6 - 


- نمی‌فهمم توچه هسعی ؟ کود کی یازن ! 

دختر بسا د کی گفت 

- نمیدانم»... اماتوچگونه قوانستیازبر |برچشم آنهمه نگهیان‌فراد 
کنی ؛آنهارا کشته‌ای ؟ ۱ ۱ ۱ 

اتل باشار؛ سرجوابداد که «نه» و نتوانست تیسم فیروزمندانة خود 
پنهان کند . زبراشاهدخت یاازروی عقلوشمورویا به غزبره وبدون فهم 
وتفگر‌سوال اوراجواب داده بود - 

هو نوریا درحالیکه اندامش میلرزید باحود گفت : «راسْتی که‌چقدر 
زشت است 6 وناکهان سرش رابعقب‌بر کردانید .خندة شدیدی به اه 
دست‌داذه بود 5ه‌هرجه میخواست نمیتو | نست جلو آ نرابگرد. اوعادت داشت 
که هروقت خودرا درپرایرخطر بزرك وقبرقابل دفاعی ببیند‌بخنند . 

آیاآسمانبا درهم ریخت , صاعقه برویش‌فر ود آمد , رعد فضارافرا 
کرقت ؟ لبانی سوزان و آزمندلبان اورادر زندان وحشی بوسه محبوس 
ساخته بود و بازوانی نیرومتد مانند کیره‌ای آهنین او را در میان خود 
می‌فشرد ۰ 


هونوریا داستانهائیرا که‌تلزیپ (۲61۵5106) پیرباه نقل کرده 
بود . بخاط آورد » بیاد مینوتور (10100۳6 ۱) مخوف , دیوی که 
مردم جزیر ‏ کرت‌ناچار بودند دوشیزه با کره‌ای درراه اوقر بانی کثند ».... 
ژوپیتر که برای ریودن اوردپ خودرایشکل کاودر آورده بود . افتاد. 

این‌تن که وی حرارتش را روی‌بدن خود احساس میک دنبای 
کرمی که شانه‌هایش را می‌سوزانید؛ آیا از دیوی بود یا از خدایی ؟ 
آهسته در گوش اقل زمزمه کرد : ۱ 

پرای‌من از کشور خودت , از ملت حودت‌تعریف کن ۱ از کج 
آمده‌ای ؟ من‌اینر! از مادرم پرسیدم آما اونتوانست جواب صحبح‌بمن 
بدهد» سفیر ایران بمن گفت که شما درپشت یام دنیا سکونت دارید» 


۳ 


راست استث ٩‏ 

اتل باخنده مهر آم.زی‌جوابداد: 

- تقریباً بلی» اماتحقیقانه! 

-آیا توبام جپانر | دیده‌ای؟ 

- نه! رو آخان ومورزوك خان , پدرمن, همآنجا را تدیده‌اند. 
این يك‌تار بخ بسار بسپار 8دیمی است ۰ در آنموقع قوم من باختائیان 
چیذیان» مترجم) که‌ملت بیعرضه و تثبلی هستند که‌در پناه‌دیوارهارقلاعی 
که دورتادور کشورخود کشیده‌انن , زند کی می‌کنند » در جسنك بود . 
آنان توانسته‌بودند باتزویی وخیانت درمیان اقوام ما نفاق‌افکنندو آنانرا 
بایکدیگر بجنك‌و ادار ند و برادر کشی راء اندازند . بفایای قبیلةً ما 
بدر؟ کی که بلندترین کوههای جپان آنجا را از هرطرف فرا 5_فته‌بود 
پتاه بردند- ۱ 

3 باغرور بسیاز گنت : 

من آن‌کوهپا را دیده‌ام ۰ آنها میان رسی (6426؟]) و ایتالیا 
و گل قرار دارده.حتی دزتایستانها هم روی‌آنها را برف می‌گیرده 

اتل خند؛ تمسخر آمبزی کرد و گفت: 

- کوههائی که من از آنهاباتو حرف میز‌نم هن‌ار بار بلند قر از 
کوهبائیست که تو می‌کوئی ! بلی بالاخره روزی رسید که شمارء ملت 
من آ نقدر زیاد شد که در آن فلأت‌جابرایش کم.آمد و آذوقهکافی پیدانشد 
رئیس قبیله تصمیم گرفت به جلگه‌های سرسین و حاصلغیز سمت دیگر 
فلات سرآزیررشود ۰ 

ر. - بعدچه شد : 

نج بهترین‌جو آنان‌قوم در اجرای این اراده از بن وفتند و قبیله 
نعوانست ازقلة کوه بگنرد۰ آنگاه گرسنگی چنان بایشان فشار آورد که 
یغفکرشان رسید برخ غول آسائی باتبه‌های درختان بسازند ۰ برجی که در 
جپان بزر کنراز آن ساخته نشده است. بعدآنرا آتش‌زدند . 

آیشی زدند؟جوا؟» 

- چندروز تسام آن‌برج می‌سوخت ودر ائر حرارتی که‌ازسوختن آن 


۷ ۵ به 


تولید شده بود » آهنی که در درون کوه بود آب‌شد وماندد سیلی آتشین به 
پائنسی‌ازیر گشت و راهی‌بجلکه برای حود باز کرد و بدین‌ترتیب‌بوم که 
لت من نجات یافت»هیم‌قدرتی تمیتواندحلوهونها دا بگیرده 

لرزشی‌سرتاسی بدن‌هونوریا را فرا گرفت » باد منجمد کننده‌ای 
باطاق وزید. بی‌اختبار بازو اد معشوقش را بطرف خود کشید»دهانی‌حر یی 
گلوبش دا گرفت ۰ هوتوریا دوباره خود را در میان طوفانی احسانی کرد 
طوفانی که شدتش از.سیل آنشین نجات دهند؛ هو نها کمتر نبود ۱ 


0 


فصل چهار ۳ 

پرده‌دار اعلام بگرد. 

- ماژیدتر اوتریومك میلیتائی فلاوبوس آئه‌سبوس! 

- وارد شود ؟ ۱ 
یوس از بر | برردر بان که چنان بر ای‌تمظیم غم‌شده ود که‌سرش بز مین‌میر سیه 
گت پایگاه یا بت به‌سلک» نکر یست » و فیافها ور زر اعبوستروسر دتر ارهمیشه 
پافت‌و باخود گفت :هنوزمر | از کشتن‌میدیکه‌دو- تش ش‌داشت نه خشیده‌است 1۰1 
حق با اوست * این اهر ی‌طبیم از ون .یزیر | ی توا ندفر امرش ۲ دهم 

پلاسید یابه‌لحنی سردو بیروح ورسمی "گفت: 

ازملافات شما در [ کیله بسیار خوشوقتم اماتظطاهرات مر دم‌چنین 
نشان می‌دهد که شادی و خوشحالی رومیان ازدیدارشما بیش‌ارماست! 

- عایاحضرت ملکه بپتر می‌دا نند کهمر دم تفر کوج کر ین بهاز 
ودستاو بزی ستدت تا بجست‌وخبن وشادی‌بر خز‌نده 

۲ - کاملا صحیح است 1 | گرشمارا اعدام‌هم می کردند چنین علیله 

وهیاهوئی براه می‌آنداختند ۰ ۱ 

آئهسیوس به‌لحن صداقت آمبزی گفت : 

- شاید!» اماعلیاحضرتا. کمان نمی کنم که‌سر بازان من‌در آن‌هلپله 
وشادی شر کت تیه 

س می گوئیی سربازات من ۱ 

- این يك اصطلاح ساده ومه‌مولی نظامي است . امیدوارم که 


۵٩ 


علیاحضرت کوچکترین تردیدی درصداقت من وزیس‌دستانم فسبت بخود 
تداشته باشتد ۰ 

- البته من تردیدی دراین مورد ندارم. امابتظر من این تظاهرات 
بیجاست شما چون سردار فاتحی باینجا وارد نشده‌اید ۱ 

آلهشیوس جوا مداد 

تثها باین دال ساده که‌جنگی صورت نگرفته است ؛ امابدبختانه 
بیم آن می‌رود که صلح و آرامش فملی زیاددوام نکند ۰ 

- و بهمی‌حهتاست که‌من خواهان دیداردماشدم. بمااطلاع‌داده| تد 
که با کودها دوباره سربعصیان برداشته‌اند واین‌بار با قدرت مجیبی 
پیش عبتازند 

- حقبقت دارد! با گودها ملت جنگجرئی هستند وهه‌یشه‌میتو انند 
دیگران را هم باخود همداستان کنند روستائیان کشور گلا کر بسال 
خود گذاشته شوند, مردم ساکت و آرامی هستند» ما اشراف آناترا که 
سابقا استعمارشان می کردند سرجایشان شانده‌ایم. حالا مالیاتهایی که 
تعبین شده باابنکه‌سنگن است. عافلانه وعادلانه است-۰ بدبختانه‌دهتانان 
سرزمین کل کم کم بطرف شهرها رومی آوردند ومی‌خواهند کمتر کار کنند 
و بیشتر به‌تفریح وخوشی بیر دازند ۰ علاو. بر این ویزیگوتها هم آنانرابه 
شورش و عصیان تحريك‌ی کنتب وما ناچاربسم باین زودی درسی به‌ایشان 
بدمیم ۱ 

- من خوابانیدن شورش آنانر! بشما وا گذار می‌کنم*- 

۳ - امامن چگونه می‌توانم مانند فرد معساویالحقوقیباشاءو یز یکوتبا 
پیمان به بندم ۰ من سربازی بیش‌نيهتم و قدرتم ناشی از اراده وفرمان 
علیاحضرت ملکه است! 

آهسیوی که دید پلاسید پا باشارث او توجهی نمی کته چنین 
ادامه داد . ۱ ۲ 

- درشرایط واحوال کنونی بعقيده من پشتیبانی متحدین‌ما اهمیت 
زیادی برای‌ما دارد۰‌سیاست مرا نسبت به‌هونها بدتعبیر کرده‌انده 

من‌ترجبم می‌دهم که‌درفرب سیاست دیکری من سیاست من وجود 


۳ 


نداشته‌باشد, لاافل تاموقمی که امیر اطور بسن رشد نرسد وخود بشخمصه 
زمام !مور کشورر! بدست کیرد چنین باید باشن» اماراجم باتحادباهونها 
باید گفت که شما این پیه ان‌را بنام شخص خودتان‌منعقد ساخته ایده 
خملا از این موضتوع بگذريم من دسئور تشکیل شورای نظاأمی را داده‌ام و 
ازشما خواهش میکنم درآیجا نظر خودرا در بازء وضع حاضر بیان کنید۰ 

علیاحضرتا ! من مطیم اوامر شما هستم ! مثل‌اینکه شنیده‌ام 
والاحضرت شاهدخت هونوریا بمقام او گوستی ارتقاء یافعه‌اند »اجازه‌دادم 
برای عرض تبريك بحضورشان بروم ؟ 

-اين يك موضوع داحلی وخانواد کی است . فعلا هم‌شاهدخت در 
راون‌است وتا فردا باینجا بر‌نمیگردد . 

- علیاحضرتا ! اهمیت وتاثیر چنین ارتقائی از بعضبی‌لحاظ ازحدود 
خانولاء تجاوزمی کند ‏ بمداز این فقط کسی می‌تواند ۰ آرژوی ازدواج 
با و الاحضرت شاهدخت را درسر بیروراند که شاه وحصداقل شاه-زاده 
باشد ۱ 

-سردارجاءه طلب وخودپسندی هم‌نمی‌تواند چنین خياليزادر سس 
داشته باشد ۱ منظورتان همي‌بود.؟ 

- اما تاریخ شواهد بسیاری از چنینوصلتهايي نشان میدهدو صلتپائی 
که برای امپرآطوری روم پسیار عفیدبوده است!؛ 

- این درصورتی‌بود که به‌سرداری درازای‌فتح مهمی‌قبلاچنی‌ومده‌ای 
داده‌شود » اما خداراشکر که مافعلا درصلح وصفا بسررمی‌بریم . 

آئهسیوس بالحن هشماتت خشك نظامی» که کاهکاهی بکار میبرد, 
بملکه تفت ۰ 

- امیدوارم علیاحضرت مراببخشندا گر بمی‌ضشان‌بر‌سانم که امروز 
در آمپر اطوریدوم بیش ازدومرد تیست که واقما بتوانندکاربکنند ! ویکی 
از آندو بعلت اشتفالات زیاد خودرا از دربار امپراطور کنار کشیده‌است؟ 

- آیا خودتان را می‌گوئید ؟» 

- منظورم اسقف اعنم‌لمون است که بيشكت بزودی براریکةً پطرس 
مقنس جلوس خواهد کرد . آومردبی‌نظیری است . 


[ سب 


او از موهبت بسیار نادری که «هظمت6 نامیده می‌شود , سر‌خورداد 
است . متظور من ازاین کلمه عبارت است از قدرت دیدن کوچکتر یس 
جزیات يك مسعله بدون اینکه کلی و مجموع آن سعله از نظر دود 
هود . 

ملکه به‌لحن عشن ی کفت : 

حرفهای شما ببشتر بدرس شیاهت دارد . منراجم‌داسقف (م#ون‌با 
ما همعقده‌ام . اوسه ماه پش دراینجاً از من‌دیدن کرد ومن اوراخیلی 
بالاتر و زر کتر از آن می‌دانم که شما در باره‌اش‌فکرمی کنید. واما درباره 
مرددوم گمان م ی کنم که او کسی جزفلاه یوس آئه‌سیوس‌نباشد ۰ آلهسیوس 
هماکی خواهد فهمب د که زنانی هم وجوددار ند که میتوانددمانادمردان 
آمور مپمةٌ مملکتی رااداره کنند؟.شما تاوقتیکه من درراسحکومت قرار 
دارم خواه ناغواه بایه ازاوامرم اطاعت کنید . ازای ن گذشته یقین بدانید 
که من می‌توانم ارزش ولیاقت اشضاص دا تشخیص بدهم و این‌هم دلیل 
این عدها ۱. ۱ ۱ 
آنگاه ملکه ازروی میز‌بزر کی که آزعقبق‌یمانی ساخته شده بود و 
رویشر ادف کو ببده‌بودتده طوه‌اری برداشت و گفت : 

آثه سیوس این فرمان پاتر وسینی شمااست 1. 

عنوان پاتریسین مهمترین و بزر گترین مقامی‌بود که در روم_بفردی 
که ازخانواده سلطنتی نبود اعطا ميشد وصاحب آن امتیازات بزر گسی 
بدست‌می آورد . ۱ ۱ 

آئه‌سبوس بخلاف میل خود نعوانست خوشحالی خود را از دریافت 
چنین فرمانی پنهان دارد . حس جاء‌طلبی اوتسکین‌بافته بود .بدون ايشکه 
کینهٌپلاسدیار ‏ ازدل ,یرون کندحس تحسینی اسبت باودرخوداحساس کرد. 
ملکه باغر قافتخارساختن‌او بپترین تحوی‌بازی خود رااجراکرده‌بود. در 
صورانی که میعوانست‌اورا بز تج بیندازد ۰ 

سیوس بقدری از دریافت این فرمان‌خوشحال شد که فکر کرد 
خواستگاری‌از شاهدخت هونوریا را به بعد مو کول کند . بالاخره دیر با 
زود ناچاربودند برای اوشوهری پیدا کنند . فعلا پلاسیدیا او را مانند 


ج٩۲‎ 


دانه‌ای بر ای‌بدام) نداختن شکاربکار می‌برد. بایددید اودر ما بل‌دخترش‌جه 
خدفاتی ازخواستکارخواهد خواست . هد به لحن موری کفت + 

- علیاحضرت بنده را شر‌منده لطفب و بزر گواری خود ساختند و 
خوب یادم دادند که در مورد عنلمت لازم نیست ایشان از کسی چیزی 
را گیر ند . 

پلاسیدیا تبسم ی کرد ودست خود رابجانب ادپیش برد که اوهم‌فورا 
آنر| گرفت ویوسید ومر‌خص‌شد . ملکه هم بنوبهٌ خود بهیچوجه از این 
ملاقات ناراخی نیودزیرااطمیمان یافته بود که آئه سیوی ای ساکت و 
آرام خواهد بود . 








- اوژئیوس جه خبر است 1 

خدمتکار جوان تعظم بلندی کرد و گفت : ۱ 

- علیاحضرت‌مقرر فرموده بودند که وقتی ستیمپالوس پرده نقاهمی 
راتمام کرد » اطلاعشان‌بدهم !و الساعه کارخودر اتمام کرد 

بسیارخوب » آتر | در تالاپذیراثی بگذارید ۱.. من همین حالا 
چماشای آن ... نه امشب می آیم ». 

یکمر تبه ی باورابه [ هسیوس‌هم‌نذآن. بدهددر 

وسطتایلوه الستینین بر تخت‌اهپر اطوری‌تگیه زده‌بود » پلاسبدها وهو نوریانیز 
پشت‌سر او ا یستاده بودندودراطر اف ] نان‌فر ما نرو ایان‌تهام کشورهای‌جهان در 
عال-جده وستایش بودند. بلی|ين‌تا بلودرس بسیارخو بی‌بر ای‌مر دجاه‌طلبی‌چون 
آمهسیوس‌بود ۰ 


اتل‌ما نندحیو انحبوسیروی بر تخت خودچمبانه‌زدهو بفکر فرورفته بود. 
اسب سواری امروز مانند هربار که او بااسب تماس مبیافت حالش داجا 
آورده نود ۰ حالا میتوانست تنها و بدون اسکورت بگردش برودومرقعی 
که از کاخ بیرون می‌رفت و آنجا بازمی کشت نگهیادان حتی نردیازی 
خودراهم‌ترك نمیگفتند .شایداین براثر توصیه‌های هو نور یابود *" 

اومیدانست که هو نوریا همانروز از دادن بر کشته است ۰ اما 
سرخی از زیر درش باطاقش نینداخته بودند ۰ اپن پرعلامت‌این بود که 
شاهدخت منتظراراست . البته هنوززودبود » زیر آن روزشیافت بزد کی 


۳ 


درکاخ امپراطوری برپابود - 

نا گهان قدراست کرد ۰ کسی‌در اطاقش رامیخراشید . معمولاغلامی 
که پفغام میآورد بدون اینکه پشت در قوقفی کند پررامی‌انداخت و از 
[نجاردميشه ۰ در پازشد , مردی کوتاه قد ولاغراندام بيك جست خود را 
بدرون اطاق افکند ومات ومتحیر ایستادوپاك چشمان موربش‌رابپم زد." 
اوده پوش جرهی‌بی آستینی برتن و شمشیر خمیده‌ای بکمرداشت ۰ اتلپس از 
1نکة آنمردنفی خودرا بازیافت گمت . 

- چیفوردرابه بند ۱ 

جیغورخنده بی صدائی کرد ودررابست و آمد خود را ببای آقایتش 
انداحت و گفت ۰ 

- سلام برتوای شاهزاده مسن ۱ دل مسن ازدیدارتوازشادی لبس‌بز 


است 1 

بااينکه اتل ازدیدن چیفور پی اندازه بهیجان آمده بود تنها لیخند 
کوچکیآنهم ازلحاظ ادب بروی اوزد ۰ 

اما چیغورتنهایکی ازمردان قبیلاة او نبود , بلکه خادم صمیمی 
رازداراوهم بود گذشته آزاین او باخودبوی‌استب‌یعتی‌پيام کشورش را هم 
آورده بود ۰ ۱ 

- خوب حرف بزن ۱ 

دیدارشاهزاده برای من » آب خذکی‌است که در بیابانی گرم بی 
تشنه‌ای‌ببارد »چون . 

- کی‌از آنجاحر کت کردی 

دوماه است» خان‌مرابرای دیدن یکی ازسرداران دومي فرستاده 
است که آئه‌سیوس نام دارد - 

مب میشناسمش اباقی‌حرفپایت رابزن ! 

ها برای دریافت طلائی که بناست در روز جشن ربه‌النوغ مادیان 
بما بدهند , آمده‌ايم » طلاهارا تحویل گرفتیم و همراهان من آن راباخود 
پردند » اما من خواستم ترا ببینم» آنمر ذرومی بمن اجازه داد که همراه 
او باينجابيايم »اوبرای دیدن ملکه‌بایجاآمده است ۰ 

-آمهسیوس اینجاست ؟ »من‌دراینباره چیزی‌نشنیده‌بودم ۰ حال‌خان 


_ِِِ 


چطوراست ؟ 

- اوخیلی پیرشده.است ؛ بولد رول مي‌کوید او زمستان بعد را ۱ 

از این‌قرار صاحرهپیر بازهمز نده‌بود و پیشگوئی می‌پرداعت -حثما 
خغان‌باین زودی می‌میرد - 

- حال شاهزاده بلدا چطور است ؟ 

- حالش حجوپ است ه 

چیغور پی ازسکوت مختصری نان خود اداعه داه : 

- ایل تراقراموق‌نکرده اصت ۰ مردان میگویند که خندة ایل را 
باخودیرده‌ای* آنهااز بیکاریوعدم جنبش‌شکایت دارند ۰ 

- بگویبيتم : مروحالش چطوراست ؟ 

ورن چیفورشکفته شدو کفت ؛ 

- پسردومت پیش ازیادیدن برف باسپ می‌نشیند ۰ مادزش‌منتظظر 

اوامرتواست تااسمی برویش بکنارند » پرلائی‌هم‌حالش خوب است الا 
هم اولی نکر رابايك تیر کشته است ۰ 

این‌باراتل درحالی که آهی‌ازدلش بیرون ی 

- بسیارخوب, ازتو متشکرم . 

اماچیغور مثل این‌بود که‌باز هم میخواعدچیزی‌باو بکویدد. 

شاهزاده!.. مردانی که در خجدمت رومیانند صبر و تحملشان تمام 
شده است ۰ آنان میخواهند به‌استب بر گردند و منتظر يك اشاره‌اند. 
سوراژی‌ها حیوانات‌زیادی از مادزدیده‌اند ۰ خان خيلي‌پیر شده است و 
نمی‌تو اند [نانر| گوشمالی‌دهد. فرصت عناسبی برای‌توپیش آهده است: 

اقل باخودااتدیشید: د«راست‌می گوید ؛ فررست کاملا مناسبی بدستم 
افعاده است؛ چون‌مدتی است از من‌می‌اقبت شدیدی‌نمیکنند. بآسانی‌می 
توانم فرار کنم. امأهونوریا منعظرماست؛.* 

چیفور تحریکش‌میکرد » 

- شاه ادمن1.. شب نزديكك است . هن اسان‌خوبی‌در اختیاردارم 


راهراهم خوب بلدم . دمروزبمد قبیلا ما میتواند بار گشت ریس خود را" 
9 


جشن بکیرد!. 
۱ اما امش نمیث‌وداممکن فیست . 
- قر بان فردا شاید خیلی دیر باشد. ممکن‌است فردا آئمردرومی 
بخواهد ازاینجا برود. منم ناچار بااومیروم . 
پس است » بتو گفتم که | عشب همگن‌یست ۰ 
7 هون کوچك آهی کشیدو گفت: 
" بسیار خوب, آقاامرمی‌دهد. سکش‌اطاعت‌میکد».. آیاسك میئواند 
اتل پس ار لدظه‌ای تأمل گفت: 
- | کربخواهی میتوانی همینجا بخوابی 
1 و 


شب بود . اما اتل‌میتوانست‌براحتی و آزادای‌تمام بسوی دلدار خود 
بشتا پد » زیرایر‌سرخی که از زیردر بدرون اطاقش انداخثه بودند. علامت 
این‌بود که‌احتیاط لارم شده است ۰ از اطاق خود بیرون آمدو در چند 
دقبقه خودرا به‌تالار بار رسانید. اماچون باستا4 آنجا رسید معوجه شد 
که در آنجا تغییراتی عافه ضفة است . بجای پرده‌های‌زرینی که پش از 
این انتهای سالن‌ر! تزئین میکرد . پرده مستطیلی بنظارش دسید که تا 
آثوقت آنرا ندیده مود . چون خواست بآن نزديك شود . پایش بطناب 
ملک که در وسط سالن کشیده شده بود ؛ خورد , اعشایش مخت و 
کشیده شد. آیادامی برای‌او گسترده بودند ؟ یکمر تبه اشباحی بنظری 
رسید. ثخست‌خیال کرد به‌کابوس دجار شده .اما ناگهان توری از ماه 
بآ نجا تایید و اوتوانست‌تشخیص‌دهد که دربرابر تصویر خودش‌قر اددارده 
بی‌|اختیار دوقدم بء‌قب بر کشت ۸ پبش‌دو نها هکس ِ خود را میدید 
آنرا نشابهمرك یکی از نزدیکان خود می‌انکاشت 
امالارم بود از قضیه سردر آورد ۰ هون » ی ا کر شاهزاده 
عم‌بود نمی‌بایست از جسزی ترس و واهمه داشته‌باشده بیاد آورد که‌«هیشه 
غلامان در گوشه‌ای از این تالار: مقد‌اری شمعومشمل می‌نیاد ند : لذ! خود 
را بآنجا رسانید, شممی برداشت و آنرا روی جراغی که از سقف آویخته 
و ۳۵ 


پود گر فت وروشن کرد وبومط صالن‌بی کشت و ذر تور شمبع تابلوي نقاشی 
برد گی از والنتنن امیر اطود روم رادید که تالیاسپای مجال بر ارن؟ة 
سلطنت تکدزده و ملکه‌مادر و هو تور با نب بالماس.ای زد پن و ار انی 
پشت سر او ایستاده‌اند» دورسر آنان ۳۹ استاده بودتد ی هر کد‌ام 
۲ باس خاصی برتن کرده بودتد؛ اما همه تاج بررسر داشتند و همه در بر ابر 
اعپر اطور جوان روم دست‌بر سبنه نهاده و به حال برستش و عیودیت ژانو 
برزمین‌زده بودنده خودش راهم در کنار رو آخان و بلدا , درهمان وضم 
حقارت آمیز حشاهده کرد و یکمرتبه دریافت که آن بونانی کوتاه قد 
محعل برای‌چه‌صورت اورا نقاشی مبکرده است» منظورش این بوده است 
که تابلوی بسازد که نشان دهد « روم‌بزر »> بردنیاگی که شاهان ایند 
و برد اش هد حکومت دارد و آقائی هبگمد ۰ 
خشمی موحش برس تأسروجود اتل فرو نشست » شمع را در دستش 
تکان داد . بتابلو فزديك شد» حاضر نود که بر ای از بن‌بردن آن‌تاباوسرتا 
مت کاخم.! طمعاحریق سازد ؛ اما بل این برد که نبروئی قواناتر از 
اراده‌اش نراوغلبه یافت» یکمرتبه مقل و هوشش بسرش, آمث » دستش را 
یائن ابداخت . برای آخرین بار تگاه دقبقی بر آن تابلو نمود ء. گوگی 
میخواست تمام جز لیات آنرا در سوه شم‌زش ثبت کنده آنگاءعمی‌ر ادد 
زیرپای خود خاموش ساخت و آن تالارا ترك کگقت ۰ 
۱ ۱ چند دفیقه بمد جبغور که نااگبان ار خوآب‌پر یده بود زواغواست 
و ایستاد ! اتل به‌صدای محکم وخشکی باو گفت : ۱ ۰ 
حق باتواست! همین حالاحر کت کنيم ۲ اسبپا کجا ند ٩‏ 


۵ و 


سین 


-آهای ژوانسبوس! 
تِ جه‌مخو اهیرقبق؟. 
از هون چه‌خیر ؟ 
ژواأنسیوس تن تمام جواب داد: ۶ هیچ . اما مقصود تو زاین 
سهوالچیست؟4 . _ ِث_" 
کلودومیر بانیشخندی گفت, . . 
میگویند ؛ امروژ پنج روز است که او کم شده است! . 


۷ 


شاید» من حساب روزهار! ندلهم . اما هب معلوم نیست که عا 
بجال اورا نگرفته باعند ممکن نیست آدمی, معل او بدون‌اینکه افری‌از 
خود بگذارد ناپدید شود. 

- انشاءاله همینطور اد ۱ با راست است که او اسبی حم 

۳ 

- او ششی اسب‌از اصعلیل آئه‌سوس دزدیده. هون دیگری هم با با اه 
ی ی‌سقط شده‌بود تددرراء پیداشده ات" 

جوان فرایکی درحالیکه قاه‌قاه میخدید گفت؛ 

2 بسیار خوب ! اما بمقیدءة من گر تونتواتی او دا بگیری‌بازهم 
راجع‌باو باتوصحیت خواهند کرد. 

ژوانسیوس به‌لحنی که بدگمانی از آن میبارید گفت : 

نکند توهم بفکن افتاده‌ای از اوسرعشق بگیریا . 

نه رفیق » از طرف من چنين خطری برای تونیست . پدر و 
برادرن من بسیار خوشحالند که ميا از خود دور کرده‌اند. گذشته‌اذاین 
از پذیرائی کرمی که در لینجا او من می کنند بسیار راضیم » دیگراذ. 
تفریحات وخوشیپای لنت‌بخش اینجاچبزی نميگويم.. 

- پی برآی‌چه فرار ائل اینپمه جلب توجمت را کرده است؟ 

فقط يك کنجکلوی ساده . اسا يك چیز دیگر هم فکر میکتم ور 
آن اینست است که اوراآئهسبوس باینجا فرستاده بود و حالا از اسطبل 
آئه‌سیوی دو اسب برای فرار او دزدیده شده است. آیا بازهم میخواهی 
بمن یگوئی داخل‌معقولات نشوم. اینیا مربوط بسیاست است ٩‏ ۱ 

ژوانسیوس کفت: 

- دوست عزیز!. منهم مثل توچیزی از سیاست نمی‌فهمم و بیش هم 
هست که چیزی نفیمم باور کن کلودومیر! آدم عاقلوارد سیاست‌نمی‌شود. 

با 
هنکامیکه آیریس برای شروع خدمت شبانخودباً پارته‌ان‌شاهدخت 


هونوریاً رفت. ایلدیکوو سهغلام را دم در متنظر خود دید. او نگاهی به 
صورتپای ر نك پریدهو مضطرب آنان ور دریافت که کلرشان 


زار است. 


۳ 7 


ایریس خودش را گرفت و گفت : 

- اینجا چه کار میکید.چه خبر است؟. 

ایلدیکو گفت : 

- تقصیر مانیست » او یازهم بیپوش شد. وقتی‌پزهك بالای‌سرش آمد 
ما را از اطاق بیرون کرد 

مه که رفت وپزشك آورد؟ 

|یلدیکو به‌شهاعت و عتانت تمام جواي داد . 

- من 1 باور کنی که حال ایشان بسیار خراب بود. 

ایریس زیر لب غرقر کرد: 

احمق-بان توبااشتباه و نقهمی‌خودهماة ما راببچاره کردی ۰ 

بعد باطاق شاهدخت دوید وچون تیمائوس را دید که‌روی‌تختخواب 
اوخم شده است. بکلی ناامید و مأْیوی گشت زیرا همه میداتستند که 
تیماگوس بزشك رسمی دربار تطمبع شدنی نیست. او مردی ثروتمتد و 
سبت بملکه بی‌اندازه صدیقو وفادار بود - _ 

پزهك پساز آنکه ازمعایبة بیمار فارغ شد . بالشها را مرتب کرد 
و سرش را بعقب‌ر گرداتید» نگاهی بصورت ایریس انداخت و فیمید 
که او کعللا از قضایا اطلاع دارد- تعظیم رسمی و خشکی گرد و از اطاق 
بیرون رفت. 

بمحض اینکه درپشت هپس جات ۰ ایریس بتختخواب که 
هونوریاً باز نگ و روی‌ب ید روی آن خوابیده بود . اما ظاقر] آرام ی 
تمود. نزديك شد! 

آه ! خالم. چه میشنوم ؟ این دحخغرا احمق درغياب من‌عقب 
میمائوس فرستاده است ! 

هوتوریا گفت : ۱ 

- ایریس آدام یگیر! حوشم بمی‌آید که درپیش منکریه کند ِ 
ایلدیخو راصدا کنید . میخواهم‌یا او چند کلمه حرف بزنم:۱ 

اما 

- هرچه میکویم کوی کن ! 

چون ابلدیکو واردشد » شاحدخت لحظه‌ای اورابانکاهي ثابتاها 

۹ 


بی‌خشم نگریست و گفت: 

- تو ام من وایریس رااطاعت نکردی .میدانم که‌بخیالت‌خدمت 
کرده‌ای . امانفیمی تمه کرده‌ای ۱ 

ایلدیکو که بوحشت اشساده‌بود تهته پهته کرد که ۰ 

-پس شما مر[ خود میرایید؟؛ ‏ 

نه بچه جاأن! اکن کسی‌بایداز اینجا اخراج شود قر نیستی ۱ اما 
ار ایا ارت فد ری ی 

.. قول میدهم والاحش‌تا ! من مقصرم ؛ راست‌اسشت ؛ اما حال‌شما 
مرابی‌اندازه تر‌سافین ] ۱ 

- ین است دیگر ؛بروبرون ۱ 

چون هوتوریا پاردیگربا ابربی تنپا ماند گفت : 

- خوب حالا باید منتظر فرود آمدن 9ساعقه» باشیم 1 آنچه باید 
بشود میشود » ا گر ایلد‌یکوهم اینکاررا تمیکرد مانميتوانستيم بیش از 
جندروز قال شدن این راز رابتاخير بيندازيم . راستش رابخواهید خوب 
شد که این‌ورشد.چکارم یو اندنه کف ؟ می کشندم . کمان‌نمیکنم» 
خوپ شما هم برویدبیرون‌ومراننها بگذارید ,طولی‌نمی کشد که» ۰ ۰ 

ایریس سرفر‌ود آورد وبیرون رقت . 

هونوریا اصلا فکر آقیه‌ال نبود وزحمت تفکی در این‌بازه‌رابیپوده 
مینانسقه . باهود مي‌گفت : هنیستایپیرراست عی‌گوید که « دراین‌دنیا 
هر کناهی سز‌ایی دارد» برای هزارمین بارباحود فک کرد که ۱کر اتل 
از این‌قضیه مطلع شود چه‌میکید ؟ آخ چرا او ناگپان و پدون اینکه" 
حتی کلمه‌ای با بگوید ناپدیدشد . 

یکمر تبه دراطاق بازشد وایریی باصدائی رف لداعت 

- علیابضرت ملکه 1 : 

پلاحیدیا بدین ایسکه‌نگاهی‌باو بکنداز بر ابش گذشت و به‌تختخو اب 
دختری نزديك شد . ایریی هم فورابیرون رفت و خودراازچشم ملکسه 
پنپان مساحت . 

هونوریا به‌لحن ثایت ومحکم ‏ باشهامت تمام گفت , 


۳ 


ت بلی مادرراست است . _ ۱ 

ملکه که ر یك‌ورو یش کاملایر یده‌بود سکوت‌خودرا حفظ کرد 

- شما میتوانید مرا لعن و نفر‌ین کنید » کتکم‌بزنید . هر کاری 
دلتان بخواهد بکند اما بالاحره؟ 

۱ -به‌ن‌نگو به‌بسثم 5»بود که.. 

شما هچگاه‌ایثر| نخواهید دانست ولویاشکفجه و زحر, آری تا 
موقم یگه من زنده‌ام نخواهید توانستاو را بشناسید ٩‏ مسکن نیست از 
دهان من‌نام اور شتویدا ۱ 

مسخره پاری ساست ! که میگوید که شکحه‌ان می کنند | کی 
من دلم بخواهد این رابفیمم کالیست از تدیمه ها پپرسم ۰ آنتان 
حتمامی گویند» " ۱ 

- آان دروع خواعند گفت , جون چیزی نسدانند . 

- آیا ءهشوفت مردننگینی است که حاضر نیستی‌اسمش‌را بگوشی ٩‏ 
بیچاره دح ر کم‌دلم با لت عبسوزده 

-مادر ! خال‌نکنید که بدینوسیله ویا وسبلةً دیگری »یتونیدموفق 
شوید. من چجزی نمی کویم ۴ 

پلاسیدیا یکمرتبه رویشد! ازاو بر گردانید » مثل اینکه‌طاقت‌دیدن 
دعترش رایداشت وبمد باصدائی که ار خشم‌می‌لرزید گفت: 

مچطور » باین ننك وپستی تن در دادی ؟ 

هونوریا روی تخنخوابش بلندشدو گفت , 

مادر گناه از کیست ؟ شما مرا اینقدر احمق ونفهم تصور مسکنید 
که‌نعوانم حقاقت رادركك کنم ؟ شما فقط برای این هرا عنوان او کوستمی 
دادید که مردانیر | که ممکن‌بود توجهی بشمانکنند امن دور کنید ۰ 
من حز آلی دردست شها فیودم اما فی‌اموش کرده‌بودید که من‌هم زذم ۰ 
ذنی که میجواهی زیدگی کد ۱ ژند کی کب م اما نه مش حواجکان و 
ژیر پرده های محمل ! این تقصین #جا است که میا وادار کردید مردی 
را که مقام وشانشی ثمتر ژمن بود برای حود انتخاب کم ۰ 

طفنك بچاره‌ام ؟ تو اشتیاهء می ۰ من هچگاه چنن فکر که 
فک رده ام بودم ۰ حوب بوددر این‌بارهباحوده‌نعحبت‌می کردی» یامن که عادرت 
هستم‌مشورت‌عی لردیهگی من‌مادرت‌تبودم ؟ : : 
۱ سنما پنی از هرچیر ملکه‌اید_ هبچگاد مرادوست نداشتید *اصلا 
شما جر قدرن ومقام چیزی را دوست نمی‌دارید و بپمین‌جپت‌والنتینین 

۷ 


را بصورت آدمگ خیمه شب بازی در آورد» این که جسز بارادة شما 
کوچکترین‌حر کتی نتواند یکند : مراهم بصورت عروسك بی‌ارزشی در 
آوردید . 

- پس‌ازهن نفرت‌داری؟ 

-نه حتی قفرت‌هم‌ازشماندارم .من‌وشما کاملابایکدیگر بیگانه‌ايم- 

-چرا دراین باره‌بانیستاس کشی‌صحبت نکردی ٩‏ 

چه فایده‌اید اشت,جزاینکه گونه‌هايمر انوارش کند و نصيحتم کند 
که کارم رابخداو! گذارم» ار هم بهتر از شما نمیتوانست درد دل مرا 
بقپص‌د . شما حتی از هن فیترسیدیید وه آیا او را ددست 


سس 


پلاسیدیا که کم کم برهیجان و حشم تا بای خود قلبه یافته بود 


دارم؟ 


-دروغ گفتن‌جه فایدمدارد ؟ ا گرتو واقما این مردرا دوست داشته 
باشی باید باو افنخار کنیو بمن بگوئی کیست. تااوهم| گر ترادو ست‌نداشته 
باشد برایت احترام وعزتی قائل‌شود «اما حقیقت اینست که خودت را 
مثل‌پست‌تر ین‌موجودات شکین کرده‌ای, ءنوان‌او گوستی که‌مر اسر ز نش‌میکنی 
جرا آنرا بتو داده‌ام وظایفی برای تو ممین کده‌است که دلت خواست 
آنهارا فراموش کنی۱۰ گرمابا فتار ود سرمشفی بدیگران تدهیم چگونه 
مي‌قوانيم از دیگران توتع واننظار احترام واطاعت داشته باشیم؟ 

دهی‌چند سکون‌شد . ملکه دو باره گنت : 


هونوریا برای آخرین‌بارازتوخواهش‌می کنم بمن‌بگوئی این مرد 
۳۹ 1 


سکون . 

- آیا ادژنیوس است ؟ 

این‌بار هو نوریا ردزیر حندهو گفت: 

مادربشما گفنم که اومردبود! 

مذکه که دوباره ر نکشیمتل‌می‌مررسفیدشده بود گفت: 

- بسیار خوب | تو قا یکساعت دیکر با ندیمه‌هایت به آریمینوم 
(دمد ژر زظ۸) 2۳ از این بیعددیگر حق نداری‌با کسی‌ملافان 
وگشنگوکنی | رجا رقم باربلی سکونت میکنیوبفیر تیم ی با 
کسیاجازء ملاقات تخواهی داشت . 

يك لحفظه‌هو تور یاتصمبم گرفت ازایلدیکو دخترل ببگناه و ساده‌ای 


۳ بم 


که حتی نمیدانست کار میکند » دفاع کند امابمد باخود اندیشید که 
ملکه حرفپاش‌راباور نمی کند »وانگهی‌ایلدیکو تنما کسی بود کدو اقما 
اورادوست مي‌داشت باینتجپت سا کت ماند وحرفی‌نزد - 

ملکه باصلابت وخشونت تمام چنین بسخن‌ادامه‌داد . 

-بعد آزبدنیا آمدن بچه , توامیراطوری‌روم راترگ حي کنی و به 
بیزانی میروی , در آنجا خواهرپرهیز کار و»ءقدس تلودوز امپراطور دوم 
شرقی ازتومواظیت ومراقبت می کند . بعدار این‌هم لباس کتانی‌تیره پاید 
بیوشی چون لباقت پوشیدن لباس ارقوانی‌سلطنتی رانداری .. 

- بسیار خوب ۲ 

پلاسیدیا دیگر‌حرفی نزد وا آنجا بیرونرفت ۰ 


۳ ۳ 


فصل‌اول 


چند روزی بود که تمام ایل دراطراف چادر خان محتضر گرد آمده 
پود »هردم فرستاد گان‌تاره‌ای ازطرف‌فبایل و اقوام‌نزديك, درو کدرو آخان 
رابزرك میداشتند فر امیرسید ه کردچادرخان که پنج دم اسب برفی از آن 
در اهتز از بود حلقه‌ای ارمردان زده شده‌بود که دم‌بدم‌بزرمی گترشه ۰ در 
مر کز این دایره مردان قبیله او . روی زمیین چمباتمه زد بودند. هر 
يك ازآنان اسبشراهم‌در انارخودنگهداشته بود , همه/ح خودرا بعلامت 
عزا سرپائن بزمين فرو کرده بودند ۰ دقیقه بدقیقه یکی از روسای قوم 
شیون غم| نگبزی‌سر میداد که بلافاصله‌ده‌هاو بمد صدهاصدا بیمرآهی نو ای طبل 

هأی کوچك چرمیو آلتموسیقی ای که به تی‌شباهت‌داشت وصد ایزیری از آن‌بیرون 

مي‌آمد» پا آن هه‌آهنگی می کرد این‌یکنوع خطبه‌ای‌بود درمدح‌وستایش 
اعمال خان » خان عمری دراز کرده‌بود و یدینجپت این خطبه تمام شدنی 
نبود هر آن امکان داشت روحش از قالب تن بیرون بیرد » ولارم بود 
ارواحی که برای بردن روح ان بآسمان . بزمین «رودآمده بودئد او 
راخوب بشناسند وشایسته‌شان ومتامش‌باوی رفتار کتند ۰ 

درچادرخان تنپا شاهزاده بلدا در کنار بستی اوجمباته زده دچشم 
بصورت چون چرم اودوخته‌بود ۰ چشمان خان محتضر بستف چادردوخته 
شده بودودهان بهم‌فشده‌اش‌درمیان دورشته چن وچروك مانند خط باریکی 
بنظر میر سید ۰ 


بلدا پاخودمی|نديشید : « نمبخواهد پمبرد » کویی تصمیم دازد 


۷ ٩ 


عزرائیل را از مطلی‌خسته کند ۱ دم بدم مر یوشبپوری درفضا خبپچین 
وورود عده تازه‌اي راباردو کاه اعلام میداشت ۰ در آنموقم عمه چادرها 
واسباب و اثاثا قبیله روی ارابه‌ها بارشده بود ۰ دو شب مود که زنان و 
کودکان نیزدرهوای آزادهیخوابیدند»همه‌درا نظارمر خان بزركبودند- 
بلدا با خود میگفت : « لحظه‌ای بعد من خان بزرك میشوم 1 اما چه 
وظیفاً منگین) وطاقت فرسالی ! شنیدن شکوه وشکایت این و آن و 
قضاون در باره اعمال افرادایل‌کار آسانی‌نیست ۰ بمدهم‌باید باسوراژی‌ها 
کارراتمام کرد . موقعیت بسیار باریکی است ۰ ممکناست‌جنك بشود و بمدر 
حفظ روابط بادو امپر اطوری روم شرقی وردم فربی و بازي باشخصیتی 
مانند آله‌سبری هم بعپدة من خواهدبود! ازطظرف دیگر گو لیاك مذتها 
بودمیخواست‌پیمان اتحادی‌ببندداما رو آحان مرتبا امروزوفردامیکرد۰» 

بلدا باخودفگر میکر د که باتمام وجپه ومحبوپیتی که درمیان افراد 
قبیلا عود دارد - چون حتی درموارد حساس هم چشم از تقصیرات آنان 
حی‌پوشید - مواردی هست که باید تصمیم شدیدی بگیرد ۰ هونها ازمدنی 
پیش بسیارمضطرب ومشوتی‌بودند » 

بازهم بايك شییوری‌برخاست» بلداشمرد : يك» دو» سه . چپار . 
بنج ۲ ۰۰ این طرزدعبدن درشییورنشا نفرازسیدن یکی ازشاهزاد گان 
بلا فصل"بود " بلداباخو د گفت :9 آیا این گولیاك است که می‌آید ؟»صدای 
بائی‌شنی که به چادرغان تزديك میشوة . ازجاجست ۰ ۰ پاخود کفت » 

« پس این نگیبانان چکارمیکنند ۰۰6 جرا کفاشتهاند کسی بچاهر 
نزديك شود » دراین لحظه هیچکی حق ندارد بچادرخان واود شود ۰* 
یکمر تبه‌متوجه‌شد که سرودهای عزابه‌هلپله و کنی زدن میدل شاه است» 
حستی پرده چادررابشدت هقب زد وواردشد ۰ .این اتل‌بود ٩‏ 

دو بر آدرلحظه‌ای سا کت وصامت پهمدیگرنکر پستنده اتل‌عبوی و 
گرفته بود - اماپلدا چنین وانمود کرد که‌دهاش دابرای تبسم‌بازمیکند» 
بی‌اینکه‌بدانه چرا , حضور برادرش تسلی و تسکیفی باو بخشید ۱ 
نا کهان صدائی ضعیف اماواشج بلند هد که : 

۳۹ شوپ ب لاخره ِ 

دوبر ادر بطرف بسترخان بر گشتند ۰ خان که چند ونان ود 
وتکان نمیخورد بلئد شده و نشسته بود و آندورا نگاه میگرو9 ۰ برادر- 
زادگان خان بطرف او دویدند ۰ آتل یکدستشی را بیشت‌پیرمردئکیه 


ابا 


داد وبلدا به ناشیگری بالشپای بیماررامر تب کرد. 
خان باصدای دور که‌ای گعت؛ ۱ 
عثتتارت بودم میدانستم که می آئی ۰ بمن گوش بده ۰ بلد! خان 
بزركد میشود. کولیالر توهم بغرمان او 
یلدا گفت: 
- اما کولیالٍ قول می‌کند ؟ 
اتل به خو نسردی گفت . 
- اینکار بعهد#من. 
تبسمی برلبان پیررمرد سایه انداخت و گفت : 
«بلدا سر » اتل و کوثباك باژوان او ! بلدا برو بایل‌خبربده»* 
بمحض اینکه بلدا ازچادر یرون رفت » خان بازوی ائل دا گرفت و 
پانیروی شکفت آوریآنرا فشرد و گفت ۰ ۱ 
حالا توروهیان را خوب می‌شناسی چون آنان رادر خانه‌هایشان 
دیده ای ۰ 
اتل گفت. , . ر 
-می‌دمی‌دروشگوو قأسد . 
- آنها هما دنیا رافتح کرده‌اند ولی‌بزودی سقط خواهندشد. 
اتل که صدای بلدا را از بیرون می‌شنید که بمردم نعلق می کرد 
دندانبایش راپهم فشرد و گفت , 
- ومن باین کار کمك خواهم کر د ۳ 
خان باجشمانی شگفت زده براو نگر یست و گفت . 
- پسرم ۰ بردنیا ازروی اسب نمی‌توان فرمان راند ۰ ایتراخوب 
بخاطر داشته باش ! 
" ال‌ازجاجست |هبچگاه‌خانورا باین نام یعتی بنام‌قرزند تخو | نده‌بود» 
آیا هنوز هوشش بسرش‌بود ؟ 
بلدا وارد چادر شدو گنت ۳ 
-اراده خان بم‌ورد اجر | گذاشته‌شد ۱ 
گفتی پیر مرد این حرف اندنید ۰او کلحات‌بی‌ممنائیز یر لس‌میگفت: 
تشنجی تمام بدنش دافرا گرفت وادگشتان لاغرش ببش‌ارپیش بازوی اتل 
رافشرد و بالاخره با آخر ین‌نیرد ی که داشت گفت ۰ «دنیا رازیر‌سم‌ستوران 
نمی‌توان گرفت مگراینکه شمشیر پودو (ا۳۲) بدستت باشد۰» 


سوت 


پبر‌مرد محتضر بش از این تتوانست حرفی‌بزند نا گهان نگاهش 
جعاموش‌شدو کفی ازدهاش‌بیر ون‌زده 

اتل آهسته جسد مرده رابروی رختخواب نهاد وبمنروی بهیرادرشی 
کرد به لحن رسمی‌واحترام آمیزی گفت : 

- سلام به پلدا عان بزرك هونها! 

بلهبا گنت ۰ . 

معشکرم! دراینجا منتظرمن‌باش ۰ من‌میررومو به‌مر دم‌خیر می‌دهم! 

بر آدریکدقيةه صبی کن!تقاضائی ازتودارم! 

-بگذار- بررای بعد ! می‌دانی که‌بیش‌ازهرچیزی باید اروا‌رامطلم 


ساخعت ۰ 
۱ -آنها زودتراز من و تو خبردارشده! ند . ۳ عنا ی 

بده . ۱ 

-خوب بکو! 

_تقاضای من راجع به سوراژي‌ها است ۰آنان‌نه‌تنپا گله‌های ما را 
مییزدند. بلکه راه آمد ورفت اقوام ودولتپای دوست راهم‌بروی‌مابستا 
اند» خطر بزر گی موجودیت‌مار اتبدیدمی کند ۰من میخواهم‌این‌خطررا 
ازمیان‌بردارم* 

یه جه وسیله‌ای؟ : ۲ 

حالا صت‌ه«زار سر باز هون دراینجا جمع اته ۰ تصف‌این عددرا 

نتط برای مدت چپار هفته دراختیارمن‌بگذار! 

تقو دیوا نه‌شده‌ای!* سور آژی‌هادر ناحیه‌ای او ی 
تا دور آند ۱ خندق کنده اند محاصرءآ تان‌ماهیا طولمی کشد ۰ 

سله بی‌ادر من نان راغام(گیرمی کنم ۰ ۰ ]بان اطلاع پیدا می کنتد 
که خان مرده‌است وچون ازرسم ماخبردارند که پانزده,وزدرمرك رئیس 
خانوادءٌ خودعزاداریمی کنیم احتیاطر ااز دست میدهند- 

بلدا باخودگفت ۰ 1 

«فکر خوب وعاقلانه‌ایست ۰ اتل‌بسیارروشن‌بین وتبز هوش است . 
وانگهی درغیبت اوبهتر و آسان قر می‌توانم با کولیاك کنار بیایم‌وخطر 
راباوشر ح‌دهم!»* 


۷ 


- بسیار خوب‌موافقم! 

ات لگفت. 

- آر خان‌بزرگ تشکر میکشم. 

آنگاه پیش‌دوید و به احترام تمام پرد؛ چادر را بالا زد تابرادرش 
بیرون برود* ۱ 

بمحض اینکه آندو در بیرون چادر پیدا شدند » سرودهای عزا 
قطع شد۰ بلدا در میان‌سکوت »بسوی پرچمداری که روی‌اسش جاگرفته 
بود شبافت و بادست‌خود نیزه‌ای را که باپنج دم‌سیاه اسب تزیبن شده‌بود» 
از او گرفت»جممیت مانتد تن واحدی قد برافراشت و حلهلاٌ موحشی 
بر کشید ۰ جذبگجویان سللاحبای خود را از زهنین بر کرفتند و گونه 
پاپیشانی‌یا چانهةً خود دا شکافتند و بدین‌ترئیب خون خودرا فدایروج 
رئیی‌متوفای خود کردند. بزودی کر کسپا به‌بوی خون جلب شذند ودر 
آسمان » برفر از سر‌جمعیت _ به گر دئی‌در آمدند» آفعاب آرام آرام ددافق 


«فرب قرومیرفت . 
وه 


ایریی پر‌سیت: 

-پالاخره نگفتی پسر است یادخت؟ 

سیفا کی رماذدهز یبای نگهبا نان نو تفای (68] ۱۱0210 ) خندیدو 
جشم بصورت‌او دوخت: 

دختی‌خوشگل,چه‌می‌دهی تابتوبکویم 

ایر یس خودرا ازدستیی او کنار کشید و گفت: 

- خوب» ولم کن!مواظب‌باش! ممکن است‌مارا از ایوان‌به‌بینتد ۱ 
حالافهمیدم که بپتر بودپیش لیزیاس بر وم! 

سیفا کس تفی‌بزمین‌انداخت و گفت : 

- فجب]. ۰ پي‌خواجه ۵ 

عاقل‌باش ؟ بمن‌جواب یده ۱ مي‌دانم که تو تیمائوس را 
دیده‌ای* ۱ 

- اکن بعویگويم شب پیشم‌میایی؟ 

- شاید, 

دی 


- بسیارخوب پسر است؟ 

ت_ میدا نستم؛ تو آررادیدی؟ چطور بود؟ 

مثل‌هما نوزادان» کوجك‌وبی‌سروصداء 

- چشمپایش چطور ؟ کوچك . بزرك » گرد و یا . و یا مورب 
بود ؟ 

- بقدری ریز که بزحمت دیده میشوده اما پوست عجیبی دارد. 
مشچ م۰ 

ایریس گفت ؛ 

- حدس‌حن درست‌بود > آیاشاهیخت می توا ند او را به بند؟ 

چه‌م‌دانم ؟ من‌مائعی‌برای اینگاو نمی‌بینم » آپلشاهدخت‌بیعفر 
است ؟ 

- همین‌حالا خوابید! دوستش ایلدیکو پیش اوست! _ 

سیفا کس در حالیکه ایریی را که بل شده بوده بطظرف خود 


می کفید کفت 3 
ایلدیکو عیلی‌شمیک ولاف است ٩‏ 


ایلدیکو که در کار تختخواب خانم‌خود نشسته بود وآن منظرمرا 
نگاه‌میکرد سرش‌را بر گردانید هو نوریابادیدگان نیمه باز پرسید, 

- چهخبراست؟ بازایریس پش‌سیفا کس رفته‌است؟ 

ایلدیسو دست‌وپاچه‌شد و گفت: 

- آه من‌خیال میکردم شماخوابیده‌اید» ۰۰ می‌خواهید‌تیمائوس‌را 
صدا کنم؟ 

نه‌بچه‌جان » تکان‌مخور ؛ پیش‌من بمان! 

هونوریا همرروحاآوهم‌جسماعوضش شده‌بود ۰ در ادایل زنداني شدش 
هنوز قیال امیدوار و سعادتمند خود را که باانتظار زایمان‌همراه‌بود»اژ 
دست نداده بود اما حالاچنین نظر میرسید کهتمام‌موجودبت وز ند کیش 
معزلرل گشته است» ابلدیکو از این یابت بسیار مشوش و ناراحت بوده 
راستی‌هم زند کی در این‌قلمة قدیمی ۶جت‌نظر ومراقبت دائمی تگیبانان 


۳ 


#۱ - 


سیار وحشت آور و هراس‌انگیز بوده دخترگ مه معصوم ابن ماههای آخررا 
دچار افکار وهبجانات‌اضط _اب آوری‌شده‌نود » اوشاهدتبدبلیکد ختر حوان 
بيك‌زن و به‌د پيك‌مادر بود* د_غمواضا راب خاثم خود شريك نود کهتی 
بچه را دزشکم خود حملمی کند؛ هچ عبزحتی دربدتر ین موارد او را از 
خانم خود دلز ده نکرده بود زیر | بنظی آورادن‌بچه‌ای چون شگفنن ود 
ویارشد درخت اعری کاملا طبیمی‌بود۰ او خیلی کو چك بود که تولد کره 
اسبی رادرژ, گوی (26:6016) دراعطبل‌پدرش‌دید» اول‌بسیار ترسید ؛ 
امامادرش‌باو گفت که هرتولدی هم‌درددارد هم‌لذت» درد کمو لذن‌فراوان. 
خد! هرچه خلق می کند خوب است, بمدها مرك مادرش را دید. مادرش 
در پستن مرك تیسم کتان باو گفنه بود که خدارند اورا ازروی مپروغحبت 
پیش خود خوانده‌است,ودر آنجاء در آسمانها. ازسعادت و لذت سرشاری 
برخوردار خوآهد بود 1 ایدیلکو حرفپای مادرش‌را باچنان ایمانی باور 
کرده بود که‌چون پدر واطر افیانش‌را درمرك عادرش غمکین دید بسیار 
متمجب ومتحیرشد» اعااو بیسچوجه‌چیزی: دربار؛ آنچه اطرافیان پدرش 

سیاست می‌نامیدند » نمی‌فهمد تنبا می‌دانست که باقتضای سیاست 
اورا فخخست‌ شین زوم ویعد به] کیاه فرستاده‌اند تاندیم شاهزاده خائم 
هو توریاشود. علاقه ای‌هم نداشت زیاد درباره آن فکر کند . 

پاو حوداین !ندیشه‌ای‌اورامضطر ب ومشوش هی کرد. از خودهی‌برسید 
۳ بدنیا آمدن کودد أسآپ ها و خوشحالیاست 1 بیجن( ضاهو هت 
قمکن و افسرده است ؟ شاید علت این اندوه غبت پدربچه است ٩‏ 
مرو پااین رازرا در گوش ایلدیکو گفه‌بود که‌پدر بچه‌اش شاهزادهای 
است. امااسمش رانگفته بود» شاید اینیم علت صیاسی داشت! مثل‌اینکه 
ایریی دراین‌باره اطلاعان بیشنری داعت اماایلدیکو نمیتوانست چیزی 
ازاو پرسد» چونکه این رازی‌بود. علاوه براین شاهدخت ایریسیرا دوست 
نمی‌داشت شت ودرموقع زایمان اورا اراطای خودبیرود: کردوپی‌اد برون‌دفتن 
تیمائوس ومماو نینش اول کسی را که احضار کرد ایلدیکو بود . 

هونوریا یکمرتبه گفت ۰ 

- می‌خواهم پچه‌ام‌را په‌یینم ۱ 


#۲ - 


ایلدیکو ازحای‌بر خاست. وتعطمی دربر ار بر او کر دوپش خمان 
شعافت واورا بالنزیاس که مرد گدیو عجببی بود و بیشتر بهپر ن‌ماشبامت 
داشت وصندایش زبر بح ود دید. وفتی وارد اطاق آنان شد» 
آندو کتگوی خودرا فطع کردند. لبز یاس پرسیه و 

۰ خوب فرشةٌ کوچولو چه‌ازما می‌خواهید ٩‏ 

ایلدیکو روی به‌تیمائوس "کرد و گقت : ۱ 

والاحضرن شاهدخت میخواهند بچه خودرا به‌بیشندا . 

او جوایداد ‏ 

بسیار خوب 1 میخو آهبدشودتان اوراپش ایشان بیرید؟ الیس 
هي آود یادتان می‌دهد که‌اورا چگونه 9 پسیار خوب! امادخترجان 
دقت کن زمینش نیند‌ازیگ.. 

ایلدیکو که باخوشحالی بسیار "آن‌بار گر آتببار! حمل می کرد از 
خود می‌پر‌سید «جرا دای چاق خندید؟» 

گر بان بی‌آنکه دخص ممیثی راءخاطلب قی از کن 

قضیه بیان بت ونوا گید ن خاتمه یافت . 

تیمائوس جوابی نداد. گفتی حرفهای اورا نشنیده است . 

لیزبان باخود کفت ه«بااین احمق‌بر هبيکاری تمی‌توان کرد»۰۰ 
او تا آخر عمسرش چبزی تخواهد فیمید . البته ملکد بیبچوجه صر ییا 
دستوری" نداده ‏ است ‏ ادمسیحی پسیار خوبسی است؛ اما خادم خوب 
بایه سضی جبزهارا خحودش دس برنن*6او: لزناس» ها احب اس 
می کرد که‌هر کاه اتقافی روی‌بدذهیب البعه یشرط ط حذظٌ ظاهر ۹ 
اشیار خوتتحال خحو اشدشد ۰ 

موقمی که ایلدیکو قنداق مینانشانی را که‌سر کوچك زردرنگی که 
جثد دسته موی میاه بر آن تولیزه بود, به‌هونوریا داد » در صورت ر نك 
پریده اوتبسمی دیده شد. هونزرنا به‌لحنی مپربان کفت ه چقدر زشت 
است 6 ۰ 

39 باغرور تمام افزود «اما از هی حالا مملوم است که بسیار 
درومند است ۱ وسیس خوابش برده 


-۸۳- 


پس آژهفته ای‌هوخور یا دو باره توائست درروی ایوان ودرسایه درختان 
خحرعا بنشیند. اوبزودی نیروی‌ازدست رفته‌اش رابازیافت» اماایلدیوخوب 
میدانست که اوروحیه‌اشرا کاملا باخنه است» در آن ساعت باژیریس‌حرف 
می‌زد وپنظر عصبای می آمده میگفت , 

-ایریی‌تو که همهرا دراینجا میشناسی سمی کن به‌فیمی این روژها 
کشتی‌ای بطرف شرق حر کت نمی کند ؟ 

چون ایریی ازپیش آتان رفت هوئوریا به‌ایلدیکو گفت : 

-او مرا عصبانی می‌کند ! آزاينکه بمن دروغ می‌گویدسرزنششی 
نمیکنم ؛ منهم بارها چثین کاری کرده‌ام » حتی من برای من توهم دروغ 
گفه‌ام ۱ برکوچولوی من ۱ 

مد 5 کر ٩‏ 

- پتو گفته‌ام که ازدو اج کرده‌ام , اما این کفته راست نیست . او- 
نا گهان مرا گذاشت ورفت ۰ شایدازبچه‌هی‌خبری‌ندارد ۰ 

-|و کجاست ؟ 

- خیال میکئم رفته است پیش ملت خود هونیا ! امامپادااینرازار 
بکسی پگوئی ٩‏ 

ایلدیکو که بی‌اندازه بپیجان آمده‌بود گفت , 

- هترسید » من غیرطمکن‌است بشماخیانت کنم ۱ 

تومر ادوست داری ؛ءیدانم» باوجوداین , آیامیتوان‌فيمید که آدم 
جرا یگتفر رادوست میداره ؟ 

ایلدیکو گفت ؛ 

- اطمینان داشته‌باشید که اویرمی گردد ۰ روزی باسپاهی‌گران 
ميآید تاشمارارسما,ءقدخوددر آورد ۱ 

هو نوریانتوانست جلوخنده‌اش رابگیرد و گفت : 

همچنانکه درقصه‌ها می کویند » ب-دیختانه کوچولوی بیچار؟ من 
سپاعی ندارد که بتواند با امپراطوری روم بجنکدا! هونیا ملت 
عفر ور وشجاعی‌هستند , اما وحشیانی‌بش‌نیستند , آه نگاه کن | قیمائوی 
ولیزیای وسیفا کس یرف ماميآیند ۱ چه خیری برایمان می آورند ؟ 

۸4 


لیزیاس تمظلیم بلندبالائي دربرابرهونوریا کردوبصدايي بسیار آهسته 
کفت ۰ ۳ 

حتمارالاجضرن بسیار خوشحال خواهتت شب که بعرشثان‌برسانم 
مدت اقامتشان دراینجا بپایان رسیده ات ۰ زسا خوده‌ن خوب میدانم 
که باو جودسعی و کوذش بسیا,مانمیتوانم وسایل رضایت خاطر ایشان را 
فر اهم آورنم۰ يك‌برم (۱) بقرماندهی نائو آرگ زوفنرس06 ۵۵۵۳6 ) 
۱۵ آریمینوم آمده استوعلیاحضرن ملکه مق دارند شما 
باتفا ندیمه‌هاپتان بی‌در نك در آن بنشیند و اراینجاعزریمت کنیی ۰ 

-یطرف ق-طنطنیه ٩‏ 

بلی والاحضر تا ِ 

- این مسافرت برای بچة من بسیارطولانی و خسته کننده است . 
هنوزبیش آزهفت روز ندارد ۰ 

لیزپاس که سمی میکر دبخذ‌ندد گفت ۰ 

‌ بو وی سید هم‌هست که‌ایشان آجازه نبار ند یی 
در بنشوتنن ۰ 

هونوریابمصیانبت گفت : 

- چه می‌کرئید ؟ چنین چیزی ممکن نیست. ؛ تیمائوس شمابمن 
کمك کنید »بمن‌نگوژین که حرف لیزباس‌حقیةت‌ندارد» 

پزك پر پیش از اینکه جواب بدهد سرفه‌ای کردو کوشیداضط راب 
خودراپنهان دارد وسپی چنن جواب داد: 

- علیاءضرن ملکه»ر اقیت از بچه ومواظیت ازسلاعت وصحت‌ایشان 
را بینده محول فرموده‌اند » اعابرای‌کرهای دیکر, البته یشان تعلیمات 


بسیار ۰ 
- من‌بچه‌ام را می‌خواهم ! 





(۱)۱ م7 13 نوعی از کشتی‌های‌باستانی‌بود که دوردیف پاروز نآن را 


مي‌راندند ۰ 


ج ۸ 


‌ ممکن ثبست والاحضرتا ٩‏ 
سرد‌بخنها ۱ چست‌ها ۱ دسدورهیدهم‌تنیبه‌تان‌بکنند ۰ تازیانهتان بز نند 


قیمائوس که هیچکاه مشوش نمی‌شد بخو تدردی قمام گمت : 

هن گاه روزی والاحضرت شاهدحت بقدرت و حکومت پر سئطه 
ازداشتن ۱۳ ۳3 
خواهندشد. 

هوتوریاالتمای کنان گفت ۰ 

- اقلابگذارید برای آخر ین باراوراببوسم ؟ 

تا سفم و الا حضص 1.2 و آمی علیاحضرتسکه سر بحوقاطع است! بچهقیلا 
به 1 کیله منتال شده‌است ا 


هو نوریاباله‌ای کرد ۰ جیزی‌نما نده بودبی‌ه,شبشودامادرساية کوششو اراده 
وانست‌سر پایایستدصور تش‌ما ندد نقا بی‌مومی‌ثابت‌و بیر نك‌شد. بلحن‌سردی کفتء 
- می‌بینم که پملکه خوب خدهت می کنید ! برويم من حاضرم۱ 
۰۰ 
دیر وقت بود که اسقفاعظم, لمون. بحضور ملکه‌باریدافت» اینبار 
ساده قر از نخستین ملافات خود با هلکه , لباس پوشیده بود» بمحض 
اینکه چشمش بملکه افتاد دریافت که سخت مضطرب ومشوش اس 
ملکه روی باو کرد و کفت : ۱ ۱ 
مپدر مقدس متشکرم که | قمول زحءت ف‌مودید وباینجا تشریف 
آوردید۰ من اطلاع دارم که شم اشتفالات بسیار دارید و و حضرت پاپ 
همی‌توآنتد یکساعت هم بیوحود شماکار کنند ۰ 
لعون بی آنکه حجرفی بزند سرفرود آورده 
-حادیه‌ای, حادثه‌ای غرمدنظاره مرا مجبور کرد بروم بیاءم عسأله 
پسار نفرتحی است. من‌ارشما حواهش مي کنم که اين قصیه کملا سری 
پمانده‌نو گد ناد کتبد که 
عب حصر تا من‌هیچگاه‌سو کید 0 رای یوق 
راز شمار انکهدارم ٩‏ 
هلده اسشست و گفت ِ 


۸ 


باشد! درایتصورت منیم. بعنوان اعتراف آفرابشما مي کویم وشما 
نه‌می‌تو ابید ازراهم ی من‌در بغ کنید1 

قیاهث اسقف اعظم عبوستر وجدی‌تر شدو گفت + 

اعتر اف از شماثر ثر مقدس ءسح است1 عن مجبورم ازشما بپرسم 
که آیا میل دارید برای راجتی روصان اعتراف کنید یا صظورو حدف 
دیگری دار ید ؟ 

پلاسیدباا بر و درهم کشید ۳ ری 
گزد و کنت : 

هر | بیخشید | می‌بینم که جن اعتراف راء دیگری ندارم. میل 
دارید گوش کنید ٩‏ 

لگون درحالیکه‌می‌نشست گفت: 

زا نوبز نیددخص من! من‌بحر فپای‌شما کوش م یکنم! 

- پدرروحانی! اتفاق موحشی برایم روی‌داده است» دخترم‌هو نوریا 
بطرز نفرت آوریهر | گول زده ایست . او با مردی مرتکب گاء شده است 
امابهیچ روي حاضر تست نام اورابگوید » و * از او بچه‌ای هم دارد. 

- [دامه‌یرهید ۱ ؟ 

من اورا به آریسنوم فرستادم تادر آتجاوشع حمل کند وحالاهم فد 
واه قسططنیه است » در آنجاتحت مراقبت هاهدخت پولکریا حواهدبود 
که شما ایشان راغوب می‌شناسید . بچه را پیش خودنگاهداشتهام . 

-پارضا+ت مادرش ؟ 

راي و.ظر او در این‌باب سوال تشده است 1 

-آیا عقیده دارید که زیاد سخت‌گيري نکرده‌اید ٩‏ 

مد خیال‌نمیکثم . 

> اماشاید دحتر تان جئین حیالی نکند 4 

- امکان دارد » او سر زنشم می کرد که ه.چکاه دوستتی نداشته‌ام 
دیوانه است ۱. ۱ 

- ار حودتان؛پرسد . شما بی‌ار کشف این راز چه کار کردید ؟ 

آیاتسورمیکید که طبق یل وار اده پر ورد کاررفنار کرده‌اید 1 


۸ ۷ 


آیاء‌فل مسیح رفتار کردید که زانیه را بملت عشق ومحبت آوبخشید ؟ به 
خاطرداشته باشید که خداوند اژنیات شماخبرداردوحال آنکه ممکن است 
من حرفهای شمارا نشنوم ۰ 

- بلي , .. شاید من‌زیادسختگیری کرده‌ام» گذشت و اغماض‌نگردم. 
اما دربرابر کناهی چنین‌بزرك وموحش » 

آیا شمابادخترتان همیشه طوری رفتار کرده‌اید که بتواندبه شما 
اعتمادداشته‌باشد ورازدایی رایشمایگوید ؟ 

این مساله‌مطرح نیست .هن فقط می‌خواهم‌یدا نم 45 , 

- جواب‌بذهید ۱ 

- یه ! اعتر اف میکنم که چشن نبوده!م . 

پس خودتان رادربرابر‌خدارند کارسا عقص می‌دانید ٩‏ 

بلی میدانم ه 

آپا هنوزهم باس ووجدانا خودتان راسرزنش میکنید ٩‏ 

- من‌تمیعوانم این فکرراقبول کنم که بچه. آیا بظرشمانابودساختن 
او مخالفت شدید با اراد خداوند است ؟ البتّه بعد از آنکه غسل 
تعمیدثر بدهيم ٩‏ 

س این ازشنبم تربن‌مماصی است !یات بحال درفکر خودچنین جنایتی 
را انتجام داده‌اید ؛ 

- من این رااعثراف میکنم . چندبن‌بارتصميم داشته‌ام چنی‌فرمانی 
بدهم ء فقط بخاطر یستی ودائت کسی که حاضر بانجام چنی‌کاری خواهد 
شد » ازصدیر آن خودداری کرده‌ام : فکر کنید که این بچه جز بدبختیو 
فلا کت‌نخواهد دید . 

- شما چه میدانید ؟ زند گی‌هرانسانی مقدس است . تنها خداو ند 
ازسر نوشت اینبچه اطلاع داردو بی » آیاحر فهایتان‌تمام شد ؟ 

- آیا یقدرکافی نگفتم ؟ حتما خداوند بخشم و غضب در من 
می‌نگر ده 

- خداوند فقط از گناء مشقراست نه از کنادکار ! بدر گاه او بیشتر 


ما 


دعا واستفاثه کنید یقین دارم که خداو ند خودش راه نجات رابشما نشان 
مي‌دهن ۰ 

دستور هیدهم پتیم‌خا نه ای بساز ند . 

بسیاز حوب , حللا از کرد شود پشیمان شوید وتوبه کنیث » از 
خفاو نه طلب عءقو کنیدتا گامان شمارا پبخشد 1 

لعون پس ارقرات یه عقوازجای‌بی‌خاست ۰ پلاسیدیا کفت , 

- پدر روعانی ! بچه ».. بلی‌بچه‌اینجادر کاخ است. میل دارید او 
راعسل تعمب‌دبدهید ؟ 

البته ۱ 

هر 

- شماپاپ زر کی‌خواهیدشد » 

لگرن به لحنی خذك گفت: 

ب صحیت من درمیان‌نیست » برویم بچه رأببيتیم !. 

ارپرده رابالاردوباحترام او کنار کشید تاملکه وارد شود . 


هه 


اتل‌خان‌بانك زد : 

دست از اين ژن‌بردارید . من‌اورا برای خودم نگمیدارم 

بر صورت‌دوسر بارهون کهز نید ا میکشیدند» نشان‌نارخایتی نقت‌بست 
اورا رها کردند . زن که ءشنهای درد گر فنداش رابب ي‌مالید ء از پشت 
مو گان بلندش تکاهی بصورت آقای‌تار#خودانداخت دردوقدمی اوواندرول 
یکی زر وسای‌قبیلكس‌کوردیک(ع1 3۷0۳85 ) دردست چپارهرن دیگردست 
وپا می‌زد وازخشم دیوانه شده بود. میلیسا( 711558 ) کرانبپاترین 
دارای اوبود چه او را یی بدست آورده یود ء تازه میخواست 
تصاحبش کند که تا گهان خودرادردس تکروهی ازهونیا که بطورغیر مترقبه 
پیدا شده بودند محصودء خلم ملاح شده ؛ کت‌بسته واسیردید .باو‌جود 
فیروگی که برائر خشم ده برابرشده بودبسیارزودازپای در آمد . حالاهم‌به 
زمين درفلطیده بود و نوگ شمشیری ب رگلو وئیزه‌ای برسیقه‌اش فشرده‌ميشد. " 

أتل‌اززن‌بر‌سید ۶ 


-4٩- 


- اسمت چیصت؟ 

میلیسا 1 

ء مال که هستی ؟ 

زن 7 ۱ خودرا به و اندرول نمود. اتل ركك انگشتاش 
را تاق‌تاق شکست وبمدروی بچیفور کر دو گفت ؛ 

-اسبی‌بر ای‌این‌زن‌پیدا _کن » من‌اين زن رابر ای‌خودم‌نگه میدادم. 

پکدقةه بمد سرواندرول آزتن جداشده .ود 1 

-کالشال  !‏ اند تاو پاآجا روی تیه بذرست ؛ آنهداکار ر 
مام نسکنند . 

کالشال برای ابلاغ‌فرمان‌دوید ۰اما سربازان اعتراض کردنده آنان 
حاضر نبودتد غ#تسمت خودرا ازدست بدهند . 

اتل‌نزديك آنانل رفت » 

چه خمراست ؟ 

کالشاد پش ازاینگه فرصت توضبح دادن پیدا کنیدیزمین درفلطید 
شمشری سنه‌ای راشکشه بود . 

اتل‌باامش‌تمام گت ؛ 

فر‌ماندهی که تتواند زیر دستانش را باطاعت اوامر خود وادارد 
فرمانده‌نیست ۱ پشت سرمن‌بسائید ! 

سر بازان که کاملارام ومطنع شده بودند ۱ بفرمان‌او اطاعت کردند. 
چند دققه بعد ,آحرین مقاومت دشمن پایان یادت و همه اسیرشدتد . 

چیغور چپار تنعل میدان جنك راپیمود و آمد ودر کساراتلایستاد . 

٩ چنداسير‌داريم‎ 

+ خان چیارده‌هز ار نفر که تصفشان زخمی‌هستند [؛ ۱ 

- بسبارخوب » فرمان حر کت بده ! من مخواهم نادرم راهم 
مائند دشمن ۶افلگیر کثم , فرستاد گان قبایل مشرق کجاهستند ٩‏ 

وراردو گام حقا عهاهتیف ود 

همه‌اسران رایاستای فر ماندهاشان بك حاحهع کن «دورشان 
را سرباز بگذار ! قين اندادان در ردیف اول پاشند ۰ فرسثاد گان را 


۳۹ 


اینجا پیش من‌ماورید ۰ می‌خواهم چنزیت نپانشان بدهم ؟ 

چ‌فورتعظیمی کردوپناحت از آنجازفت » دهاش تایبا کرهش بختده 
بازشده بود . 

٩ پانزوك‎ - 

- بلی‌قر بان 1 . 

- به جندرول بگوهماةً حیوانات‌راتاعص‌جمع کتد ۰ ا کر آدم کم‌دارد 
پگوید ] . 

میلیسا ؟ بالطافت ۱۳| سرخوداوراییاد » ۰۰ 
مي‌بایست او پسری‌بر ایش‌باورد ۰ وقتی بیادالالافادتبسمی کرد . الاگپسی 
بزر کی بود » چه الم‌شکه‌ای راه انداحت وقتی اتل حاضر نشد اورا پا 
خودبجنك ببرد . باید شلاقش زدتااطاعت ازبرر کتررایاد بگیرد . پسری 
که . ازغروداشت . اوراچسکیزنام داده بود - کم کم مردی عی‌شد ...اما 
اگی بچه‌ای از میلیسا داشته باشد , ..عجب این کبست که لالینی حرف 
می‌ژند ؟ .۰ ای کو وله کیست که ی‌همه ادواطواردرمی آورد ٩‏ 
چه‌می کوید ٩‏ .. 

وحشییا | ... خیال عی کنیدمن ادبم 4 حعلوم میشودتا ؛ حال آدم 
ندیده‌اید ٩‏ 

ائل‌ازاو پرسید » 

-آیاتوثی که خودت راآدم حساب صکنی ٩‏ 

اسیر کوتاه‌قد » تعحب کرد. سرش رابلند کرد » بعدبا کمالاحتراغ 
وتا نداره ای که‌طنا بهائی که به دست وپایش‌پیچیده‌بود » می کداد عتتسظیمی 
کردو تیسم کنان گفت : 

- قربان تصور نمیکنم » هیچ اسبی بخومی‌من زبان هوني » يونانی 
لاتشی .گوتی ؛ فرانکی وفارسی حرف نزند » الیبه ربان سور آژی رایه 
اي نمی آورم زیرایقن دارم که ی تیف نا کرد. 

اتل کف : 

خون ؛ اسمت چیست ؟ ال کجاحستی ؟ 

- قربان اسم بنده زونهژهزیوس وحودم اهسلآتن هستم ۰ من منشی 


4 


یو نائی‌ای هتم که تبار دریف وعالی وعقل کمش اوراجوان‌مرد کرد . 

صا 

- تپار عالبشی‌باعث شد که ازطرف‌اعپر اطور ببزانس به عنوان سفیی 
پیش#سور آژ,ها فرستاده شود و هقل کمشاورا بقبول این‌ماموریت واداشت» 
پی از آنکه سور آژیها اور ا اسیر کر دتدیشنپاد کرد فد یه‌ای معادل‌دو پست 
قطءه طلابر ای‌آزادی ُودش بدهد و آثیاهم قبول کردند » اما مدیه خیگی 
دمررسید 4 ...6 ۰ 

ات درحالی 5ه4یونانی کو تاه قدرا که آئارهوش وذکارت بربیشا خرش‌هی 
در خشبد بر | نداز کر دباخو دگفت + ومیدجالب وخنده‌داری‌است6۱ آنگاه 
روی‌پاو نه‌ودو گفت : 

مب بنظر من توهم با همراهی او عقل و کیاستی پیشترازاد نشان 
.ند ده‌ای ۱ 

- ای آقای بزر گوار ! . . ارسطوی بزرك هم بهتر‌ازاین نمیتوانست 
قضاوت کند . اما لطداً توجه بفرمائیدکه عدم‌قبولمن منجر بقتلم میشد و 
آمر وزناچار بودم که بارباي دیگری فیر ازشماخدمت کم » 

|تل که خرلی از آ نمر دخوشش آمده‌بودپر سید : 

- پی‌توچطور توا تسعی‌ازسر نرشت‌ار بابت‌فرار کتی ؟ 

- سور آژیهپا اراستمداد وهنرمن آگاه ددند وآنها را مورداستفاده 
قراردادند ‏ آان مرا به‌نگهداری گله‌هایشان کماشتند . اجازه بفرمائید 
پعنوان" جماه ءعتر نه عرض‌کنم که برای من همراهانی بهترازخودشان 
بر گزیده بودند » اما نگفه بودند که آنپاراارشمادزدیده اند . 

این‌باراتل در بی|برشدت چاپلوسی وخوش آمد کوئی اوقاء قاء ندید 


وگفت ؛ 
- ای بیترین نمون منشی‌ها : بکو به بینم مساموریت ارباب سایق 
توچه‌بود . 


ار ندژدزیوس دردادن پاسخ مر ددماند , مثل این‌بود که دوروبری را 
نکاه میکد » بعد بدصدای آهسته‌ای کفت ؛ هاين يك سرعهم دوثنی است 
قر بان ممکن است ۰ . 4 
٩۳ +‏ 


اتل گفت , « خوب به یونانی‌بگو ! .. در راون و آ کله یونانی حي 
حرف می‌زنند . 6 وازاینکه توانسبه‌بود یونافی دانسن خودرابرخ آنمرد 
یو نانی‌بکشد دردل خوداحساس قرورو رضایت بسیار کرد . 

آو نه‌ژمز یوس گفت 


م دا راشکر که! يك شاهزادء‌هونی بربان مقمی افلاطون سحن 
ی کوید ۱ 


یمن ازماموریت اربابت حرف‌بزن 1 

- چشم قربان 1 .. امیراطور روم شرقی میخواست سور آژیپا زادر 
حمه جادربر|برهونهای اینجا و قبایل دیکری که آن سوی دانوب صکونت 
دارند : قراردهد » و آنان رابمخالفت هونیاوادارد , 

خیرمیمی بود. اتل‌چشمان خودر | بست تاخوشحالی‌خودرااز یونمانی 
پتهان کنده 

-آبااین پیغام کتبی بود ؟ . 

بلی‌فربان ۱ .. اما حان سور آژیها خواندن نمیداشت » 

- بسیار خوب » اونهژءزیوس * :و بعد از این منشی مخصوس من 
خواهی‌بود.زودباشید . زودباشید این مردرا آزاه کنید . 

سو کند بهمة خدایان المپ که هیچ اربا بی‌صدیقترازعمانو کری 
نداشثه است 1 

همبی‌جایمان ! .. بااینکه وخیلی‌چیزمامیدانی بازچیز‌هائی‌هست 
که‌بایدیادبگیری . الساعه می‌بینی ۱ 

پیلزال آمد و گر ارش داد که‌هماسی ان‌در وسط میدان‌جمع‌شده| ند۰ 
در همائموقع فرستادکان قبایل شرقی بر اهنسائی چیغور بآ نجا رسید‌ند ه 
حشث تفر وهمه از حاندافپای‌شر یقی‌بودند . بفرمان‌خان ؛ اسبی رأسر بر یدنه 
وبیدرتك قطمه قطمه کردند » بهترین تکه‌هایآنر| که هنوز گرم‌بود وخون 
از آن میچکید روی يك سیئی‌نقره چیدند ودور گرد نردنده 

فرستا د گان‌شمن‌حویدن گوشت خام باخودفکرمی کردند. آنان‌درست 
یکهفده پیش آزاتل بیف-هی‌دریافت کر ده‌بو دندودر آن پرفام|تلحلملاقاترادر 


-۹ً۳- 


ردو کاء سور آژیبا تعیین کرده بود و چون با تجارسیدند شاهد آخریین 
حت | تتیحه گرفت که اتل در يك هفته می 
جوا دت‌قبله‌ای زا که در با کی جنکحولی شهر؛ آماق‌بود » ازروی زین 
پردارد .این نان جو ان‌همسایة حطر را 5 ی‌:و ده میبایست عدها از و حساب سر ند. 
فک [ ازفرستاد گان نتوانست تعجب مودرادربرابر چنین فحی‌بیان 

نکند ۰ اتل‌باتبسم خفیف ی گفت ۰ 

ت این بسیار ساده است سس ۰ بمحدی اینکه تصمم 3 هوفقیت 
حتمی‌است ۰هچ مان‌ورادعی نمیتو اند جلو مر‌ابگیرد. امیدوارم کسانیی 
که خود را دوست ما میناماد آنچه بچشم دیده‌انن بمات‌عود پاژ گو ینده 
اونهژه‌زیوس که پشت سراریاب تازء عودایستاده‌بودباخود کفت : « عالیترین 
منعاق 6۱ برای او یکدست لباس تمیز ولوازم کار یمنی يك طومارچرمی » 
درات وقلم‌نی » غهیه کرده و دراختیارش نباده‌بودند ۰ 

و واقعا منطق بی‌نظیی است ؛ اعابسیارسهمگین وموحش است ۰ 
اين اطمنان آرام هم نشالا جرات وشیامت یسیاراست وهم‌نشاك اعتمادبه 
تفی‌فوق| لفاده ۰ * 

. اقل‌بسخنان خودچدین ادامه داد : 

سور آژ بهادشمن‌شماو ما بود ند »شمار وساء وفرماندهان بزر لگ این‌قوم 
رابقیر ازواندرول که مرده است پیش خودتان می‌برید و آنان را ارطرف 
اتل خان , فیز ندمورزدوك بخانهای حودهدیه‌می‌دهید» صد تفر ازج گجویان 
من همراه شما خواهند آمد* چیفوریادت‌نر ود که سروانه رول را حم به آن 
هدایااضافه کنی ۱ حالامیخواهم بشماشان بدهم که پر‌سر قبرله‌ای که یفک 
مقابله پاهونپا بعند چه مي‌آید ا 

پیز التایکساعت دیگربیا وبم ن‌گزارش‌بده که دیکر یکنفر هم از 
سور آژی‌ها: زند ه تنمانده است . ۱ 

او نهءژهریو س از وحشت برخودلرزید » باخودگفت:ویاید هرطوری 
شده جلوتبوع خودم رابگرم و گرنه ممکن است مراهم‌بکشند» ۰ 

چداد ده بمد فریاد جگرخراشی از جمعیت اسیران بر خاست» 
مردان‌وزنان و کودکان بانخستبن تبر‌های جاندوزهو نیا ارپای در آمدند » 
هنوزیکساعت بپایان نرسیده بود که پیز ال آهد وبه لحن پرر وزمندا نه‌ایه 
گزارش داد : هارادة خان پمورداجرا نهاده شد ۱ 


۳۹ ۳ 


- بسارغوب ! حالا‌ذایمان رايخوريم , بمد باعمدیگردر بار#بضی 
عسائل.حث میکسم خوب او بهژمز یوس نگفتم چزهائی‌هست که باید اد 
بگیری ؟ اما بخاطر داشته‌باش که مرك سور آژیمادر بزاسن «ر کی که برای 
خادم خائن وببوفا در ظر گرفه شده است » بسیارراحت وشیرین است ۱ 

یونانی که ازترس ووحشت چون‌ببد‌خودمی‌لرزید گفت ؛ 

« ار پاب مطمگن باشید که جزاحلاصوفداکاری‌ازمن نخواهید دید 

فرستاد کان ارشنیدن این حرف فاء‌فاه‌خندیدند» 

دوساعت بمدپیمان| تحادی‌مط بق دلخواه اتل » یاموافقت‌فرستا دکان 
ههد شث. 


یه 


فصل دوم 


در روزبیست‌ونيم سیتامیر سال ۰44۰ کلیسای پطرس مقنس ددم» 
باه جودعظمت ووسعت فوق‌الماده‌ای که‌داشت برای‌جادادن جمعیتی که‌چون 
مور وملخ با نجاروی‌آورده بودنده بسيارتك و کوچك مینمود. 

در بیرون کلیسا «هزاران نفر پله‌های درورودیر| اشفا کر ده بردند. 
آزسرو کول یکدیگر بالامیر فدند»وچنان‌هویا کور نلیا»(0۲06]:۵) ۵ ۷) 
را پر کرده بودند که گروهیای سرود خوان که‌پشت صرهم مبرسیدند 
راعی بمرای ورود بکلیسا :.می‌یافتنه ۰ صفوف رود خوانان از 
هرسو فرامیرسیدند. وبمد ازآنکه مدتی در میان جمعیتی انبوه وغرق 
درشادمانی دورمبزدند ویچ‌دخم میخوردنده ازروي پل ترون از رودحاا 
تیبر(۵ع 10 | )میگذشتند 

بر ای‌نخستین‌بار ازص‌زود » مردی که روی تختروان زرین حملش 
عیکردند:وقنی باخودفکی کرد که ابن پل دا یکی از بزر کتر بن‌دشمنازو 
شکنجه دهندگان مس‌جیان ساخته و حالا راء پروزامندایست بای 
مومنین که برای‌حضور در مراسم ده‌ای کشیش روم آمده‌اند ؛ تبسمی بر 
لباش‌عقش بست» در اینعوقم دسنةً سرودخونان کلیسایسیکستین‌شروع 
بخواندن سرود مذهبی کرد وحضارهمه بزانو در آمدند » اما تختروان 
همچنان در مبان رواتها و متونیای غول آسا تلوتلو خوران پش میرفت 
و اسقف‌های اعظم‌عالم مسیحیت هنگامیکه تختروان آنمرد که باتفاق آراء 
برای اشغال مقام مقدسجایی| نتخاب شد‌بود از برا برشانمیگذشت. ضرخم 


سس 


عیکردند و تعظیم می‌نمودند. خدام خاص پاپ روی‌به‌مردم گردژد ونیزه 

های تبردارخودرا بزمبن کو بیدند» سکوتیعتابم‌د رهم جا حکمقرما گشت» 

آنگاههدای محکم وموقر پاپ‌درفضای زیر طاقپا و قبه‌عاطتن انداژ شد 

که میگفت :«دهان‌من دائما بسپای و ستایش عیسی مسبح کشاده باد ٩‏ 
قلپ و روح وسرتاسر وجودم نام‌پا کی را تقدیی کنادا بشناختنو نسیدن 

نممی که او» برما ارزانی داشته‌است بپیچوجه حاکی از تواضع ‏ فو و ننی _ 
نیست بلکه‌نشانة نمك‌ناشناسی و ناسپاسی است! بنابرراین‌نخسعین وظیفة 

کسی که «او» برای هدایت شما در این جهان بر گزیده تجلل و تعظیم 

عیسی هسبح است ! امروز 2 اوء را سپاس میگذارم که اینهمه لطلف 

و کرم درحقم نموده است وتاموقمی که جان دز بدن‌دارم و نقمم‌بررمی‌آید 

هرروز نام‌شریفش را تعظیم خواهم کرد ۰ از شما سپاسک زارم که مرا 

برای‌مر اقبت اعمال مذهبی و روحانی وروشن‌ساختن ره فلاح و نجات‌خود 

انتخاب گردید ! شما محبت و اعتمادی بالاتر و بیشتر از شایستکی من 

بمن ابر‌ازداشتبد » پنابراین ازشما تقاضا دارم که مرا یا دعای خیرخود 

کمک پشتیبانی کنید تابتوانم واقهآلایق این اعتماد باشم۰ من همیشه‌از 

خحداو ند گارمان‌عیسی مسیح‌التمای‌خواهم کرد که‌بمن توا نائی‌خدمت بخد! 

و خدمت بخلق‌خدار|اعطافر‌ماید۰ ای‌پدرمقدس | بعشق نام‌نامیت آنچه 

یمن ارزانی‌داشته‌ای حفظ بفرماا» وبعد خطایةٌ خود را بااین کلام‌پولوس 

مقدس پایان داد؛ 

و دمی‌ازپرستش باز نخواهم ایستاد تاشما که از روی صدق و صفا 
تلو ۳ پیش‌رویمن کگشوده‌اید, بتوا نید موسیلهاعه‌ال‌ورفتار خود.موجب 
خوشی وپیروزی م نگردید بنام‌عیسی» سب ی آمین!. * 

پس‌از آنکه خطابة پاپ پایان یأفت , دوباره بانك سرود در فضا 
طنین انداخت و ابرهائی ازدود عود و کندر که مانند شاخه‌های‌پيچيك 
بدور سئونبا می‌پیچید بآسمان بالارفت ۰ 

دوساعت بعدیاپ اعظم دفتر کر خودرا در کاخ لاتران مستقر کرده 
بود . او این‌محل رابرای این‌به کلیسیای کنسانتین که کاتدرال واقعی‌ردم 
بود : تر‌جیح می‌داد که قیر بطریمقدس در جوار آن قرار داشت داداین 


۳۹ 


حواری محبوب‌عبسیرا سرمدذق عشق و متی میداقست که تملیة‌ش کردهو 
بالانر از آن چبزی در جپان نیست و باین جهت علادة دوقالماده‌ای باو 
داد شت ۰می گفت پطرس‌مقدس تنپا کسی است که مانتد مسح بروی‌صلیب 
جان داد و تا آنجا پیش.فت که در حواست کرد سریائن مصلوب شود 
ذیرا حود راشایسة آن نمیدانست که مانند خداوند کارش شپیدشوده 

صخرة کفای (۳8۰عع )از تخستین تصاو یری بود که‌ازء.نو ان‌شباب 
در موقمی که در خانةٌ کوچك پدرش واقع در ولترا (۷۵۱۸6۵۲۲۵) اقامت 
داشت ۰ تاثری عمبق‌در روحش بجا نهاده بود ۰ آن صخره در نظر او 
مطهر #درت , امثیت و اطمینان خاطر بود , صخره‌أی بود که میشد بر آن 
قکیه داد ۰ اوبارها این خاطره را موقعیکه بامردم تمای حاصل کرد ؛ 
موقعی که طلباً حکمت و تلسفه بود » در دل‌خود ژنده کرده بود ۰ یمدها 
فی ز که کشیش‌شدو لازم آمدکه یایانت وپستی وپبحالی‌مردم‌مسارزه کذده 
یاد آوری‌صخرء کفاس به‌او جراب و شیامت ی بخشید» بیاد نخستین‌ملاقات خحود 
پاماکه ,لا یدیا افناد » ماکهازاوپررسده‌بود که آیااو کون راسر مشق‌خود 
قرار داده‌است؟ واوجوابی بملکه داد که او راازشپامت‌وقدرت و اعتراضش 
خود غرق بهت‌و حیرت ساخت۰ باخود هي گفت بيشك کشیش هبپوس‌مردی 
بسیار بزرگ و از خردمندترین مردان کلیسا بشمار میرود. مرك آودرژیر 
ضربات و اندال‌ها » آموزنده بود و شایسنة است کهروحش‌غفر قرحمت و 
آسایش گردد: امائنها بطرسلایق سرهشق بودن‌است وب ۰۰ 

بالاغره خادمان پاپ آمدند ولیاد سنگین را از دوذش بر کر فتند 
و طیلسان ساده وسفیدی را که صلبی برسینه آن دوخته شده بوده بيقنش 
کردند و او توانست کار خود را آغاز کند. 

که از دم آشراق حرف مین تد؟ کر‌سیوس رئیس شمامسه؟. 3 
بچه‌عنوانی ؟ 

ری شمامسه با کمال فروتلی توضیح داد. «آیا پدر مقدس درابن 
لحظه که ابتدای سلطنتشان می‌باشدحالاشراقی احسای‌تمیکند؟ آیاحی 
لمی‌فرمایند که روح پطری مقدی تگران ایشان است؟» 

لعرن‌به لحنی مضطرب کفت 


۳۹ 


ء احیاسات پدیده‌هابی طبسعی و مادی‌است‌و آدم‌لازم نیست نهار | 
به آشراق دریابد» بلی‌من مندور شمار! مر فپمم «البته..۰اما من‌هسی نوع 
اشراقی‌ندارم و باین‌راضی وقاهم که آبچه از دستم برمي‌آید » حداوند 
را خدءت وبندگی کنم» اما<.لا عوقع این‌حرفها نیست باید کار کرده 
خواهش می کلم یادداشت کنید » من امروز دصر می‌خواهم سا کشذ.ش 
ممتیموس( 05 0 ]0۱ 66)ملاقان کنم» مادر بار #ضی ازهو اداحکامهذهی دم 
فقیده نيستيمفر داصح‌هم‌ناید بامار یا نوس کم لهلاقات کنم. کارهای تعمبر اتی 

جلوخان‌پطرس نقدسزیادطول کشبده ام ت م‌خو اهم پر و ند ژمانو ی در اییدا کنی 
وبرای‌من‌باوریت این‌پر و نده‌در کشودوم.دست جمیمبزهی‌امت ابو فر قهدر 
|یتالیار مخصوص‌درروم‌هقید#فوق لماده+طر نا کی داقبلغ و اشاعهءی‌کننده 
یادداشت کردید؟.. خوب!.. باید نامه‌ای از طرف عن به کشیشان ش, و 
غرب بئویسید مسوده‌های این‌نامه را در کشو اول دست راست هیز تحریر 
هن می‌توانید پندا کنید. نامه امپر اطور وملکهر اخودم می‌نویسه.هء‌چاین 
به‌پیکی احتاج داریم که فردا با کشتی به ف-طنطنیه حر‌ کت کنسد . 
برای این‌مامور نت سه‌نفر دا یمن ممرفی‌می کنید ومن ازمبان آذ‌سه 
یکی را انتخاي‌ميکنم ماموریت بسیارمپم ودقبقی است ومن‌میخواهم»ءردی 
عاقل و مطمگن مرای اینکار ها » یادداشت کر دید ؟ 

رس شمامسه درحالیکه باجود می گفت؛ «باید گنت اب مرد از 
جاءٌ طلبانی است که ازپش خود را برای ایفای نقش پابی آمساده کرده 
بود ۰ امابمن چه ؟ اين کاریست که بین او و اعتراف گیرنده‌اش باید 
حل شود4 حوایداد ۳ 

- بلی‌پدر مقدس !1 

تون سخن خود ادامه داد, 

-گذشته از هوادادان مانی ء فرقةٌ پریس‌چیلی‌ها و پلا-ژهاهم دد 
یونان وحود دار ند که باید مواظب و مر اقبعشان بود. عن‌تصمبم دارم‌خانةً 
خدارا منظم و مرتب کنم - یادتان نرود باید ب-ه کششان اسپانیا و 
ایگلستان‌هم نامه‌هائی بنویسیم و همین آمروز بوسیلة پيك دولعی ارسال 
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کنیم- بالاغره‌امروز یافردا باید کارهای خود را عرتب کدیم ۰ لطفا 
اینراهم یأدداشت کنید. همچنین فردا مننظر پاتریکوسماژیستر آثه‌سوس 
حستم» او را درتالار بارخص‌بحضور خواهم پذیرفت . اما مبل دارم قبلا 
کشیشی او لوژیوس گزارشی درپارة جریانات سیاسی‌روز برای‌من‌تبیه کند. 
بامطالعةٌ این گرارش استعداد اولرژءه‌س شریف درباپ سیاست عملوم 
خوامن شد *مخصوصا روی امتمداد سیاسی آئه‌سیوستکیه می کنم» 

| قف‌سره‌سیوس بهشر + رو یو تردید گفت : 

-قر هایش‌های قدسی»آب تمام‌هد؟ ۱ 

اومیدید که پاب‌شمی‌اینکه بااوحرف»بزند و دستور میدهد دست 
از نوشتن‌هم بر‌نمیدارد . او در ضمن صحت نامه‌ای را نوشته و شروع 
به‌نوشتن نامادیگری کرده بود. 

ل#ون جواب‌داد ء 

- نه ۱.. هئوز حرقهایم تمام نشده ! باید درب.ارء فرستاد؟ ان 
رهبانان عصری اقدامی کرد . این عردانعقدس بسیار پرجنب وجوشند. 
مثتلور آنان اینست که رحبانیت و اسقفیت را مورد بحث قرار دهیم .شما 
سره سیوس این مطلب را مطالمه کنید و تا آخر این هفته. یمنی تاروزسه 
شنبه نظر خودرا بمن بگوئید . 

سره سیوس‌ژیرلب گفت + - قدسی مآب » مثل آینکه این مدت 
کم‌است».. من» ..هن‌می‌تر سم کهدر این‌مدت کمفتوانم اینهمه کارراانجام‌دهم- 
خود قدسیهآب ه«م‌خوب است ملاحنلة سلامتی خودشان دا بکنند؟ 

پاپ به‌خوشحال ی گفت : 

- این کار پزشك مخصوص من است ۰ البته درصورتیکه او را آزاد 
بگذارم - سره سیوس‌برای خودتان‌بهانه واشکال نتراشید ! کاربکنید ۸ 
آنکه اراده را بمابعشيده نیروی لازم را نیزیرای اجرای فی‌امين آن یم 
اعطامی کند (۱). 


سره سیوس بیچاره زیرلب زارزد :آه - خدای من 1.. 





۱ تاريخي » 
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۳ رفسلةً بهء و تار يك بکلی‌بالد شدشه است ۱ 
ملکه مادره‌شل همیشه به دقت وتوجه تمام باین حرفیا کوش میداد 


امااءي_ اطورجوان تاراحتی‌خود دانمی‌توانست پنهان دارد. این کنفرانی 
هأی رسمی‌همانقدر که در نظرمادرش جالب می‌نمود در چشم اوغسته کننده 


و کسالت آورمی‌نمود , از حضور در آن گونه مجالی تاراحت می شد . 
البته ملکه مادراحترام اور آزهررجیت رعایت می کرد . همرشه اوبندگان 
اعلیضرت والنتنین سوم » امیراطور عظیم‌الشان روم بود که ریاست عالیه 
کثفرانسپار! بمیده داشت , اما اتخذ تصمیم باملکه بودو! کر کاهی‌ملکه 
خود داری می کرد » برای این بود که امپراطوررا متوجه موضوع بکند 
وا گرفور] جواب نمی‌داد ویاحرفهای بی‌ععنی ویاجملات تامفهومی‌میگفت 
بازو یش دانیشکون می‌گرفت وحتی جواب‌سوالات راهم در گوشش بچ وبچ 
می کرد . امپراطورجوان آشکارامیدید که درموقم احذتصميم همهچشم‌ها 
بصورت ماکه دوخته می‌شود نه بسورت آوءالبته کاردانی دفتانت ملکه 
همانکار کردنیته بود . ۱ 

گذشته ازاین چون کر امپر اطوری دا اوبردوش گرفته 
بود والنتینین سوم وقت وفرست پیدامیکرد تابه‌تفریحان مورد علاقةحود 
پردازد. خوشبخنانه آوو نامزدش رو کسیبیرجوجه مزا حم‌لکه تهمی‌شدند 
و کاری بکارهای اونداشتند ۰ 

آثه سیوس بسخن خود چنبن ادامه داد : 

- دراین سالیای آخرمن عوفق شده ام وضع خودمان را درسرزمین 
کروشبه جزیر 8 ایبری تقبیت کنم و تصورمی کنم آزاین حیث خیالمان می 
تواند کاملا راحت باشد . 

واللتینین با خودگفت : < بازهم این آئه سیوس می‌خواهد تحریف 
وتمجیدش کنند » مادرم که دراین‌باره چیزی ازاو مضایقه نه‌می‌کند وعبم 
تاشام مدح اورا می‌خواند . این دوخیال می کنند واقما اینها هستند که 
دنیا را اداره می کنند . بیچاه‌ها ].. مثراینکه راستی‌هم دنیارا قدرتبای 
شیطانی بسیار نبررومندی اداره می‌کند ..٩‏ آن , چقدریاید وفتم را دراین 

۱۰۱ 


مذا کرات بیهوده تلف کنم ؟..* 

سروی باو قول داده بود که درست درهمین ساعت اورا به تماشای 
تماری‌سحروجادوی بسیارجالسی یرد . چنن‌فر مت گر" تبهایرا نمی‌بایست 
ازدست بدهد . ارطرف دیگرمحاطراتی که آئه سیوس پادهان پر,از آنها 
سین میراند » بیشتر بامپر اطوزی روم شرقی «ر‌بوط بود و اصلاچه لزودعمی 
داشت درروم غر بی‌در بارءآنها بحث کنند , باید پگذارند حود امیراطود 
روم شرقی آن مساله را هرطوردلی میخواهد حل‌کند . 1 

آئه سوس گفت : 

- حکرمت قسططیه درمناحبان خودباقوم سور آژی مررتکب خیط 
وخطای عظبمی کشته است . و بجای ایسکه ط.ق معمول بامذا کر ات‌شفاهی 
آتان رابعقد پیمان باحود وادارد پیغمی کتبی بامضای گر یر افسوس ومیر 
آمیر !طور باً نان ارسال داشته است . ایر-ند بدست اقل. حان هو نهاافتاده 
واواز آن سندیرای متجه ساحتن دوازده رئیی قبنة دیگر اسفاده کرده 
وبومراهی آنان بچدین ایالت امیراطوزی روم شرقی حمله کرده است . 
موفة.ت هایه در خشان آذیلا تر‌دید ودردلي بلادا.حان‌بررك هونهاء راازیین 
پرده » بطوریکء امیوزبرای اسنقر ار مجدد ظم و آرامشآبحو لیبايدجنك 
بز رگی با آنان کرد ۰ 

والنمتین که عجاه داشت هر چه زودثرحاسه خاتمه‌یاید گفت و 

- مانبایه دراموریکه به روم شرقی‌مربوط است دحالت کسیم . 

پلاسیدیا به لحنی بسیارسخت وشدید کمت ؛ 

- فی اموش کرده‌ای که سای سیاست ما بر پایٌ حمکاری و تشريك ‏ 
مسمامی‌دو اعیر اطوری‌قر اردارد؟ ۱ 

آئه‌سوس بیآدکه وانمود کند کلامش‌ارطرف امپراطوروملکه مادر 
قطم شده است‌بسخن حودچنیی ادامه داد : 

- تا پام‌ورحکره تف-ططه موفق شمده‌است همه‌ساله حراجیخان 
اعظم ووابسنگان اوییر‌دارد و حودرا ارترحملات احمال ی آدان درامان 
دار د ۰ هو تپاسال‌سال‌توفمات‌خودر ابش میکسد ‏ بطوریده | مود انجام 
دادن آن توقمات غیی ممکن شده است . زوم شرفی فادر پپرداحب این 


۶۲ 


خراحپای گزاف فیست وحال آنکه :آخبردر پرداخت خراج منجرباشتال و 
غارن تمام دیه‌ها وشپر‌ها وقلعام مردم آنجاخواهد شد . 

پلاسدیا گفت و 

- اما شما این‌هو نیاز اه‌سشه وحشیان ببابان کردی مینامیدید که 
که نه رهبری دارند ونه ار نتلم وایشب ط چرّی می‌فیمند 1 . 

- صححست‌علیا<ضرتا | اول همی:طور بودند , اماپس ازمر ادوست 
دیرین من‌رو آحان خیلی‌تغییر کرده‌اند ۰ ۱ کنون آ نات حاد‌تازه‌ای یافتها ند 
ون تصور هیکنم که مردی را که روج تاره‌ای در آن دمیده هم هن خوب 
می‌شناصم وه شما ا 

مب من ٍ م‌طورتان جیست 1 

- این مردهماناتل است که مدتیمم‌توان گر و کان در ] کباه اقامت 
داشت . او نا گهان نایدود شد 6 فر اراو باحادثةً دیگری هم مءقارن بوذ 

گفتید اتل ٩‏ . نه من یادم نمی‌آید ؛ ما همشه صدها ازاین نوع 
گر و گانها داشته‌ايم ؛ متظور تان کدام حادهاست 5+ یاده آمد » آوهمان 
فیست که جند اسب یاجیزهای دیگری هم دزدیدوباخودبرد ؟ بالاحره هم 
مانفيمیديم چر افر ار کرد ؟ 

- من خبال میکنم علت فی‌ار او را می‌دانم ۰ او بوسیلةً یکی از 
تو کراش اطلاع بافنه ود که رو آحان دریستر مرگ افناده باین‌جپت خوتراً 
پقبیله اش رسانیدتامباداسومیه اش راارچنکش‌سرون آور ند » حال می‌بینم که 
من د حدس حودم که اورامردشجاع وسرسخت و حطر نا کی تشند.ص‌داده 
بودم ص ب بوده‌ام وبپمن جهت ه‌بود که او را بعنوان گر و گان انتخاب 
کردم و باینجا فرسنادم . اما جای تاسف سیار است که گذاشتند 
فر ار کند . 

این بار امیراطور جوان نتواست خشم خود رافرو خورد و 
بانك رد ٩‏ 

آلهسوی تمام اینها تقصیی شماست ا شما بودید که این هونها 
زاترای باصطلاح در مت امیر اطذودی اسجدام گر دید ۰ 

رتك ارروی ملکه‌پرید اما-ردا, پیراعتائی بان حرف ها کر دوچنین 
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اداعه داد , 

اعلیحضرغا این بهعربن سیاست‌ها بود ! هر چه عدة بیشتری از 
هونها درخدمت ارتش امپراطوری بودند ما کمتر ازاتحادآنان برخد ددم 
می‌تررسیدیم . هن آنیا را عوب می‌تناسم .من در میان آنان ژندگی 
کرده ام ! اگرخبط عظیم کریزافیوس نبود ء امروز هم نفاق و تشتت 
درمیانشان حکه‌فرمابود , ایحال جنت قیبله‌باهم مدحد شده‌اند وا کنون 
هم درصددند باسیتی ها (168ع) وایللری‌های شمالی معحد شوند. اتئل 
خان مخصوصا پی ازفتح نمایانی که در جنك باسور آژیبا کرد . تسلط و 
نقوذ کلام زیادی پید| کرده است . ءکسال است که آنان از کوهپای فققاز 
گذشته‌|ا ند ودرا ندكمدتی‌جلکه‌های سیلیسی و پادو کیهرااشغال کرده| ند- 
چرا ؟ فقط باین علت ساده که که‌بود|سب خودر | بااسبان ترزتك کپادو کیه 
تکمیل کشهد ۰ این مطلب ازطرف قسططیه تکذیب شده ء آما دلایل و 
مدارك پسیاری برصحت این قرل بدست مارسیده است» عده زیادی اذ 
مسافر ان که از سیلیسی آمدها ند ء اظهار میدازند که در آنجا کودکان زرد 
هوست زیادی باچشمان مورب دیدء‌اند » 

و النتینین زدزیرخشده » پلاسید یالبانی را کاز گرفت . ام-ا سر‌باز 
کینه کی مل آثه‌سیوس خودش را نمیباخت , بیمین‌جپت اداه داد؛ 

- هوئه آسیائی‌اند . آنان همیشه به نقطءه‌ای حمله هیکند که‌بنظر 
شان ضعیف‌تر به نماید کر یزافیوس می‌بایست این موضوع رابداند ‏ دراین 
صورت می‌توانست چاره‌ای برای رفع این خطر بیندیشد ! . 

پلاسیدیاباتبسم تحقیر آمبزی کفت : 

- اما پاچه مانورهائی؛باچه حیله‌ای ؟ باچه خیانت هائی‌میتوانست 
این کاررا انجام دهد ۱ 

آئه‌سیوس به‌غروروتکیر بسیار گفت : 

ح از من میخراهین که مانند خواجه ای فکر کثم ۱ اما آنچه بمن 
مر‌بوط است بابدبکویم که بعقيدة من نباید بگذاريم یماپیشدستی کنند ۱ 

-آیادر نطردارید به هو نهااعلان جنگ بدهید ۱ 

آئه سیوس به‌لحن اطمیان بخشی گفت : 


۱ 6 


- نه‌قریان ! لااقل‌فعلاچئین فکری‌ندارم ماباید قبلاا[طرف‌تحدین 
خود اطمینان داشته‌باشيم» بدبختی‌بزر کی‌خواهد بود ا گردد یکزمان با 
هونها درشمال و باویزیگوتیا در عذري بجنگیم » دیگر از ژنسرءك هاو 
آفریقامان چیزی‌نه‌می کویم که ما ازچنین فرصتی اسنفاده خواهند کرده 
نیروو قدرت حونها دراتحاد ویکانگی آنانست . امامن عقیده دارم که‌میان 
پلدامخان بزرك وبرادرش اتل هماهنگی ویکی‌نگی نیست» آیااء(بحضرن 
هماء.ون امیراط‌وری بمن اجازه میدهند که سمی درجلب بلسدا بظرف 
خودهان یکنم ؟ 

پلاحید یابه‌هیجان زیادگفت :و مااختیار تام بشما می‌دهيم 6 . اما 
بمدجون دیدپسرشی‌ازخشم بر اقر و خته است فوراً اضافه کرد ِ # ن‌عقینه 
ورای آ پر‌اطور است , قیسته اینطوروالنتینین :۰ 

آمیر اطوربه اوقات تلخی‌بسیار گفت ۰ 

- بسیارخوب ! اماا گر نظرمرا بخواهید بايديکويم که ماوقتمان را 
برای عمج وپوچ تلفب فن کین :۲ بظرشما این هونپا جدکاری می‌تواناه با 
امپر اطرری روم بکنند ؟عده ای سواربی کمك پیاده نتلام نه میتوند در 
جتك پیر وژشود ؟ حد ی‌میگو ینب آنان پاینختی‌هم برای خودندارند . 

آهسیوس به‌سر دی گفت ۶ 

ت‌ فر‌مایش اعایحضرت کاملا مج است ! آنان ۳1 ندارند ه 
اما .بدبختانه درویر ان ساختن پایتخت های جبان بایکدیگر یکدل ويك 
زیانند و بهمین‌جهت است که عقیده دارم | کرموفق بشوم باآ نان‌کاری‌بکنم 
که جنگی‌سما تحمیل نکذند , جنگی که هم بسیازخطر نا وهم بسیار گران 
برایمان تمام میشود . حدمتی‌به امپراطورخود کرده‌ام ۱ 

والنعینین‌در حالیکه برای‌ترگ جلسه از جای‌خودیرمی‌خجواست گفت. 

خوپ هر کاری می‌خواهید بکنید ! 

له سیوس و پلاسین یالستله‌ای‌سا کت وصاست یمد یگر تگر یستنده 
بالا خره پلاسیدیا گنت ؛ 

"۳ ماژیسعر پاتر یسیوس آ مه سیوسلمیدو ارم که دراقدامات خودموفق 


ب۰6 ۰۱ 


شوید ۱ اگر اذابن دراه موفق نشدبد حت أرسلة دیگری پیداخواهید کرد. 
مکرةما نبودید که روری به ین گفتید در ادیر اطوری روم پیش آزدومرد 
ایست که یکی‌ار آدان | کنون برتخت پطری مقدس تکیه زده است ؟ 

۶7 سیوس تبسمی کرد وجواپداد ؛ 

- پرای فرو خوابا نیدن‌طفغیان وعقب زدن‌حملةً دشمنان مر آجعه بياپ 
فایده‌ای ندارد , 

- راست ءی‌گوشد » این کار سربازاست » آئثه سیوس باور کنید 
گاهی‌من ازحودم می‌پرسم که آیا شما آخر ین رومی ؟.مل‌العیار تستید؟ 

-اماعلباحضر تا ؟ من یدارم که نام نامی شما عم‌ماشد تام‌سمیرامیی 
هاو کاعوپاتر ها در صفحات تار بخ خو|هد درخشید ۱ 

ه اماافسویی که آبان عاقبت شومی داشتند . من تررجبح می‌دادم که 

نظیر هلن‌ترو باشم . اماپدبختا نه والندینین بپیچوجه شباهتی‌به کنستانتین_. 
شد‌ارد . 

-هنوز اعپر اطور دسیار جو ان است. 

پلاسید ی آهی کشید و کفت : 

مه م۶ ج ارط_ ف فرز ندان خو دم خوشبخت نبستم 1 

2 خردو بیاد هو بوریا افادند ؛ اما نه ملکه جر أت کرد 
خامی‌ازاو ببرد ونه آثه سیویی و 

. ]4 سبویی ب.ش‌خود فکر کرد :9 جعاور امت؟هه‌ن‌حالادر بارهاوصحت کنم؟ 
خ4عنوزحبایر وداست ۰ بایدهذاظر فر صت»ناسپتر ی نود پیی از پر وزی بر بلدا 
و ائل و ژسريك ها وویژ وتا » بپتر حواهند فرهید که وجود من جقدر 
ایشا منم است و نه می توانند دمی ازمن‌صرفنتار کنند ا 

پلاسیدباهم باعود می کفت ؛ «راسعي‌نکد ازقص یا حبرداشته‌باشد 
"آیا کود کاد سپلیسی‌اشاره ای بودبه ... نه همکن نیست , در این 
مورد احنیاطهای لازم شده است‌و کسی پدرطفلر انم شاسد» حدی تبمالوس 
وهمه مردم تصورمی کننن که تیعبت هونوریا از روم بعال سیاسی خ-ورت 
گرفه است , آئه‌سیوی راست میکویده او وپاپ درمر‌دند که‌امیراطوری 


+ ۰ 


روم فقط بعدبیر و کاردانی آنان میتواند تکیه زند ۱ 

تا کپان باشور وهیجانی غير مترقبه شروع کرد تمریف‌پاپ‌واینکه 
اورا چگونه دیده وچقدر نسبت باو مپربان بوده است وحتمابرای حفنظ 
وحدت‌امیراطوری فیر ممکنراممکن‌خواهدساخت. بالاخره‌هميشه نیروی 

روحانی بر او غلبه یافته است . 
- علیاحضرت این مطلب را یاو انظهار داشعحند ٩‏ 

- بلی ؛ بالاخره هو . 

اوبیاد جواب لمون افتاد که گفته بود ؛ «ثبرویروحالی نه میتو | نه 
,رخدمت نیروی مدی درآید . روح خادم ماده نیست۱» 

آثه مسوس گفت ؛ 

ب منهم اخیر! اور! دیده‌ام . این مرد بی‌شك پر کارترین‌مردی‌است 
که تا بحال دنیا بخود دیده . او دبیران خود رابا تر که چوب بکار 
وامیدارد + اگر تمام دنیا رایمن می‌بخشیدنه حاضر نمیشدم جای او 
باشم . کار اووانما آدم راغردمی کند . هر گاه کریژافیوس تصمیم‌بکبرد 
از وسایل نامشروعی در آمور سیاسی استفاده کنه » وپاپ در اين مورد 
کلمه‌ای بامپراطور تمودوزینویسد » اورا عتپم‌م ی کنند که بی‌جبت‌دخالته 
کرده است . اما هر گاء ما از او تقاضا کنيم بروستائیان موعظه کننه 
کدعالیامپای‌بیشتری یر دازندو او از اینکار سر بازز نداورا خیانت بدولت 
متیم می کنبم «عن صدبار اضطر اپ‌ها و نگرانی‌های شغل خودم را به حقام 
پاپی ترجح مبدهم ۱ 

پلاسبدیا گفت ‏ 

اما اوهصشه می‌داند که وظقه‌اش چیست ل او زرهبری دارد که 
صتواند ناو اعماد کید وحال آنکه من! 

آری روساشان‌ار سمکیی بارمالیاتها شکایت داشتنداما پولنبیوی 
(؟ 9ااد*۱) به اطمیات تمام می کف که این مالياتها کاهلا ع.ادلانه 
اک ٩‏ 

شایم‌بود که پولیبیوی ویلای تاره‌ای در ثاپل برای خودساخته‌است 


۷ ات 


هر کاری کنند عمیشه همین‌شکوه‌ها . همین اعتراضات همین عصیان‌ه.ا ۱ 
دیده می‌شود . 

آثه سیوس آیا خیال می کنید که واقما پایان‌امیر اطوری دوم‌فرا 
رسیده است ! 

آئه سیوس با خود اندیشید + و« بلي روم پیر شده است 4 اما 
جوابداد و 


- دومینا ۱ تا موقعی که مایعتی من وشما زنده‌ايم . ند؟ 


۸۰ مه 


اونه ژ» زیوس پس از مطالعةٌ فپر‌ست ۶ بخان پس دادو:کاهی 
تحسین آمبزباو کردو گفت : 

کلا بیست وهفت پسر وشش , هشت ۰ پانزده؛بیست ون 
سی دششن . 

اتل دهن دره‌ای ک_دو گفت , 

-میتوانی نام‌دخشر ان راازفپرست بر نی آینها هیم‌فاید» ای‌ندارند* 
اما پس‌آن‌من هم خیلی ببتراز آنهانیستند . 

- قبان شاهزاده ایرناك که بسیارزیباست | 

تن بر‌ای اینکه چشمپایش بمادرش رفته » راست میگوئیهیلیسا یگ 
وقتی زیبا !ود ۰ آیا حالاهم زییاست 1 

- البته خان » اما من ؟ من‌نمیدانم ؛ 

۳ راست‌می گوئی‌امابمن گفتها ند که هروقت اواز جلو تومی گنرد 


گردنت » مانشد گردن شتر میغ یکهامیراطور تعودوزیمن‌هدیه کرده‌است 
دراژ مي‌شود! 

درازی‌گردن من کاءلا در اختیار واراد؛ ارباب و آقایماست. 

اوندژه زیوس این جمله راباچنان تبسم رقت انگیزی‌ادا کرد که 
اتل خنده‌اش گرفت . 

-- خوب ۲ من میایسا را به تو می‌بخشم ! عودت فرمانش را 
بتویس ۲ , 


و امد 


ین افتخار بسیار بزد کی بود . آو نه‌ژءزیوس چنان‌تند تندبه ادای 
قشکی وامسان پرداخت که حان نعوانست بفم‌صد جه مبگوید .خان‌بروی 
قخت حود به‌پشتی‌های پزرك عکیه داده » سرش را بالا گر فته چشماش را 
پسته بود و باخود فکر میکرد» هایرناك ریخت وجزبزه رهبریوفرماندهی 
ندارد » الاك وچسگیزهم مثل او » آنان‌پس‌هی3جاعی‌هستند » اماصسحت 
کامل وبنیه بسیار نیرومند وبالنتیجه لیاقت جانشیثی مراندارند . دیگر 
قرذندانم هنوز خیلی کوچکند و زود است که در يار ایشان‌قضاوت 
کنم . بااینکه مادرانشان همه‌اصل و نسب خویی دارند »ء ارلادشان چیزی 
ازآب در نيمده‌اند .ایکاش پسری از هونوریا داشعم» ۱ 

اتل بار دیگری کوشید تا این افکار را از سربراندو گفت: 

- اونهژه زیوس گزارشپا را بخوان ! 

خبی میدهند که فردا دو فرمانروای ژرمن‌باینجا هیآیندوالامر 
شاه استرو کوتها و آرداريك شاه ژه‌پیدها ! 

- بلدا چه کفته است ! 

أو نمیداند آنان برای جچه پاینجا می آیتد . 

- من میدانم کافیست . 

- او خیال می کند که آنان می‌آیند اینجا تا ازخان تقاضا کنند با 
آنها برضد آمیر اطوری دوم شرقی متحد شود . او گولياك را مسامور 
پذیرائی آنان کرده است ! 

سممتای اینگار اپنست که پا چعین اتخادق فواقق نیت وگرنسه 
گولیاد احمق دا برای‌پذبرائیآنها انتخاب نمی کرد . 

اون‌ژه زیوس تبسمی کرد . میدانست که خود اتل از آن دو شاه 
ورمن دعوت کرده است ویقین دارد که وقتی‌از بلداو گو لیا نا امیدشوند 
می‌تواند خودز | به‌نوان دوست با ندو معررفی کندوارعدم تناهم‌همکارانش: 
باآنان اظبارتاهف کند .. 

- یمد چه ؟ ۲ 

- روم دیروز خراح مقرر صه ماد دوم سال راپرداعت . 


+۷ ۰ 


از له سیوس ناده‌ای‌نمود ؟ 
- معلوم نیست خان بزرك حرفی در این 4 نزده‌است ٩‏ 

اتل مشتهایش دا گره کرد . او یکبار پش از این.سال پش.با.لدا 
در این باره بحث ومشاجرهء کرده بود . هربار که او اص‌ارمی کرد کارها 
ومناسبات روم غربی راباو محول کسد - چون تنبا کسی‌بود که رومیان را 
میشناحت. بلداباین! کتفا مبکرد که بگوید «عان بزرك منم؛» السته ال 
در ایتالیا جاموسان خاصی برای خودداشت ؛ ولی هم دود تاموقسکه 
بلدا با آئه سیوس وملکه روابط مسقیمی دارد ؛ اونمی‌تواند از حوادث 
بسیار مهم مطلع گردد ۰ ۲ 

اونه ژهءزیوی بقرات گزارشیا ادامه داد , اماغان‌دبگر توحبی‌به 
او نداشت وحرفهاثررا نمی‌شنید + آين علامت بدی بود . اونه ژهزبوس 
موقعیت خود رایسیار خوب ومستحکم میدانست » امامگر عمکن ود آدم 
بقهمدزیر اين کل بزرك آفتان چه افکاری نیفته‌است ! 

ب جیغور ! سه‌اسپ حاضر کنید ! اوته ژ.زیوس توهم همراه من 
خوآهي بود . 

اونه‌ژه زدوی خندید » بیادنخستین اسب سواری خودرویاسبی نیمه 
وحشی وی‌زین وبرك افتاد که پیج وتاب میخورد و لی‌التماسیابش‌جز حند؟ 
"های دیوانه واراطرافیانش نقبجه‌ای نداشت . بیاد آورد که روزی خسته و 
فر‌سوده شد و به‌پال‌اسیش در آویخت وخان سکسکه‌ای کرد و گفت ه آفر ین 
تقو شايستة تشوق وپاداشی 6۱ و آنگاه يك‌قطمه گوشت خام|ززیر نشیمتگاه 
خود برداشت وباوداد ۰ البته این در نتظر هونها فتخار شامانه‌ای بود .اما 
او نه ژ.زیوس حالاهم از خودش می‌برسید که‌چگونه توانست آن‌قطمه گوشت 
خام را بیلمد وقی نگند 1 

آنان بتاخت خود را بجنگلی که ال علانةً خاصی با نجا نشان‌میداه 
رساتیدند . اتل میگفت اینجا تنهاجائی‌است که آدم میتواند آراء‌ش روحی 
پیابد » اء گ.هی دچار تغبیرات روحی با گهانی‌میشد واو نه‌ژه‌زیوی‌اراین 


امر فوقالماده مشوش وهتحیر حی کشتاه یمنی کاهی بفکر فرو مررفت ۰ 


٩ حا‎ 


گاهی خشونت و اس‌حمی شیرطانی‌ای اد خودتشان میداد , آمادرهمهح ال 
قاربزرگی درقیافه‌ ای هو بدا بود . یکبا, بلداقضاون‌در بار؛ یکی‌ازروسای 
ایل راباووا گذار کرد ۰ آن مر دبر ادرخودرابرای:د ای بزشههة لرسایده 
بود . اتل تیری درمقم‌د مقصرفرو کرد ویکشب تاصیح اور ادرحال‌نز عجلو 
چادر مان بزر لك انداخت .بلدا هم موافقت کاءل خودرابااین حکما عالام 
داشت . امااتل باچنین خلق وخوئیگاهی گذشت ودست ودلباری عجیبی 
از خودنشان عی‌داد. 

اوه ژءریوس از این خاطرءها بسیار داشت .. سه‌سال از ورود او 
پخدمت اتل گذشته بود که تماق باور نکردنی‌ای برای او روی داد . اتت.ال 
دراینمدت خیلی بااو ب‌هربانی وخویی رفار کرده بود چنداست و کنیز 
باو بخشیده بو که یکی‌ار آ نان‌بسرار ژیبانود» او کم کم بهخناهای خون‌ها 
عادت کرده بود ویاد گرفته بودخردش رابطورشایسته ومناسبی روری اسب 
نگیدارد . زندکی درهوای آزادهم برایش بسیار مفید واقع شده و از 
صحت وسلامت کاملی بر‌خوردارش ساخته بود . 

خلاعمءه‌روز کار کاملا بر وفق می آدش میگردیدتا اینکهروزی‌نامه‌ای 
از پدرش رسید که حالش را یکلی منقلب ساخت . پدرش‌در آن نامه‌پی 
از ابراز شادمانی وخوشحالی از سلاعتی فرز ند نوشته بود که‌دروضعهشگل 
وبغرتجی افثاده است . ماموران وصول مالیات کور نت (00101۳6)) بنا 
حق وبا کمال خشو نت‌وبیرحمی ازاو مطالبةٌ دش کبطلا میکنندو کفنه‌اند 
درصورت استنکاف ازپرداخت آن خانه‌اش راضیط خواهند کرد و خود و 
خانواده‌اش دا ببردگی خواهند فروخت هرچه نکاپو کرده و بهر ددی 
برای پیدا کردن این پول زده‌باناامیدیمواجه‌شده است » وقت‌تك دفرصت 
کم آست. 

اونهژه زیوس چون این نامه راخواند حالش+کلید کر کون کشت 
نخست نومید ومایو کشت وراه چازه‌ای بنظرش نرسید امانا گهان قکر 
کرد که بیتراست از آی خوددراین مورد كمك بخواهد . برای خازدش 
کیل طلا چه اهمیعی داشت ؟ تقر یبا هدیچ 1 ازایتروی بعدازصرف غذا خود 
رابه پای خان انداخت ونامه پدرتی را که هنوزازاشکش تربود بطرف او 


٩ ب۲‎ 


دراز کرد . خان آنرا گرفت وبادقت و آهستگی تمام خواند وبدون‌اینکه 
کلمه‌ای‌بگویدبزمینش انداخت اونه‌ژهزیوس در حالیکه سرتاسر وجودش 
دچار لرژء‌ورعشه شده بود , چشمش رابا تردید وترس بلند کرد . او از 
رفتار ارباب خود که «م هسخره آمیز بود و هم موهن بسیارتو‌سیدوچ.-ون 
خحواست حرفی بزند خان شانه‌هایش رابالاانداخت و گفت ۰ «مکردیوانه 
ای ؟ خیال میکنی که من حاضر میشوم به امپراطور باج بدهم ! پاالله از 
جلو چشمم کمشو والا میدهم تازیانه‌ات بزنندا»4 

دوروز بمداو نه‌ژه زیوس مامورشمردن کیسه‌های طلایی که‌آزروم به 
عنوان‌خراج رسیده بود شده نصف آن طلاعابه خمان بزر ك ۰ یکچپارمش 
به کولياك خان ویکچهارم دیگرش به اتل میرسید . آن روز ازسبح زودتا 
غروب وبعد تا دیر گاه شب کار کرد , طلا شمرد . آنها دا وزن کردو 
یأدداشت تنمود . بیش ازچند کیسه برای شمردن نمانده بود . نا گهان‌در 
سصکوت بي‌بایان اردو گاه غرق درخواب » پابك افوا کندده ونا پب‌دای 
وسوسه دردروش بلددشد؛ که‌متوجه اختلاف‌ئش کیل طلا میشود؟ادبااین 
شش کیل‌طلامیتو | ندیدرش: خواهرانش,تمام اعضاء‌خانو اده‌اش‌ر] نجات‌دهد. 
اما | گر گرفتار بشود چه ؟ ازاین اندیشه بررخودلرزیدودوباره بکار خود 
مشفول شد , دوه ارودویست وپنجاه , دوهز آروسیصد , دوهزاروسیصد و 
پنجاه۰ ا کر ازروی هر کیسه‌ای‌تيم کیل ء آری فقط نیم کیل طلابردارد کسی 
چیزی نمی‌فهمد . می‌تواندیکی ازغلامان خود را به نایسوس بفرستد واز 
آنجا , امانه ممکن است اوهم بنوبه خود طلاها را از او بدزد یمنی دزد 
گرفتاردزد دیکرشود , دزد ؟[ء ۱ چه کلمه موحشی ! باوجوداین‌بایداین 
تسمیم را عملی کرد .آدم برای تجات خانواده‌اش خیلی‌کارها بایدبکند ٩‏ 
خوب ۰ خوب.حالا کارم رابکنم , دوهز ارو چپارصدو پنجاه » دوهز ارو پا نسد. 
شش کیل‌طلاچهاهمیت‌دارد!! گر کمی‌مپارت‌وزر نگی‌بخرح دهد همکن است 
خان هیچگاه متوجه این امر‌نشود , هملنگهبابان آورامی‌شناسند. کافیست 
فقط] نان بگوید «امرخان» و آبان میگذ‌ارند اوهرجا که میخو آهدیرود. 
در بیرون جادردو اسب خوب آهاده است . در چند ساعت می‌تواند مسافت 
بسیاری ازاردو گاه دورشود , اصلاحالا که این کاردا می‌خواهدبکند » چرا 
يك کیسه تمام نبرد | خودش را به کورنت می‌رساند .۰ خانواده‌اش رااز 
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اسارت وغلامی‌نجات می‌دهد و بقیةٌ عمررا درراحت و آسایش‌می گذرانده 
اما بازسرشرابالا گرفت و گفت : «نه ذمی‌دزدم » من دزدنیستم #۱یکمر تبه 
سی‌تاسوجودش داترس ووحشت فیا گرفت , زیرامتوجه شده بود که بلشد 
یلد حرف زده است . امانه » بی‌خود هیترسد » همه خوابیده‌اند » 
کسی نمیتوانست حرفهایش را بشئود ۰ اوتنپاست , تنیای تنهادر کناراین 
ئل‌طلانشسته است » طلاهائی که ازءرق جیین ملل‌محروم فر اهم آمده است: 
شاید درمیان‌اینیا چندا کوهم که‌از پدراو بزور گرفته‌اند » وجوددارد . 
کفری آسان‌تر و ساده تر از برداشتن شش کیبل طلانیست - نه احمق , شش کیل 
چیست , این کمیودرافور امی‌فهه‌ند ؛ چه شش کیل باشد چه دوازه کیل ! 
باید گفت که وزن گیسه‌هاصحیح‌نبود اماطلاهائیرا که بر میداردبکه بسپارد؟ 
خوب حالا که‌مجبوراست حتماخودش بکورت برود» جرايك کیسه تمام‌نیرد ‏ 
چراآن راروی اسبی‌تینداژد و تامرزنبازد ؟ اوبازهم باهیجان تب‌آلودی 
شروع کردبشمردن طلاها ! سرتاپایش غرق ءرق شده بود . دستهایش از 
عرق خیس و لزج‌شده‌بود . دوهر‌ارو یا تصدوپنجاه. دوهز اروشدصد. دوهزار 
ششصد ویپنجاء ۲ دوهزاروحفتصد ! نه ؛ نه چنی‌فر‌صتی‌رانباید ازدست داد 
یکساعت بعدبسیاردیر خو اهدبود . چطوراست دو باره سمی کند بلکه خان 
زابی‌سرزهم [ورخ . نه اینکاربیفایده است . زیرا اوهیچگاه ازتصمیم خود 
بر نمیکردد . دوهزاروهشتصدوپنجاه , دوهزارو نیصد , دوهزار و نبصد و 
پنجاه! ! هنوزيك کیسه دیگر باقی‌است» آخرین کیسه ! 
بالاخره کیسه رابرداشت , ازجادر بیرون بردو بپشت یکی ازاسبان بار کرد. 
اسب‌دیگردا بر ای‌خود نکپداشت . بعدبر گشت بالاپوی وشمشیرش را 
هم‌برداشت » ازچادر بیرون‌آمد » هوای صاف وروان بخش شب راباحهرس 
وولع تمام فروداد» هنوزشش ساعت تاسپیده دم مانده بود . پی وقت کافی 
داشت امانا گهان‌شرموا نفعال بررسر تاسر و جودش‌غلبه یافت ومانند آهن داغی 
اوراسوزانید ! شمشیرش را اذنسام بیرون کشید و آن را دیوانه واردرشکم 
اسب حامل طا فرو بردو بم دگردن اسب دیگررازدودچارسرسام وهیجان 
دیوانه واری شد » بدای‌دادوفریادنهاد : بسد جلوجشمش‌تاريك وسیاء کشت 
و چیزی نمیمید »۰ 
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وقتی بهوش آهد غودر آروی‌تختخواب‌خودخوا بیده‌وخان رادر کثارش 
نشسته دید اتل گفت : 
-لازم نیست حرف بزنی ! من همه چیز را می‌دانم توبانفی خود 
مبارزم کردی وازاین میارژه‌پیر وزبیرون آمدی:مننصف محتویان کیسهر ابا 
اسکورت مطه‌عنی بیدرت فرستادم , نف دیکر آن هم فال خودتوست» 
گذشته ازاین من ترا آذاد کردم زیراتومرد آزاده‌ای هستی وروح فلامی 
نداری حالا آزادی که پیش من‌بمانی‌یابر وی » این کاملابسته بمیلو اراد#خود 
تواست « یکی ازاین دوراهر اء| نتخاب کن ۱* 
مدتبا اذاین واقمه میگذشت ۰ اونهژه‌زیوس منوزهم آن راکاملا به 
یادداشت ۰ 
اعل پس ازر سیدن بجنگل از اسب بپا ئین‌جست ورفت زیردرختی‌در از کشید» 
دوهمراهش ازاوفاصله گرفنند . اوسمی کردبخواید , اما افکار ژیادی بر 
مفزش فشار می آورد و تم گذاشت خواب بچشمانش راه یابدء با خود 
مي گفت: و بلی با یدسع ی کرد [ نهارامتل‌شیش‌یکی‌یکی کرفت و ابود کردا این 
کولياك احمق‌میخو اهد این‌دوشاه‌ژرمن رابادست خالیو ناامیدبکشورشان 
بر گردا ند باید با آنان معلا به تصادف ملاقات کرد و باهر کدام پیمان 
جدا گانه‌ای‌بست » ألبته‌نبایدبگذارم بفهم‌ند که من‌احتیاجی یه آنان‌دارم . 
ویعد » چه » بلی بمدهم‌میعو ان بلدارا که مانیم را هم شده است از میان 
برداشت . . .| گرچنین کاری بکنم اف‌ادایلچه مبکنند ؟آیا سربازان امن 
فرمانبرداری و پیروی میکنند ؟ درمیان هونیا اصلا کسی‌نه میتواند فکر 
بکنه که ممکن است برادر کوچك بسرادر بزرك را بکشد ‏ اما بالاخره 
یکی ازما دونفرزیادی است ...» 
اتل غرق این‌افکار و کابوسپا بود » میدید که بلدا گلری اورا گرفته 
است و میخواهد خثه ائی کند ؛ ازطرف دیگرهمگر بولدرول جادو گر باو 
پیشگوئی نکرده بود که روزی ۰۰ خود رو آخان هم باو « فرزند من > 
خطاب کرده آیا باید بقضءاوقدروسر نوشت آیمان داشت یاباینءقیده بود که 
سر نوشت هرفردی بدست خودش‌سپرده شده‌است؟آ»..نه .بایداینافکاررا 
از خودبر] نم؛مشلاینکه مشب جنکل نه‌می‌خو اهد به من‌تسکینو آر امش‌خاطر 
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چه بخشد 6۱ 

9 عجب ! این مرد کیس ت که شم‌شبری بدست گرفته وپیش هی آید 
چه میخواهد؟ چشمانش مانند چشم سکی‌خشمگین بطور عجیبی مین رخشد» 
ونه! چیغور کارش نداشته باش ! بگذار پیش‌بیاید!* 

چون سربار به سه‌قدمی‌اتل رسید بزانو درافتاد . شمشیرش رابدو 
دست گرفت و به‌طرف اتل‌پیش برد وداسعان خودرا چئین‌بیان کرد؛: هدر تعقیب 
گاوی زخمی میدویدم که این شمشیر رای که تا نیمه در خاك فرو رفعه 
بودپیدا کسردم . » شمشیر بسیار کرنه وقدیمی‌بود ۰ ازشمیرهائی‌بود که 
اجداد هونها بکارمی‌بردند ,حالا هم درقصه هاوصف ‏ نهارامیکننن» ۰۰ 

اتلرن گهان ازجای خود پرید , زانوانش میل‌رزید . همه هسونها 
افسانا هپورو» رامیدانستند , اماآیا ممکن‌بود ٩‏ 

چیقور وسر بازه‌ثل این‌بود که درعاام جذبه وخلسه متحجرشده اند. 
سکوتی‌ظيم + سکوتی‌مذهبی‌برجبگل فرونشنه‌بود ؛ حتی‌مرغان هم‌دست 
از آو زخواندن برداشته وسا کت شده بودند . 

بالاخره | تل‌جر أت یافت ونام‌مقدی « شمشیر پورو» را برزیانراند» 
دست پیثر برد وشمشیررا ازدست لرزان سربا زکرفت و آنرا بلبا نش نزديك 
ساخت وبااحعرام تمام بوسه‌ای بر تیه آن‌زد . سرش گیج می‌رفت و بزحمت 
شود راروی پاهایش نگهداشته بود . 

" اونه ژه زیوس که باو نزديك شده بود سرش راتکان میداد . اوهم 
ازافسانه «پووو * ربةالنوع جزك اطلاع داشت ومیدانست که ائل‌در یمضی 
موارد مرد بسیار خرافی وموهوم پرستی میشود , مىلا هیچگاء درمپتاب 
دست بحمله نه‌می‌زد . همچنینآجازه نه‌عیداد بادست چپ چیزی‌پاو به‌دهند 
امااینهعتعدات دربرابر قدرت ومعجزء‌ای که به‌شه‌شیر پورو تسبت‌میدادند 
بسیار کم ارزئ‌بود . 

خوب به‌بینم‌خان بزرل# چه میگوید ؟ اواین‌قدرن رادارد که دستور 
قتل‌بیادرش رابدهد , هونهارسم وعادت موحشی داشتند و آن‌این بود که 
خحدمتکاران راهم بس نوشت اربایشان دچارمی‌ساخجند ۰ 

اماا گراتل بخواهد این‌رازرا فقط برای خودش نگمدارد چه ۱ در 
اینصورت‌برای |زبن‌بردن شمود مز[حمقضیه کوچکترین تردیدی‌نمی کند. 


-- 


افسانة لمنعی! شمشبی لمنمی 1 

آنان باشارة خان دوباره سواراسب شدند ۰ در باز گشت کاملا 
سکون اختیار کرده بودنه . امادردید کان سههون چنان برقی‌از پیروزی 
ووحشیگری مبدرخشید که‌اونه‌ژه زیوس ازدیدت آبان سخت‌بهراس‌افتاده. 
بنظرش آمد که دیوی عظیمالجیه دربرایرش سیزشده اصت ودم بسنم 
بزر کترو بزر کتررمیشود ومیخواهد دنیار ابه بلمد ؟ 

ان 

گولیاك خان بهیچروی از مآموربت پذیرائی دوشاه ژرمن راضیو 
خشنود نبود» رد پیشنهاد اتحاد آندو کار بسیارسختی‌بود ۰ زیرا اوبخومی 
میدانست که آنان این‌را ازچشم گولیاك خواهند دید . 


همیشه مأموریت های ناخوشایند باومحول میشد , واتل‌هموشه‌برای 
ردچنی‌مامور بت هابی‌بپانه‌ای پیدامیکرد . 

آردار يك .شاه ژپیدها : باغرورو نضوت تمام ریش‌پپن قبوه‌اید نکش 
ر اشانه‌می‌زدو نوازش میکرد ودرموقع گرفتن‌تصمیمی آنرا درمیان مشتهایش 
میگرفت . باید دراينجابگوئيم که اوازهمراه خود و الاصسءشاءو یزیگوتها, 
بی هوفتر بود ؛ البعه متظلورمان این‌نیست که آدم احمق وبی‌مقلی‌بود . 

شاه ویزیگوتها بمقلو کیاست وصبروهعانت معروف‌بود وچنین‌حسنی 
در آن‌ایام‌در امقال‌او کمتردیده‌ميشد. هر دو بلندقد ودرفت هیکلو بعی الحر کت 
بودند .زره‌های نیمتنكسنگینی برتن کرده بودند ای زرین بلندی 
از کر دت آویخته بودند درمیان هونبا که ءموماً مردمی‌سیه چرده و کوتاه 
بودند آندومرد شمالیو اسکورتشان ماتند جزایر کوجك زریثی‌می‌نمودند 
که درمیان دریائی‌تیره وسیاه سراز آب بیرون آورده باشند . 

خدمعکار ان مانند ابری دور میز بزر کی که روی آن از گوشت 
|نواع‌پر ند گانو تنگهای شراب‌پر بود میچرخیدند وخدمت میکر.ند . 

آرداز ينك ووالامر از هدتبا پیش همدیگررا می‌شناحتد , هردو يك 
انديشه داشتند : جمعیت ملت آندوروزبروز افز و نترمی گشت وجایشان 
تنگ‌میشد , دنبال فضای حیاتی‌بودند . هه‌سایگانشان نیز مفل حودعان 
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فقیر بودند وزمینهای پر بر کت وحاصلخیز فقط بروم شرة.ی تعلق داشت 
که سا کنین آنها کمر درزیر بار مالیاتپا خم کرده بودند وحتی‌مقاومتی 
دربرابر دشمنان امپراطوری نمی‌نمودند. اماجنك بادو امیر اطوری‌شرقی 
وغربی ماجراجوئی خطر نا کی‌بود . پانصد سال‌بود که حمله به‌روم ب‌عدم 
موفقیت وناکامی‌حمله کننده انجامیده بود۰ هر بارو یا تقریبا هر بارهم که زر 
آثرغافلگیری ویا کشرت عده ویابعلت سیل‌انگاری‌فر مانرولیان ایالات در 
جمم آوری سیاه ۰ ژرمن‌هادر آغاز جنات پیر‌وزی‌هائی بدست می‌آوردند ۳ 
سرانجام دی یازود روم و بیزانس باهم می‌ساختند وسپاهی‌می آر استند ودر 
برابر آن متجاوزرا چاره ای جز عقب نشستن نمی‌ماند ۰ ازدوران‌سیمیر 
ها (وع۲طنت3)) وترترن‌ها (16101028) وضع چنین بوده است ؛ قنجو 
وبچنك آوردن اراضی بارخنه و نفوذ تدریجی . همچنانکه در کشور گل‌ها 
اتجام گر فته بود معلمهن‌تر بود . ژپرد‌ها واسترو کوتها , می‌دودند که 
جمه‌یتشان‌سال بسال افزایش‌می‌با بد ومرزهایشان‌تنکش‌می‌شودبرای حتمی 
بودن‌فتعحو پیروزی فقط یکر اه بودو آن‌عبارت آزپیدا کردن منمدن نیو ومندی 
بود که هر کدام جاء طلبی خاصی داشته باشند. هونها که جز به غنیمت و 
فارت نظری نداشتند وباراضی قابل کشت وزرع ارزشی فایل نیودندمناسب 
ترین متحدین بودند . آرداريك‌و و الامر قبلا دربار؟ تقسیم غشائم پا هم 
سازش کرده بودئد بدین‌هعتی که طلا واشیاء قلیمتی به‌هو نیاو زهین‌بژرمن 
ها برسد . اما پیمان رابا که بیندند ؟.. آرداريك میخواست باخان بزرژه 
یعنی بلد| کنار بیاید ۰ اما والاهر که مدافی پیش باپیلزال مالاقات کرده‌بود 
به طرف اتل که روز بروز نفوذو افتدارشی درمیان‌هو نها بیشترمی‌شد متمایل 
بود و بالاخره نظر والامی قبول شد , 

آندو چون باردو گاه‌هونپارسیدند وشنیدند که بلدابشکار رفته و 
کو لیالد خان را برای پذیراییآ نان ماعور کرده است بسیار متمجب و 
معحیر گشتند . مذا کرات مقدماتی آنان با کولياگ بجائی‌نرسید» کولیاك 
باین! کتعا میکرد که مهمانانش را باغداهای‌لذین دشرابهای اعلاسی گرم 
کشد ولی‌دمی‌ازمدح و تعریف عادات هونها درقناعت وعلانه به زند کی در 
صلم وصفا باتمام مردم دتبا باز_نمیایستاد ۰ الیته تسب بنگرانی ای 


۱ ۱۸ 2 


ژپیدها واسترو گوتهاکه ازعدم تکافوی‌محصول وحرصو آزهمسایگانشان 
ناشی هیشد , خودراکاملا همدرد نشان میداد اما از کنایه‌های ناشیانه و 
مغل‌های کدورت انکیز و ناخوش آیند هم نعوانسته بود خودداری کند .از 
قبیل اصرار پاینکه هونیا روشهای خاصی برای تصفية حساپ باهمسایگان 
خوددار ند که ساده تر یی آ نها نابود کردن و ازمیان‌برداشتن همبایةً مزاحم 
وناراحت است و آزما یشپای | خی رقطعیت‌وحسن این روشرا باثباترصانیده 
است وقسعلیهذا ۰ موقعی که او به بها نه ای غیت میک ر دآرداريك ناخشنودی 
خود را باناسزاهائی یکی‌بدتر ازدیگری » ایراز هیداشت وباید گفت که 
زیان‌ژرمنی ازاین‌حیث فوقا لماده‌غنی‌است, 

والامر ناو ی گفت: وهر گاه حرمك از ناسزاهای تو يك‌سر بازارزش 
داشت , مابرای حمله پامیراطوری روم احتیاجی به‌هو نها پیدانمی کردیم. 
آرام باشیم وسمی کنیم بفهمیم‌اتل‌خان بچه منظوری‌قاصدهایی که ازوفا دار - 
رین طی‌فدارانش بودند پیثر ما فرستاده‌است .بنظرم می‌رسد که دراینجا 
حوادث عجییی در شرف وقوع است» بپتر است‌صیس وتحمل کنیم ۱ تگاه کن 
کولیاك دوباره آمد . 

وقتی آندو می‌دیدند که آتل خان حتی ۷ 
نکوانیشان بیشتر میشد ! دیگر چاره‌ای جر این نداشتند که بخوردن 
اطعمه ونوشیدن شرابپای عالی اکتفا کنند واين کاررا باچنان نثاط و 
علاقه‌ای انجام میداد ند که هو نیا را یتعجب می انداختند » وفتی گو لیا( با 
آرداريك در بار؛ موشوعی موافقت نمیکرد شروع هیشد به پیاله زنی و 
قدی‌پیمائی » امااین هون بلد بود شراب راچگونه بخوردو باستنای‌یکنوع 
سختگیری وصلایت بپیچوجه علائم مستی درصورتش پیدا تميشد. 

نا گهان دربیرون جادر مپمانان همیمه ای به‌پا شد و به سرعت 
بسیار افزایش یافت وبه فریو تندری ماننده گشت . همه روی به مدخ.ل 
چادر بر گردا نیدند ۰ 

گولیاك گفت :هحتما خان بزرگ ازشکار رم ی گردد 6۱ 

والامی کوش وچشم خود را تی کرد که‌یفیمد چه خیراست ؛دراین 
موقع هونهای حاضر درمجلس نا کهان ماتند تن واحدی بیاخاستند و با 
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قیافه هائی حاکی ازشادی وخوشحالی بطرف مرد تقریبا چپل‌سالة چهار 
شانه‌ای که سینه‌ای فراخ وبازوانی نیز ومندوقیافه‌ای‌مغرورو آمرانه‌داشت 
دویدنی . آن مرد لپاس ساده‌اف برتن داشت یمنی نیم تنه‌ای کوتاه و 
بالاپوشی کتانی پرشیده و کمربندی بروی آن بسعه بود که شمشیری آهنین 
از آن آویخته بود که بنظر بسیار کهنه وقدیمی می‌آمده 

آرداريكگ با کهمی:تعجب وحبرت پرسیده 

آیا حان بزرك ,۰ پلدا همین است! 
پیش از اینکه کولیاك فرصت جواب دادن پیدا کند نازه وارد بآندو 
نزديك شدو گفت: «حتماً شما آرداريك شاه و شما والاعر شاه مستید*.. 
خوش آمده‌اید #۱بعد صدای خودرا بلند ترساخت و افزود» « امیدو ارم 
که گو لیا عان از شما جنانکه شایستا دوستان و متهدین‌ماست پذیرائی 
گرده باشد6۱ 

گولیاك بدون اينکه نارضایتی خود دا پنپان کند گفت: 

صعحبت اتحادی درمیان نیست. 

اعل به لحنی که بنظر می آمد واقعاً متعجب و متحیر است گفت: 

- راستی ؟ پسیار خوب ما همین الساعه در این باره گفتکو 
می کنیم ۰ 

گولیاك به لحن تهدید آمیزی گقت و 

خان موالب خودت باش ا 

- گولياك تو چرا در این کارها دخالت می کنی ؟ #۵ لو یقن آسسته 
بروی مواظب زنانت باشی ۱ می‌گویند در چادر آنپا حوادث عجیبی 
روی میدهدا 

همه اهل‌مجلس خندیدنن* 

کولياك از جای برخاست و تقی برزمین انداخت و گفت: 

- سك!.. تو برای این توهین و ناسز! باید ساب پس بدهی ۲ 


اتل باتبسم تمسخر آمیری گفت: 
ما کر سل داشبه باشید هسن حالا ! . . خان بزرگ حتماً بسیار 


خوشحال خواحتد شد بفهمند که شما در حضور مهمانانش به پر ادری 


ص۳۹ 


توهین کرده‌اهدا 

کگولیژه که دست به‌قبضةً شه‌شیر برده بود ۰ آنرا پائین آورد ۰ 
معنای این‌فرور و نخوت نا گهانی اتل چه بود ؟ آیا توطفه‌ای برای او 
چیده بودند ؟ آیا دو برادر برای اینکه تمام 8سدرت را در دست خود 
داشته باشند برای از بین بردت شريك خود دست بیکی شده بودند ۲ 
گولياك با خود اندیشید که عقل و احتیاط ایجاب می‌کند که حوصله 
ومتانت را از دست ندهد ۱ . .او بی آنکه کلمه‌ای بگویه از چاذر 
بیرون رفت ۰ پس از رفن او سکوت عظیمی جایگزین قاه قاه خنده‌حاو 
سروصدای چادر گشت . همه احسای کردند که حادثك عنايمي درشرف 
وقوع است. 

اتل به آر امش تمام گفت: 

« دوستان من بفرمائید به نشینید | تايك دقیقا دیکر یکی ازمادو 
نفر بر‌آی کفعکو باشما برمی‌گرديم ۰* دبمد ادهم ازچادر بیرون دفت . 

آرداريك پیالا شراب حود و والامر داپر کرد و گفت : 

- بیا تابر کشتن یکی از آندوهراب بخوزیم ۱..آیا بخیال شماآنان 
رفتند که در دو قذمی‌ما باهم به‌جنکندا 

والامی باصدایی بسیار آهسته گفت: 

- می‌ترسم که کار بجاهای باریکی ب-ه کشد , متل اپنکه در فضا 
نشانةً فاجمه‌ای دیده میشود. ۱ 

- ای‌بابا به‌ماچه‌مر بوط است *.. این شر اب‌شر |ب‌بسیار خوبی‌است - 
بیا بخوریم!_ . 

کولياك چون ازچادد ببرون رفت دقیته‌ایایستادو نف‌بلندی کشید. 
بیرطظرف نگاه مي کرد می‌دید اردو گاه از سرباز موح میزند » همةًآنان 
بنظر مضطرب و مشوش می‌نمودند » اما او در آنحال نیمه مستی توجه 
زیادی بآن وضع نه کرد و معفگرانه بر اه خود ادامه داد تاناگهان خودرا 
در برایر چادر بزر کی که باپنجدم‌سیاه اسب‌نزئین شده‌بود.یاات.نگهیانان 
آن چادر نیز باهیجان زیادی باهم کفتگو میگردند . اوحتی پبش از 
اينکه ورود خود را اطلاع دهد, به‌چاد_داغل‌شدوخود را دربرابر‌بلدادید 
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که مشفولدر آوردن‌لباسش بود و بسیارعصيانی و تنك خلاق بنظرمیرسید+ 
در شکار باو خوش نگذشته بود . خو کی شکم اسب او را دریده بود و 
خود او به‌سبب زخمی‌شدن اسب به‌زمین درغلطیدهو بازویش زخم‌برداشته 
بود ۰ ۲ 
۱ کولیاكخان چه‌خبی .است؟ ۰ آیاژرمن‌ها بر کشته‌اند؟. این‌سرو 
صداها پرای چیست؟ آیا هروقت که من یکروز از اینجاغیبت‌میکنم‌باید 
خی مر فان پیفن پپایذ؟ 

گولیالد به تشویش و ناراحتی جواب داد: 

- من از ۲ نچه‌دراردو گاه‌جریان دارد خبر :4 دارم , امابك‌چیزرا 
باید به‌دما بگویم‌و آن اینست که دیکرمن‌طاقت تحملرفتارآهانت آمین‌برادر 
شریف شمارا ندارم . آیاشما مر! برای پذیرائی ژدعن هالهء‌یین کرده اید 
یااددا ؟ من‌مجبورم که ؛: 

کولیاك نتوانست حی‌فش راتمام کند ۰ براش‌ضربت شدیدشمشیری 
که به‌پپلویشوارد آمد » تقرییآبیپوش بآغوش بلدا افتاد . آودردشديدی 
درخود احسایس کرد وبزحمت توانست چشم باز کند وپیش ازجان‌سپردن 
به‌بیند شمشیری ازشکمش بیرون کشیده می‌شود . 

رنك صورت بلدا کبود شد وچشماش ازحدقه بیرون آمد وبه‌عیرت 
نمام به اتل‌که شمشیرش را ازجسد گولیاك بیرون می کشید نگاه کرد ۰ 
اتل روی باونمود و گت , ۱ 

- سللام ببرادرم‌بلدا ! عن‌خیرمهمی‌برایت آورده‌ام . این شمشیررا 
که هی نی شمشیر و رورو > ات 

بلدا که زباش به‌لکنت افتاده بودگفت : 

- تودروغ میکوئی ! من‌به‌تو ؛ 

ت بر ادرخودرو آخان گفته است دنیااز آن کسی‌خواهد بود که مالك 
این شمشیر باشد . حرفیای دم آخر‌اورا بخاطر نداری ؟]یاحاض به‌اطاعت 
حستی یا بپتر میدا نی که 


هیاد ؛ حقه باز | توخیال میکنی که ؛ آهای نگپبانهساا! بيائید 
اینجا !.. 


ور 1 0 


حرف 


اتل درحالیکه ترغه شمشیررا درسینك برادرش عون رن 
ی میدهد ومن‌اطاعت میکتم | 
زا 
خان بزراا مرد ۱ گو لیا اورا کشت واتل کولياك را ؛ 
- که اینرا به‌توگفت ؟ 
تخود چیغور ؛ 
- چیغور آدم اتل‌است , نباید گفته‌های اورا باور کرد ؛ 
مواظلب باش ! حالا اتل, خان بزراه هونپا است ۱ 
واوشمش پورورا پیدا کرده است 1 
- رویشمال بایستید ! ازچادر برون آئید ۱ خان بزرك میخواهد 
بورند . 
۳ این جسدها که‌آنجا افعاده ما کیست ؟ 
- نگهبانان بلدا ۱ 
آنپارا که کشته است | 
- ساکت شو ! حالاموقع این‌حرفهانیست . 
م چیغوز بروژرمن هارا پیدا کن وبیاوراینجا ! 


حایگاه کن ۱ تگاه‌کن ! 


- آتا !آت تا ؛ آتیلا ؟ پدر کوچك ۱ 
ازهرسودر آن ارد گاه سوا.دانی بیرون مي آعدند . گفتی یکمرتبه از 


زمین سیزمیشوند و بمد‌سانند امواج دریاپون می‌شوند , عوج می‌زنند و 


وول میخورند . مردسیه‌چرده ای که درمیان آنان روی اسبی‌سرپا ایستاده 


بود ۰ 
شد : 


دستشیرابلند کرد و بلافاصله آن دریای خروشان ساکت و بیهر کت 


- شما مرا آقیلا نام دادیث .. بسیارخوب متهم قبول دارم وپدرشما 


خواهم بود وهمً شه‌افرزندان من ؛ پوروشمثیر خودرا به‌من سپرده ؛ هیچ 


چیز نمیتواند در برابرمن معاومت کند . من دنیارا تخر ناه آسبان شما 


مپدل 


خواهم کرد . 
آرداريك آزهمر اهش پرسید : چه«می کوید ؟» 
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- هیس !کوش کن ۱ 

دوست دیرین من »چرار نگتان پریده‌است ؛ همگرچه خبری‌است» 
ات ادامه داد : 

- ۰۰۰ فرستادگان من‌برای جمع آودی ومتحد ساخعن هم قیایل 
هون به‌همه جاخواهند رفت ,آنگاه من‌ارادءٌ پورو وخودم رابشما بیان‌خواهم 
کرد .. زیرا پورومنم ومن‌پورو » 

ازهمه جابا نك ۱ ج«آتا 4 آتیلاه برخاست 

- والامر آخر بگوبه بینم‌اینهاچه میکویند | 

پیش آمد بسیار بدی , رفیق ! ما ایجا پرأی پیدا کردن متحدی 
آمده بودیم ۰ 

خوب آ 

- ومن‌بيم آن دارم که‌بجای متحداربابی پیدا کنیم » 

«آتاه۰۰۰ آتا.۰۰۰ آتیللاز » 

آتیلا ء ۰۰ 


۷۳ 


شب همانروز که اونه ژه سیوس باآقای خود درچادر بزرك کار میکرد 
گفت : 

نطق بسیارخوبی‌بود ؟ . چه کاررخوب وعاقلانه‌ای کردید که فورانام 
آیلا را برای خود قبول کردید. آنان این اسم را پآسانی پخاط-ر 
خواهند سپرد ۰ 

اتل‌به خو نسردی تما م گفت ؛ 

س دیکران هم آن‌رایاد خواهند گرفت . مرحوم برادربزر کم خیلی 
بمئوان خان بزرك علاقمند بود وحن آن عنوان توخالی چیزی نداشت . 
امامن‌به آتیلا کة به‌منای‌پدر کوچكگ است قانهم ٩‏ . 

او نهژ.زیوی گفت و" 


ی آی‌تشیرم حتاژه ۰ ۰۰ 


سک ۲ 


- هرچه میگویم بکن ۱ . 

او نهژهزیوس پاخود میآندیشید که 2۰ برشیطان طعنت ! جرا بلند 
نمیشود برود بخوابد ! . اوازسفيد؛ صبم تا بحال بیدار وسرپااست ؛ در- 
عرض چند ساعت توانسته است خود را ازمزاحمت بر/در وبسیاری از 
دشمنانش راحت کند ؛ بادوملت مقیدرپیمان اتحاد به‌بندد و بالاتر‌ازهمه 
موفق شده است خودر امانندخدائی بقوم‌خودبشناساند ! دیگر چه‌میخواهی 
بکنی ؟ . امانه , وقت این فکرهانیست‌باید همهٌ‌نامه‌هاگی را که درصندوق 
بلدای بیچاره پیداشده است صسرتب و منظم کنم , وحالا شب ازنیمه هم 
گذشته . چیست ؟ او که بااين آهن قراضه و کهنه بازی میکند چه فکری 
درسردارد ؟ ۳ 

_ اونهژه‌زیوسآیا آنپا باور کردند ؟ 

او ندژه زوس ار شدت تعجب ودستیاجچگی‌طوماری که‌را بدست‌داشت 
مزمین انداخت و گفت : ۱ 

قر بان ؛ منظورتان چجیست ؟ 

- منطورم اینست که آیا آنها واقعا باور کردند گولیاك بلدا دا 
کشته است ؟ 

۲ ؟ این صداجقدرمنجمد کنند بود [ اننده تیغهٌ #مشیرتیزی 
برنده بود ؛ در آن حتی کوچکترین‌اثری از هیجان وتشویش‌هم احساس ‏ 
نمی‌شد . 

ارياپ ! خیال میکنم همه باور کرده‌اند ! 

1 
- او نهژهز یوس بخود گنت که همواظب‌باش ! حالالحظه| یست که‌باید 
ازذکادن و موقم‌شناسیآتنی که‌اند کی‌بابیشرعی و پرروئی آمیخته است و 
پیش زاین بارها ازمخاطرات عظیمی نجاتت داده مدد بخراحم ۱ وبعد 

جنین پاس‌خداد : 

- قربان ! بعقید* من مردم بردونوع‌اتد , هده‌ای چیزی را پاور 

حیکنند باین جپت که دیده‌اند برسر کسانیکه آن رایاورنکرده‌اند - معلا 


۵۰ ۲ از 


تگپیانان خان بزرك - چه آمده است . ومده‌ای هم‌باورمیکنند چرن‌میل 
وعلاقه دارند که باور کنند» 

اتل از روی تخت که برپشتیپای بلند آن تکیه داده بود بع-لامت 
تصدیق أین‌حرفهاخندید و کفت : 

آفرین ! راست میکوئی ۱ 

این حرف از روی منطق و استدلال هم هست . ما بپر چیزیکه 
علاقه داریم و ازهرچیزیکه می‌ثرسیم ایمان می‌آودیم ۰ ایندو فرقی باهم 
ندارد » من . 

آیا او نهژه‌زیوس جرات میکردسوالی دا که لبانش رامیسوزانید از 
اتل‌بکند ؟ یکمی‌تبه چنان وحشت وهراسی‌بردلش نشست که احساس کرد 
دستپایش ازعرق خحیس شده استه . 

- قربان ؛آیابالاخره بهمین دلیل نبود که شما به پوروو شمشیی او 
ایمان آورده‌اید 4 
- من ایمان ندارم بلکه «میدانم» که اين شمشیر پور و است . 
اين برای من کفیست و بیمیسن جپت میتوانم هر چه. میخوامم 

او نه‌ژمزیوس نفس راحثی کشید . پاخود گفت : «بالاغره‌هر کس در 
این جبان باید برای توجیه اعمال خود بچیزی ایمان داشته باشد . این 
مردهم تر جیح‌میدهد به «پورو6 یمان داشته باشد .6 

تاگهان اتل گفت : 

- توخیلی احمقی ! من‌بااینکه می‌توانمآئیلاباشم نمیتواتم بافتاب 
امر کنم‌بر نیاید ! حالاپاشوبرو بخواب و مراتنهابگذاد. امانه وایستا يك 
کلمه هم‌به‌توبگويم . بمدا دیگی چیزی ازمن مپرس و فقط بآنچه از تو 
می‌پرسم جواب بده ! 

او نا ژه‌ژیوس تعظیم بلندی کرد و ازحادر بیرون رفت . آوبا خود 
میا ند یشید : دبلی آدم بدین ترتیب است که میتواند آنچه میل دارد 
به‌مردم بقبولاند.6 مثل اینکه این گولیاكاحمق حقش‌هه‌بود ۰..برای‌موفق 
شدن باپن ال بود... برادر کوچکی, که همیشه چشمشی بینائز است‌ودرست 

- ۲ ٩ 


و بموقع می‌بیند و تشخیص می‌دهد ۰ رو آی پیرهم او دا برای حکومت 
شایسته‌تر می‌دانسته است . هگر دربستر مر کش او را بنام «فرزندمن» 
توا نده + ۰ 
رن 

جیقو ره 

هون کوچك پیش دوید ۰.1 

- آنجا» زیر پای من بنشین و به‌حرفهايم گوش بده ۰۱ . من 
می‌خواهم سو کواری بسیار خوبی سای برادرم به کنم مردان‌زیردست‌تو 
و خودت باید بادقت تمام کسانیرا که در مرك او واقعاً متأثر و متأسف 
شده‌اند بشناسید.۰.بایدتمام کسانیکه یلدا را زیاد دوست مي‌دار ندیه‌او 
ملحق شوند توباید زن و دختران اورا بفرستی بخانه‌ای که در نأیسوی 
دارند » من آن‌خانه را به آنها می بخشم» و اما در بار# پسران او اول 
پنج .فر بودنده.. آنها خیلی ضعیف و ر نجورند ۰.. گمان نه‌می کنم بئوانند 
زیاد عمر کنند! 

ممکن است آتیلا؛ 

- خوب می‌فهمی چه می گویم؟من‌بغیر ازچند حیوان نفوم‌نتوانسته!م 
آدمی بوجود بیاورم ا 

جیغور گفت : «البعه,.. البته...» مقل این‌بود که می‌خو اهدحرفهای 
آقای ودرا کامللا به‌ذهن بسیارد ۱.. او باخودفکر می‌ کرد که‌ممکن است 
این تصمیم در بار؛ تمام افر‌اد قبیله اجرا شود . باید مردان سالم را از 
دردسر و زحمت‌بیماران و ناتوانانو ناقص‌العضوها نجات داد. آنچه‌برای 
او , برای آتیلا لازم بود» سیاهی از مردات نیرومندبود که قادر بپر کاری 
یاشند. چیفور از این‌فکر حتی تعجب وحیرت هم نکرد۰ خیلیکارهابنام 
پورو می‌شد کرد. 

- چیفور آ 

- بلی قربان ! 

- بنظی و چثد نفر از روسای ایل در مراسم سو گوادی شر کت 
می کنند؟ 

- دویست و یادو پست‌وسی‌نفر» 

- زیاد نیست.۰. درهمه جا جاربزن ۰۰۰ اطلاع بده که آتیلاپسر 


۰ ٩۲ ۷ س‎ 


موردزواك » به کسانکه از او پیروی کنند و به‌دنبالش بيایند» پرقیمت‌ترین 
چمنزارها و زیبائرین کنیز ان را خواهد بخشید... آرداريك. تورو نیژیپا: 
کادها و مار کومان‌ها را پیش مسن می‌آورد و والامر لانگ وبارهنا و 
اوسترو کوت‌هارا . 

چیغور به‌صدائی که از خوشحالی می‌لرزید بانك‌زد : 

- پدر کوچك ۰۰۱دنیا هیچگاه چنین سپاهی‌به‌روی‌خودندیدهاست! 


شماخواهید توانست با آن بپردو امیراطوری غلبه کنیدا 


۵ 


اتل باخود می‌اندیشید که بالاخره وقت آن رسیده است که بعواند 
له ننكك را از پرده نقاشی‌ای که حمه را در برابر اعپراطور روم مانند 
برده و بنده نشان می‌داد پاك کند » بانیم میلبون سوار چابك و تیزتك 
و کر آزموده که سلاحشان عبارت بود ازشمشر , نیزه وتازیانه‌های نهپی 
سربی - که خودش آنر| اختراع کرده بود - خواهد توانست سپاهیان 
سنکین اسلحه و کنددشمن را مقلوب کند . رو آخان گفنه بود دنیا را 
نه‌می‌تو ان زیر نعل اسب گرفت . اما او در خود قدرت‌انجام‌دادن این‌فکر 
را می‌دید. بلی بر‌سرتاسر جپان دست خواهد یافت»درهبه‌جای آن‌تاخت 
و تازخواهدکرد و آنرا قرق درخون خواهد ساخت ,۰. اما هنوز موقع 
حمله رسینه است ؛ پایده صبر کند و تا آنموقع این راز را بر کسی 
فاش نسازد , زیر آغافلگیری دشمن بیشتر از زور و قدرن و کثرت عده 
سپاهیان پیروزی را حتمی می‌سازد .اماچگونه می‌توان‌اینر از راحفظ کرد 
و حال آنکه پیش قراولان هون درطول مرزها زوبی‌های سپاهیان روم 
را حمل می کنند؟ باید برای‌این مساله نیز راه حلی پیدا کرد . رومیان 
همکن است دست بساختن قلاع و حسارها یز نند» يك لیمن(۱90060,]): 
يكك دیوار دور کشور خود بکشند . نظیر دیواری که در آن دور دورها , 
دره‌شرق » خعائیان بدور کشور خود کشیده‌اند.» هونها بپیچوجه‌ازساختن 
برج و بارو اطلاعی‌ندارند » این‌مخالف اخلاق و روحیات این قوم‌است. 
نه باید وسیلهٌ دیگری پیدا کرد. 

- چیفور... آن کمان را بردار بده بمن ۰.۱ پلی همان کمان که 
متگوله‌های‌سیاه دارد, 

ائل‌تنها چیزی‌را که ازما تركك بلدا برای‌خود نگپداشثه بود همین 
کمان بود. کمان ممروف شاخی که رو آخان مجبورش کرده بود آنرا به 


| ۲۸ 


بررآدرش بدهد ۰ ۲ 

مدتی کمان را باانگشتان نیرومندش نوازش کرد » زه آن رابصدا 
در آورد , چشمانش‌رابست وبنوای آن کوش‌فراداد همچنانکه باندرزدوست 
پیرو جپاندیده‌ای گوش می‌دهند . یکمرتبه دریافت که چگونه میتواند 
رومیان را ازسنگر گرفتن درپشت حصارهای خودبازداردوامپراطوری دا 
بزا نودر آورد . ۱ 

يك دقیقه بعد وقتی چیفورسرخودرابلند کرد دجشم به اتل دوخت 
اورادید که مانند کود کی بخوابی آرام وراحت فرورفته است . 


- ۲٩ 


فصل چهار م 


اغلت می کندند که دوامپر‌اطوری روم شرقی و روم غربی را زنانه 
اداره مي کنمت , اهااین حکم دریارء یکی از آ ندو بیثتر صدق میکرد . 
درامپراطوری روم غربی » از مدتهام‌پیش ملکه پلاسیدیا , زمام آمور 
را دردست داشت ومم‌مترین نش سیاسی آن کشوررا اویازی میگردبطوری 
که آئه‌سیوس حم که در سالهای اخیر تفوذ واعتبار روز آفزونی پیدا کرده 
بود ناچار بود دربرابر آن زن سرتعظیم و اطاعت خم کند و" امیرآطور 
که همچنان کود کی لاقید و بیحس وهیوس وناز ك نار نجی باقی مانده بود 
اگرهم تصادفاهوی‌قدرت نمائی‌بسرش‌میز دبالاخره مقپور اراد مادرمیگشت 
ودل باحتراما ظاهری و شکوه جلال و مقام امبراطوری خوش میداشت 
امادر فسطنطنیه وضم‌طوردیگری‌بود 
تکودوزدوم امپراطورروم شرقی از بسیاری جپات به والنتینین سوم 
امپر اطور دوم غر بی شباهت داشت , اونیز کمرووضهیف‌النفی وبسی‌اراده 
ومرددبود » اما خواهرش پولکریا ( ۳۵۱۵۳6۲3۵) بپیچوجه با ملکه 
پلاسیدیا قابل مقایسه‌نبود . پولکریا که ز نی‌بودبزرك و فوق‌آلعاده ظریف 
وذیبا نمی‌توانست فرشتة نگمبان برادرش باشده بد گویان میگفتن که 
" فرمائروائی که گرفتاروزیری چون کر بزافیوس(08 ۳ ۳۲۵۵)) باشد 
بیش ازهر کسی بيك فرشتهٌ نگهبان احتیاج دارد . زیسرا کریزافیوس در 
چشم ملت که درزیر بارمالیات‌های کمرشکن وفسادورشوه خواری کمرخم 
کرده بود , تجسم شیطان واقمی باتمام گناهان وفجایمی که مسیحیت باو 
نسبت میدهد بود - آودیومجسمی‌بود کهر وی‌توده‌های طلاجمیاته زده‌و بتر تیب 
ی ۲ ۳ 


ازلاژود» مرو ار یدویاقوت‌تغذیه میکر دو عطش‌خودرا با خون‌قر با نیا بیکناهی 
فرومی نشا نید * می‌قو ان گفت کهمردمو اقماو از صمیم‌قلب از او متثفر وهنز جی 
بودند ۰ 

اما بدی کریزافیوس رویپمرفته کمتر از آن چه‌باو نسبت میدادند ؛ 
بود. اوخواجه بود ومانند همة خواجگان ازاسلحه وجنف و بطور کلی‌ازهر 
اقهام شدید و عشونت آمیزی کهدر آن)حتمال خطری‌میرقت» و حشت و و اهمه 
داشت . ممتلدبود که وقتی‌بساد کیو آسانی‌میتو ان‌صلحو آد.امش راخریده 
اقدام‌بجتك دیوانگیاست . البته عریداری صلحبقیمت بسیا رگزافی‌تمام 
می‌شد . اماچه اهمیت داشت , مکرطلاها ازجیب اوبیرون عیآمد ؟ اومی 
گفت + بای بیر تح-وی است زنده ماند و آقایسی کرد .. واماً دربار 
کسانیکه دم ازشرافت وحیثبت واعتبارمیزدند ؛ عقیده‌اش‌این بو د که‌اینها 
یااحمق| ند ویادیوانه و ازدرك وفهماین نکته‌فافلن که بزر گترین‌ومبمعرین 
اصل مر دسیاستمداربی‌پر نسییی‌است ؛ وبپمین‌جیت براي او بسبارسخت و 
مشکل‌بود که باهپولکریا» ی مقدس وشر یف وپرهیز کار که هرچیزی را از 
نقطهٌ نقارمسیحیت می‌نگر یست کنار بياید و توافق کند . 

کریزافیوس عقیده داشت که انطباقاصول مسیحیت درهوردسیاست 
خارجی کشور نوعی‌خود کشی است‌و آو بپیچوجه علاقه ای بچنين آخر و عاقبتی 
نداشت ولواینکه خواهر امپر اطور بخواهد درتقوی وتقدس ازشهدای‌مقدس 
نیز پافراتر نید لذامیکوشید اهپر اطورر امتقاعد کند که سلامت"نفس وروح 
امری‌است‌جدا گانه که باس نوشت‌آمیر | طورروم شرقی بپیچوجهر بای تدارد 
وبئابراین امپراطورروم میتواندکارهائیرا انجاء دهد که تعودوزمسیحی‌در 
کراهت وشناعت دانستن آنهاکاملا آزاد است . 

چند سال پیش کریزافیوس سمی کرد امپر اطسور را متقاهد کند که 
اقامتگاهی دورازاقامعگاه خود به خواهرمقدسه‌اش تمبین کند . زیر افکر 
کرده بود که درصورت دور بودن اووظيقةً خودر | آسا نتعرانجام تواند داد ۰ 
بدگویان این کلررا «تبعید» خواندند |مامگرمی‌شود دهان یاره گوبان را 


تفر 


بست ؟ پولکریا طیعاً از آزادی کاملی بر خور دار بود * میعوانست‌مرتباً با بر ادر 
تاجدارش مکاتبه کند واز حالاو [ گاه‌شود.اها کریز افیوس‌هم‌چندخدعتکار 
زیرآهو باهوش به‌صومعه‌ای که‌اقامعگاه خواهرامیر اطور بودوارد کرده بود و 
پوسیل ‏ نان میتوا نست‌مرتباً از [ نچه‌در آنجامیگذشت . «طام شود وبیمین 
جپت بود که مردم آن صومعه راتبمید گاه‌پولکر یا نام نپاده بودند . 

بالاخره‌باین نتیجه رسیدند که : پولکرپابرآدرش رایاتخجاذتصمیمات 
کاملا شر افتمندانه ومنطیق‌بااصول آخلاق‌ومسرحیت تشویق وترغوب میکند 
اما کر یزافیوس آنچه لازما عمل است با رضایت یایدون رضایت خاطسر 
امپراطور | نجام می‌دهد و نیز بعضی کارهای مرم ویاخطر ناك راپپکر‌می‌داتد 
بی‌اطلاع آمیراطور ومشوش ساختن خاطرخطیراو , خود به‌شخصه انجام 
دهد . 

آنروز کریزافبوس باهیکل پسبار فربه » کا؟ طاس . دماغ خمیده 
وچشمان‌ریزو نانز ش که بدید گان طوطی‌شباهت داشت, خودر! دربالاپوشی 
ازابر‌یشم سبز‌پیچیده و روی تخت عاجی جمباتمه زده بود . شکل اطاق 
عدوری که او در آنجا نشسته بود با آن پرده های زرین آدم را بفکر 
طوطی وقفی‌می | نداخت. 

کریزافیوس متفگرو خشمگین‌بود . صدمین یادو یستمین‌بار بود که به 
بررسی جزئیات نقشه‌ای که ازچندی پیش‌درفگرخود طرح کرده بود . مي 
پرداخت . انجام دادن این‌نقشه بامخاطرات عظیم , با خطر ازدست رفتن 
و نابودی تصف چپان همراه بود , اماچون بالاغره این نیم جپان مالاو 
عبود نابودی آن بانداز4 ازدست رفتن‌يك جبارم دارائی شخصی خودش هم 
در نظرش اهمیت نداشت . 

چون این فکر بخاطرش‌دسید , تبسمی |زرضایت کرد , مگ رامتیاز 
آدم عاقل‌ازدیگران دراین نیست که دست بکاریزر کی‌بزند که خطر وصدماً 
آن‌به دیگران ولی تفعش عاید خود اوشود ! ازطرف دیگروضم کاملاغیر 
قابل‌تحمل شده بود ومی‌بایست تصمیم‌قطمی دصر یمی‌اتخاذ کرد . جات از 
این وضع مشکل يك راء بیش‌نداشت ,راه حل نهائی‌ویابقول رومیها 
(صمناع۲ ع7115]) . اقدام بجنك برد .. 

۱۳۳۰ 


اما کیست که اینقدردیوانه واحمق‌باشد که دست بجنكگ باهو نپابز نده 
|بن‌کار بدو دلیل منطقی وصحیح نبود . نخست اینکه حتی‌درصورت فتح و 
غلبه نیزهیچگونه نفعی‌هاید فاتح ثمی کشت زیراهو نها چیزی حزطلاهائی 
که ازملل دیگر بغصوص ازامپر اطورروم بعنوان باج گرفته اند » ندارند 
و پنهان ساختن این‌طلاها درجاهای امن‌ومطمعن برایآ نان بسیارسیل‌است. 
آنهانه‌شپردار ند ؛نه کشوری که بتوان‌مالیات و خراجی‌ر آ نهابست . بمنوان 
برد کی وغلامی‌هم آنان را نمیشودفروخت‌باین‌دلیل ساده که کسی تقاطرالس. 
شود آنپارابخرد او |مادرصورت عکس قضیهیمنی‌در صورت‌مفلوي‌شدن, نا بودی کامل 
معلوب<تمی‌است . همه‌ازوقایمی که‌در | ندلمدتی‌بعدازروی کار آمدن‌مردی 
بثام آتیلا روی داده بود خبر داشتند» این‌مرددور امپراطوری خود -بلی 
م ی گفتند امپراطوری عونیا - فضای اعنیت وسیمی ایجاد کرده بود که‌سه 
روز راء سواره طول آن پود ودر آن فاصله نه شیری وجودداشت و نه 
دهی ونه جانداروجنبنده‌ای -. شهرهائی مانندهنایسوس>و «ویمینیا کوم» 
(مط 1ص ۷ ) وساردیکا که سابقا مالیاتهای گزافی بامیر اطوری 
روم میپر‌داختند با خاك یکسان شده واین خرابیها درعین صلح و آراهش 
انجام گرفته بود. بالاخره هونیا اعلام کرده| ند که هر کس‌بی‌احازءآنان 
وارد این منطته بشود فور! ءصلوب خواهد شد وچوبپای دارمتع‌ددی 4.5 
در کوشه و کنار آن منطقه برپا بود نشان می دهد که این تهدیدی تمو 
خالی نیست . بلی‌سرزمین دسیمی که از «رسی» (۳66[6] ) ووندلیسی 
( ۷۱۵06[166 ) گرفته :.۱ دود جپانونی» (عنطمصوو۳) و 
مستارماسی (59۲1008410)وسیتی(56]1۰8) وتر! کیه‌ادامه داردیا بیایانی 
غیر #ابل هبور محصور شده است . قطها این‌مرد که براي محفوظ ماندن 
از دهن‌لقی افراد خود دست به چنین اقدامات احتیاطی زده خیالاتی در 
سر می‌پزد . آدم بآسانی می‌تواند حدی بزندکه او خودرابرای حمله 
وتجاوز بزرگی آماده می کند . فقط يك جیزرا قهز فد وشن بخ کر و 
آن موقم وزمان اجر‌ای این تسه‌یم است . 

باعتشای کسیهٌ-وره کردوفرستاد کان امپر اطوری‌روم کسی نمیتواند 

ب۱۳۳- 


از این منطةه ممنوعه عیور کذد اها اینپاهم‌یمحضی اینکه‌از مرزعبور کردند 
تحت نظر ودقت فوق العاد تگپبانان هون قرار یس قاتا ويك قدم بمیل 
خود و بررغلاف میل آنان امیتوانند بردارند ۰ بطوریکه ناچارخیال جمم 
آدری هر‌نوع اطللاعی دربار ععداد سیاهیان‌این‌بریرها(نامی‌بود کهرومیان 
بغیر روه‌یان میدادند ومترادف با کلمةً وحشی‌است - مترجم) ویا مر کز 
تجمع آنان را,ازسر بیرون‌باید کود۰ اما عوفهابرعکس دیگی‌ان‌میتواتند 
نا گپان بر نقطه‌ای‌ار امپر اطوری‌روم که بدظرشان وسایل دفادش دنواعت 
حمله کنند . 

آری وضع روم بسبار وختم وغقبر قابل تحمل است وباید بپرقیمتی 
شده اوراازاین وضع نجات داد . اگر درست دقت بشود معلوم می‌شود که 
نیرووقدرت عجیب وهراس انگیز هونها فقط ازيك مرد. از مردیکه آتیلا 
نام داردناشی است . این مردعوفق شده‌است همه قبایل‌تفرق هون را که 
پیش از این بعنوان سرباز مزدور درسیاه روم برای جنك بادشمنان روم و 
حتی باخود هونپا اجیرو گمارده عمیشدند , گرد آورد و آنان راباطاعت 
از اوامر خود وادارد .ا گر این هرد ازمیان‌برود ». 

چون رشت افکار کر یزاقیوس باینجا رسید آهی عمبق ازدل‌بر آورد 
وباغود کفت خوپ حالا دوماه‌است که جاسوس من «ویویلیوس4 یکی از 
روسای قیایل سیری (6۳16؟) رایمن معرفی کرده که مردیاست‌باهوش 
وذیرگ وجالب‌توجه که کم‌وبیش باهونها متحد است و آتیلااورا به عذ-وان 
سفیر بقسطتطنیه فرستاده بود , طیما ابن بارهم موضوع سفارن او هبارت 
از مطالبهُ پول بیشتر بود و کریزافیوس مجبور شده بودآنرا قبول کند و 
یمین جپت میزان مالیانپا رابالابرد . در همان ایام بود که این فکر 
بسیار ساده بنظرش رسید که بر آوردن توقعات مردی عاننداد کو هرقدر 
هم ریاد باشد هزاربار آسانتر ار ارضای ‏ حتی لمیمانثتوقعات آتیلااست 
وطظرح کذائیاو از این فکر بوجودآمد : 1 

کر بزافیوس که روی تخت خود بدور خودش جمع شده‌بود تکانی 
خورد ومانس اشخاصی که ازسرما ناراحت باشند قبایش را بدور نش 
پبچید . 


-۱۳۸- 


او از هیکل فربه و کوشتهای شل و آویزان خودخجالت می‌کشید و 
دائما سمی داشت که لافرشود . خبر داشت که اطرافیان امپر اطور او را 
«قور باه کندهع لقب داده‌اند » اوعده‌ای ازاین‌اشخاص را,خاطر تکساز 
بردن این لقب تمسخر آمیزچنان گوشمالی داده‌بود که‌تاعمر داشتنددست 
ازلطیفه گوئی وتمسخر وشوح طبمی بردار ند ۰ این| نتقامپای کوچك! گر 
چه اسباب تفریج خاطرش می‌شد اما بپیچوجه درد خواجگی اورا که در 
عنفوان شباب بآن گر فعارش ساخته بودندتسکین نمی‌داد . اونسبت پهر 
چیزی که از گوشت درست شده بود جر کینه و نفرت درقلب خودنمی‌یافت 
وجن به‌تقری مگاملا معنوی توجهی نداشت . حکومت کردن برهمه» تسلط 
داشتن‌وتحريك واغوا محبوبترین‌تفربحات وخوشی‌های اوبود وبا چنان 
حرص وولمی_باين کارها می‌پرداخت که هم احناسات دیکرش اذبین 
رفته بود . ۱ 

تا گی-ان بفکرش رسید که حالا وقت رفتن بدفع کارش است 
تما در آنج.ا اردوگی از منشیان را که به تقریر وارسال نامه‌ها مشفولند 
سر کشی کند » اما هنوز پیش‌از جند قدم درراهرو بر نداشته‌بود که‌غلامی 
در برابرش سبزشد و تعظیم بالابلندی باو کردو نامه‌ای بدستش داد «نامه 
رالوله کرده ودورش رانخ بسته‌بودند . فورا ودرهمانجانامه رایاز کرد که 
بغواند ودید که نامه ته آدرس داردو ثه امضاء ونه درودوسلامی ۱ . 

« الف و اوودو تای‌دیگر در اطر اف‌شهر پیداشد‌ند . ارتباط غیرحه‌گی 
احتمال آمدن به‌جنوب» کارتوس * 

کر یز افیوس‌چشما نش رایست‌و بفکر فرورفت. کارتوی - یعنی شمار؛ 
چهاز از بیتر ین‌و مطمعن تر ین‌جاسوسان‌او بود . معنای‌این جملات این بود که 
اد کوو ویژیلیوس‌با دوهمراه دیگر به قسطنطنیه می‌آیند و اما جرا 
«ارتباط غیر‌ممکن»4 است . | گر توطکه کشف شده‌باشد که‌اد کووو یژیلیوس 
باید زیرخاك رفته باشند وچه مرك هولنا کی 1 . 

دوحدس دراین مور دمیتو ان زد + یاآندو موفق شده‌اند - اتشاءا4 
ویادرراء اجرای متظلوزشات بماتمی‌برخورده‌انسد . اما اینهمه معماً بر ای 
چیست ؟ قطعاکارتوسی بیش‌ازاین چیزی‌نتوانسته است بفهمد ۰ 


۳ 


۱ اومشت خودرا بر وی‌سنج کوچک ی که درراهرونیاده شده بود کوفت 
وبصدای آن فور | یکی ازمنشیان پیش اودوید . 

کریزافیوس روی لوحی این چند کلمه رانوشت . 

۶« فرمان بحا کم شهر | من منتظر ورود بسك هیهت سفارن چهار 
نفری هستم که یکی از آنان اد کورئیس قبیلهٌ ه سیری » است ودیگری 
ویژیلیوس .نان راء‌ستقیماً بکاح من راهتمائی کنید ومواظب باشید ۰-5 

کسی به آنان نزديك نشود . 4 . * 

تیمساعت بعد جواب رسید که : 

« از کریللوس حا کسم شهر بمالیجناب کریسزافیوس . بمد از درود 
فراوان بعری مي‌رساند که هیفت تمایندگی هوردبحت سفارتی است از 
جانب‌فاه‌هونها» رئیس این هیفت‌که اد کونام دارد اصراردارد که بیدر نگ 
بحضور امیر اطور برودومن‌چاره‌ای جزاطاعت ندارم ۱ » 

کریزافیوس دریافت که وضع بسیاروخیم است وباید هرطوری‌شنه 
دراین شرفیابی حضورداشته‌باشد . دوباره سنج رابسدادر آورد . 

- فوراجبه‌وعصاي مراریاورید. 

درهمین موقم‌غلام دیگری خودرا به‌اورسانید و ناما دعوت اعپراطور 
راپرای حضوردر کاخ سلطنتی‌باوداد ۰ 

رش 

تعودوز اعپر اطورروم شرقی بسیارناراحت و مضطرب بود ! ؛بازهم 
هیقت سفارتي ازجانب هونها ! هیچ نمیدانست و نمی‌توانست حدس‌بز ند 
که این پاربرای چه آمده‌اند ؟ آیاآمده‌اند صدو باهم شاید هزار کیل 
طلای‌دیگر مطالبه کندد آیا بازهم ناچارخواهد شد که‌به سفرای آتیلاهدایاثی 
بد‌هد وضیافت مجذلی بافتخار آ نان بر‌پا سازد و رفتار بی‌ادبانه وخشن و 
تحقیر آمبز آنانر اتحمل کند ۱ آمروزتصمیم داشت به شکار گاء خود برود 
ودر آنجا شاهینی را که تازه برایش آور ده بودند بیارماید » فرداهم بتابود 
پرای شر کت در نماز جماعتی که پولکریا آن راترتیب داده بود برود 
واقماجه بدبختی بزد کی برای اوبود که لبای رسمی ومجلل امپر اطوری 
رابرتن کند که عبارت‌بودازيكبالاپوش سفیده بلند » با کم‌پندی ارغوانی 
و بازو بند زرین » شنل‌بلند ارغوانی مزین بجواهرت » نیم تاج بلندژدین 


۱۳ 


مي‌وارید نشان وبالاغره عصای-لطنت و کرء زبر‌جدی نکه روی آن صلیب ‏ 
زرینی نصیب شده‌بود که‌درروی آن‌يك‌تکه کوچك از صلیبو اقمي نش نده‌بودند 

پس‌از آنکه هشت حدمیکار درباری ازپوشانیدن رخت آمپر اطودری 
فرافت پافتند تعودوز بارضایت‌عاطر خودرا در آیینه‌ای سیمین نگریست 
و برای رفتن به‌تالار بار براه افتاد . 

درس‌سرآها تگهبانان مانندمجسمه‌های بیجانی بی‌حر کت ایستاده 
بودند فاصله‌بقاصله دری دد. بر ابر او بازمی‌شدو او از اطاقهای»جلل ومزین‌می 

کذشت وپیش‌می‌رفت‌ودر آستا نشهر اطاقی بكگیادوو گاهی‌سه‌تن‌ازرجال بزرك درباری 

درپیش‌پای اهیر اطورزا تو برزهینمیزدندو بعدبر می‌حاستندو بملتز مین‌ر کاب 
می‌پیوستذد . پیش آزهمه نومیوس خر | نه‌دار بزر لا حصوررسید» یمد [ ناتولیوس 
فرمائده کل سیاه‌امپراطوری ۰ سبس کریزافیوس و آرشیمانداریت اوتیشی 
(۵۳۲6۵ ۲,۱۳ ) يك‌يك با نان پیو ستند وورویهمرفته عدء آ نان‌بسی نفرر سید ۰ 

درمدخل تالار پار بیان شییور بتجاه نگهبان که جوشی‌های زرین 
کلاه خود ها وسپر‌های‌زرین 1 راهی برای امپراطور باز کردند تا 
از دوازده پل تخت بالا رود . سر پیشخدمت اعپراطور با گمال دقت چین 
های شذل سلطّعی را مرتب کرد و هقب هقب رفت ۰ به اشارء تگودوز 
رئیس تشریفات باهصای عاج خودبکف تالار کوبید . دو نگهپان يكي از 
دولنگه درورودی راباز کردو بلافاصله چپارمردو ار دتالارشد ند . 

ادکودررای آن عدهقر ارداشت. اومردی بودستیراندام و نیرومند که 
زره و کلام خودی از آهن ساده داقات ۰ یدثت مر او #ردگ سیار 
گوتاه قدمی آمد که دنکش زردمایل بسیاهی بودو یم غنه‌ای از پوستی 
قیره برتن داشت وشمشبری خمیده از کمرش آويخته بود کی 
خود گفت ؛ «اين مرد هون است ! يك وحشی بثمام معنی ! » سومی که 
بيك خطیب یونانی شباهت داشت صورنی ظریف . دمافی باريك و دراز 
داشت ودید کا نش‌بادر خشند کی‌خاصی بهپرطرف می‌چرخید ! نفررچهارمی 
ویژیلیوس بود و کریزافیوس از نخستین تکاهی که بروی او انداخعت 
دریافت که حتماحادثة مخوفی‌اتفاق خواهد افتاد » و,ژیلیوس بزحمت راه 
می‌رفت و براعضاء واعصاي خودتسلط نداشت و کیسه‌ای سنکین و ممني 
کننده از گرردنش آویزان‌بود ۰ 

صدای‌سی پیشخدعت !هیر اطور در میان‌سکونمحضر چنین‌طنین | نداخت 

- اعلیحضرت فدر قدرت و کیوان رفعت و ذیمرحمت امیر اطوری 


۱۳۷ 


اجازه شرفیانی بفرستاد کان آتیلاه شاه‌هو نوامرحمت‌می‌فر مایند. » 

یمد با تشریفات خاصی به ممرفی هیمت سفارت پرداخت و گفت : 
خان اسلاوریس هبشت ۱ * 

کریزافیوس باخود گفت : « عجب ؟! پس اد کو رئیس هیقت نیست 
خیلی غ۶ریب است ! * 

« ستیوراد کودرئیس قوم سیری! 4 ۰ « اونه‌ژه‌زیوس دبیی اعظم‌خان 
بزرك ۱ * «همشهری ویژبلیوس ازرهایای اعایحضرن امپر اطوری ۱ * 

رئیس پیشخدمتپابمد ازاعلام اسامی اعضای هیثت کامی چفد 
بعقب برداشت و از اینکه بدون حادثه شومی ازوضع مشگلی خلامی 
شده است بسیارخوتهال مینمود « زیرا تاآن تاریخ شنیده نشده بود که 
کسی جرات کند ویکی ازرعایای امپر اطوررامعرفی کند ۰ بخصوص! گر 
عضويك هیقت خارجي‌بود . برای این کارر؛یس کل تشریفات شخصادستور 
داده دود آنیم بيشك درائراصرارو پافشاری رئیس‌هرفتسفارن» امایر یس کل 
تشریفات جه شده ؟ نکش ۳۷ کچ سفید شده و جشماش از حدقه 
پیرون آمده بود . سر پیشخدهت که زیر چشمی به اعضای سفارت نگاه 
میکرد دید که فرستاد گان پادشاه هون نه تنها درحضور مقدس امپراطور 
بزانودر نیامدند بلکه درودی هم باو نفر‌سنادند . تنها ویژیلیوس پیشانی 
خوددا برپلة اول تخت سلطنت نهاد وزانوبرزمین زد . اوباخود اندیشید 
که این‌بربرها | گردیوانه نباشند حتما ازدیدن جلال وشکوه بار گاه‌عود 
راگم کرده‌اند . امارئیی تشریقات هرچه 5-رد که به اشاره آنان را متوجه 
گنه که‌در برابرامیی اطورزانوز ندد گفتی چیزی نمی‌فپمند وهمانطور بیاهتنا 
بامپر اطور ایستاده بودند» ژنرال آناپولیوس ازخشم چون آجرسرخ شد 
ودشتش باتشنج تمام‌قبصاشمشیرش رافشارداد . 

بالاخره اسلا وخان پیش آهد , نگاهی تحقیر آمبز به امپراطور که 
بیدر کت روی تخت خودنشسته بود انداخت و بزبان روان یونانی و با 
صدائی باند وشن خطابةً زیرراقرانت کرد : 

آتیلاچنین می گوید : 

و«آتیلا پسر‌هو ندزو لو تو که تگودوزستی هردو از دودمان محترم و 
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بزر گی هستید . آتیلابااعمال ورفتارخود شرافت واحترام تام پدرش را 
حفظ کرده لیکن تو که تلودوزهستی شرافت اجدادخودر! لکه دارساختی 
وباپرداختن خراج به غلامی‌اوتنزل یافتی‌بنابراین شایسته است که در برای 
کسی که بخت ولیاقت مافوق عوقرارش داده است مطیم ومنقادیاهی و از 
اقدام بتوطه‌های پست‌برضه آقای خوددست‌بر‌داری!(۱). 

سکوت مرك برفضای یار گاه‌فرو نشست ۰ 

درمیان حاخران تنبااو نه ژمزیوی بودکه خوشحال‌بودو باخود فآی 
میکرد : دای آتیلا این احتله‌ای فراموش نشدنی است ! اینپا رانگاه کن 
آناتولیوس‌با یالبای سیخ شده کلاه خودش به گربه ای خشمگین شباهت 

"" پیدا کرده است . پیشخدمت مخصوص ورئیس کل تشریفات را نگاه کن 

که گردن کج کرده‌اند . | کر ازدستشان بر ی آمد باچه شادی ولذتدی 
حاضر بودند مار اهکنمجه وعذاب دهند ! وقتی من‌چشمم باین جمع میافعد 
-ازجمله خودم - که‌تومسخره‌شان‌میکنی , ذلیاغان‌می‌سازی ! ناسزایشان 
می‌گوئی و تا آخرین قطره خونشان را میمکی ؛ دلم می‌خواهدبرقصم ۱ 
خداوندا ۱ سپاسکذارن هستم که مرا تا امروز زنده نگهداشتی ! این 
عنکیون گنده , کریزافیوی رانگاه کن که هنوزهم قیاق عثکبر وازخود 
راشی دارد . کمی‌مبر کن ۱ ۴ 

سرانجام تمودوز مثل کسی که ناگپان ازیهت وحبرت بیرون‌آید 
کانی بخودداد . این, فیار بسیارنا گوار وغیرقال تحمل‌بود ۰ پولکریا جه 
میگوید ؟ شاید خاطر نشانش سازد که حسیح درهده حال عفوواعماض را 
موعظه کرده است وخودش وقتی سیلی‌ای خورد طرف دیگرصورتش را 
پیش آورد : امپراطور کمی بجلوءتمابل‌شد - البته تااندازه‌ای که سنگیتی 
بالابوش وموازنة تاحش‌امکان میداد - وپاصدائی واضح و آرام گفت : 

این‌چه معنی‌دارد ؟ جراچنین حرفهای‌بش مامیز تند ٩‏ 

اسلاوغان بادست خود اشاره ای کرد که کفتی میخواهد یگوی.د : 

(۱) آشاره تاریخی ۱ 
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«صبی کنید 4 وبعد درجواب او گفت , 

- دوست من‌اد کو چندی‌پیش ازجا نب آتیلابر ای دیدن توباینجا آمد. 
درایئجا اوتوجه وعلاقك شدیدی مسا کن زیيا » مجسمه ها وثروتیای شما 
تشان داد . شما که میدا نستید اوهرن فیست خیال کسردید حاضرمی‌شود 
پشت" و پا بشرافت خودبز ند وبار یاب خود خیانت کند . 

مردی بنام کریزافیوریا کریزافیوس درخانه این‌سك که ویژیلیوس 
نامدارد بدیدن اد کومی‌رود و باووعده میدهد که هر گاء آتیلا را بکشداز 
طلاه روت بی‌نیازش سازد ۰ بلی‌برای قعل آتیلاشاه منو ارباب و آقای‌شما؟ 

تغودوز ازجای خودتکان نخورد . اوباخود اندیشید ؟ « خدایاآبا 
این‌حقيقت دارد ؟ هیبات ! بلی کریز افیوی اهل‌چنین توطعه‌هائی هست» 
پيشك خداو ند باجئین خدمتکذاری که بمن داده خ-واسته است قصاص 
تقصیرات بیشمار مر ابستاند ! اماحالاجه باید کرد ؟ آیا جووّب پدهم انگاه 
کن ! بازاو می‌حواهد حرف بزند ؛ نه حالاتوبت حرف زدن آندیگری 
است ۰۰۰۱ 

اد کو به‌لحنی‌متینو آرام چنین گفت : 

أسلاوخانر است میگوید»هنگامیکه کریزافیوس مار | باین‌تو طفه 
برانگیخت وتحریمی به قتل آتیلانمود نخست عصبانی‌شدم وخواستم اورا 
خفه کنم .اما بمد دریافتم که بهتراست خشم خودراپهنان سازم » ازاینروی 
اولازاوطلاخو استم باین بپانه که‌باً نوسیله نگپبانان آتیلارا باخودهمداستان 
سازم » بعد او را وادار کردم تاتعید کتبی باه‌ضای خودش من بسیارد . 
بعد ازبدست آوردن این دوچیزبه پیش آتیلا بر گفتم وطللا و تعپدنامه 
رابه اوداده . شما جواب اور! شئیدید وحالاازارادة اوآ گاء شوید ا 

آنگاه اسلاوغانرشتةٌ سخنرابدست گرفت و گفت : هاینهم‌مدر کی 
که سك شما کریز افیوس امضاء کرده # و بمدویژیلیوس را که کیسه‌ای از 
گردنش آویخته بودنشان داد و کیسه را از گردن اودر آوردو گفت: «اینهم 
طلاهاء» و آنهار اروی پله‌های تخت ریخت و گفت : 

- آقای من آ نیلاهمچنانکه بسیاربزرك است با گذشت هم‌هست - او 
نها میخواهد دویست برابروزن کریزافیوس طلاو خوداورا -زنده یامرده- 
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. چیشاو بفرستند , وامادربار؟ این‌سك که ویژپلیوس نام دارد » میتوانیه 
صدبر| بروز نش راطلا بدهید واوراپیش خودتان نگودارید . ماخود اورا 
لزم اف ]زاو بر 

سکوت ! 

بالاخغر» نومیس خزانه دار کل امپراطوری سکوت را شکست وبه 
دای لرزان ی گفت ؛ 

- اسلاوخان باید بدانتد که اینموضوع باید درشورای آمیر اطوری 
ورد بحث و بررسی‌قرا رگیرد ! 

- ما تافردا ظهر بر میکردیم وشماً مخترید ازسلح و جدك -یکسی‌را 
انتخاب کنید ۱ 

این بارتفودوز بسیار متاأسرشد . مقام امپرآطوری محالف شنیدن 
چنین لحن کلامي‌بود . مخصوماً باجوابی که باودادند . دیگرمي‌بایست 
جلسه راختم کند. بلند شدواینارراهم کرد . شیپورهابه نوادر آمدودگیس 
عشریفات درجلو فرستادگان قرار گرفت و آنان رابه بیرون تالار پذیرائی 
رآهتمای کرد ۰ دو باره ملترز مین رکاب دورامپراطسورجمیع شدند . 
کریزافیوی هم‌مانند دیگران بآن‌جم‌پیوست ودر آستانة یکی از آپارتمان 
جامانند دیگران ازحضوراومرعصی شد , 

چون بخانا خود رسید درحالی که سرش گیج می‌رفت خود را روی 
نیمکت راحتی انداخت . یکی ازدستان لرزانش داروی دستة تخت نهاد 
وبیحال وبی‌تاب وتوش روی قالیچه ای که روی نیمکت انداخته بودند .: 
افتاد ۰ ۱ 

و 

آپر یس‌دستی‌ببازوی هو نوریازد و باشارء چشم ایلدیکورا باو نشانداد. 
هونوریا دخعرجوان رانگاه کرد و بعد سرش‌رابمقب بر گردانید :ایلدیکو 
دچاریکی از بحرانهای شدید روحیگشته بود که ازمدتی‌باینطرف عارخش 
مي‌شد . جشما نش از سدقه در آمده ۲ ر نك صورتشی کیود ور گپای آن‌منقبض 
کشته وتمام بدنش خم وسرش راژ گون‌شده بود . 

نختستین‌بار که این‌حال باودست داد.در کلیسای کوچك صومعه ب به 
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مادرمقدس پولکریا اطلاع دادند واوچون‌به دقت بدختر تگریست تبسمی 
جا کی‌ازته‌جب وحیرن رضایت آمیز کرد وباشار» به هونوریا اطمینان داد 
که جیزی نیست ودوباره بخو|ندن دعامشغول شد . 

بس‌ازقمام هدن دعاچون ایلدیکو بازهم مثل‌این‌بود که درعالم ارو ام 
سیرعمیکند » ایریس اورا تکان داد ولی نتوانست بپوشش بیاورد . مادر 
مقس پولکریا دستورداد که اورا راحت بگذارند وچون هونوریا اظهار 
داشت که‌بایداو بیاید و خدمتش‌رابکند , پولک یابه لحن بسیارساده و آرام 
حوابداد : « بجای اومن‌خدمت شمارا میکئم ! مزاحمش میاشید ! آوبا 
خعرای خود رازونیاژ میکند ! » هونوریا ازاین جواب مات وعیپوت شد 
وایریی‌شانه هایش را ازتمجب بالاانداخت , 

ایر‌ یس زند گی دراین صومعه رابانارشایتی تمام تهمل‌میکرد . او 
زند گی وخوشیپای این‌دنیارا دوست میداشت ودرانتجاب خوشیپای‌مادی 
زباد وسواسی وسختگیر نبود , طیعا نه میعوانست بزندگی‌این خانه بیروح 
که در آنجاجز به آمرزش‌روح ولذت آسمانی نه‌می| ندیشیدند ۰ خوبگیرد.او 
حسرت هوای آزاد؛ آغوش طبیعت » هماغوشیهای پرشوربامردانی که دهان 
حریص وباژوانی نیرومنددار ندوتمکین از آنان برای دخش‌ان بسیارشور 
انگیزوفر حبخش‌است , میخورد . 

هو نوریاهم اغلب بفکرفرو میرفت وطایر خیالش ازدیوارهای صومعه 
که ژنداتی‌برای اوبود » برون می‌پرید وبدوردورها , به‌استپ‌ها ,آنجا 
که او » عحبوبش » اسب مبثاخت میرفت. درعالم یال همراه او بشکار 
میرفت ؛ همه جا همراه اوبود » دمی‌ازاوجد! نهمی‌شد. شبها درا نتظاری 
می‌نشست . دش‌ازشنیدن صدای پای اوبه طپش میافتاد , به آفوشش پناه 
میبرد و باز اززشتی‌خوشایند اولنت مي‌برد , زشتی‌نری نیرومندوبااراده ‏ 
آری ایریس حق‌دارد که سیفا کس دابیمه ترجیح داده است . 

يك حمال ؛ يك»۸4اح شوهر آدم باشد » امابشر‌طیکه مردی به تمام 
عمنی‌باشد » کافی‌است , بااو زند گی‌میکند , ازاوبچه دارمی‌شود » بچه ٩‏ 
راستی . بچه اورا چه کرده اند ؟ مادزش فقط یکیار درجواب یکی‌از 
نامه‌های او نوشته بود که : هبچه جیزی کم ندارد ! » ودیگرچیزی دراین 
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باره‌برای او ثه نوشت واوهم فهمید که اعراردراین مورد فایده‌ای ندارد. 
آیا بچه‌اش زنده بود ؟ | گرذنده بود کجابود , حعمآدربار؟ تولدش جیزی 
باو نگعته‌اند , اوپدرش دانمی‌شناسد » زیرادردنیا جزهونوریا کسی‌ازاین 
موضوع اطلاع ندارد . 

شایدایرییچیزهائی حس‌زده باشد ؛ امانه.ایلدیکو؟ایدیکوانه در 
رازداریآوشك و تردیدنباید کرد ۰۰۰ اینایلدیکوی کوچلو واقعاد خترله 
عجیبی‌است اودرمحیط کشیش‌هاء,درهو ای کندر آلوده وفضای گرفته و بروح 
کلیسارشدو نمومیکرردوحال آنکه این‌زند کی بررای هونوریا تحمل ناپذیی, 
می‌نمود ۰ یکبارهو نور پا خواست از |و پیروی کذه وسمی کردجز بخدا وابدیت 
ولذات روحانی نیندیشد , اماچیزیکه برای ایلدیکوو پولکریای مقدس 
بسیار آسان هی نمود برای او غیر ممکن و دست تیافعتی بود . 
شاید او فاقد ایمان کامل بود ویا خداوند شایسد؛ رحم و شفقتش نه‌می 
دائست » آوشمنقه: باین نتیجه می‌رسید که دست ازاین کوششی بیپوده بر 
میداشت ودرافکاردورودرازغود فرومیرفت » آرزومیکرد که خود راروزی 
آزاد . بلی آزاد به‌بیند . ازسمیم قلب سمادت ایلدیکو_ را آرژو میکرو 
وهنگامیکه اورا در آن حال جذبه وشوق می‌یافت نوعی ناراحتی درخود 
احساس میکرد و بهمین سبب بود که وقمی‌ایر یس ایلدیکورا باو نشان‌داد 
فور] سرشی داا:اوبر گردانید ۰ 

نماز به پایان رسید وسرود آغازشد. ابری از نخار عود و کندر به 
یالای محر آپ صعود کرد , هونوریا پشت مادرقدس پولکریا ایستاده بود 
وشانه‌های باريك درچادرسیاه پیچیده اورانگاه میکردکه بحال پرستش‌به 
پائین خم‌شده بود , یکمرتبه ازمشاهد؛ سعادت اووایلدیکو که خوداز آن 
محروم بود ؛ خشم شدیدی درخود احسای کرد بطوریکه لیانش را کاز 
گرفت تافریادی اردهانش بیرون نیاید . 

دراین موقع ایریس سر بیخ کوش اونهاد و آهسته گنت ۰ ه خبرتازه 
ای‌دارم 6۰ 


. خبرتازه ؟از که ؟ راجم‌بچه ؟ چرا ایرس‌صبر کرده است درچنین 
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موقمی‌باو اطلاع دهد : بخاطر آورد که آیرییآ نروزصبح بیرون رفته‌و نامه 
ای از طرف پولکریا به بر‌ادرش برده‌بود ۰ پولکریا گاهی ازاوویا 
ایلدیکو برای فرستادن پیغام به کاخ امپراطوری استفاده میکرد . 
زیرا فکرمیکرد که باًنوسیله ازجاسوسان بیشماری که ازطرف رجال‌ههم 
کشور درکاخع سلطنتی کماشته شده‌اند ؛ تاضه‌این درامان خواهد بود ۰ 
هو تور یا برای اینکه خودرامشغول بکند چشم بیث تابلوی نقاشی دوخت 
که ژان‌باپتیست مقدس راهجسم میک.رد . چند دقیقه بم.د مادر مقدس 
پولگر یا بلند شد وازنمازخانه بیرون رفت , دودقیقه بمد دردهلیزتتکسی 
که باطافش عنعهی‌هی‌شد ایریی رادو بار‌دید ین و نی وت 
و نگران‌می آمد گفت : 

مژودباشید ۱ بگذارید حالا که ایلدیکو اینجانیست این خبرمپم‌را 
یشما بدهم ۰ ازطرف هونپا سفرایی بدربار امپراطور آمده اند . مردم 
از آمدن آنیا پسیار‌ضطرب ومشوشند۰ موقعی که‌عن از کاخبر ميکشتم هنوز 
آنان درتالار پذیر ائی‌بودند ء اما ازجنك هم‌صحبت درمیان بود . 

هو نوریا که می کوشید هیجان خودراپنبان دارد گفت ؛ 

- راستی ؟ خوب بگذارمضطرب ومتوحش شوند ۰ یمامی بوط نیست, 
خودشان می‌دانتد ۱ 

- والاحضر تاهنوزحرفیم‌تمام نشده‌است. من‌پر یسکوس پیرر اهم‌دیدم ۰ 
هماتکه چندماه پیش‌همراء ما کسمیئوس پیش‌هونهارفته بود» 

رن ۲ 

- اومیگوید آتبلای گذاهمان مردی است که سابقابنام اتلدر] کیله 
بمئو ان گرو گان بسرمی‌برد . 

این‌بارهونوریا برای اينکه بزمین نیفتد ناچارشد بدیوارتکیه کند 
آمابپر تحوی بود بی‌عودش تسلط یافت و به‌همان لحن بیاعتنا گفت : 

آتیلا ؟ اتل ؟ بلی‌داید , وشمامی گوئید اوحالاشاه هو نپااست ؟ 

- بلی‌دومینا ! همه‌در برابراو از ترس مي‌لسرزنند » پریسکوس اد 
میکرد که اوا گر بخواهد می‌تواند قسطنطنیه رادر کمتر ازدوماه‌بگیرد ‏ 

- راستی ؟ خیلیعجیب است ! 
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ایریی باخود گفت : «ای حقه بازدروشگو ۱ | کرهم ازیعضی چیزها 
خبر نداشتم کافی‌بود برویت نگاه کنم وهمه چیزرابنیمم .* 
هونوریا گفت : 
1 آ* ! هوای اینجاجقدرخفه است ! هن‌می‌خواهم بروم کمی وراز 
پکشم . نه متشکرم لازم‌نیست همراه من‌بیائی ! 
هو نور یاوقتی‌و ارداطاق سردوخلوت خودش کهبه‌حجر زندا نی یشتر 
شباحت داشت,شدبطرف پنجره رفت ودر بی‌ابررچشم اندازی که دربرابرش 
کسترده شده بود آیستاد » اماچشمش‌جائیرا نمی‌دید . او نه‌سر‌وهای غول 
آسا ومرسیزپاغ را می‌دید , نه سفالهای زرین بامپای نزديك ونه منظرة 
زیبائی که تایسفو ر کشیده شده بود . ۱ 
اودر خود فرورفته بودوفگر‌میکرد که : «ه پی‌معلوم می شود ارحالا 
شاه است , دنیادر برابرقدرت اومی‌لرزد » اعامن درصومعه ای دورافتاده 
زندانیم وهرروزطراوت جوانی‌وزیبائی خود دا از دست هیدهم و موجود 
ءجرو #4 وشاید فر اموش شده‌ای هستم , اوشاید عم هو نوریا راازیاد برده 
است وهمبچه‌اش‌را » | گرمیدانست , | گرهونوریا میتوانست باوخبردهد 
که پسری از اودارد , امااز کجا معلوم است که پسرم هنوززنده است ؛ 
نه ,مم‌کن نیست۰ ۰۰ حتماً اوز نهای‌دیگر ی‌دارد خیلی‌زن‌دارد , مگرخودش 
تمیگفت ,هماسواراست ميشویم و بازنان خودمیخوابيم ! » اماچطورممکن 
است عشق خودر افر اموش کند؛چکنم؟فرار کنمافرار کنمو بروم‌پیشاو؟ اینکار 
عملی نیست کاملامواظب ومراقب هن‌اند » وبرای ساکت ساختن‌خواجگان 
طلایف ی |وان‌لارم اس طللا؟. از کجاطلابیاورم؛حتی‌جواهرائم راهم نگذاشتند . 
باخودم بیاورم . نامه‌ای بنویسم ؟ شاید یکنفررا بتوانم پیدا کنمو بوسیلةٌ 
اونامه رابه یکی‌از سفرا بر‌سانم » اما که ؟ ایریی ؟ نه؛ نمیشود به ایریی 
اععماد کرد .»4 


-ایلدیکو 
ایلدیکوجوابی نداد .یااو بازهم‌درعالم خلسه وجذبه افتاده است 
حالا جه وقت خلسه وجذبه است ؟ آه . در دهلیز صدای پا شنیده 


-14 ۵ 


هک ی 
- ایلدی کو ! 

دختر جوان با تبسم شرم آلودی که نشانةٌ پریشانی او بود وارد شد 
و گفت: «بلیوالاحضرتا , به‌بخشید ازاینکه دیر کردم . ۰ وچون‌هو نوریا 
را در آن حال هیجان و اضطراپ دید » زبانش بندآهد » بمدگفت ؛ 
#خانم چه شده است ؟آبا درخودتان احسای دردی میکنید ؟ 4 

- نه احمق جان ! گوش کن به بين .چه می‌کویم ۰ اوشاه است ‏ 
او شاه بسیار مقندری است ۰ یادت هست یکروز درقلعه باریولی به من 
کفتی « او يك روز با سپاهی گران"برای بسردن من باینجا خواهد 
آمد ٩‏ 4 

بمد هونوریا با خود گقت ده بس است » بی‌است نباید این بچه 
راترسانید #۱ 

گوش کن جانم به بین چه میگویم , هیقت سفارتی ازطرف اوبه 
اینجا آمده‌است» او نمیداندس کجاهستم» شاید حتی‌اززند» بودن من‌«سم 
خبر ندارد ۰ تومیل نداری‌بمن کمکی‌بکنی ؟ میتوانی این‌نامه رایبری به 
یکی از اعضای‌سفارت‌بدهی که ببرند وباو بدهند؟ 

-با که ال‌خوشحالیدو مینا!چةدر خوشحال‌می‌شوم که برای‌شماخدهتی 
|اتجام‌دهم؟ نامه کجاست؟منالساعه‌میرومو ازمادرمقدس پولکر یا اجازه‌میگیرم 

-مگرعقلت کم‌شده‌است؟ هینچکس نبایدازاین موضوع کوچکترین 
اطلاعی پیدا کند » این يك راز مهم است . 

ایلدیکو تمجمج کرد 

- اما خانم جرا پنهان‌میکنی؟ وقتی شما اورا دوست میداریداین 
که کار بدی ثیست , 

هونوریا باخود گفت : « احمق , نفهم » هیچوقت چیزی نخواهی 
فپمید | ابا نه باید حوصله و تحمل کنم , وبیپوده وقتم را بااین‌حرفها 
تلف نکنم .> ۱ 

ایلدیکوادامه داد : 

- اما پدون اجازه چطور می‌توانم از اینجابیر ون بروم؟ 

۳۳۹۹ 


هونوریا با خود گفت : « راست میگوید . حق‌بااوست »این‌صومعه 
ازز ندان هم بدتراست 6۱ دنا گهان یاس و نومیدی بردلش‌فرو نشست‌وخود 
رابروی تختخوابش اند‌اخت وهق‌هق گریه راسرداد و گفت هپس‌من باید 


بمیرم : پلی پاید بمیرم.» . 

ایلدیکو از دیدن وضم‌هونوریا حالش منقل ب کشت و بطرف خانمش 
دوید در کنار تختیعو آب اوذانو زدو گفت : 

- گریه نکنید خانم ! خانم عزیز من ! هرچه شما بخواهید انجام 
مي‌دجم , قول میدهم ؛ راهی بر اي انجام دادن این کارپیدا کنم . 

هو نوریا صورت از اشك خیّس شد؛ خود راپلئد کرد و گفت : « 
سوکتف بخور 1 ایلدیکو قسم بخو رکه کف 

ایلدیکو لحظه‌ای دچار تردید شد . ناگهان پنظرش دسید که از 
هونوریا خیلی فاصله دارد ۰ امابء‌د به‌لهن‌موقری گنت ؛ 

- خانم ! بشرافت خود س وکند می‌خورم! 


ج 4 #۷ 


کریزافیوس باصدای خسته‌ای پرسید : 

- دیدیموس باز چه خبراست ؟ آیا آمده‌ای بمن‌اطلاع بدهی که 
پولکریای بسیار مقدس درحال احتضار است ؟ فقط درچنین‌سورتی‌ممکن 
است از اینکه درچنین موقعی مانع استراحشم شدی ترابه بحشم! 

قیافةً کریزافیوس بدبخت چنان تغییر یافته بود که شناخته نميشد. 
مصاحیه او باامپراطور بسیار هیحان انگیز بود , درحال حاضر هنوز به 
یقین‌نمیدانست کهآ[یا باصرار آتیلا او رابه هونها تسلیم خواهند گرد پا 
نه ٩‏ | گرچنین وضمی پیش می‌آمد دیگر علاجی جز این‌نداشت که‌دست 
بدامان شيشه زهر کوچکی که در کشو ميزش پنهان کرده بود » بزند . 
ار خودش زا پپای تهودوز انداخته وسحنه موثری از اخلاص وجان‌نثاری 
دربرابر اوبازی کرده‌وعدعی‌شده بود که او درینهان داشتن وبدون‌اطلاع 
انجام دادن این فکر جز آسودکی وجدان وفراغ خاطر امیر اطورعظیم 
الشان خود که مورد تقدیسش میباشد , هدفه نظری نداشته است.تفودوز 
هم که هميشه دچار ضمف وسحتی بود کم وبیش این کمدی رابادر کرده و 

بت ۷ 


اتخاذ تصمیم رابه تأخیر انداخته بود ۰ او بانومیوس و آناتولیوس بطور 
خصوصي دراین‌مورد عشاوره کرده‌پور . اما کر یز افیوس از نتیجذ‌مذا کرات 
اطلاعی بدست نیاورده بود . حالاهم بیش از دوازده ساعت به‌وهدعر کت 
هونیا نمانده بود ! آنوقت در چنین حالی آمده بود داستان مبهم و بی 
معتائی از جریانات صومعه برای او پسراید .. 

+ خجوب حرف بزن ! 

- قربان من‌یکی از ندیمه‌های‌شاهدخت هونوریار| بحضور تان آوردهام 
اومی‌خو اهد شما را ملاقأت کند ۱ 

درجنین ساعتی ؟ آیا پولکریا اطلاع دارد؟اسمق نفوم؟ !گر او 

از اين کار جسورانه و احم‌قانة تواطلاع‌پیدا کنداز صوه‌عه که من با 
هزار زحمت به آنجا داخلت کرده‌ام بیرونت میکند ! 

تیان مضوز میکنم که شما ۳ هم چنین تصادفی بشود متاسفی 
نشوید , شاهدعت هونوریا نامه‌ای به آتیلا نوشته است‌و.. 
-جه ٩‏ 
گویا شاهدخت بااو آشنائی‌قبلی‌دارد ؛ 
کریزافیوس ازجای خودبرجست و سر پاایستادو گفت: 
- قوراً اورا بیاورید اینجا ۱ 
بهدباخود گفت ؛ هسا کت !آرام باش‌ممکن‌است این‌موضوع جالبو 
خیلی‌جالب وحتی‌خیلی‌مبم باشد ۱* 


- خائم بفی‌مائید به‌نشینید 1 


قیافه دخترینظر کریزافیوس آشنا می‌نمود . اورایکی‌دو باردرسرسرا 
های‌کاخ دیده بوداما توجه واعتثائی‌به‌او نه کرده بود . دخترزیبای خرمائی 
موئی‌بود که احتصال می‌داد مصری باشدٍ ۱ مسلءتر سوومردد نبود وحتماً 
آزاینکه دراین صومعه‌مي‌پوسید واذبین می‌رفت بسیار ناراحت بود .دهان 
قرص وچانة بااراده‌ای داشت » خوب » 

- من‌منتظر اصفای فر‌مایش‌های خانم هستم ‏ 

ایریس بی‌مقدمه گفت ؛ 


4۸اب 


- من‌خبر بسیارمیمی‌دارم به‌عادمتان دیدیموس یکی‌دو کلمه در باره" 
آن گفته‌ام . 
کریزافیوس بالحن‌توبیخ آمیزاما علایمی کفت : 
دیدیموی خادم من نیست لوخدمتکارشریف آرین زنان مقدس 
جپان » پولکریا است . 
ایریی بس ی آنکه توجیی‌به قطخ کلام خود از طرف ک.ی‌ین‌افیوس 
بکند گفت .۰ ۱ 7 
-۰۰«برای اینکه اوحاضر نه‌میشد مراپیش‌شما بیاورد . 
البعه؛ . 
- شما باینیدانید که خمرعظیمی مرا تهدید میکند ... من‌پاید 
وثیقا اطمینان بخشی‌پیدا کنم که ازمن درصورت لزوم حمایت خواهد شد 
وپاداش همنه من‌داده خواهد شد ؛ 
-درصورت لزوم‌من‌وسایلی برای راحتی‌فکرشما پیدامیکنم ۱ 
- پس من‌خودم را دراختیارشما م ی گذارم » یقین دیدیموی قبلا به 
" شما اطلاع داده است‌که خانم من» باشاه هونها آشنا است » اوراموقمی که 
بنام پر نیاتل و بعنوان کرو کان درآ کیله زند گی‌می کرددیدهو بااو*.. 
کرین‌افیوس باخود اندیشید که : و خبربسیار مپمی‌است 4 وبعد 
روی به ایریس نمود و گفت ۱ 
ب خوب اداعه بدهید . 
ایر یس باتبسم #یطنت آمیزی گفت ۰ 
- | گرچه بنظر بسیار پفیه 1 . اماحقیقت اپنست 
که در آتجا باهم آشنا وتسبت بیکدیگرعلاقمند شدند ! بمد » بعدش را 
خودتان میتوانید دس بزنید ! 
کریزافیوس کفت : ۱ 
- عجب ! آیا والا حضرت را کسی‌بازدواج بارئیس کوچك یکي‌از 
قبایل‌هون قشویق وترفیب کرده است ۶" 
- نه کسی‌اژاین قضیه خبر ندارد . حتی‌علیاحضرت ملکه مادر؛ خانم 
من‌همیشه‌از افشای نام,۰۰۰۰ معشوق خود خود داري میکند . من هم 


۱4٩ ب‎ 


بمدهاایثر | فهمینم. 

کریزافیوس گفت : 

طبماً بچه‌ای هم‌پیدا کرده‌اند ۰ انکارفایده‌ای ندارد خانم‌خوشگل 
ماازقضایا خبرداريم [ 

- اماخانم من‌ازاولاد خودش هیچ خبری ندارد حعی‌نه‌می‌داند: حالا 
زنده است یامرده » اورا بعدازتولش ازخانم گرفتند ؛ 


. پسر بود ؟ 

ی 

_آتیللا اینرا میداند ؟ نه ؟ شما یقين دارید ؟آیا ازمضمون نامه 
خپردارید ؟ 5 ۱ 
- فقط چیزهائی از آن میدانم. من‌فقلتاً - البته‌به تصادف گفتگوی 
خحانم رابامحرم رازش ایلدیکوشنیدم . من میدانم که خانم درنامة خود 
ازاوغواسته است که‌به نجاتش بشتابد» همچنین میدانم که اوبعلت عدم 
اطلاع -وعدم اطمینان از زتدگی بچه , ازاودرنامه اش یادی تکسرده 
است ؛ 5 ۱ 

- این‌نامه کجاست ؟ 

- ایلدیکوبخانم قول داده است که آنرابیکی اذاعضای هیکت‌سفارت 
هونها پر‌ساند . 

نکن 

هرچه زودثر. شاید فردا ؛ 

- آزپیشانی کریزافیوس دانه‌های درشت عرق سر ازیرشده بود ؛ 

-آیا شمایقین و اطمینان‌کامل دارید که تاپحال اواین مماموریت را 
انچام نداده است ٩‏ : 

-کاملا | و بپمن جپت هم بود که بااینکه دیروقت بود پیش شما 
آمدم . ۱ ۱ 
- پسیارخوب !]یا اطمینان دارید که شاهدخت هو نوریااز آتیلا كمك 
خواسته ؟آیا این حرف راازدهان خوداوشنیدید ؟ 
بلی! او گذشهه ازاین نامه اگشعرش دا هم بنامزدش فر‌ستاده 
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کر یز افیوس دقیقه‌ای چشمانش رابست و بفکی‌قرورفت ووقتیآنیارا 
باز کردتصمیم خودرا گرفته بود . 
اروشاع و اقا هر خن ورهار ود رها خن رن 
کردید که بسن اطلاع دادید . 
خالا یهك سئوال , سعوال آخری زا هم از شما میکنم , شما چه 
می‌خواهید ؟ 
آووه ‏ ات 
- من ازاین زندگی بعنك آمده‌ام , دلم ثمیخواهد تارك دنیا وراهبه 
باشم. بمن كمك کید.تا ازاین‌سومماموحش خلاص شوم . 
- من کاهلاناراحتي ودردشما رامی‌فیمم » اصلاف‌کرميکنم شما چطور 
توانسته‌اید . مدت زیادی در آتجازند گی کنید ! 
تما دست غالی وبی‌پول نجه خن | تلع رکش :: 
کر یز افیوس به لحن‌پدر | نه ای گفت ؛ 
- خوب , برای این م-أله عم راء حلیپیدامیکنم !؟ اماشمااول‌باید 
بصوممه‌بر گردید . 
مآه نه » هیچگاه , اگر بفهمند که , 
- عطمان باشید . کسی‌نمیتواند چیزی دراین‌باره بنهمد , شماپیش 
ازچند روزدر آ نجانخواهید ماند , من قول میدهم که يك هفته طول‌نکشد 
که از[ نجاخلای بشوید ... بگیرید » ... 
اویکی از کشوهای‌ميزش راباز کرد وجمبةٌ کوچکی ازصدف کهرو یش 
راطلا گوبیده‌بودند از آتجابیرون آوردو گفت : 
- نگاه کنید ! ۱ 
ایریس چشمانش را باز کرد؛ جمبه پربود ازالمای و گوهرهای ریز 
ودرشت گونا کون , کریزافیوی گفت ؛ 
- کوچکترینو بی‌اهمیت‌ترین ای نکوهرها بیش از پنجاه لیور طلا 
آدزش‌داردیکیدو تا ازاینها رابردارید , علی| لحساب این قسط اول انمام 
شمااست | ویتی ازصومعه بیرون آهدید پیش من بیائید برای شما ویلای 


"۱۹۰ 


۱ 
زیبائی‌باهرچتد غلام کهبخواهید وده هزارسولدی طلا خواهم داد . داضی 
شدیند ؟ بلي؟ خوب! پ حالا عاقلانه با نجابر گردید وطوری رفتار کنید 
که گوئی هیچ اتفاقی نیفنیاده است . دیدیموس بموقع یه شما خیرخواهد 
داد . چه انتخابگردید: ایاقون وزمردگردرا آفرین ۱ عیلی خوش 
سلیقه هستردا دیدیموس همراه خانم برو و هدایتشان بکن ! خداحافظط 
خانم عزیزشماآمروز خوب کار کردید . 

بعد ازبیرون رفتن آندو, کریزافیوس روی تخنش افتاد و شادی و 
خوشحالی خودرا که تا بحالپنپان ساخته بود آشکار کرد : تمام هیکلش 
ازخندة بلندی لرزید و جیسغ هسای کوتاه و تیمزی نظي ی فریدادهای 
طوطی‌ازدهانش ببرون پرید .در آنموقع واقما بطوطی ای شباهت پیدا 
کرده بود. 

اب 

فردای آن روز. صبح زود امپراطورباردیگری ببار گاه رفت واینبار 
بااطمینان ووقارفرمانرو ای مطلق| لعنانی که بقدرتو نفوذ و اهمیت‌خودوقوف 
کامل‌داردیر تخت نشست  .,‏ 

تمودوز بهت خودرا نمیتوانست پنهان دارد . دوسافت پیش نومیوس 
کز ارش داده بودکه خزان#امپراطوری قادربپرداخت‌هزینه‌های جنك نیست. 
آناتولیوس هم به‌لحن موجز خاص نظاهیان برض رسانیده بود که امید 
موفقیت درجنك نیست . ازطرف دیگراو نمی‌توانست ناسزاهای آتیلا را 
فر‌اموش کند ونه میتوانست شرایط عجیب وطاقت‌فر‌سایاورا برای صلح 
بوذیرد ! بنابر‌این‌او گریزافیوسرا ا گرنگوژیم از دوی هپر و علانه 
پاید بکوئیم با کمال تمجب و حیرن بحضور پخیرفت . 
کر یزافیوس_ بلحنی‌جدی گفت : 

- قریان من موضوع را اژزهرجهت موردیررسی ومطالمه قرار , دادء 
و عقیده دارم که اعلیحضرت همایونی‌بپتراست آدچه آتیللا خواسته‌است 
قبول کنند ۱ 


چه ؟ شماحاضرید خودتانرابچنك او بیندازین ؟ 


1 ۵۲ 


- اگراین کارضروری؛اشد تقاضا دارم که اعلیحضرت دراجرای آن 
شك و تردید روا ندارند . بسیار خوشحال و سمادتمند خواهم بود که 
جان ناقابلم وسیله‌ای برای جلوگیری از جنك باشد . اما من منظورم 
پرداخت عبلفی‌است که هیکت سفرای هون تاظپر آمروز مثعظر‌ند در آن 
باره پاسخ بشنوند.. 

- راست‌می کوئی ؛ چه جوایی با نان‌بدهيم ؟ 

- خیلی‌ساده » باید گفت که ماحاضر به‌پرداخت آنمبلغ‌هسعيم. بای" 
آتیلا چیزی‌خوشایندتر ازشنیدن این‌حرفنخو اهدبود . 

- من مقصودشمارا نفهمیدم. کریزافیوس منظورتان را خوب‌توضیح_ 
بدهیدا 

- خودآتیلاهم می‌داند که برای‌فراهم آوردن چنین‌مبلفی‌مدئی‌دقت 
لازم‌است. کافیست که سفیر او بااین «وعده اعلیحضرت امیرآطود به‌پیش 
اوبرود وبه آتبلا اطلاع دهد که تا چندروز دیگی نخستین کاروآن حامل . 
طلا به‌سرپرستی یی از بزر گترین شخصیت‌هایاعیر اطوریرومبه‌قرار گاء 
اومز یمت عیکند ۱ 

که و چرا 0 

ن بااینکه در کتفرانسپای اعلیحضرت‌باخزانه‌دار کل‌وفرمانده 

کل 3 1 , تصورهیکنم به‌توانم حبس بز نم‌چه گفته‌اند ؛ 
نومیوس پول‌نداردو آناتولیوس سرباذ! 

تشو دوز قبسم‌رضایت آمیزی کردو گفت: 

تقریاً همیتطور است, بقیةٌ حرفدان رابگوئید ۱" 

- من‌عقید,دارم که خزانه‌داری کل فقط برای پر کردن‌خزانة‌دولت 
و فرعاندهی سیاه برای‌بدست آوردن پیروژی در صورت وقوع جنك ایجاد 
شده است . حالاکه متصدیان این دوءةاموظیفة خود را نتوانسته|اندانجام 
بدهند نباید تمجب کنند که|علیحضرت‌هما بون|مپر اطوری,تصمیم گرفته| ند 
آنانرا نزدهو نها اعزام دار ند. ۳ 

- اماشما.... کریز افیوس!... خوب‌می‌دانید که آتیلا به‌اصرارکمام 
ازمامی‌خو اهد که شمارا حویل نماید هد کان اوبدهیم! 

- این‌برای‌من‌بزر کترین افخارهاست . من‌خیال‌می کذم که نومیوس 
و آناتولیوس لازم نیست جزخراجی که آتیلا تمیین کرده باخود ببر‌ند . 
در آنجاخغبی خواهند داد که کاروان حامل قسط دوم طلاها فرضاً خش 

اب 


دیگر- درمقا بل‌خادم ناقابل اعلیحضرت براه خواهد افتاد . 
تمودوز اخمی کرد و گفت : 
- شایدهم ناقابل‌باشد اما بسیار قیمتی است ؛ نومیوس وقتی این 
حرفها را آزمن‌بشنود دیوانه‌می‌شود. 
- اعلیحضرت برای اوخواهند گفت که دیگر این آخرین پولی‌است 
که ماپيونهامي‌دهيم. 
0 تصورمی کنید که‌اواین‌حرفراباورمی کند؟ کریز افیوس‌شمادیوانه 
شده‌آید ٩‏ 
-قربان .... اما این حقیقت است! 
- شمامرا نگران‌می کیدا. .۰ یااینهم‌یکی ازضر بات خاص‌شمااست؟ 
خواجه به آرامش بیشتری گفت: 
- بندکان اعلیحضرت مطتگن‌باهند که این‌بار من‌ناچار نخواهم‌بود 
غرم راخسته کم ۱ 
۳ پس که ناجار خواهد بود . 
- آئیلا»... اعلیحضرتا ؟ 


6 امه 


ایلدیکودرموعد مقرر به‌تمازخانة صومعه‌رفت . اند کی از نیمه‌شب 
م گذشت » در صوععه همه خو | بیده‌بودند. در بر ابرمحراب ژانو زد 
خوا ندن‌دعاور ازو نیاز باخداشد: «خدایا»مرا کمكو راهنمائی کن 1.. 
به‌خا نم‌خودم‌قول داده‌ام آ نچه‌از من‌خواسته‌بدون اطلاع بش کر 
اتجام دهم امارو حم‌ممئب وناراحت‌است» کمك کردن بدونفر که‌همدیگر 
رادوست‌دار ندو درفر اق‌یکدیگر دردبسیار کشوده| ند گناه که محسوب‌نه‌می‌شود 
و بیمین‌جپت‌هم بوده است <-هتوخدای مهربان » این‌دید‌یموس نجیب را 
بیاری هن فرستاده ای پدرتوانامن‌خودم رابتوو امیگذارم! آهین!» 

از جای‌بی عاست ۰ از اینکه‌لحظات چنین حساس و کرانبهائی دا 
از دست‌داده است کمی ناراحت‌بوده به‌عجله خود رادید باتوی گها خر 
دهلیز نمازخاته منتطرش بود رسانید ۰ دیدیموس » تبسم تشویق آمیزی 
بدختر * نمود و انگشت بردهان نهاد و جلوافعاد. ساکت و صانت تادم 
در که برویشان بازوبسته‌شد اورا راهنمائی کرد . بمد با احتیاط و دفت 
بسیارتاانتهای باغ رفتنده در[ نجادوقاطر برای سواری آنان آماده بود . 
دیدیموی دختر را کمك کرد تاروی زین یکی از قاطرها قرارگیرد و 
مد خودنین سوارشد وفور آبسرعت از آنجا عزیست کودند خوشبختانه 
ایلدیکو سوار کار بسیار خوبی بود ۰ زیرا سابقآدر [ کیله,در گردشهای 
سواره اغلب همراه هونوریا بود. 

پی اريك دقیقه‌ای‌راه‌پیمائی باقاطر . دختر متو جهمد که بطرف کاخ 
نمیرو ندو گفت ۲ 


۱ ۵ ۵ 


- دیدیموس کجا می‌رویم؟ 

- خانم؛سفیر ان‌هو نپا ازشهر بیرون رفته ند. ماباید خودمانر ابآنها 
پرسانیم ! ۱ 

چطور ؟ پس در این صورت ما نميتوانيم :) فردا صیح به‌سومعه 
پر گردیم؟ 
البته كه‌نه‌مي‌توانيم + اما| کرشما نامه را بهمن بدهید من خودم 
قنپامی‌روم و آنر| بأآنپا ميرسانم وشما میتوانید براحتی راه‌صومعه راپیدا 
کنید وبه آنجا بر گردید. 
۱ ایلدیکو بفکرفرورفت » هم کارها باموافقت هو نوریا و دیدیموس 
مرتب‌شده بود یا بپتر بگوئیم دیدیموس راه رابه‌هوتوریا نشان داده‌بود. 
هونوریا با کمال رضایت وخوشحالی پیشنهادهای آن خواج زیر وباهوش 
را که در مقابل خدمت خود پولی هم نمیخواست پذیرفته بود آما حاضر 
نشده بود نامه گرانبپایش‌را ایلدیکو به کس‌دیگری‌سیارد. 

ایلدیکو بمداز اين تفکر ات سربرداشت و گفت: 

5 فه منت و جیح می دهم که‌همراه‌شماباشم. 

آو خوب میدانست که وقتی ازغیبت او در صومعهطلع‌شوندمصیبت 
عظیمی برایش درست‌خواهند کرد اما باخود فکرعی کرد که‌حتماهو نور پا 
پرای ساکت‌کردن مادر مقدس پولکریا بپانه‌ای پیدا می کند»اورسمابه 
شرافت خود سو گند یاد کرده است نامه‌اورا بهر نجوی‌شده یمقصدیرساند 
نه حالاموقع بر کشتن نیست . 

دحتر 4 وخواجه مدتی ساکت وصامت راه سپردند زا گپان فکن 
دیگری پسس ایلدیکو زد و گفت: 

- دیدیموس! 

٩ بلی‌خانم‎ _ 

- اگر بناست راه دور ودر ازی بروپم » پول لازم داریم ومن دیناری 


ِ 


ندارم. 
- دیدیموس کبسم‌شهرپنی کردو گفت؛ - اذ اين پابت بگران میاشید 
من با ندارء کامی پول‌همر اءدازم. 


+ ٩ 


چنددقیقه بمداز دروازه‌های شهر بیر ون رفتند. ایلدیکو درروشنائی 
حیتآب متو جفقشن که اشخامی در سین راهشان ایستاده‌اند و به کنجکاوی 
تمام آندو را نگاه می کنند » حتّی بنظرش رسید که صدای تاختن‌اسبی‌را 
درپشت سرشان می‌شنود . امابزودی ازتوجه ودقت بآن‌صدا متصرف شد 
پامردی مانند دیدیموس جای هیچگونه ترسی نبود ؟ اوحتی فکرپول دا 
هم کر ده بود 
آنات بعداز مدتی بجاد؛ بسیار خوب و مرتبی رسیدند که دز دو 
طرفش درختان سرو کهنسالی سربغلك کشیده بود . اراب سنگینی ازنوع 
ارابه‌های کلواها (مردم سرزمین کل) ازپشت تن درختی بیرون آهد و 
رانندة آن بانگی زد ودیدیموس اشاره‌ای باه کرد که آمد ودر کنارجاده 
قوقف کر د. خو اجه بدختر گفت ؛ 
۱ -این مردبرادر‌ن است . بکمك )ووارابه‌اش مي‌توانيم براحتی و 
سرعت بیشتری براه خودادامه بدهیم! ۱ 
مردی که خواجه می‌گفت برادرش است باتیسم یلندی از آندو 
استقبال کرد وازدیدیه‌وس پرسید ؛ و توخانم کوچولو راهم پا خودت 
آورده‌ای ؟ بسیار خوب سوار شوید ! قیرا کس قاطرهای شما را بجای 
خودشانبرم ی گر دا ند .۰« 
آندو سوار ارایه شدند و ارابه دو دقیقه بعد آز این کفتکو 
درآن جاده بال در آورده بود وپرواز هی کرد .اپلدیکو باخودفک‌میکرد 
که این دیدیموس واقعا مرد باهوشی است ؛ همه چیز راقبلا فکر کرده 
است بااین سرعت که پیش میرویم طولی نمی کشد که به‌هیکت نمایند کی 
می‌رسیم شاید هم بتوانيم پیش ازطلوع آفتاب بصوّمعه بر گردیم. 
وقتی ایلدیکو ازخواب بیدارشد آفتاب مدتی بود بر آمده و به 
حمه جا پپن شده بود 1 دیدیموس در کنار او بادهان باز بخواب‌رفته‌بود. 
هواسرد بود . او درحالی که ازسرما می‌لرژید نماز صبحش راخواند , 
بمد دوروبر خودرا ننگاه کرد ودید دروسط بیابانی زاه میروند که‌تپه‌های 
سبز کوچکی در گوشه و کنار آن بچشم میرسید . چون پرد؟ ارابهراپلند 


1 ست تسم 
کردپشت برادردیدیموس رادید که مشغولراندن ارایه‌بود. اومردی‌بودبلند 


+ ۵ ۷۰ 


قد وباريك اندام که خنجری از کمرش آویخته بود ودرپپلوئی »درجائی 
که نشسته بود » شمشیری قرارداشت . 

بعد ازجند دقیقه دیدیموس هم بئوبهٌ عوددهن دره کنان بیدارشد 
ودوروبر خود رانکریستن گرفت . 

_صبح بخیردیدیه‌وس | میدانید ما کجا هستیم؟ 

بجانم , ما درجاده ساردیکا راه‌می‌رويم. 


-آیاساردیکاشپاست؟ ۰ 
- سابقا شهر بودء اما حالا فقط ویرانه‌ای ازآن بر‌جااست 1 
- کیباً نجا میر‌سیم؟ 


- | گر بخت یارمان باشد فردا بعدازظهر! 

اپلدیکو از هنیدن این حرف بی‌اندازه مدطرب هد و بانگزده 

- اما این بسیار وحشتناك است! درصومعه چه‌فکر خواهندکرد.؟ 

- خانم چه اهمیت دارد ؛ شمامیدانید که ماموریت ها بسیار مهم 
است وباید بیر قیمعی شده آثر|انجام دهیم ! 

بعد خواجه راننده راصدا کر دکه: 

- اوهوی برادر ) آیاتواین‌نزدیگیهاهسافرخانة مناسبی‌نمیشناسی؟ 
من از گررسنکی میمیرم . 

راننده بی آنکه سرش‌رابه‌قب‌بر گرداندجواب داد ۰ هیکساءعت بعد 
بمسافر خانه‌میر سیم]* 

زاستی‌هم ساععی بمد بمسافر خانه رسیدند و دربرایس سفرء ای ک-ه 
روی آن فرنی اءلای جو ؛ زیتون » پنیربز ونان برشته نهاده‌بودند قرار 
گرفته وبا شراب شیرین و کوارای سرخی رفع عطش وخستکی میک ردند. 
در آنجا مردی که رفتارش به نظامیان شیاهت داشت , اما لبای نظامی 
نپوشیده بود به دیدیموس اطلاع داد که هیگت سفارت تقریباده‌ساعت‌پیش 
درهمین مهمانخانه فرود آمده بود . او به احترام وادپ بسیار حسرف 
عیزد وایلدیکو رابه کنهکاوی و نظری‌دلسوزانه می‌نکریست. رانند‌ارابه 
اسبان خستهٌ خودرا با اسبان تازه نفسی عوضص کرد و نیم ساعت بمد 
دوباره براء افتادنه . این‌بار دیدیموس راندن ارابه رایمهده گرفت ۹" 


یر ۵ 1+ 


برادرش بخواید . 

نزدیکی‌های غروب به چاپار خانهٌ دیگری که از هرحیث‌به منزلگاه 
اولی شباهت داشت رسیدند » در آنجا نیز اسب عوض کردند و می‌دی را 
یافتند که در باره هپور فرستاد گان اطلاءائی به آنان داد . از گنت او 
چنین برمی‌آمد که آنان‌دم بدم به هیغت نمایندگان نزدیکتر می‌شوند 
زیر | * بمناسیت‌حمل بارستکین‌هدایای امیراطور ناچار بودندبکندی‌ح کت 
کنند . دیدیموی بدختر گفت ؛ 

- پوئلاایلدیکو ء جرأت وشپامت‌داشته باشید!ا اما بزودی بانان 
هی وتو 2 

دخترا؛ تیسمی حا کی از تسلیم ورضا کرد. 

اندكك اندگ وضع جاده خراب می‌شد »اما ایلدیکو که بسیارخسته 
و کوفته شده بود , بالاغره خوابش برد ووفتی‌بی‌دارشد شب بود و ارابه 
خویر زرا بازضا لا تیگری قرفت رف بوفه 

ذخترك باخستگی پیاده شد وازمیان دوردیف سر بازمشعل بدست 
گذشت ووارد مپمانخانه شد . دیدیم‌وس بافرمانده سربازان سر کسرم 
بعث ومجادله بود » حثل| ین بود که اصی‌اردارد آن گروه نطأمی تامتزلگاه 
دیگرهمراهشان باشند » اماافسرحاضر بقبول درخواست او نمیشد . 

چیزی که پیش از پیش بنظر] یلدیکو عحیب آمد این‌بود که دیددیموس به 
لحن آمرانه‌ای بااو حرف می‌زد واقسرهم معل‌این‌بود که ازاوحساب‌میبرد. 

درضمن‌غوردن‌غذا | یلدیکوخواست بدا ند بحثآندو یکجا انجامیده 
است.دیدیموس که بسیار عشمگین‌بود باوشرح داد که فکرمیکرد دراینجا 
بتوا ند کی وهی‌سر با ژهن|ءخودشان ببر دو آنان:] آخر مسافر تشان اسکورت 
ارابه باهند .اماساندوریون (فرمانده صد نفر) سیما کوس‌بالاخره‌سزای 
نافرهانیوسر پیچی ازدستورآأت‌اوراخواهد دید. وچون| یلدیکواذا ین‌حرف 
اظبار تمجب نمود خواجه جواب داد که . ۱ 

«خانم شمادارای‌دوستان مقعدزو بسیار مالیمقامی هستید.» 

" خالا شراب بئوشیم وغذابخوريم ویرای دراه پیمائی‌شب تجدید قوا. 
۱ ۵ 


کنیم چون اژاینجا بیمد راهء‌ها بسیارخراب است .» 

| یلدیگوبازهمتسلیم‌ورضانشان‌داد و سحی کرد کمی‌ماهی‌سردبخورد. 
در آنموقع دوبرآدرباچنان حرص وولعی سر گرم خوردن گوشت بودن که 
گفتی این آخرین وعده فذاخوردنشان دراین‌جپان است ۱ 

بازروبراه نهادند . شب زیبای ماهتابی‌بود . در نورماه چشم ] ندازی 
وسیم ازبیابانی سنگلاخ دیده می‌شد « حتی‌هواهم سنگین‌بود و گاهی‌بوی 
تهوع آوری بمشام میرسید . هربار که‌بادی می‌وزیدصحبت دوبر ادربگوش 
ایلدیگومی‌رسید ۰ ندو به لحنیاضر اب ا نگیزباهم گفتکومیکردند : 

ناگهان ایلدیکو درختی را درنور ماه دید » درخت عجیبی بود ۰- 
درخت ی که نه شاخ داشت ونه بركد وتسوده مبهم و عجیبی از آن 
آویخته بود . 

دید یموس به بر ادری گفت:هزود دور بزن , دوربزن اگر دختره 
آین‌ر] به بینید ۱» 

امابه سبب‌تنگیراه آرابه نمی‌توانست بسرعت دور بزند. را شده‌سرش 
ر اعکبان داد واسبپا رابباد تازیانه گرفت که بلکه هرچه زودتراز آن چیز 
و حشتناك دورشوند » اما کوشش او بی‌فایدو بود.صدای ایلدیکو به‌روشنی 
تمام بلند شدکه م ی گفت :هایست] توقف کنید!4 

دختر ناچار شد دوبارفریاد بزند وامرخود را تکرار کند تاهرفش . 
را بشنونده و ارابه رانگاه دارند . دومرد ساکت وصامت چشم باودوختند 
که‌به بینند چه می‌خواهد بکند ودیدند که اوازارابه پائین پریدوبه‌طرف 
درخعت روان هد 

بیهوده‌خو استندچند کلمه برای منصرف‌ساختن‌او بکویندزیر| آندو 
چنان دچار تری ووحشت شده بودند که بجای خود میشکوب شدند و 
نه‌می‌تو | نستند از آ نجاتکان بخحور ند آنان به,‌قیمعی‌حتی‌بخاطر کر یز آفیوس 
جر آت نه‌میکر د ندمصلو بی را ازروبرونگاه کنند . وقتی‌راننده دختررادید 
که دربرابرمصلوب ذانو برزمین‌زده است گفت : 

- نگاهش کن | دخترگ دیوانه شده ؛ بننلرمن خیال مي‌کندکه‌این 


+ 


عیسی‌مسییح است ۱ 

دیدیموس که ازلرس وخشم دندانهایش بهم میخورد گفت : 

.- خفه شودیواته توئی ! 

امادیوانگی ایلدیگوچیزی بود که تهراننده میتوانست معنای آن 
رابقپ ونه‌دیدیموس اوقلبی‌چنان‌باك وساده وخوش باورداشت که‌واقماً 
خودرا دربرابرستبح انگاشت وزانوزد وشروع بدعا ونماز کزد و گفت ؛ 
«آه ای پدر آسمانی : بالاغره توانسعم ترابه بینم ! تودرهر جا که مردم 
دررتج وعذاب‌باشندحاضرو ناظری! کسی ترا له‌می‌بیند وضربان قلیت را 
که درمهیت انسانپا می‌ز ند نه می‌شنود . امامن ؛ عن ترامی‌بینم وقرا 
می‌پرستم زیر | تو حقیقت یکتایی ! 

چون یلد یکوناز گشت ودوباره سوار آرابه شدودرجای خودنشست 

بهلمن ساده ای گفت + ۱ 

-روح اودر آسمان است ۱ 

دیدیموس ناچارشد با آرنجش بهپبلوی ون بزند تااورااز بوت 
وحیرت پیرون آورد . راننده قربت وحشیانه ای بر و بشت اسبها تواخت 
و آنانرا بتاغت واداشت . 

مدتی‌درسکوت محض ودرحالیکه ارابه هرلحظه بچیزی تصادم می 
کرد وتکانپای هدیدی میخورد راه رفتند - دیدیموس ویرادرش جرأت 
تگاه کردن بآن دخترك ظریف رانداشتند که موحش‌ترین منظره ای را 
که ممکن بوددردنیا دید بدون اینکه هیجان وضمتی از عود نشان‌دهدتماعا 
می کرد . اهادر برابر هرصلیب تازه‌ای-صلیب‌های متمدی درسر راهشان 
قرارداشت. رنك از رویشان می‌پرید, زیرا باحودمی| ندیشیدند که‌ممکن 
است خودشان نی زدچار چنان‌س نوشت‌موحشی کرد ند . 

در نظر ایلدیکو اين منظره تصویر دنیابود » دنیای واقمی و حقیقی 
که درخارس ازدیوارهای صوممه قرارداشت , او آنجارا و در اشك * 
می‌انکاشت که بارها در کلیسا از آن باوسحیت کردند اماحتی لحظه‌ای‌هم 
بفکرش کر زیت که حسعول این جنایات شنیع‌وهراس| نگیزمیدیاست 

" که حانش‌او آرزویز ناشوئی بااورادارد . 
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سس 


فردای آن روز . پس‌ازظهر بساردیکا رسید‌ندوبرای اینکه‌بگذار ند 
اسبان ارابه رفع حستکی کنند , درجلوخرابههسای کلیسای بزرك شهر 
دیران توقف کردند » در آنجا نه میهمانخانه‌ای پود ونه جاپارخانه ! 
جممیت آن شور عبارت بود ازچند ده تفر آدم یدبخت ومعفلوك که بز‌حمت 
بامیو؛ درختان وسبزیپا زند گی میکردند . 

دیدیموس سمی کرد در بار؛ عبور کاروان نمایشد کان اطلاعاتی- از 
آنان کسب کند آما جوابپای مبهمی شنیدو ناچارشد بعد ازدفع خدعگی 
اسبان دوباره روبراء‌تید ! 

موقمی که نهٌ کوچك ییاهر نگی رسیدند که‌درمیان‌تیه‌ها 
جاری بود دیدیموس گذ رت )۱( 

راننده در جواپ 

۰ شوخی مکن 1 به کمافت ۳ جوی فیست وان 

نکا » کن چه بلائی بسرمان مي آید . 

در حدود شش سوارکه لباسهای پوستی برتن و کلاهپای نرم نولك 
قیزی برسرداشتند و بر اسیان کوچك نیرومندی‌نشسته بودند بتاخت‌بسوی, 
آنان‌می آمدند . 

دیدیموس که رنك رویش بوضع موحشی پریده بود بلند شد و 
کفت : ه برادر نگهدار بیپوده است سهی‌در فر ار بکنوم!» 

هونها بسرعت برق ارابه را در میان گرفتند و کمان‌های خودرا که 
قیلا تیر درچلةآنبانپاده بودتد بروی‌ارا به‌سواران گرفتند ‏ 

دیدیموس بزبان هونی فریاد کرد : « تیرمیندازید ! مابرای رفتن 
بحضورشاه شما ماموریت داریم . رئیس شما کیست ؟ » 

یکی از سوار‌گان (گاه تحقیر آمیز و موحشی یآنان انداخت و 
گفت ؛ ٍ" 3 ‌ 

- شما دراراشی هو نیاستید ! برای چه اینجاآمده‌اید ؟ 

دیدیموس به لحن اععراض آمیزی جوابداد : 








۱ - 5197 نام رودهائی است دراساطیریونان که هفت پار دور چهنم 
می گشتند . مرجم ۰ 


رن( ۹ 


- ماجاسوس نیستیم ! ماهمراء این خانم فستیم که نامه بسیارمیمی 
به آتیلاشاه دارد . ۱ ۱ 
هونها وقتی دیدند که سواران ارابه عبارت از دختری جوان و دو 
مرد است که یگی از آنان اسلحه هم ندارد . عطمین شدند ووضع تهدید 
2 آمیزعودر) اند کی تغییردادند .آنان بقدری بارابه نزديك شده بودند 
که ایلدیکواحسای کرد آزیوی بد و مشمعز کننده‌ای که از تن آنهابلند 
می‌شود ۰ حالش بهم می‌خورد . دیدیمزس‌تکراز کرد : 
- همانطور که گفتم این ژن حامل نام‌ای خصوصی بشاه شما است . 
اگربزندگی خود علاقه دارید دست بسویش دراز مکنید ,ابازهم تکرار 
می کنم که مافرستاد گان رسمی ودولتی هستیه ! 
سواری که بنظرفی‌مانده کشتی‌هام ی آمد گفت : 
 -‏ خوك کنده ! تودروغ م گوئی ! فرشتادگان روم که بحضور آتیلا : 
می‌رو ند هميشه لباسهای مجلل‌برتن دارند وباارابه‌های باهکوه وپرسی و 
صبدامسافرت می کنند . 
بعد از گفتن این حرفع! کماش رابگردنش آویخت و«شمشی ازنيام 
بیروتکشید و گفت : « شما حعما جاسوسید ! و حالا تشانتان می‌دهم که 
ما جاسوسان چه معامله‌ای می کنيم 41 
دیدیموس بانك زد : 
- پدبخت هواظب رفتار خودت باش ! عاجزو هیدتی هستیم که با 
سر آن خود شما یمنی‌اسلاو خان واد کوتاژه وارد خاکتان شده است . 
شنیدن این .اسامي مثل این بود که د. 1 تأثیر کرده بالحنی 
حاکی از تاسف گفت ۰ 
- باشد ! ماشما راپیش اسلاوغان می‌بريم تايه‌بينيم آیا او شما را 
می‌شناسد؟یا له راه‌بیفتید ! 
یم قعی آعتو فقو هو روت | تیوه هرفن 
گر دنش‌سرازیرمی‌شدپاك کردو چشم به ایادیکودو عت.دختر 2 چنان آرامو بی‌حال 


۰۱ ۹۳- 


بنطر می‌رسید که گت ور یبلاقهای‌3سطنطنیه کرش می کند آیا اومتو <ه‌نشده 
بود کهاین‌و حشیان باچه نگاه حریص‌ووحشیانه‌ای اور امی‌نگر ند ؟ البته او 
زبان هونهار! نه‌میدانست‌اما نه‌می‌بایست اینقدراحمق پاشد که فک آنان 
را از نگاهشان ناهمد ! بالاخره اوژن‌بود » برشیطان لعتت , اومی‌بایست 
خوب به‌بیند که این وحشیان باچه خشمی‌زه کمانهایشان راتایناگوششان 
کشیده‌اند! دیدیموس به‌لحن نیشخنه آمیزی گفت : 
۱ - راستی پوثلا|یادیکوشما حتی‌آزموش هم نه‌می‌تر‌سید ٩‏ 

ه چر| پترسم ؛ موش هم‌مخلوق خداست ! 

خواجه که ازاین‌حواب بپتش زده بوده گفت : 

موش ؛ شاید مخلرق خدا باشد , اعاعون مخلوق خدا فیست ۱ 

- اما دیدیموس نگران میاش ۱ آنان ما را بجائبکه باید برویم 

راهذمائیمی کنند ,آنها درخانةً خودشانند وراهپا را وب ی ۰ 
بحال خودشان بگذار ۱ ۱ 

این‌باردیدیموس تا که اند وحرفی‌نزد . 

یکساعت بعداروان سفراء وفرست‌دگان ازدورپیداشد . فرماندد 
دستً سواران پش تاخت وقضیه را گزارش داد , چند دقیقه بمدآنان را 
بحضوراسلاو واد گو آوردند . 

دیدیموس دریر ابر آندو صاحیمقام هوتی تعظیم بلند وبالائی کرد 
و گنت : 
-آقایان من‌یکی ارنو کران ناجیز شاهدخت هونوریا خواهی اعلیحضرن 
والنعینین امیر اطوررومغر بی‌هستم واین‌خانم که همی|همناست‌یکی از ندیمه 
های ایشان‌است وازطرف خانم خودنامه‌ای بشاه شما می‌خواهد تقدیم کد 
مادستور دادیم یمحض] نجام‌دادنماوریت‌خود ماجمت کنیم! 

بعداز گفتن‌ابن ات دوباره تعظیم کرد وچند قد؛ عقب عقب رفت 
واستاد . 

مردی که صورتی‌ظر یف ودماغی‌بلند داشت به‌اسلاوخان نزديك شد 
وحجیزی در گوش او گذت . اسلاو‌سرش راتکان داد ونگاه پرستشی آمیزی به 
ایلدیکوانداخت . 


۰۱ 6 


دخعر اززیر یکی ازچین‌های نیم‌تنه‌ال نامه ای دو اوه و گفت ۰ 
دید یموس راست میگوید ۰ ایهم نامه ۰ 

اسلاوخان که بد گمان شده بود گفت ۰ 

شخصی ازدرجه ومقام شما بنظرمن نباید درچنین‌شرایط بدو نار اعی 
مسافرت کند. ۱ 

" خانم من‌فکر نکرده بودند که ممکن است- من ناچارشوم چنینراه 
دورو درازی طی کنم. یشان اطلاع نداشتند که شما قبلا از قسطنطنیه 
آمده‌اند . عادر پیش‌مادرمةدس پولکریا هستیم واز آ نچه در پیرون صودمه 
می کذرد خبردار نه می‌شویم . 

ب مادرپولکریا کیست 1 

-د ید یموس جواپ داد : : 

-والاحضرت شاهدخت‌خواهرو الا گهرومقدس تگودوز دوم امیراطور 
روم شرقی ! 

- خفه شوسك! دخترشمابمن بگوئیدبه بینم آیا امپراطور ازمسافرن 
شما اطلاع دارد 4 

ایلدیکو جوا پداد . 

کمان نه‌میکنم . حتی‌مادرمقدس‌پولکریا هم‌موقعی که من|زصومعه 
یرون آمدم چیزی دراین‌باره نه‌می‌دانست» ۰۰ 

مرد دماخ بلنه دو باره چیزی در گوش اسلا کفت واسلاو به دختر 
"گفت ذ ِ 
بسیار خوب ! شماتمام اینها راخردتان به آتیلا خواهید گفت واه 
بعودش مي‌داند جه رفتاری یاشما بکند این‌غلامپا آزادند ۰ می‌توانند 
بر گردند . سوماكك بگو آنها راتامیزهدایت کنند . خفه شوسك ! خانم‌تو 
درحمایت من‌است . دیگر کافیست . بروا 


و 


يك‌هنعه بمدازاین‌تضایاکاروا نی باشکوه برپاست‌تومیوسد آناتولیوس 

به مقر حکومت آتیلاواقم دراطراف رودتیبیسکوس رسید . این‌دوشخصیت 

بززكد وعالیمقام دوبرابر میلغی را که آتیلا تمیین کرده بود باخود آورده 
۵۰ 1 


وسو گندخوردند که بامر امپراطور کر:ز افبوس که چسارن ورزیده وبرشد 
دوست ومتحد او توطگه چیده بود بزندان افکنده شده است . آنان 
علاده براين پیشنهاد | نع‌قادیات پیمان عده تجاوزهم نمودند ۲ 

آتیلا بدون آنکه سخنآندو را قطع کند پحرفهایشان کوش داد 
وید گفت ِ ۴ 

- امپر‌اطورشما | گردلشان بخواهد میتواند کریزافیوس دا برای 
خودش نگپدارد ها طلارابگوه شت کندیده ترجیح می‌دهيم 4 اما در پارءٌ 
پیمانی که پیشنیاد مییکتید بایدبکويم‌من حاضر بعقد چنین قراردادی‌نیستم 
ست باین دلیل که من هیچ اعتباری بنوشته‌های رویکاغذ قائل نیسعم و 
بعدبرآي این‌که می‌خو اهم این آزادی رابرای خودم داشته باشم که هروقت 
دلم بخواهد شروع بحمله کنم وا گرشرایط مرانیذیرد شاید بزودی بایین 


کاردست بز ثم » 

آناتولیوس به‌ته‌ته پته افباد که ؛ 

- مگی‌مابیش از آ نچه‌شما بوسیلةٌ فرستاد گانتان خواسته بودیدتقدیم 
نکرده‌ايم ؟ 

چراء امانظرمن عوض شده است . 

نومیوس به لحنی که بزاری‌بیشتر شیاهت داشت گفت : 

- این مافوق‌فدرت وتوانائی مابود . ملت عسا درزیربارمالیاتهای 
سنکین کمر خم کرده است ؛ 

- تو دیگر خفه شوخزانه دار کل ! .. این تاه غازها رابرای من 
مخوان ! من خیلی بپتر ازتومی‌دانم که خراجگذادان من براي اجتتاپ . 
ازملاقات من تا کجاها میعوانند: بروند . و آنگپی این بارموشوع پول در 
میان نیست - یالااقل فعلا اژپول بحفی نمی کنیم ! من شاهدخت هونوریا 
وسپمی را که ازاراخی یت روم بعنوان جپیزیه باید داشعه ای 
وا ۱ 

نومیوس و آناتولیوس چشمکی بهمدیگرزدند و آتیلاازنکاهپای ] ندو 
بد کمان شد و گفت 1 
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- هأ ۱ بنظرشه‌اخواستگاری من ازشاهدخت هونوریا مسخره است 
آیا شما مرا لادق این خواستگاری نمی‌دا تید . 

آناتولیوس تمظیمی کرد "و گفت ٩‏ ْ 

نه قریان ؛ ]مااختیارشاهدخت‌هو نوریادست بر ادرشان والفتیئین 
امپراطورروم غریی است و تقاضای بسیارعالی و گرانبهای شما باید باو 
عرضه شود .امپراطورروم‌شرقی بپیچوجه اخعیاری دراین موردندارد . 

آقیلاآزخشم بر افرروخت‌وپای بزمین کوفت و گفت ؛ 

- قودروغ میکوئی ۱ شاهدخت هونوریا در فسطنطنیه تحت حمایت 
تگودوز پس‌میبرد . 

آ ناولیس تمام قواً وجراتش راجمم کردو گفت ۲ 

- سحیی میفرمائید شاهدخت هونوریاندتی درقصر‌پولکر بای‌نقدس 

بعنوان مپمان اقامت داشتند . اماسه هفته‌پیش به اجالهاجی کت کدی 
وقطماحالادر ]آ نجاهستنه .. - 

مععاقب ایی سخنان سکوتی برفضای آن مجلس .نشست وبه خلاف 
| نتظارفرستاد گان روم تبسمی لبان آتیلاراازهم‌باز کرد . ا وگفت ۰ 

. - بسیارخوب ! او نه‌ژه‌زیوس]پیازال؟ دقت کنید در پذیر ائی‌مهمانمان 
عزیزمن قصوری نشودوباایشان مطابق شان ومقام بزر گشان رفتار کنید ! 
چند دقیقه بعد وقتی‌فررستاد گان روم را بخانه بزرد چوبی‌ای که مخصوصا 
پذیرالی مواسم و سفرای خارجی ساخحه‌بودند » راهنمائی‌میکردند 


فوعیوس برفیقش 
ُ 2( زده است . 
آناتولیوس کقت ؛ 


حدس زده » چه چیزراهدس زده است ؟ 
- علت باز گردانیدن شاهدخت هونوریا رابه ایتالیا , 
,رس درست وضیح بدهید . من سرباژی بیش نیتم و ازدیژه کاریهای 
زبان دییلوماسی چیزی نمیفهمم . 
- این فکر بکرونبوغ آمیز کریزافیوس است.. لابه بخاطر_دارید 
۱۷ ۱- 


وقعی او اطلاع داد که موفق به کشف توطله‌ای میان هو نوریا و آتیلا شده 
است چه صحنه‌ای بوجودآمد . دیدید تعودوز و پولکریا چقدرخشمگین 
شدند وباجه عجله‌ای شاهدخت را بعسرب بر گردانیدند ؟ حالا تعودوز 
میتو | ند کاملا آسوده خاطر باشد زیرا آتیلا این باربروم غر بی‌متوجه خواهد 
شد . بازهم این کر یز افیوس‌حقه باز توجه واعتمادکامل تعودوزرا بخودجلب 
کرد . درسایه‌کردانی اوامیراطوری روم شرقی لااقل تاچند سال از جانب 
هونپا راحت خواهدبود . ۱ 

-آیا راست است که‌هو نوریا از ]تیلاخو استه است که بخو استکاری او 
برود وخودرا نامزداوخوا نده است ؟ 

-گویا کریز افیوس‌مدر کی هم دراین غصوص‌به امیر اطوراراثه کرده" 
است ۰ حتی میگویند هونوریا بچه‌ای هم از آتیلادارد . امامن باور نمیکنم 
آنها کجاو کی‌میتوا نستند همدیگررابه‌بینند ؟ 

ابا یت حرفها که گفتید باور نمیکنم آنچه را که شما دی تن 

هم حدس زده‌باشد !۱ 

- چطور !آیابنظرشما ءجهیب نمی‌آید که هو نوریا که تحت می‌اقبت 
بسیارشدید پولکریازند کی میکرد قاصدیاقاصده‌ای پیش آنیلابفررستد ٩‏ 

- شاید , اما ازاین حرفها چه‌ندیجه‌ای باید گرفت : 

- این نتیجه ساده را که کرریزافیوس کاملاازقضایاخبرداشته وخود او 
وسایل مسافرت دخترجوان رافراهم آورده است . او بايك تیردو نشان ده 
یعنی هم جان خودر! نجات بخشیده وهم حملا هونپا را متوجه روم.غربی 
ساخته است ا 

- حق‌یاشماست ! این شاهکاردیپلماسی‌است , اما آثیلا... 

- خیلی‌باهوش وزیرگ است وحتما این بازی راخوب خو[نده‌است. 
ميداني کر ین افیوس‌پیش ازحر کت‌مابمن چه کفت ٩‏ گفت که قطعا آترلابازی 
عبار آمی‌فهمد .اماچون خواست من انجام خواهدت‌داهمیتی‌ندارد . 

آناتولیوس به‌لحین تحسینآمیزی گفت : فروباه پیر لعنتی ۱ # و پس 


-۱۸ لاس 


أزدقیقه‌ای اشافه کرد : « شمامی‌گوئید که هو نوریانامك خودرا بیکی از 
ندیمه‌های خودسیر ده بود » بنفارشماچه بررسراو آمده است ٩‏ 
رفیق خیالتان ارجاب اوناراحت نباشد ۰ | گر اوجوان وزییا باشد. 
آتیلامی‌دا ندر چکارش کند . ۱ 
آیگاه آ ندوقا‌قاه خشدیدند . 


-11۹- 


شب ۰ سوم 


فصل‌اول 


طوفان دربپارسال 44۱ آغازشد . عقلای روم غرنی‌ازمدتها پیش 
وقوع آ ثرا پیش‌بینی‌می کرد ند. باز کشت شاهدخت هونوریا برق پیشرواین 
طوفان‌شهمرد؛ مي‌شد ۰ 

شاهدخت هونویا که بااسکورتی‌به میلان اعزام شد پیش از عزیمت 
خودبآن‌شهر با والنتینین‌وملکه محرمانه ملاقات کرد وجز نیسعاس کشیء 
کسی‌شاهداین‌دیدار نبود و او باقیایة خسته وجچشم 3 یان از کاخ خارج شد 
سپی‌خانواده سلطنعی به کلیسای کاخ رفتند ودرمیاسم نمازشرکت کردند 
|مادر آنجاتنپاملکه بلاسیدیایمی اسم دعاتوجه داشت .ولیامرآطوردر تفکر 
همیق وتیره آی‌فرورفته بود.هونوریا در برابر محر آب مانندپارسایی‌حقیقی 
زانوزد ودعا خواند » اماعالش ناگهان بهم خوردوازهوش رفت و تاچار 
شدنه اورا از آنجا بیرون بیر‌ند . 

درروزوروه به‌میلان‌هم‌ناچارشدیا اسکورت دیگری از آن شپی بیرون 
آیدو بجنوب ایتالیا عزیمت کند - 

چشد روزبعد ازحر کت او ازپایتخت شایع شد که اوباسناتور پیری 
بناجهر کولانوس‌ازدواج کردهء‌است ودرموقع ورودر فرنستاد کان آقیلاشاه به 
میلان‌این‌شایمات|زطرفدر بار تا پیدشد . 

ب-۱ ۷ 1- 


دررأس هیفت سفارت آتیلا پیلزال قرار داشت که بااصراد تمام از 
"ماهدخت هونوربا برای ارباپ خود خواعگاری می کرد . دولت روم با 
کمال‌مپر بانیو نزا کت ازهیعت اوپذیرائی‌واستقبال کرد اما جواب رد داد 
و گفت شاهد حت‌قبلاآزدو اج کرده‌است و جدا یاو ازشوهرش‌ممکن ثیست. 
گذشته آزاین اگرشوهر هم تکرده بود وبعقد آزدواج آتیلا درمی آمد 
نه میتوانست حتی‌یکوجب ازاراضی روم رابعنوان جمیزیه‌مالك شود ذیرا 
قانون روم انتقال اراضیرا بوسیلة ازدواج منع کرده است ۰ 

پیلز ال بمدازشنیدن این جواب تبسم نیشداری کرد وبه عشم وسیار 
کفت : «رومیان بزودی ازقانونآتیلاآ گاه خواهند شد ۱* 

هرفت سفارت بدون خد!ا حافنی ازروم بیرون رفت . دیگ.رجنك 
اجعتاب ناهذیربود . 

یکقرن پیش از آن دولت روم هميشه ابتعکارعملیات رادردست می- 
گرفت وجنك رابخانهٌ دشمن میکشانید . امادر آن زمان قادر بچنین‌کاری 
نه‌بود . آنروزاو جزبا كمك ویاری دول دیگرنه میتوانست حمله وتجاوز 
هونهارا عقب بز ند . 

یه سیوس‌سرداررومی‌این مطالب رابا کمال صراحت به امپراطور 
وملکه بیان کرد . بپین‌سبب هم بود که باعجلهٌ تمام نمایندگانی ازطرف 
روم‌پیش تگودوريك شاه ویزیگوتها اعزام شد . 

یکیازدوستان آثه‌سیوس بنام سناتور آدی‌توس (۷11128)موفق‌شد 
تفودوريك رابه اقدام مشعرك در برابرتجاوزهونها مدقاعد کند واین اقدام 
سرمشق‌بود گو ندها وریپوثر‌ها (8زه1310) وفرانگها همقرار گرفت . 

خبر این‌موفقیت راخود [ هسیوس به امپر اطورداد ومورذتفقدومر حمت 
اوقرار گرعت . 

" اوتقاخضایماقات‌علکه پلاسیدیاراهم که چند هفته‌بود دربستر بیماری 

افتاده بودقبول کردوچون بحفور اورفت ملکه چشمان خود را که ازتب 
می‌در خشیدباز کرد و گفت : 

آثه سیوس من‌دارم عیمیرم ! نه‌سعی‌هکن‌حرف مراردیکتی : بحث 
و گفتگوقوایم راتحلیل می‌برد .شاید برای من‌مردن بمعراست ؛ اماخیلی 

۷۲ 


دلم میخواست زنده مي‌ماندم ومیدیدم که‌تواین‌مردك گستاخ وبی‌ادب‌وقوم 
وحشی‌ائیرا نا بودمیکنی! افسوس که‌خد|و ند نو أست من | ین‌سعادتر اد اشته باشم 
من‌ازاطاءعت وفر‌مافیرادی خوشم نه‌می آ بدو شماا یس | بهتر ازهر کسی‌میدا نید 
اما ناچارم امر‌خداوند را گردن بگذارم . 

بعدتیسم محزوتی کرد وچنین‌افزود : 

- حتماً شما گفتگوهای سابق‌ما را فزاموش نکرده اید ؛ یارتبان 
می‌آید کم‌روزی باغرورتمام به‌من گفتید : «درامپراطوری روم بیش ازدو 
هر‌دفیست که یکی‌از آ نپا پاپ لعرن است ودیگری من+6 . اپن‌حرف کاملا 
راست است . راست هم‌بود آسیوس عزیز ! شماآخرین مرد روغی‌هستید 
وتاموقمی که یکمرد رومی زنده باشد » هیچ متجاوز وحشی و کستاخی 
نه‌میتواند روم‌را اشفال کند . 

آثه سیوس بی آنکه جوایسی بجهد درمقایل ملکه تعقلیمی کرد ۲ 

پلاسیدیا ادامه داد : 

۱ -. می‌دانم که شما از بمضی‌تصمیمات واقدامات مرن 45 به حلاف میل 
شمابود ؛ ناراشی هستید دمی‌دانم که هیچوفت رد شدن خواستگاری خود 
را ازمونوریابه‌ن‌تخواهید بخشید ,۰۰ باایشکه فروزم جریحه دارمی‌شود 
ناچسارم حقیقی‌را به‌شمابگويم و آن اینست که اوشايستةً زناشوئی بامرد 
یش بج تا تب دشما آخرین‌تریاریوس ما( ۳138۲105 به سربازا ره ۱ 
گفتند که درصف سوم لژیون‌های رومی می‌ایستادند: مترجم) آخرین لو یو 
فوما , آخرین امید ما هستید . ۰۰ بپنگام پیکار این را بخاطص داشته 
باشین !۰ ۰ : 

آثه سیوس دوباره درمقابل ملکه سرفرود آورد و گفت : 

- علیاحضرت مقدسا ! من‌پیکار خواهم کرد وروم نابودتخواهدشتا. 

3 فقط درصورتی‌باقی وزنده خواهد ماند که شما پیروزشوید . 
من‌میروموشماتنها میمانید . خداحافظ ای که پابرحا ترین‌ودرهین حال 
شریفترین ‏ وبیتاین مخالفین من بودی ! شما نیز چون من هیچگاه 
جسن به عظمت روم نیندیشیدید وچیسزی‌را مهمتسر ازبقسای نب 
ندا نستپد . 


۷۳ مه 


آ7هسیوسزآنو برزمین زدودست سوداث ملکه را که بسویش درازشده 
بود گرفت و پوسید . بمذبه صدای دور که ای گفت 4 

خن گرفن حتی‌می‌توانستم يك‌ثانیه احترام وقکریمی را که شایستاة 
ملکه است ازیادببرم بجای هو نوریا ازخودشما خواستکاری میکردم . 

پلاسیدیا ابرودرهم کشید اما تقریباً ذرهمان احظه تبسم رنک‌پریده 
ای صورت جدی وموقر اوا شکوفا ساخت ؛ با وجود درد زيادي که تحمل 
کرده بود هموز اززیبائی‌پیشین آثاری درصورتش باقی بود . 

- دوست من‌خیلی دیرشده است . اما ازشما تشک-ر میکنم که به 
خاطرم آوردید ملکه هم ,۰۰ زن‌است . 

روز یمد یعنی دز ۲۷ نوآهبی 3 پلاسیدیا فون رد . طبق 
وصیت او جسدش را مومیائی کردند وروی تختی که از چوپ سدرساخته 
بودند نهپادند ودرمقیرء مجللی که دررادن برپا شده وخود او درحیاتش 
دستورساحتمان آنر! داده بود » بخاکش سپردند . 

جنك در بهار سال بعد آغازشد . ورلعای . مجمع سیاسی هو نیادر 
آبزناخ (عجمعنی) ازتوابع تورنو (0ع1010) تشکیل شده بود 
و آتیلاپس ازسیصدفر سنك اسب تازی خودرا با نجا رسانیده بود » زیرااذ 
حد های هدگری (مجارستان مترجم ) آمده وعدة زیادی ازشاهان و 
روسای قبایل راباعود با نجا آورده بود که ازخودآنان ميشد آرتشی بوجود 
آورد که آرداريك باقوم ژپید . والامریااسترو گوتها (بااگوت‌های شرقی 
متر جم) ؛ روژها (عط 8 ).فر انر ییوثرها(۳65 :11:۳۵ ععوع:۲) ؛ 
۳ مات‌ها وعد»ای ازجنگجویان نوادها واقوام مختلف از آنجمله بودند 
روییمرفته بش ازپانسد هزارسرباز زیرفرمان اوبود . 

در نضتین‌روزهای خوب سال سواران هون ۰ سرزمین گل‌های پرمو 
یا گالعا بلژیک (1618162 6521168 ) رابسخیر آوردند ووارد سرزمین 
اصلی گل که آ تجار گالعالو گدونسیی ( عذ۵5جت۱:60 «ما(ع6 ) 
ی گفتند شدنند. جناح چپ هونها : شپرهای رو ( ۲۳6۲۵5)» هعز 
(642 ۸)رریمس(۵1018] )راتصرف کرد و آ نجاهارا ویران وسا کنینشان 
راقترعام کرد . 


«۱۷ 4 


کلمان(10۳060:)) کشیشی شب ر مت موقمی که‌در کلیسای‌خود کودکی 
راغسل‌تعمید میداد ء بقتل‌رسید . ازشپر متزجز. ویرانه‌های کلیسای ائين 
مقس (۳16۵0۵ 5۵86 ) ائری تماند . , 
بنظرمیرسید که دربرآبر‌سیل بنیان کن وسیمکین سواران حون‌هیچ 
سدی‌نمیعواند مقاومت کند . پشروق هونیا علاوه بر کثرت مده‌وسرعت 
وقدرت تحرل فوق‌المادءٌ سواران سبك. اسلحه که به‌خلاف سواران سنگین 
اسلحه روم که قدرت تحص ره زیادی نداشتند . میتوانستند درهر محیطسی 
پیکار کنند: , . بیشتر نتیجة وحشت وواهمسه ای بود که نام آتیلا دردلهای 
مدافعان میانداخعت . 
هميشه پیش ازورود سیاهیان آتیلا . گرءهی ازجاسوسان وعاملین او 
بنواحی ونقاط مورد نظراو وارد می‌شدند و به مردم ازقدرت وئوانائی . 
از خوشرفتاری وخوبی » قناعت وبی آزاری , قضادت صحیح و مردانگی 
هون‌ها داستان ها مي‌زدند وبهآنان وهده میدادند که اگرهون ها بیایند 
بظلم وستم پاترریسین های استممار کنند » وستمگر ورشوه خواری و عذابپ 
محصلین مالیاتیای کمر شکن روم پایان خسواهنسد بخشید . البته 
درهمه جا گوشها بزات شنیدن‌جنی‌سخنانسی آماده‌بود وعمال آتیلا حتي 
همدستانی برای خودپیدا میکردند» ازطرفدپکر هرشهری که بتصرف او 
چرمی‌آمد چنان نابود می‌شد که حتی یکنفی هم‌نمیتوالست جان سالم از 
آن‌مخمصه بیرون برد وشایعات‌ووعده‌های دروغ‌همال آتیلاراتکذیب کند. 
نخستین شهری که با سرسخعی قمام در برایر هو نها ایستادگی کرد 
شپر سانابو (صطعجرعن) ارلمان فملی) بود اسقف آن شپربنام| گنان 
(وعوانشظ) , قلاع دور شهر رامستحکم ساخت ومردم رابه پایداری و 
مقاومت‌تشجیم وتحريك‌تمود . سوار نظام‌هون دربرا بر‌حصارهای‌شهر‌معوقف 
شد و کاری آزپیش نعوانست برد . | گنان که دمی ا ززکوهش باز نمیایستاد» 
بااهمال ورفتار خود سرمشق دیگران بود. یالیو نومیدی بداش‌راه‌تمییافت 
ودردیگران هم‌امیدواری وخوشیینی ایجاد میکرد . اوروح این مقاومت 
مردانه بود ,حتی هنگامی که هونها شکافی درحسارهای شمالشبی ایجاد 
کردند وبشپر رخنه نمودند ! اسقف دلیر وشایسته.دست ازمیارژه نکشید 
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او زنان و کود کان وپیرمردان دا دور خود جمم کرد و آنان رابخواندن 
سر ودهای مذ‌بی واداست واطمینانشان داد که بزودی بشپر کمك خواهده 
رسید وهونیا رابکلی منکوب خو|هند کرد. 

بالاخره هم‌روری یکی ازدیده بانان خبر دام که‌درافق گرد وخاکی 
پپوا میرود که علامت حی کت شون است و بزودی توانستند درمیان گرد 
وخاك پرچم های ایو نرهای گلو رومی .آهسیوس‌وویزیکونهای‌تهودوريك 
را تشخیص دهند + 

آقیلا بيدرنكگ دست ازمخاصمه فرا کشید وفرمان عقب نشینی‌داد. 
اراضی‌اطر اف سناپوم برای‌عملیات سواران اوجندان مناتبنبود و او میل 
نداشت جن درمحلی که سوارنظاه‌ش بتواند براحتی‌حر کت کند وس 
بجنك بزند و بنظرش رسید که جلگذ کاتالونیا که بیش از شصت فرسنك 
وسعت داشت برای حك وپیکار مناسبتر از این محل‌است ۰ در آنجا 
قوفف کرد تانشبب کنن د کاش برسند وپاآنان دست وپنجه نرم کتد »در 
له کاالونیا پیکاری سخت وعظیم در گرفت وبعی ازچند ساعت جنك 
هقرلر به آ یلا برای مخستین باردرعمزخود مزه شکست راجشید» اودستور 
داد درسان ارابه های حنگی تلی از هیزم بیفروزند » بعد مشملی بدست 
گرف و فت بالای آد تل ایستاد » می‌خواست در میان سعله‌های آتش 
پسرز. ونابود شود وشکست وبانختش خودر | به بیند ۳ 

چون شب فرارسید صد وشصت هزار کشته درمیدان جنك افتاده‌بوه 
و #7 ودوریگ تیسن یکی از نخستین کشتکان این جنكٍ بود و پسرش 
تور سموند (06 0۲۹0۵ ) سمی بیپوده ای برای گرفتن انتة-سام 
پدر مبکرد . ۱ ۱ 

این پیکار ازسرکرفته نشد . آتیلا به نواحی ژرمن‌ها بر گشت و 
متحد یش از او جدا شندته . جنك پپایان رسیده بود . درایتالیااین‌پیروزی 
"درحشان شادی وخوشحالی دیوانه وار وهیجان انگبری ایجاد کرد زیرا 
از دوران حملة آنییال به یمد هیچگاه امیر اطوری روم تاآن اندازه یمه 
پرتگاه نابودی و انقراض نزديك نشده بود . درشهردوم جشن‌های‌پیروزی 
جشدین ماه ادامه داشت. 


٩‏ ۷ ۱ح 


بعد , روزی مردم روم پایکدنیا تعجب وحیرت‌اطلاع یافتند که‌باز 
هم فرستادگانی از جاتب شاه هونپا بریاست همان پیلزال که‌سابقا به 
خواستکاری شاهدخت هونوریا آمده بود » بروم آمده است وچون‌پیلزال 
درخحواست سادق خودرا تکرار کردتمجب‌جای‌خودرابه نیشخند وریشخند 
داد ۰ آیاهونهاشکست‌خودرافر اموش کرده بودند ؟ این بار نیر والنتینین 
امپر اطورروم جواپ رد بدرخواست‌سقیر آتیلا داد. 

چند هفته بعد خبی رسید 45 آتیلا دزراس سپاهی عظیم تراز سپاه 
نخستین ازجبال آ لپ گذشته است‌وبجانب روم می‌تازد . 

+ اد 

نکامیکه ارابهٌ آئه سیوس در برابر کاخ لافر ان توقف کرد مردم 
قپرمان خودرا شناحشند وبسوی ترده‌ها دویدند تامغلوب کنند؟ آتیلارا 
تحسین کنند : : ۲ 

- زنده باد آثه سبوس پیروز ! د. ود به تاحي‌روما 

- رفتار وقیافة سربازی اورانگاه کن ! آیا عین‌سزار نیست؟ 

شو ونر امس افو ریا 

نه پابا . این جوانك جلف وسبکمغز را که جر آرایشوپیر ایش 
خود چیزی یلدنیست . نمیگویم منظورم ژول‌سزار است! 

زاست میکوئی هه سیوس به مجسمهدای فاتهان گل‌شباهت‌دارد. 

- آژه سیوس هونبا رامقل شیش‌له کردا 

ء اماافسوس که حالاو ی یامانیستند ! 

- خحفه شو ! آلهسیوس‌برای مفلوب کردت هونها باین سگهای‌بی‌دین 
احتیاحهی ندارد ۰ . زنده‌باد آ؟ به‌سیوس ۱ 

+ افخار به مغقلوب کنندءهو نها ۱ 

آثه سیوس وقتی این هلهله‌ها و کف زدن‌های تحسین آمیزرا شنید 
ودریافت که دنوزهم ذره ای از محیو یش درمیان مر دم کاسته نشده است » 
تبسمی کر دو.طرف جمغت روی‌ندودو باتکان دادن دست بفریادهای‌تحسین 
آمیز آنان پاسخ داد ویمد واردکاخ شد . 

دو آجودان او که جوشن‌های پرزرق و برقی پوشیده‌بودند بدنبالش 
می‌رفتند ۰ 


۱۷۷۲ 


آلدسیوس که درزره زرین خود ابیت و شکوه خاصی پیدا کرده بود 
باقدمپای محکم نظامی که درسالن‌های غرق در سکوت‌کاخ لاتران , طنين 
می‌انداخت ؛ پشت سردو کشیش که 5فشهای نمدی‌برپا داشتند وباغضوع 
و خشوع تعام روی سنگهای مرهر کف اطاقپا راه می‌رفتند ؛ حصر کت 
می‌ کرد ۰ 

در زیرقبهٌ طاقی مدور که اطاق انتظار پاپ بشمارمی‌رفت » حشت 
متشی باجدیت وحرارت تمام تحت نظارت سره‌سیوس ۷ شمامسه کر 
"می کردند ۰ هيچيك از آنان سرشان رابلند نکردند ؛ فقط رئیس شمامسه 
ه‌پیشو از آثه‌سیوس شتافت وبا کمال احترام در یرابر او سرفرود آورد و 
گفت ؛ 

- الساعه ورودتیم-اردابه‌قدسی‌مآب‌اطلاع‌مي‌دهم ۱ 

دقیقه‌ایاز نظر دورشد و بعذ بر کشت و گفت : 

- قدسی‌مآب منتظرشماهستند ! . 

4سیوس با جودا نهایش اشاره کردهمانجاتوقف کنند ۰ آنگاه خود 
بعنهائی و ارداطاق کاریاپ شد . 

بمد ازردو بدل شدن درودهای مذهبی‌بیرمردبمهر بانی گفت : 

- خیلی‌خوش آمده‌اید . باقرار گرفتن شما درراسآژزیون‌های رومی 
باردیگری خداو ند اراد خودرا یرای تجات امپراطوری نشان داد : 

آثه‌سیوس جرأ ت کرد تبسم کوچك نیشخند آمیزی بکئد و گت ؛ 

- قدسی +آب‌می‌دانم که شما هرچیزی رادر شمار پیروزیبای‌خداوند 
بعساب مي آورید . اما از امپر‌اطورروم باید سپاسگذار بود که فر‌ماندهی 
لژیونهای رومی رابمن تفویض کرد . 

- امیر اطوز تبزما نندهمةمابنده خدااست ۱ 

-اما گاهی آنانر | بطرزعجیی انتخاب می کند . 

- دلیلش اینست که ماهميشه میل داریم باطرافیان خود بیند‌یشیم 
نه به خودمان . کناه خودیسندی وغرور! کداميک ارمامستشنی‌هستیم ٩‏ 

آ ثه‌سیوس بادب تمام جواپ داد : 

- حتما شما ! دراین مکان مقدس‌عرجیزی سا کی‌ازعظمت خداو ند 


- ۱۷۵ 


و کارتحمل‌فرسائی است که شمابهمکارانتان تحمیل کردیده‌اید . من‌اینرا 
درموقع هبور ازسرسراهای کاخ دیدم ۰ 

چعلور؟ ؛ ۱ 

هشت منشی زیرفرمان يك آرشیدیا کر کارمی کردند و هیچکدام 
درهوقع ورودمن سر خودر! بانه‌نکردند .ر 5 

حتما آنپامشفول اتجام کر مپمی بوده اند آیاشمابه لژ بونرهای‌خود 
اجاژه می‌دهید که درموق کاربرای تماشای عبورفلان و ,همان صفوف خود 
راترك کنند ؟ 

آله‌سیوس لبخندی‌زدو گفت ؛ 

پدرمقس ! واقما کفنگو باشمالذت وسمدت بز رگی‌است ۱ 
شما صراحت لپجه يك سانتوریون وروح يك سپپداررا دارید ؛ شماا گس 
وارد تظام شده بودید سرداز بزر گی‌می‌شدید 1 

پاپ‌تیسمی کردو گفت ؛ ۱ 

ک این حرفپا زیباترین تمارفی است که ازدهان شما بیرون عی‌آید 
اماتااندازه‌ای هم زاست عی کوئید درسینة هررو می‌قلب پیکار جوئی‌میطید 
وماهر دورومی‌هستيم . 

- ماهردو مبارزه وپیکارمی کنیم . شمایعنوان چوپان گله‌های بزرك 
«سیحیت ومن درسمت سرفرماندهیلژدو نرلررهای روم . تابحال وظیةشما 
سنگین‌تر ازوظیةه من بوده است . امارظیفه‌ای که فردا دراننظارمن است » 
خالی‌ازامید است . ۱ ۱ 

پاپ قیافه مفمومی‌بخود گرفت و گفت : 

-چه‌می‌خواهید بگوئید ؟ آیاییم آن دارید که آتیلا رانتوانید مفلوب. 
۳ ِ 

- نه » چون هرسربازرومی‌باید دربرا برکش‌نفر‌هون‌بجتگد . 

آیامامتحدینی‌نداریم؟ ۱ 

_بخل وخست آمیر طوز»تحدین‌مارا از ها کر فته‌است .بهتر ین‌متحد 
ماویزبگونها بودند که بینآنبا هم پنج شش شاهزاده در سر اشغال تخته 
وتاج‌ملطنت باهم‌نزاع دار ندوتوجهی بسی‌نوشت‌ها تمی کفد ۰ 


-۱۷٩- 


- اعیراطور روم‌شرقی چطور؟ 

- کریزافبوس بسیاروشحالاست که ماراچتین گرفتار هي‌بیند. 
سال‌پیشیه«م کمکی بمانر سانید. این بازهم چنان حواهدشد. 

- پس‌شمامی‌خواهیدچه بکنید؟ ۱ 

- ماتددفابیوی کو نکتاتورجتكراطولانی‌می کنم؟» من‌خواهم کوشید 
دشمن‌راحسته کنم ‏ بستوه آورم‌وامیدو ارم که‌قلاءحکم مادر برا بر حملان 
اومقاومت کند. 

آیامی‌تو انند مقاومت کنند ٩‏ 

-] کیله وروان باید بتوانند مقارمت کنند . حصار آنها مستحکم 
استوپاد گان کافی دار ند. آتبلاشاید بعواند یکی از آندو داتعرف کند 
آماهردوشپردا نه‌مي‌تواندیگیرد. درصورت‌به‌طول انجامیدن محاصرة آن 
دوشپو احتمال‌می‌رود که مثل‌سال پیش‌خسته ودلسردیشود. 

- | گرهردوشپی مقرط کندچه؟ 

آه‌سیوس قياهة تسلیم‌ورضا بخود گرفت‌و گفت؛ 

در آتضورتر امروم بازوپایان امیراطوری نزديك خواهد بوده * 

- پایان روم‌جرا؛.. دردوران جنگهای پو نی(00۰0069) آفیبال 
و سر بازان کار تاژی او بروم تاختنداها نتو ا نستند با ,جابر سند .از کجاه‌ملوم 
است که‌س‌بازان وحشی آتیلاهم بچنین سرنوشتی دچار نشوند؟ 

- رومیان|مروزلیاقت وقدرت‌رومیان پیشین را ندارند .من‌هم‌چون 
قابیوس سردارخو بی‌هستم اما. 

امافا بیوس به‌عظمت‌وبقای روم ایمان‌داشت وشما ندارید. فرق‌ببن 
او وشمادراین‌است...نیست اینطور؟ 

- پدره‌قدس‌جه‌می‌خواهید بشود. ایمان‌وجود ندارد و وقتی ایمان 
وجودنداشته‌باشد ماچاره‌ای‌تداريم جزاینکه بداشتن آن تظاهر کنیم توده 
فردم وودباون است و بو ایآسفان فامن امن کفایت هی کنق:: العف یه 
می‌خواهم آنچه را که‌شما بپترازمن‌می‌دا نودیادتان بدهم ۰ 

-ظاهر سایه‌ای‌بیش نیست. نیروفقط در ایمان پالو صادقانه است 
باقی‌همه‌مکناست‌وفریب ._ایمان‌ظاهری بدتر آزبی‌ایمانی و نایاوری‌است . 


۳ ۳ 


بآیا کساتیکه فرمانشدهیو ادازٌ مي‌دم را بن‌ست‌دار ندمجاز نیستند 
از زودباوری توده‌هادر راه خیرعامه استفاده کتند؟ 

- نه!.. نخستین وظیفةاین‌افراد صداقت‌رراستگوئی است . هرگله 
خودمباباوامی‌خداو ند شك‌وتردید کنوم‌چگونه‌می‌توانیم آ نبا دادر این‌جهان 
اشاعه بدهیم؟ ۲ 

سپدر مقنس!۰. این مسأله دریار؛ شمامطرح نیست اما برای 
مردم عامی ترنی از مجازات همیشه ازسر مشق تقوی و صداقت بودن ؛ 
موئرتر بوده استو برمین جپت‌هم «ست که دین برای عامه ضروری‌تی از 
عو|ص‌است. 

- هن تصورنمیکردم چنین استدلال بی‌مایه‌ای از دعان مرد روشن 
بینی چون‌شمابشنوم. مذهب‌برای خواص‌نیزضروری و واجب است . آیا 
مذهب لااقل‌ازحرص و آز زیادو کیر و غرور بی‌اندازة آنان نمی کاهد و 
آنانر | مپر بانترودلسوزتر نه‌ه ی کند؟۰۰ شماتصورمی‌کنید که مذهب‌سیح 
که‌مذهب‌عشق ومحبت وخوبیاست مقصدوهدف دیگری‌جزحفظ و تقویت 
نام موحود ؛ قدرت حکومت و امتیازات پاتر یسین‌ها ( اشرف دومی ۰ 
معرجم) ندارد؟ / 

- پدر بسیار‌قدس اعر | پبخشید من بهرچوجه نسیت بشمأقصدتعرفی 
نداشتم . ۱ ۱ 

- شماقصد گفتن حرفرای‌بیهوده وغیر عاقلانه‌هم نداشتید اما گفتید. 
کمی‌فکر کیدا۰. شماعقیده دارید که خداو ندمن‌هب رابمتظون استفاده 
خواص ووادارساختن مردم بانجام‌تکالبف خودتسبت بدولت ‏ ابداع کرده 
است. بالنتیجه ووس ترا مما تمد عدره عالیه‌است » عالیعرینمجر کی 
است که میعوان در کش کرد وجسزی است کهعمةٌ مردم باید زند گی‌خود. 
کارعود . امیدو آرزوی خودرا فدای آن‌ساژزند » بيك کلمه آنرا دای 
خود بدانند. اماایآسبوس اگر دولت‌د, نتظرشما خحداست جطور میشود 
که‌شما برضد آزطفان می کنید ؟ گر نشنیده‌ام که شما ب‌حلاف "وامر 
ملکه با رقیب سیاسی‌خود بونبقاسیویی مباژه کردید؟ . آيا آدعا می کنسد 
که این کارشما بخوروصلاح عامهو بر ای‌حفظ اصیت وتمامیت امپراطوری 


۱۸٩ - 


روم‌بوده است؟.. نه شما دراین مبارزه منافع شخص خودتان » شخص‌فانی 
خودتان را که چددصباحی بیشءقيم اين‌سر| نمیتواندباشد» درنظر گرفته 
و آنرا برترازهمه قرار داده بودید ! ملاحظه بکنید اینبم دلیل پوچی و 
بی پایگی استدلال وتفکر شما ! ۱ 

آثه سیوس سرش راحارانید و گفت » 

پدرمقس | وااما نت ر جیح میدهم که با آلیلارو بر و بشوم نه با 
شما ! آمامن آنقدرهاهم که شما خیال مي کنید بد نیستم ار 
وجود خداوند راانکارنگرده‌ام ؛ من ازچنین شبپه‌ای کاملاه‌بری‌هستم . 
سرباژ همیشه مغتون نظلم وترتیب است و نفم وترتیب مظهر عقل است‌هر 
چتّذ که در نظامات تفامیان نشانةً بسیاربزر کی است‌از نظم وترتیب . پسی 
آنراهم عقلی اداره می کتد . 

آله‌سیوسی بعداز گفتن این حرفها نگاهی عغرورانه‌به پاپ انداخت! 
اما او همچنان خوسرد وبیاعتنا بود و کاملا نشان میداد که‌ممکن‌نیست 
کول ظاهر آرام و آراست سرباز که کاررابخوردبلکه منتظر است کهاو 
ماسك خودرابی‌دارد ۰ ]۶ سیوس‌با کمال صداقت گفت ؛ 

- مرا به بخشید ! مدنها بوددر پی‌فرصتی‌می گشتم‌تادر بارفچیزهائی 
که. بیانش بسیار مشکل است ازشما سعوالانی‌بکنم . باوجوداین حالاکه 
شروع کرده‌ام اجازه بقرحائید ادامه بدهم . من‌اعنراف میکم که اعروز 
اطمیثان سابق رایروم ندارم . من ارخودم نیر مشکو کم زیرادیگر وسایل 
لازم دابرای پیروزی ندارم ..يك لحظه سکوت کردو بمد درحالیکه نگاهش 
سخت وجدی شده بود دوباره حرف راشروع کرد" - پدر بسیار مقدس! 
من با کمال صداقت ویدون پرده پوشی ناشما حرف _میزنم. | گر من‌نبودم 
سال پیش امیر اطوری روم در کاتالونیا نابود شده‌بود .امامن هو نپارعوب 
می‌شناسم وبه تا کتيك آنان آشنا هستم » درسایةاین اطلاعات‌بود که‌توانستم 
جلو آنانر ابکیرم و بپمزیمعشان وادارم ۰ اما این‌بار امید کامل بموفقیت 
ندارم » باوجود این در برابر سر باز ان‌خود به ایمان به‌پیروزی تظاه-ر 
می کتم . آیاتما درچدین وضمي قرار ندارید! 

آله‌سیوس در رابرسکوت پاپ یالحنی که اند کی مشوش می‌نمود 


۸۲اب 


جنین بسخن خودادامه داد ؛ ۱ 

- آیا شماگاهی مجبور بهتصدیق و تائید چیزهائی نشده‌اید که 
مید| نسته‌اید صحیح نیست ۱ 

ته ] 

سعي درعواردیسیارخروری؟ 

(مون به لحن آرامی‌جوابداد . 

بسیار ضروری برای که و برای‌چد؛ 

- مقلابرای دوام وبقای کلی‌ای خودتان ! 

کلیسای خودم ؟ جامعةٌ ناچیز و ناموافق وبی‌سروتهی از اساقفه _ 

"کشیغان ؛ رهبانان وطلاب که درسر تاسر امیر‌اطوری وسیع‌پر | کنده‌اند ؟ 
بخاطر م-وجودیت چئین جامعه و سازعانسی به نشی اکاذیب 
پیرازم ٩‏ ۱ ۱ 

-من‌این حرف را نزدم من چبز‌هایی راخواستم بگویم که آدم‌عاقلو 
باهوشی مانند شما نمیتواند آنهاراباور کند مشلايك انسان , انسانی‌فانی 
ولواینکه با کره‌هم باشد چگونه میتواند خداثی بزاید؟ 

-پی‌شمانه بخدا آیمان دارید ونه بمسیح؟ 

.من چدین‌چیزی نمی گویم. من مسیحی «ستم اما عقل وشموردارمو 
به‌می‌توانم بعضی افسانه‌های شاعرانه را که درهمهً مذاهب هست ا بمنوان 
حکم فاطم وحقیقت تغییر ناپذیر بپذیرم. 

پاپ به لحنی‌خشك وسرد جوابداد : 

-من‌شاهر نیستم ۰ کشیشم . شمااز چیزهای غیر ممکن بحث‌میکنید 
آمابگوئید به بینم از اسل ومنشاء ادلی و بشری عیسی‌مسیح اطلاعی‌دارید؟ 
کجا ابدیت وقنا ء روح وماده باهم درمی‌آمیزد وجمع می‌شود. کجا ماده 
پایان می‌یاید؟ آیااینپارا می‌دانید ؟ بخاطر بیاورید که.در عالم طبیمت 
آسراری هست که شمانه می‌توانید آنپارا توجیه کنید و نه قادر بدرك آنبا 
هستیه ؛ اما دربارء عالم روحانی , شمامردلن باءعل ان فوراحکم 
قطمی صادر م کین ۱ : 

س‌پدر پسیاره قدس‌هن‌قصد کفر ۳۳ 

-البته چنین خیالی‌ندادعید » اما شماهم مانند عده زیا ی خوشعان" 


۳۹ 


۱ می آید چیزهائی را که نه‌می‌توانید درك کنید » انکار کنید .این‌چیزمارا 
که شما انکار می‌کنید من با نها ایمانوعقیده کامل‌دارم وایمائم به من 
حکم می کند که روح هزاران نفی را که درامپراطوری ما ازروم گرفته‌تا 
شهر قسطئطنیه اقامت دارند, ار گمراهی نجان دهم . از آنان مردان و 
زنافی بیتر یعنی مسیحیان صادق ووآقعی بسازم ویقین دارم که خداوند 
نیرو و تواناگی این کار دا بمن خواهد بخشید زیرا عن باوایمان دارم. 
و به‌لون روشن‌تثری گفت: 
- اماپدر بسیار مقدس!۰. آیا خود مسبح هرك تکرد موقمی که 
کفت»«خدایاچرا مرارها کردی؟4 روزی کشیشی در این‌باره به‌من‌چنبن بیان 
کرد که در آن‌لحفاه تمام معاصی روی زمین براو تحمیل شده بود وبدی‌از 
ددان‌وار4 بیان‌می‌شد» کشش‌دیگری م ی گفت هسیح می‌دایست‌تمامر نجهای 
مادی ازجمله یأیو نومیدی رابیازماید . چگونه‌می‌خواهید من‌اینسخنان 
یاوءرا باور کنم * هر گاءداو6 ازهر گونه گاهی میا بود. آگن داو خدا 
بود جر اعی‌بایست ناامید به‌شود شا اکن یهری یفن ود و کناهکاری 
بود که نا گپان متوجه گناهان‌خود می‌شد , دراین‌سورت ؛ من .فریاد اورا 
می‌فهمم و از نومیدیش‌متاًثرمی‌شوم 
- آمایداتید که هاوعم‌خدابود وهم‌انسان» خلاصه هم‌آبدی‌بود وهم 
فانی ».هزوح ودوهي‌ماده۰۱. حالا بگیرید ایثرابخو انیدا 
آنگاه‌پاب کنا‌خطی قطوریرا آزروی میزبرداشت وباز کرد. 
۳ آن‌چیست؟.. آیاعورات است. 
- ملاحظه‌یکنید ء این‌مز امیر داودشاه است که چددین‌قرن پیش از 
ظهورمسبح نوشعه است. بگیرید مز‌مور بیست‌وپنجم‌را بخوانید. 
آلهسیوی چنین‌خواند :هآ خدای من !.. چر! نکاهتدا از من 
بر گرداندی؟ چراغر! رها کردی؛» و گفت «حلی عجیب است » حضرت 
داودچگونه می‌توانست‌بداند... امانه برعکس » هیسی‌مسح ازاین‌مزمور 
۰ اطلاع داشنه است 4 
سا 
الینتا انن‌مرعو رده پیت در باره مسییم و مستح بر‌ای. اینکه 
۳۹ 


نشان‌دهد پیشگوئیهای تورات دربار؛ او ب؛اتحقق پیوسته‌است , آنرا نقل 
کرده است۰ 

آهسیوس آهسته گفت: 

- بلی: ۰۰۰ بلی»۰۰۰هرابه‌بخشید ۰۰۱ پدر بسیار مقدی ۰۰۱ من 
نه‌می‌بایست, ۰ « منءقصر م۰۰ ۱ 

چشمان‌پاپ طور خاص درخشید و لبخشدی‌زدو گنت: 

می‌بینید کشیشان برای‌هرچیزی جواب‌دارند ! 

آئه‌سیوس به‌احتر ام بسیار باندشد و گفت ؛ 

- پدر بسیاره‌قنس!.. شمامر| مغلوب و متقاعد و مجاپ کردید ۰ 
میمنه‌و میسره‌دلایلم را پرا کندید, قلب آ نرمئواری کردید وذخایر وموماتش 
رانابود ساختید.۰۰ حرفپای‌خلاف حذهب مراببخسیداه من‌چنین‌قصدی 
نداشتم۰ خوببااینکه به‌پاکی ایمان خود معامعن نیستم» آیا می‌توانيم 
انعظار وامیددء‌ای‌شیرشمارا داشته‌باشم؟ 

فرزند: آسایش‌باطن با شماباد ! دعای خیراین پیررمرد همراه 
. تو است ! 

بمحض بیروترفتن آئه‌سیوس پاپ زنك کوچك سیمینی را بسدا در 

آورد » یکی‌ازمنشیان حاضرشد . لقون گفت : 
5 - خوب کارمان راشروع کنیم!۰۰ فرزندبنویس! ۰ شماا ین بادداشتها 
رابه‌رسالةً «حلول روح خداوند درجسم عیسی‌مسیح» پاید اضافه کنین» 
«موقمی که روحالقدس بمریم‌نازل شد مالك جسم‌پاك ومنزهی کشت!» 

در اینجا پاپ توفف کرد ۰ مه .والی بمغزش هجوم اوه بود ۰ 
سوآلاقی که قر‌تهابمدهم فکر بشررا بخود مشغول‌داشته‌است *مسبح‌ناجی 
بشریت! ۰ یاروح بیگناه احتباجی به‌نجات و آمرژیده شدن داردا اما 
گاه‌اصلی همچ موجودی را معاف نه‌می‌دارد :۰۰ موجود پاكومنزه ,۰+ نسل 
جدید آغاز تازه. 

منشی‌جوان یا کمال ادب و بردباری منظر پاپ بود و بخود حتی 
جرا حر کت‌وتکان خوردن راهم نه میداد . لگون دوباره شروع کرد : 
۰۰جسمیهعاری آزهر گونه نف پرستی ولی‌واجد تمام صفات و -.صوصیات 
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روح وجسم: ۰ ۰۰ مریم‌درساية لطف روح‌ایدی حامله شد و بدون اینکه 
بکارتش آزالشود وضع حمل کرد» بدین ترتیب خداوند کار عابادو باره 
زائیده‌شدن بشکل‌بشری, خلقت عالم‌را تجدید کرد و به نسل‌بشرمنشائی 
روحانی بخشید تابیآنکه اثری از کناه اصلی در او باشد دو باره معولد 
شود ۰ 

آهسیوس پس‌ازبیرون آهدن از کاخ لاتران سوار ارای چپار اسب 
خود که سانتوریون جوانی بنام مارسلیوس راندن آنر| بعهده داشت.شد. 
مارسیلوی چون‌قيافة عبوسو کرفنة سردار خود را دید به لحن تمسض 
آمیزی گفت : 

- نیمسار! موعظا پدر بسیاره‌قدس‌زیاد طول نکشید؟ 

آئهسیویی که حتی متوجه ایر از احساسات وهلپله‌های تحسین آهین 
مردم‌روم نبود هپسیارمتفکن وعصبانی می‌نمو دگفت. 

-خفه‌شواء ۰ تواسیهایت‌راتازیا نه‌بزن! 

ود 


دردشعی که دور و برآکیله را فرا گرفته بود , تاچشم‌کاز می کرد 
چادرهای کوچك‌هو نپاوچادرهای خشن‌تر و بزر کس متحدین آنباء یمنی 
اوسترو گون‌ها, ژپیدها وژرعن‌ها دیده می‌شد . سه ماه تمام بود که‌شهر 
۲ کیله درمقا بل متجاوزین مقاومت‌می کرد. 

آتیلا فر‌مان‌داد: 

- قلمه کوبها!.. منجنیق‌دارها! ۰۰ دیوار راغراب کنندا 

- پدر کوچك برای‌ما بیش از شش قلعه کوپ باقی‌نه‌مانده است ۰ 
بقیهر! قیی‌های آتشزای دشمن سوزانیده و ازین برده‌است ۱ 

- آنهارا بیاورند اینجا!» * چنددسته‌س باز هم‌باتهٌ درخت کمکشان 
کذند ۰ 

آما حسارهای ‏ کیله شدید] عقاومت کرد۰ تیراندازان چیره دست 
از پشت مزغءلهایشان سپاهیان آتیلار| که مانند مور و ملخ وول میزدند و 
دم بدم بیشتی می‌شدند. باصیر و حوصلةٌ تمام دسته‌دسته بدیار عم میفر ستادند» 
سوار ظ.مهون در پشت‌سریاد گان در اندظاردریافت فرمان‌حمله پابیامی کرد 


۳۹ 


اندكا ند درمیان گر وهیای سرباز آن زمزمه‌هائی برمی‌خاست» 

پیلزال خود را به آتلارسانید و گفت: 

- پدر کوچك حملهٌ ما ازسمت جنوب به‌نعیجه ثرسید ۰ مه ردیف 
حصار محصورین را محافظت می کند؛ درولگر (۳0۵16126۲(])دسیاهیانش 
عقب رآنده شد‌ندا 

- بازهم‌حمله کنید ۱.. اين بار پسر من الا فرماندهی حمله. را 
یمیده خسواهد داشت» درولگر هم بااو خواهد جنگید ! دیگر حرفی 
ندارم: بر و۱ 

آتیلا یاقیافه گرفته وعبوس سر گرم تماشای جنك بود ۰ این شهر 
مانتدحار پشتی نود که‌هو نها و متحدبنشان بامحاصر 4 آن‌نه‌می توا نسعند کار ی 
ازپیش ببرند۰ کم کم درمیان‌سربازان علائم خستکی وبی‌حوصلگی تمایان 
می‌شد. گذشته از امن ارزاق‌هم روزبروز کمیاب‌تر مي‌شد. 

- همه بر‌جهای متمر را اینجا . روبروی این دیوار قر اردهید!؛ 

این آخرین امید بوده در هريك از برجهای مرتفع چوبی صدنفر 
جا گرفته‌بودند | گرتنهادری گشاده‌می‌شد برای هونها کافی بود » در آن 
صورت سواران از آنجا واردشپر می‌شدند وباقی کارها خودبخود رویراه 
می‌شش. 

اماتا کپان بارانی از تیررهای سوزان صفیر کشان‌بر برجهای متحراه 
هون‌ها بارید نکر فت * یکی از بررجپا مشتمل شده بمد برچ دیگر و بزودی 
برج‌سوم آتش گرفت جلوپیشرفت دوبرج دیکررا سد کرد آتیلا که از 
خشم می‌لرزید پیلزال را احضاد کردو گفت ؛ 

کافی است! ما از محاصره دست می‌کشيم ! فرمان عقب تشینی 
صادر کن! 

۱ 

سحر گاهان‌دیده با نان‌بر جها ی[ کیله دیدند که آ خرین‌دسته‌های‌دشمن 
که‌عقب نشینی .می کردنده تاپدید می‌شوند- فریو وهلبله عظیمی بر خحاست 
خی عقب شینی دشمن:زودی درسو تأسر شیر شایم کشت ۰ سا کنان شپر 
گه مدت‌مدیدی درمسا کن‌حود زندانی بودند ۰ دسته دسته باقلبی سرشاد 


۳ ۳ 


ازشادی ومسرت بیرون آمدند و برآی‌مدافمین شهر غذاهای‌خوب و شراب 
گوارا بردند. هیجان و بی‌نظيمي بسیار در شبر حکمفرما شد . زنان 
علهله کنان .و پای کوبان و خندان لب و آشفه‌موی و کود کان بافریادهای 
شادی وسروربه‌سنگر‌ها ریختند و آخرین فر اریان را بباد دشنام و ناسزا 
گرفتند» بزودی شهرغرق‌درعیشو نوش کشت همه مست‌وخی‌اب ودر آغوش 
یار بیپوش افتاد ند ۱ 
اما عده‌ای سوار , دوراز چشم همه, درطول حصارهای شمالی شهر 
«راه‌می‌رفتند* درری این گروه آتبلاقر ار گرفته بودء صورت او چنان از 
خشم عنقبض گشته بود که‌وفادارترین‌همراهانش‌زا هم بوحشت می| نداخت۰ 
آنعده به نقطه‌اف رسیدند که تخستین حملهٌ هونها در آ نجا عقب‌زده شده بود 
وهنوزهم قطمات اجسادسوخته وذغالشده :تیرهای آهکی, اسیان‌خا کستر 
شده؛ بنظرمی‌رسید. نا گپان نگاه آعیلا از این بةایای شوم متصرف شد و 
۱ به‌لکلکی که در آسمان بالای برج پلتدی , که حتما لانه‌اش رويی آنجا 
بود ۰ چرخ‌می‌زد . خبرشد ۰ لکلك پس‌از چندبار چرخ زدن‌نا کهان‌در 
حالیکه جوجه‌هایش‌هم بدنبالش بودند ۰ ار آتجا دور شد و بطرف بیابان 
شعافت . 
سرتاسر وجود آتبلا دا لرزی عجیب فرا گرفت »شادیوحشیانه‌ای 
برصورتش ظاهر شدوهبکل نیرومندش رانکان داد » 
- فال‌يك ا پورو گفته ! لکلکها] کیله راترك می‌گویند . شپرمال 
ما است ۱ 
بمداز گفین این‌حرف بر کشت ودید که در جشمان آنان نیز نور اهیده 
تاژه‌ای می‌درخشد . ۱ 
- پیش‌به سوی برجها ! دنبال من‌بیائید . پبلزال به‌سیاه فرمان بنه 
دوربز نده و بر گردند ۱ 
پبش‌از یکساعت نود که‌سیاه هو نهاد.ظرمی آمد که. ,طور مار پ‌حی 7 
هي کند » امایکمر ببه بر کشت ویهآ کله یورش آورد . این حمنه چثان 
تا کپایی نود که هد فمان هر که سر آزیا ۶ نان گرم داشتند منوحه آن 
لاه وجمرد کار اد یواست دصه رف ود را ببازایتدو ار 


۸ 


سنیگ حایشان دقاع کنند ۱ 
با با 


آکیله آتش گرفته بود ومی‌سوخت ۰ چپل هزارهون هپررا اشفال 
کرده‌بود ورعب وهراس ومرك وحریق‌برآن می‌بارید . آضا بعلت‌پرداختن 
به نجارت وجمع آوری غثيیمت پیشرویآنان به کدی صورت می‌گرفت ۳ 
تحریص وتشویق روسای خشمگین‌هم در آناناثرنمی کرد . 

در برابر هرخانه‌ای توقف میکردند فریاد های جانخراشی از [نجا 
بلند میشد . الا پسر آتبلا غارتگر ان رامی‌زد وفریاد میکرد : 

لاشخوارها ! سکهای هار ۱ كِ پرچمپای خود بی‌احترامی 
حی کنید ! به‌پش آ به‌پیش 1 

اماچون جنگحویان فرمانش‌را گوش نکردندواو ناچارشد عده ایراً 
که نی کرام قارن بودند . پیش‌آاراجرای فرماش بررمین ببفکتد.روسای 
قبایل دیگرهم ازاو پیروی کردند , حمله سرعت بیشعری گسرفت ودم‌بدم 
پرهیجان تروسریع ترشد وبمر کزشپرمتوجه شد . 

آ لا میخواست بیرقیمتی‌باشد» پیش‌اردیگر ان خودر| بمر کزشیر 
برساند . زیرا آتیلا بمحض اینکه درهای قلاع شپ رگذوده شد بانك زد : 
«من| نعقاماسارت پدررابه‌فرزندان خودم وامی گذارم ! بهترین آنان‌بر نده 
خواهد بو د 4 

کاخ امپی اور در ٍِِ قرار دانست الا می‌داشت که چنگیز 
برادر کوچکش خواهد کوشید زودتر ازاو بآنجا برسد. اواز مپارت خود 
چنگیزترس زیادی نداشت اما آتیلا پیلزال پیردا بخاطی بی‌تجربه‌بودن 
اومشاورش کرده بودوالاك ازاومی‌ترسید . انتةام‌پدررا پسرارشدمییایست 
بستاتد . گذشته اداین بیعقلی بود کسی بیاد آتیلا بیاررد که شاهن‌اده اتل 
نامی‌سابقاً حقوق مقدس ارشدیت برادردا نقض کرده است ,. 

آتیلا ارفر از تیه پر نشببی که برشپر مشرف نود ؛ مقوط ‏ کیله را 
عماشا میکرد. اوازروی حریق که باپیشروی سربازان پیئن کشانیده‌ميشد 
می‌فهمید که پسرانش چطور پیش می‌رو ند ۰ بنظرش میآمد که الالدجلوتر 
است . اماجنکیز نیزفاصلةٌ زیادی نداشت . 


۰۱۸۹- 


الا سر بازخوب » شجاع وحتی‌جاه طلب منود . اماجزاین‌حسنی 
نداشت . چنگیز؟ دیوانه‌ای بود که نه‌می‌توا نست دربرابرهوی وهوس خود 
کوچکترین‌مقاومتی‌بکند . اير ناگ هم‌هتوز بچه‌ای پیش‌نبود , وامافر ز ندان 
دیگرش؛ نه هیچکدامآنبا لیاقت حکومت کردن وجآ نشینیاورا نداشتند 
اوفرز ندی آزعون اپر اطوری لازم‌داشت ؛ ۱ گرازهونوریاپسری داشت ؛ 

آتیلا بادست خود گردن کماني وبراق اسب سیاءش را که روی تیه 
پامی‌کوبید نوازش کرد . اين اسب راشاه ایران به اوهدیه کرده بود ؛ 
فرمانروای تیزهوش ی که حدس زده بودآتیلا بعد اذفتح روم غربی « زوم 
شررقی‌راهم‌مانند میورسیده‌ای خواهد چیف وباین جهت سمی‌درجلب‌نوجه 
ودوستی وآنمرد فقاومت ناپذیر4 کرده بود » اما هنوز صحبت اراتحاد 
تکرده وآنرا به آتیه مو کول کرده بود۰ ۰۰ 

همله های عظنم آ۶می وحلقه های بزرك دود از کزشهر بآسمان 
می رفت . ابان شاه هو نپا باتشنجی شبیه خنده بازشد .کاخ آمیر اطوریه 
می‌سوخت » ساعتی که ۲ نیمه آرزو بش رامی کرد فرارسیده بود . 

موقمی که قباً سمت چپ‌کاخ فرومیر بخت , بیاد نخستین دیدارخود 
پاهو نوریا افتاد . حریق‌«مةٌ شهر بدبخت دامی‌للمید » یقین‌بود که دراندك 
مدتی‌جز‌توده‌های سراه خحاك وخا کستراثری از آنجا باقی‌نخواهد ماند ۰ 
آتیلا لبخند زنان روی به زیردستانش که با سکوت واحترام تمام او را 
می‌تگر بستند کرد و گفت + 

-حالا پیش بسوی‌میللان 1 ۱ 

هلیله رضایت آمیزی درجواب فرمان‌اوبلند شد . این‌فرسان دهن 
به‌دهن پرید » سواران تیزتك برای رسانیدن این‌فرمان به روسای قبایل 
بپرو از آمدند - لازم بود قبلابه راهنمایان وجاموسان اطلاع داده شود » 
دسته های پرا کنده سربازانراجمع کنند و آذوقه مردان وچپار پایان را 
فر اهم آور ند واسبان سقط شدهء‌وسلاحهای از کار افتاده راعوض کنند .تیا 
نه دربارء فرآموش کاری گذشت می‌نمود و نه‌در بارة‌تاخیر ۱ 

- خوب‌یونانی کوچولوچه می‌گوئی ؟ 

او نه‌ژهءزیوی روی زین خودباند شد وتءعظیمی‌حاکی از تحسین‌بان 


ب هس 


رد نابةه کهبه خلاف‌تمام پش‌بینی‌هاپیروزشده بودکرد . البته اومیبایست 
انداها ندرگ اندلا باینگونه حوادث عادت کرده باشد . اما او که يك آدم 
منعلقی بودنمی‌توانست آن جر یانات راپدون تمجب و حیرت بنگرد . 
آبا آتبلاغیبگو » جادو گر: ساحر بودیاحقه‌باز | شمشیرپورو ؟ رمزو 
علامت ساده‌ای که‌میشدباز آن را بنحوی‌تقسی روتعبیر کرد ؛ اما این‌لکلکها 
رانمی‌شنیدبپیچوجه‌تعبیر کرد ۱ . 
" -بالاخره‌فهمیدی؟ 
7 اه قویان ۰1 
اینکه خیلی ساده است . می بینی مردد » برای پیروز شدن. 
کافیست که آدم‌لحظهٌ مناسب راما نتخاب کند . این لحظه مانند موج آب. 
فرار » میل تیری که از چلة کمانی‌بیرون دود .تیزپروماندد هواغیرق ابل 
لمی است . خن منتار کوچکترین نشانهُ آن‌بودم وچون آن نشانه پیداشد 
قوراعمل کردم ۱ 
اما پدر کوچك ؛ لکلک که کوچکترین اطلاعی‌ازفن جنك ندارد 
چگونه‌میتواند » 

۰ - اونهژهء‌زیوس توشاید یکی ازعاقلترین آدمپاباشی » اما رویپمرفثه 
کودن واحمقی‌بیش‌نیستی ۱ اسب من‌بپتر ازتومیتواند زبان پورورا بفیمد 
برای من فرق نمیکند که این ربةالنوع بوسلیاٌ تیغه شمشیرم‌پیامم بر‌ساند 
ویابوسیلة پرو ازلکلکی امااشیاه بخلاف انسانها پیام مرابدون شاخو برگ 
وهینابآ دم مي‌رسانتد ٩‏ : 

یونانی که بفگرفرورفته بود تعظیمی در برابر آثیلا کرد . آیاآتیلا 
شوخی میکرد پاراست مي گفت ؟ شاید اوبرای این دست ازمحاصرء شپر 
:کشید که مدافعین شهررا بیسترو بهتر بئوانه غافلگیر کند . بمد بمحضص 
رسیدن نخ‌عین علامت از کوچکترین برانه‌ای برای شروع حمله استفاده 
کرد ؛ که میتوانست فکر اور |درك کئد 5 - ۱ 


به بو 


درسپیده دم فردا » ستون طولانی اسیران با اسکورتی اذ سواران 
هون ازویرانه‌های] کیله که دود ازرویآنهابرمیخاست , بیرون آمد۰همه 


۳ ۳ ۳ 


رنگ پریده . لباسپایشان پاره پاره‌وبیشترشان » حتی زنان ,و کودکان‌زخمی 
بودند . 
آتیلا!بروها رادرهم کشید , اودستوردادهبود که فقط ازکاخ سلطنئی 
اسیر بگیر نک ۰ 
- الاك احمق هیچ جیز نمی‌فهمد : يك سوم اینپاکفی‌بود » اوحثی 
دختران آشپزن و خواجه‌ها را جمع کرده وپیش من آورده است ! اما نة 
روی‌هم‌رفده کاربدی نکرده است . ممکن بود پاتریسین‌ها درقیافه و لباس 
غلامان فرار کنند . چیغور آنهار اازبرابرمن عبوربده ! می‌خواهم همه آنبا 
راخغوب به بینم 1 
دررآی ستون اسیزان چند افسر کارد امیراطوری با وضمی اسفتاك 
پیش می آمدند . ژوانسبوس , کلودومیی و ربوهم در میانشات بودند 
بدنبالآنان گروهی ازجوانان هیجده‌تابیست ساله که تیم‌تنه‌هایآبی‌ر نگی 
برن کرده بودند دیده می‌شدند . تقریاً حمه؟مان زخمی بودند . 
۱ آتیلایی‌سید ۰ 
- این جوانیای هیجده و بیست ساله کیستند ؟ 
الااد ریشخنه کنان گفت : 
پسان‌پاتر یسین‌ها ۱ این‌پسر بچه‌ها و نسف نگپبانان کاخ‌تتبا کسانی 
بودند که واقماً غوب دفاع می کردند . 
آنیا دابااین سه افسر که باهم آشنائی قديمي‌داريم ازسف خارج 
کن وبگذارشان کنار ؛ ۱ 
یمد گارد کاخ اهپر اطوربااو نیفورمپای درخشان وپرزرق دبرق غرق 
در گردوخاك وعرق ازجلوادردشد . پشت سر آنان عده‌ای از خدمتکاران 
زن ومرد » بطور نامرتب وگریان و العماس کنان ویابی اعتنا ولاقید . 
نو کرها؛ پیشخدمت‌ها, خواجکان وغلامان می آمدند . آتیلابمد از پایان 
سأن اشاره‌ای‌به چبغور کرد ودسته را که ازصف خارج کرده بودندنشانش 
دادو گفت + 
- من ایتان رابرای خودم نگپمیدارم . دیگران را می‌توانی راحت 
کنی ! 
يك دقيقه بعد , قتل عام همواه زاریپا واستغائه های قریانیان که 
صلیب بخودمی کشید ندو دعامی‌خو اندند | نحام‌شد. 


-1۳- 


آتیللا بىانك زد : 
- حالا پزوید پرده‌ای را که در وروت (۵ ۵۲0 7ب پیدا کرده‌ايم بر 

دارید بیاورید اینجا! 

درحدود بیست مرد رفتند وطولی نکشید که تابلوی‌نقاشی بزر گی 
را آوردند و دربرایر آتیلا نهادند ؟ 

-. اصيران را تزدیکتی بیساورید ! هیجده سال پیش اعپراطور روم 
دستور داد عکس خان بزركك و دوشاهزادء هون رانقاشی کنند - البه 
باین بپانه که میخواهد تصویر دوستان ومتحدین خودراداشته باشد اما 
این دروغي بیش نبود «حقیقت این بود که ادمی‌خواست‌شریفترین‌مردان 
هون دا درحالیکه زاتو زده وباه سجده می کنند درپرده‌ای تصوین کذد 
اما من‌حقیقت رادوباره بجای خود نشاندم . فرزندان من ! تایلو رایلتد 
کنید تاهمه بتوانندآنر | خوب‌ستند ! ۱ 

تابلو همان شاهکار ستیمیالوس‌بود , امادستی ناشناس تغییراتی اذ 
روی حیله در آن داده بود . آتیلا در وسط تایلو بو اریکة امپراطور روم 
تکیه زده و و النتینینئاج‌برسر وملیی به‌جامةارغوانیامیر اطوری فویرآیرش 
یه کردم بوو وبا نش راش‌برسید:. 

نا گهان فریاد مردی جوان سکوت سنکین آن محوطه ی 

دروغاست! دروغ بیشرمانها 

هون ابرو درهم کشید وروی بطزفی که صدا از آتجا می‌آمد کرد 
و گفت ‏ 

تو که حرف زدی نزديك‌تر بیاا ۱ 

جوانی هفده یا هجده ساله , ملیس به يك‌نیم‌تنه آبی‌با کمال‌شهامت 
وبدون کوچکترین ترس وواهمه‌ای نزديك آتبلا آمد . اوقدی کوتاه و 
هیکلی‌ستبر داشت . چشمان وزلفانش مانند شبه سیاه‌بود. 

- ناهمت‌جست ؟ 

- ایکنوتوس ! 

-. چه جراتکردی‌بگوئی؟ 

حقیقت را! آقیلا تو آ گیله را گرفته ای نه همه‌جای ایتالیا و 


٩۳ت‎ 


امپراط_وری روم را ! هیچگاه امیسراطور روم بو سجده تخواهد 
کن۵:: 

راستی ؟ تو خیلی برای پیشگو شدن جوانی ! کیست که بتواند 
مانم من درتسخیر سرتاسر امیر اطوری روم گرد ؟ 

ب من ۱ ‌ 

جوانك این بگنت وخنجری رااز کمر یکی ازنگپیانان درربود و 
خود رابروی آتیلا اتداخت , امابیش آزسه قدم نعو انست‌جلوتر بر ودزیرا 
شش نگهیان خود زابروی او انداختند و بزمینش زدند . 

۱ آتیللا باخو نسردی تمام گفت: 

اورانکشيد ۲ این اسیر کوچولو شایست؛ اینست که تیر بمقعنش 
فرو کنند . اورابیاورید وبجز این‌سه‌نفر بقیه را گردن بژنید . 

امر آتیلا فورابمورد اجرا گذاشته شد. آنگاه اوبانگاه تحقیدر 
آمیزی به سه‌افسر تزديك شد و گفت + 

خوب رفقا بالاخره همدیگر داپیدا کردیم . قووه شیاین رومی 
تو کلودومیر فرانکی وتوژزبوی بور گونی! امامن معوجه شدم که وقدلی 
اثر ستیمپالوس را که بدست من تصحیخ شده‌است نشانتان عی‌دادندسرتان 
رابعقب بر گرداتدید . چشم‌های شما قادر بدیدن حقیقت فیست وبهمین 
جپت برایتان بی‌فایده‌است. چیغور بده جشم‌های‌اینهارادر آورند بعدآنها 
رابروم بفرست که بروند بامپراطورشان‌بگویند که من‌بزودی برای نشان 
دادن تابلوی نقاشی بروم خواهم رفت . پروا 

چند صدنفری توانستنداز ویرانه‌های ] کیله فراد کئنه وبیشترمان 
بازورق خود را بجزبرء کوچك کاردوس رسانیدند . سواران هون‌تمي - 
توا ندتند خود رابه آن جویر» برسانند . ضمن ! کتشاف وسیاحت جزایر 
همجوار ومخصوصا در جزیره دیوس آلتوس ( م1 ۲:۷۶ ) که 
هر یالتو > (۵]60:) هم خوانده‌میشدو کلودیا (0019ن))ویاشیو کجیا 
(1688618ب)) به پناهن دگان دیگری بر خوردند کهاز پادو(۳۵0006) 
وونیسی (۷۵0۵۱010) بآ نجا فرار کرده بودند وپیاد میپن‌ویران خود آن 
جزایر رابنام جزایر و نسیا( 610186 ۷) نامید‌ند» اینست وجه‌تسمیهو نیزا 


-۱٩ س؟‎ 


فصل دوم 


سناتور فلاویوس کاسیوس‌هر کولا نوس آخعرین فرد یکی ازقدیمترین 
خانواده‌های آشراف (پاتریسین)روم‌بود که‌ازخانواده او مبردان ذامداری 
برعاسته بودند » این هردنه استمداد ولیاقت اجداد خودراداشت ونه‌قد 
وبالای آ نان را : قائٌی متوسط . شانه‌های باريك داشت سرش طاس‌وشکمشی 
گنده بود . ۱ ِ "۰ 

اما این‌نةی‌های کوجك را رفتار و اطواراشراف منشانه وشیرت و 
معروفیت‌!و به‌خوش‌سد قگی وظر افت جبران می‌کرد ۰ درمجلس سناه ادب 
و آداب دانی‌او ء علاقة بی‌پایان اونست بخاندان آمیراطوری ؛ مخصوصا 
به‌شاهدخت‌هو نور که‌یاشاهدو ناظرزادنه رشده نموش‌بوده است : زبا نزدهمه 
بوده اوهیچگاه و بپیچوجه بخاطرش تمی گذاشت وحتی‌جرآت این فکررا 
بخودنمی‌داد که‌روزی به‌عضو بت ین‌خا ند ان‌جللبی گزیده‌شود . پهمسن‌جپته 
موقعیکه اززبان خود ملکه پلاسیدیا که اورا بمبلان خوانده بود ء شنید 
که امیراطوراودا بهمسری شاهدخت هونوریا بر کزیده است شاهدخعت 
آزتعمجب وهیجان جیزی نمانده بود که فش کند . . 

البته اواطلاع داشت که شاهدخت شریف » از بهءضی‌لحاظ موجبات 
تاسف خانوادة خودرافراهم آورده و همین جپت مدتی اولرا از پیش خود 
دورساخته‌بودند. و نسزمی‌د| نست که‌درموقم اقامت درق-طنطنیه‌مر تکب عملی 
بخلاف مصالح‌سیاسی کشورشده |ماپدرستی نمی‌دا نست «ضیه‌چه‌بوده است ۰ 
او آنقدرهااحمق‌ودیوانه نبود که نقبمداین لطف‌نا کهانی‌علتی‌سیاسی دارد 
معلا غی‌خواهند شاهدخت نتواند باخواستگاری که طرف توجه خاندان 
سلطتنی نیست ازدواج کند . أعاهمینةدربر ای او کافی بودوسمی فکر دببش از 
این در آن باره تحقیق کند. بپر‌سورن‌سناتور فلاویوس کاسیوس هی کولافوس 
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افعخار بزر گی‌بر ای خودمی‌دا نست که بتواند خدمتي » بپرطریق باشد ؛ 
بخانواد؛ امپراطورانجام دهد . 
فردای آن‌روز.مر اسم‌عقدو ازدو اج پاضورسه‌شاهدا تجام گر فت‌آماچه 

شبودعالی‌مقامی : امپراطور » ملکه وملکه مادر ! ستاتور باخود گفت که 
عظمت مقام این شهودجیران نفص‌هیب این‌عروسی راازلحاظ سمی‌زیادی که‌در 
پنپان داشتنش بکازمی بردند » هیکتد ؛ پمدازعر اسم عتد امپر اطورببرادر 
سببی خود بطررخصوصی امر کرد که بیدر نك روم‌راترك گوید و بملک‌حود 
وان در نایلءزیمت کند و باهمسرجوان خوددر آ نجااقامت گزیند ۰ درنظر 
هر کولانوی معنی‌شتیدن حرف |میراطوراطاعت نود. لذامانروزبااسکورت 
۱ پنجاه نفری ازپر‌تورین‌های سواربسوی املاك خودرهسپا رشد . 

. سناتوروقتی درمك خودمستقرهد دریافت که خدمتکاران متمدد او 
با ورود خدمتکاران جدیدی که خاص خدمت شخصی شاهبخت بودند , 
دوبرابرشده است‌وخانه‌اش‌شدید |محافظت ومراقبت‌میشود ۰ 

روزی بعدازورودبخا نه‌اش هنگامیکه عواست درباغ خانه‌اش بتنهائی 
گردش کند نگهبانی جلوش راگرفت واین نحسین ناراحتی بود که‌برراثر 
مفتخر شدن بهمسری شاهدخت برایش ایجادشده بود و بمدهاروز بروز 
.تاراحتی‌های دیگری بر ای او پیداشد . 

شاهدخت قسمتی ازویلارا بخودتخصیص داده بود وتك وتنها در آنجا 
سی‌میبردوحتی غذای خودر | نیز درهما نجا میخوردوهر گاه باشوعر‌خود در 
سمت دیگرویلا که برای او گذاشته بود » رو بر ومیشد » بأاومانشد رئیس 
تشر یفات‌خودممامله می کرد ۳ هر کولاموسی همشهری رومی که دلی] کتده 
ازعشق واحترام بخاندان)میراطوری داشت ؛ ازاین رفعارشاهدخت احساس 
"کوچکترین تحقیروئوهینی برای خود نمیکرد ودل باین خوش می‌داشت 
که تدرضیافتهای بزر کی که گاهگاهی‌بافتخار شاهدخت میداد و شاعدخت 
بایکد‌نیا کر وفروردر آنها حضورمی‌یافت همه اوراشوهرسعادتمندی تصور 
کنند . گفتیم بندرن ضیافتی ترتیب داده می‌شد ژر هر کولانس دوستان 
بسیار نداشت‌ والبته نغهمید» بود که‌این! مریکی از عللاساسی بر گزیده‌شدنش 
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پیشوهرخواهری امپر آطوری‌بودهاست ۰ همچنین‌خبر نداشت که بدوستان «مدودش 
هم دستور داده| ندجندان‌بااو رفت و آمد نکتتد ۰ بدین‌ترتیب‌هر کولانوس: 
شوهر عالیمقام وافتخاری و الاحضرت شاهدخت هوئوریا که نه خانواده و 
کانون خانواد گی داشت ونه‌دوستان یکدل‌ویگر نك دورازدیگی انزند کی 
آرام وتنیای پرشکوهی داشت وباین زد کی خوش بود زبراآن زند کی 
از هرحی ثآمال و آرزوهای اور ابررمی آورد 

موقعی که خبر به تاپل رسید که آتیلا سفارتی بدریار والنتینین 
فرمستاده و باسپار تمام از شاهدخت هونوریا خواستگاری میکند بسیار 
مضطرب وعصبانی شد وبا کامات گلچین شده وجملات تند اشرافاته آن 
هرد وحشی کستاخج وبیشرم را بباد ناسز | گرفت . بحران فیط وعضب او 
اسباب تفریح خاطر شاهدخت حونوزیا که تصادفاشاهد .آن‌حال‌بود شداین 
نخستین باربود که سناتور پی از ازدو اجشان خند؟ شاهدخت‌رامی‌دیدآما 
معتای آنرا نفيمید . هر کولانوس وقتی‌در کوشاتنهائی خوبش‌باین‌موضوع 
| ندیشیدپی|ختیار بیادشایماتی- اليته شایعات افترا آمیز- افتاد که‌درهنکام 
اقامت شاهدخت هونور یادرقمطنطنیه‌در باره اش‌جریانداشت او نمیخواست 
درچنین موقمی درشهر ناپلماند وبمردانگی نامه‌ای بامپراطور نوشت و 
تقاضا کردباو اجازه دهند درارتش آئه سیوس خدمت کند . آما امیراطور 
درجواب نامه‌اش دوباره باو دستور داددر ناپل‌بماند وازآنجاییر ون‌نرود. 

دمینم آخبار بسیار برووحشتنا کی اژحمله و تیجاوزهونها به اراضی 
گل‌ها . به‌شهر ناپل عیرسید وسناتورراافسرده وغشمگین میکرد . امسا 
هاهدخت هونوریا عل این‌بود که ازشنب‌دن این|خبارخوشحال‌میشودوفقط 
ازپیر وزی آ۶ه سیوس در کاتالو نیا معمجب ومتاش شد . 

پس آزشنیدن خبرتراهٌ مخاصمه شاهدخت هو نوریادر آپارتمان‌خاص 
خود عزلت احعیار کرد وعر کولانوس تنها یکماه‌بمد توانست اورابه‌بیند 

یکسا بمد که خبر آمدن دومین هیشت‌سفارت آتیلا به میلانوجواب 
رد آمپر اطورو نتایج آن به نایل سیدندادیدهر کولا نوس بازه ت ضای‌خدمت‌در 
اش و جذکیدن باهو نهار| کرداما این بار«مامپر اطور ازقیول قأضایاوسر باژ 
زد وامرداد : بصطور تاعمین وس نت شاهیجت هو مور یادر تاپل اقامت کند 
هر کولانوس‌پیش‌خودفکر کرد که .مر اطوردرموفع دیکنه کردن‌ایر فرمان 

٩۷‏ اس 


لبخقنری که شاید کمی تحقیر آمبزهم بوده است بهلب داشعه است و از* 
این اندیشه احسای تاراحتی ودلتنگی کرد . 

طولی. نکشید که اخبار موحشی پشت سرهم به ناپل دسید . طبق 
این‌اخیار همه استانیای شمالی‌ایتالیا راهو نپاتسخیی و باخالایکسان کرده 
بودند , [ کیله با د*های مستحکم وتسخیی تایین خودبدست آتیلاافتاده 
بود . شایع بود که امپراطور باخاتو اد سلطنتی میلان دا بقصد روم ترك 
کگفته اند . 

ستاتور ازشنیدت این احبار بیش ازپیش خشمگين‌هي‌شد خبرشوم 
و تکبت‌باری‌بود امایاز شکرعی کرد وخوشحال بود که امیراطوربروم آمده 
است . زبر! بعقیده‌او هی مبلایوهم ] کیله که درسالرای اخبر به‌پایتحتی‌روم 
غربی بر گزیده شده بودند نعیئوانستند جای شپرروم رابگیر ند . روم ! 
این شپر جاویدان ! شایم بود که این‌تصمیم بر اثر اصرارملکةً متوفسی . 
هپلاسیدیا؟»اتخاذ شده‌بود» اودلبستگی فراوانی باستانیای همالی داشت. 
هر کولانوس بااضطر اب وهیجان تمام مرك اين ملکةً بزرك رابه‌یاد آورد 
که عمری در 5مال قدرن وعنامت فرماه روائی کرد لیکن مردم حتی‌اولاد 
خودش اورا دوست نمیداشتنه وقتی بایکدنیا احتیاط خبر مرك اورا به 
شاحدرخت هو نوریا دادند , هونوریا مث گانهای زیبایش را بعلامت تعجب 
بلند کید بعد سرش را باوقار تمام پائین انداخت وبی آنکه مان یه 
گوید به عزلعگاه خودرفت . 

اندکی بمد پیکی ازطرف امیراطوربه ناپل آمد تا پیام امپراطود 
زابه شاحدخت حونوریا ابلاغ کند . 

هر کولائوس بطور خلامه فهمید که این پیغام مربوطا ان در 
درمراسم سو گواری ملکه مادر است , اماموقمی که از زنش تقاضا کرد 
تاریخ حر کتشان رابه روم تعیین کند این جواپ رااز اوشذید : «من‌حالم 
بسیار بداست ونمی‌توانم ناپل راترگ کنمو بچنین‌مسافرت دورودراری‌بروم» 
هر کولانی برایرفتن بروم اصرارزیادی بزنشی‌نکرد زیراازوضع مزاجی 
او بسبار نگران بود اما از موقمی که اخیاز حنك دوم دم‌بدم موحش قر 
مي کشت مغل این بود که شاهدحت جان تاره‌ای می گیرد حا لش بهترمیسد 


حتی پس ازسقوط ۲ گیله با پیشتپادهر کولانوس برای شی کت «ر خیافت 
بزر کی که بافتخار او داده‌میشد.موافقت کرد. 
هر کولانوس که از این اس بسیار خوشسحال شده بود لباس نو 
بخدمتکارا نش پوشانید وبه خوا نسالارش امر کرد همه دوسدانشرا #به ضیافت 
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مي‌رسید . پیر آهن‌بلند کیودر نکی برتن کرده‌بود که‌ظر افت‌هیکلش دابپعر 
می‌نمود ۰ گردن بندزرین‌یاقوت‌نشان‌سفیدنی صدفگون گردنش دا نمایانتر 
می‌ساخت, باژو بندهای یاقوت بازوان ظریف و بلندش را جلوه خاصی 
می‌بخشید »هر کولانوس اصرار داش شت که خودش‌خدمت شاهدخت را بکنن۰ 
غذ!ها بسیار ع تاه کار کر و خودا کیپارا که از دورترین 
استانهای‌امیر [طوری باخرج میالغ گزاف يآن شپر" آورده شده بود » 
بمیمانان تقدیم می‌کردند۰ پیاله‌ها بااعلاترین شرابهای ایتالیا . یونان 
پروونیوآمیری پررمی‌شد» مپماً نان‌تازه یشت میز‌ها نشسته بودند که رئیس 
تشر یفان ورود پيك امیر اطو ری.پاتر یسین‌مار کوس‌زء | نسیوسرااعلامداشت ۰ 
جر کولانوس‌به‌خوشحالی گفت: 
ژوانسیوس از بزر گدرین "دوستان من است۰ امیدوارم والاحضرت 
اجازه‌فرمایند ایشان‌هم دراین ضیافت شر کت کنند ۰ 
هونوریا سررا بعلامت رضایت تکان‌داد» 
رئیس تشریفات چیزی آهسته در گوش‌هر کولانوس گفت وهی کولا وی 
ازشنیدن آن بسیارمضطرب ومشوش شده او گفت: 
من اطلاع پیدا کردم کهژوانسیوی شریف ازبیماری و دردشدیدی 
رنج‌می کشد» او نواری بروی چشمان‌خود پسته وغلامی‌دستش‌را می‌گیرده 
اورا که‌لرزلرزان و بزحمت راء‌می‌رود ء راهتمائی‌می کند. 
هونوریا به‌س‌دی‌جواید: 9 خوب‌هردو واردشوند.(» 
ژوانسیو یکه ببازوی غلامی نوبه‌ای‌تکیه داده بود وارد شده او 
طبق معمول وعادتش لیای‌بسیارمجلل و گرانبهایی پوشیده‌بود. اماسورت 
یبا بشما ندموم سقیدشده بودو لبخندش ازدرد و تلخکامی‌سرشار بود و نوار 
موش ینی چشما نشرا می‌پوشانید- حمساناان وهی کولانجاعجب گنه 
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به تاثر اورا برانداز گردند. 

- دوست بیچا: #من ؛ چه‌بلائی بسرت آمده‌است؟ 

ژو ا نسیوس لبخندتلخیزد و باجملاتی کوتاه "گفت: 

- دوست‌هن ؛ بلائی که بسرمن آمدهسمکن است بسر هررومی‌آی کهدر 
راد مر دم‌می‌جنگد بیاید ۰ 


تاراحتی واضر اپ میمانان بیشتر شده‌سناتور زیرلب گفت؛ 

-ژوانسیوس خودرا بنام پيك امیراطوری ممرفی کردی ما منتلر 
شنیدن حرفهایت هستبم * 

مهمانان آر وی با لشهای عودقد کشید ندو آماده بیاخاستن شدند,زیر ا 
۱ رسم براین بود که حرفهای پيك امپراطوردا ایستاده گوش کنند 

- هر کولانس» من‌حامل پیامی‌رسمی نیستم . آمپراطور فقط بمن‌امی 
فی‌بوده‌اند آنچه در باره سقوط شپر ] کیله برض ایشان رسانیده‌ام دراین 
مکان شر‌یف‌هم تک ار کنم. 

سکوت سنگیتی برفضای تالار فرو نشست اجخت کی تاضق ور گر ی 
بو کر وبه‌ژوانسیوس گفت: 

هن هنم یاه طولا ی ات وبهترامنی هبل درس قفاب 
ما شر کت کنید ؟ 

این‌دعوت شاهدخت برای‌ژوانسبوس آمری‌بود وازین دوی پی‌از 
شنیدن این‌جملات سرفرود آوردء خوانسالار دستورداد اسیاپ سقرء‌تازه‌ای 
بسفره بیفرایند* ژو]نسیوس یکمک غلام نوبه‌ای‌خود پشت‌میز قرار کرفت ۰ 
سناتور گفت 

دوست عزیزمژو | نسیوس مبل‌دارید از این‌«سپرماهی# که با کمد 
پر ند کات چاشنی زده شده‌است,مةداری بر ای‌شمایکشم! 

- متشکرم! تن , فقط لطفا پیاله‌ای شراب برای من 

بریز یدا 

پباله ای جلو او نهادند و او کورمال کورمال آنرا پیدا کود و بدست 
گرفت و بهص ی موقر ومحکمی گفت: ۲ 

جام‌حود را بسلاه‌می امپر اطور محیو پمان» به‌پیر‌وزی آعیر طوری 
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روم و نابودی‌دشمنان کشورمان می‌نوشم ! 
هر کولانوس متوجهشد که شاهدخت به‌هنیدن این‌سخن ابر ودرهم 
کشید .او گفت: 
. - ژوائسیوسی!۰۰انشاءاله!.. انشاءاله همینطور که کفتی باش ! 
رفیق اجازه بدء مقداری‌از این گوشت تو کا به‌تویدهم!. 
ژواتسیوی به‌صدائی گرفعه جواب داد: 
- مهماندار عزیز 1 مرابه بشید » من ته‌می‌توانم‌درصرف‌شام‌باهما 
شر کت کنم. خواهش‌میکنم شما بمن نگاه نکنید وفذایتان را میل کنید. 
من فقط ازشما تةاضا دارم" بحرفهایم گوش.کنید ۳ 
ژوانسیوس در آن سکوت‌محض نخست از محاصرة آکیله از طرف 
هونیا سخن‌بمیان آوده وتمریف کرد که جگونه مدافعین آن شپر قپرمان 
تمام‌حملاتو پورشپای‌سواران آتیلارا سه ماه تمام مردانه عقب زدند و 
چگونه شاه هونها پی‌از آنکه چنین وانمود کرد که دست ازمحاصر؟ پر 
کشیده است محصورین را غافلگیر ساخت ونامردانه شهر را به تصرف 
آورد. ژوانسیوس آنگاه ازتسرف شپر وجنایات متصرفین آنجا سخن به 
حیان آورد". ۱ 
- من‌پیش ازاین جنك هو نهارا در کشور گل, موقمی که ماآنان را 
به «ژٌنابودم» (حتط8ع2) ) عقب زدیم , دیده‌بودم ۰ من‌دیده بودم که 
آنان چه بروزشپرهای مغلوب وساکنان آنها آوردند وچگونه شپر ها را 
بویراتی کشیدند. وجز توده های خا و گوشت چیزی از آنهاباقی له 
گذ‌ارد نده ۱ 
.من پیش ازاین دیده بودم کهآ نان مردم بی‌دفاع شهرهارا قعل عام 
میکنتی و جتی‌یرزنانو کود کان‌نیز بقانهمی‌کنند ؛دیده بودم که‌روحانیان 
حشعادسال) رادرمحرابپا بقتل می رسانند» کودکان وحشت زده و فراری 
دا ذیرسم ستورانشان له‌میکنتد . جسیزنان رادیدهام که هونها آنان رابه 
پشت شوهراتشان بسته ودرآنحال بثاموس آنان تجاوز کرده وبعد زن و 
وشوهر را باهم گرد زده‌اشد . این‌یکی ازتفرریحات بسیارظریف این‌ب‌برها 


است . 
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هونوریایه خو نسردی اظهارداشت ؛ 

سب جنك همیشه موحش وهراس انگیزاست ! 

- راست است شاهدخت مقدس! لژیونرهای ماومتحدین ما کلواها 
وژرمن هاهم درجنك رأفت ورقت قلب نشان نه می‌دهند . اما وحشیگری 
هو نها بیش از آنست که درتصور وخیال آدمی‌به کنجد آنان موحش وهراس 
انگیز نیستند بلکه وحشت وهرای مجسمند .آنچه امروز دراستان های 
شمالی‌امپراطوری م گنرد بسی‌سپمکین تر از آنست که من‌سابقاً در کشور 
گ دیده بودم . شکنجه های نرون ودیو کلسین هم‌بپای رفتار ددمنشانة 
هونها نه‌می‌رسد . 

شاهدحت همچتان بی‌اعتماد وتآثر ناپدیر‌تشمته بود , اما کم کم 
درد مي کرد که چرا امیراطوراینمر درا پیت آوفر‌ستاده و بر ای چه‌خواسته 
است این مردکابوسپای خود را دراینجا مجسم کند . او میخواسته است 
خونوریا ازشنیدن این‌حرف‌ها باقیه‌د که هسیب ب‌بختي‌ها وفلا کت های 
روم اوست . 

ملاقاتو کفعگوی خودرا باامپراطور به‌میان آورد که بمد از بر گشتن 
ازتیمید درشپر میلان سورت گرفت . مثل این بود که همین حالا است که 
والنتینین باخشم تمام باوفریاد می‌زند : «هو نوریاتوبه امیرآطوری‌خیانت 
کردی ! چرا ؟ برای اينکه می‌خواستی زن این وحشی متعفن ونفرت 
انگیر بشوی ! ملکه پلاسید یام که در آن جلسه حضورداشت به‌هیچوجه 
کوچکترین دلسوزی ومحبتی بدختی خودش که بدبختی وفلاکت ازپایش. 
درمی آورد نشان نداد - هوئوریا بخاطر مي آورد که دن‌جواب اعتراضات 
بیآدرئی‌حتي کلمه ای‌هم دردفاع‌خودنگنت . اورامتهم به‌خیانت میکردند . 
امامگر اوهميشه درمیان خائنین وجاسوسان زند کي‌نکرده بود ؟ایریس, 
خواجه . تشودوز ادمی‌ازمواظبت ومراقبت اوف ر گذار نه‌میکردند ؛ جرا؟ 
بای اينکه بموقش بیتربتوانند باوخیانت کند . 

حالابرادراو. این‌هروسات خیمه شب‌بازی که فرق کناه وجنایت‌بود 
اهر أسزنش‌میکره که چرابامردی که دوستش داشته نزدیکی کرده‌است . 

هونوریا دوباره برغم میل خودش وش به بیانات ژوانسیوس داد 


۲ ۰ ۲- 


که میگفت ۰ 

- ماتا آخرین نفی از کاخ آمیراطوری مدافعه کردیم ۰ اعاهرچه از آن 
وحشیان بیشتر برخالا می‌افکنديم ءدة بیدعری می‌رسیدند و بمقابله ما 
می‌شتافتند و بالاغره هم مابسیب قلت عده ازپای در آمدیم . 

از دویست نفیاسیر که پیش آتیلا بر دند فقط سی‌نفر کنار گذاشته 
شدند* متهم جزواین سی‌نفر بودم» بقیه راقتل عام کردند ۰ مثل کوسفند 
سرشان را بریدند ۰ 

هیجان افزایش یابنده ای بردل هونوریا نشست . باخود فکر کرد 
بلی_آتیلا. با کسانی که جرأت کنند ودر برابرش ایستادگی تشان دهند ؛ 
ایتکونه رفتارمی کند ! همه‌را مجبور می‌کند در برابرش سراطاعت فرود 
آور ند . شاید باین زودی‌هاهوئوریا بتواند خودرابآغوش وحشی‌محیویش 
بیندازد۰ اما ژواتسوی همچنان حرف میزد ومیگفت : 

۰۰۰ آنگاء آغیلا فرمانداد ثابلوئی را که ستیمیالوس بامر ملکه 
نقاشی کر ده‌بود» بیاورند ۰ می‌دانید که در آن تابلو امپراطورما بر‌تخت 
سلطنت تکیه زده بود وهمة شاهزادگان پاوسمجده می کردید ۰ وقتی آ بر | 
بما نشاندادند دیدیم آفرا تغییر داده‌اند ۰ این بار آتیلا" بر تخت سلطنت 
نشسته بود و امیر اطورردم پاهای اورامی‌بوسید . 

هر کسولانوس که ازحالت طبیمی خارج شده بود به خشم تمام 
فریاد زد . 

وحشی بی‌شرم ! بدبخت کارش بجائی رسیده است که جرأت 
مي کند» 2 ۱ ۰ ۱ 

آماهونوریا به‌لحن قاطمی‌حرف هر کولانوس رابرید و گفت : 

اما امل اوء غانواد؟ اوقدیمترازهما وحعی‌غا نوادة مااست ‏ 

ژوانسیو سگفت ؛ 

-والاحضرت اقدسا ۱ با کمال تأسف باید بمرض برسان که من هم 
وقتی این تابلو را دیدم همان احساساتی را که بشوهرتان دست داد » 
دردل خود احسایی کردم | کفررومیان دیگرهم که در کنارمن ایستاده 
مودند چسپن احساسی درحود یافتند . 

-۲ ۰۳ 


هو نوریایه لحن‌نیشخند آمیزی گفت: ؛ 

- ژوانسیوس بسیارمتأسفم که شماحرفهای مر اتصدیق‌نگردید ۰ 

ژوا نسیوس‌ته‌تلومی کرد و به‌همان لحن جوایداد : هو نوریای‌مقدس 
زن زود تغیبرمی کندحتی‌بزر گتر بن‌زناز !> ۱ 

شاهدخت لیانش راگازگرفت ۰ اکرچه لحن ژرانسیوس بسیار 
مودبانه بود لیکن‌بپ,چوجه کینه وحتی نفرت اورا پنهان نه میداشت . 
آیا ژوانسیوس جرأت حواهد یافت تهدیدش کند.یرای اینکه اوچنین 
جراتی بخود بدهد حثماأفبلا موافقت امپراطوردا گرفته است . اوبی‌نقشه 
قبلی‌به ناپل اعز ام نشده است . ۱ 

بدقت بحرفهای ژوانسیوس کوش داد . ناگهان ناراحت شد اما 
خونسردی خودر | حدظ کرد . افسیوس می گفت ۰ 

- من‌بیش ازچندپا با آتیلافاصله نداشتم می‌دیدم که اوقیافه های ما 
رابدقت بررسی می کند کاملا حملوم بود که ازتحقیر مالذت مي‌برد ۰ دو 
افسردیگر کارد سالنتی‌در طرفین من‌ایستاده بودند. . هردواعل گل‌بودنده 
ییکی کلودومیر ازفرانگها ودینگری ژربوازبور گوندها یاوجود ایبکه خون 
رومی درعروقشان جریان تداشت زشتی‌توهین اوراتحمل نه کرردند وروی 
ازتایلوبر گردا نید‌ند . 

آتیللا قاه‌قاه خندیدومار اسرزنش کرد که‌جزأت‌دیدن‌حقیقت‌را نداریم 
و بمدنتیجه گرفت که‌چشمی که حقیقت‌را نتواند به بیند‌بيقایده است . آنگاه 
دستورداد جشمان مارادر آورژتد ؟ 

همه مهمانان ازشنیدن این‌سخن برخود لرزیدند . 

هر کولاتوس به‌تأثروتأسف تمام گفت : 

ده دوست بیچار#من] ۱ 

ستی‌هو تورياهم نتوانست آء اضطراب آمیزی ازدل بر‌نیاورد ۰ 

به ۰۰ امن‌شکنجه قور آنموقنع احرانهاده شد امادردی جنان شدید 
دافت که من‌ازحال رفتم وجون بخود آهدم دیدم که دوهمر ام ژر موو کلو 
دومیر خود را کشته‌اند . این‌دومرد بااینکه بت پرست بودند بسیارشحاع 


و نج ب‌دندو حون .خدا ایما ند شعند » عقده داشتند که مردحنگجو 


وت 


وقتی چشمش کورشد بدرد نهمی‌خورد ومی‌دنش بوتر آززنده ماندش است 
ور 

من‌همیشه بحال‌این‌دودوست شجاع وشریف خود که بهپستی‌ود نات 
عمام بوسیلةٌ بربری آسیای کورشدنه » تأسف می‌خورم . چون آتیلاازمرك 
آندوهطلم شد بسیارخشمکین کشت ذیر| می‌خواست ماهرسه باهم به‌میلان 
برویم و آنچه را که تا کورشدن چشممان‌بچشم دیده بودیم بامپراطورروم 
هر یف کنیم . 

آتیلا ازترس اینکه منهم مانند رفقایم خودم را بکشم دستور داد 
زنجیرم کنند .,امااین شکنجه واحتیاط بی‌فایده بود زیرا من می‌خواستم 
بیرقیمتی است خودم رابروم بررسانم+من می‌خواستم چیزی را بامپراطور 
اطلاع دهم که آقیلاهم از آن خبر نداشت وحتی‌فکرش راهم نه‌میکرد . فقط 
من آترا درك کرده بودم . ای هر کولانوس شریف پیاله امداپر کن! 

هر کولانوس با دستی لرزان پیاله اورا پر کرد . ژوانسیوس آنرا 
آحسته فیک و به لحن آرامی گفت 4 

_آنیلاهمه نوع وسایل را ازقبیلاسب وراهنما در اختیارم نپاد تا 
بتوانم خودم رابه میلان بر‌سائم . من‌چند روزبعد ازشکست] کیله خودم 
راپه کاح سلطنتی‌رسانیدم و بحضوزامیراطورشتافتم - امپراطورپس‌ازشنیدن 
گزارشمن‌فرمان دادبه‌نایل‌بيايم . سزارعقيده دارد که همه بایداز گزارش 
نآ گاه شوند . 

هو نوریا به لحنی بسیارسرد گفت ؛ 

ند نما هم که مأموریت خودرا به هو احسن انجام دادید وازذ کر 
جن‌لی‌ترین واقمه‌ای خودداری نکردید . , 

نه شاهدخت مقدس ..من‌همه چیزرا نگفتم . اماچیزیرامیتوانم 
بشما بگویم که آقيلاهم خبری از آن ندارد . 

ب‌آیا معمایی‌است 1 

- نه‌هعمانیست وقعی‌مارا پیش آتیلا بردند بیست اسیرجوان هم‌باما 
بودند همه فرزند پاتریسین‌ها ونجبب زاده ها که بامرملکه پلاسد. یادر 
کاخج آ کیله اقامت داشتند ودر آها پرورش‌می‌یافتنن» وقنی آتیلا تابلوئیرا 
به‌ا نشان داد که قسمعهایاساسیآنرا تفییر داده بودند یکی از آن‌جوانان» 
پابهعر بگويم فقاب بچه‌ای فریاد زد که آن تصویر دروغ بیشرمانه‌ای 
پیش نیست‌وهیچگاه امپراطور روم بهشاء هوتها سجدء نخواهد کرد ! 


۲۰ ۵ 


آتیللا: از خشم این‌جوان‌هیجده ساله‌لذت برد و باریشخند از او پرسید: 
« که می‌تواند مرا اذفتح روم‌بازداردا> جوانگ بايك زد ,من #۱ و خود 
را بروی او انداخت و باخنجری که از کمریکی‌ازنگپبانان بیرون کشینه 
بود قصی‌جان او کرد اما افسوس که اراين دلیری وبیا کی نفعی تیرد 
وجان برسرشجاعت خود نهپاد» زیرا آن مرد وحشی را نگهبانان بسیار 
میحافتلت می کردند .تلا که پسیار قضبتاله شده بود میوند ول بامقتی 
آن‌بچةً شجاع بکننه. ۱ 

رنك از روی هم مهمانان‌پرید . ژوانسیوس پیالة دیگریزالاجرعه 
به‌سی کشیدو گفت: ۱ 

- بلی‌تیر به‌مقمدش فرویردند 1 .. این‌طولانی‌ترین و موحشترین 
مر گپاست!۰۰ پسرلك قپرمان پیش از اينکه بمیرد يك روز تمام بحالت 
احتضار افتاده بود»۰۰ مثل اینست که هنوز هم خرخرهای اد به کوشم 
هیرسد ۰ 

هر کولانی که بی‌اندازه بهیجان آمده بود پرسید 1 - اسم آن 
بیچاره جه بود؟ 

- اورا ایگنوتوس ی ایگنوتوس‌درلانینی بممنای‌تاشنای 

است: + هعر جم) ۰ ۰ کسی پدر و مادر و خانوادءٌ او را نمی‌شناخت عثل .این 
بود که توالت اسرار آعیژی داشته است. وقعی امپر‌اطور از مرك او مطلع 
شد قاه‌قاه عندیدا 

هر گولانوسن باتعجب تمام‌پرسید: _جه؟۰ + خندیدند ۰۰۱چراا۰۰ 

- بلی عیلی هم‌خندید‌ند و بمد علت خنده‌اش را به‌من‌هم گفتند ۰ 
کویا ایکنوتوی فرزند یکی از زنان بسیار عالیمقام روم بوده که گول: 
جوان بربری را خورده بود. البعه امیراطور نه‌خواست نام‌مادرایکنوتوس 
را به‌من‌بگوید 0 آمانام پددتشی راگفت. ۰ می‌دا تید نام پدر او جه‌بود ؟. 
آتیلا! بدین‌ترتیب آتبلابی آنکه "خودبفهمد فرز ندشرا با بدتر پن‌شکنجه‌ای 

هونوریا که رنك از رویش پریده بود از جای برخماست۰ دهانش 
را باز کرد که حرفی بزند» اما کلمات در کلویش گیر کرد و ناگاه 
مانند تود؟ گوشتی »درحالیکه بادستان متشنج خود ظرقهای روی میز را 
باخودمی کشید, بزمین درفلطید. هر کولاتوس بطرف او شتافت‌وخواست 
از زمین بلندش کند۰ اوخودش را نه‌می‌شناخعت» چند قطره خون‌از کوش 

لا ات 


لبانش بیرون زده بود» چشمان‌خود را که نگاهی چون چشمان حیوان مس 
بریده‌ای داشت‌بلند کرد و نگاهی به‌ژوانسیوس‌انداخت» گفتی‌میخواست 
سفوالی از اوبکند اما نتوانست ! 

ژوانسیوس بی‌حر کت برجاي خود ایستاده بود . روی او که نواد 


سیاهی برچشمانشکشیده شده بود به‌صورت تاثر ناپذیر ربةالنوع عدالت 
شباهت پیدا کرده بود. ۱ 


۰۷ 


فصلك سوم 


شهرروم غرق تشویشو اضطر اپ بود . روزبروزاخبار موحمشعری از 
تجاوز هونپا با نجامیرسید . پس ازسقوط] کیله که سروسداه هیجان و 
نگرانی بسیاردرهمه جاایجاد کرد , شپر‌های‌هیلان , پاوی ۷0 ]ویسنس 
(معووع: ۷) وبر گام ( ۵6۰۵۰6 ) نیز یکی بعداز دیگری از پای 
در آمده‌بود ۰ 0 

ورود امیراطور بشپرروم مدتی‌اسباب دلداری وپشت کرمی ساکنان 
روم شد . حضورذات اقدس‌اودر آن «شپر‌جاویدان 4 مظهر مقاومت بشمار 
عی‌رفت وچنین تعبیر می‌شد که از شپرمدافعه خواهد شد . اما بزودی 
شایعات تشویشی انگيزی در میان‌مردم شیوع یافت . مي گفتند خانواده 
سلطنتی تهیة حر کت به ناپل وسیسیل را می‌بینند . ازقول منابع مطلع 
می گفتن که صد ارابه برای حر کت دادن‌خانوادة سلطنتی ضبط ومصادره 
شده است , 

ازظرف دیگرهمه‌میدا نستند که دفاع روم‌بامشکلات لاینحلی‌مو اجه 
است . حصارهای قدیمی شپرویران ودروضع اسف آانکیزی بودپاد کتان 
شپر ؛ مخصوصاً پی ازعزیمت پروتورین‌های کارد امپراطوری بسیارتقلیل 
فیضا کرقفر بود . فی‌ماندارشهر روم فرمان پسیج عمومی‌صادر کرده بودآا 
بر ای‌داوطلبان اسلحه کافی وجودنداشت۱۰ کثر آنان هیچگونه‌سلاح‌جنگی 
نداشتند . فقط لژیونرهای آ»سیوس‌قادر به‌پیکار بودند که عد؛آنپاهم‌بسیار 
کم‌بود ۰ اعتبارسردار پیرهم‌در آن روزهایسیار کم شده بود . هرروزرومیان 
درفوردخ (صرن۲0:۳)و کوچه‌های اطرافش جمم می‌شدند ودربارة حوادث 
روز کفتکو کردند ۰ 

آن روزمردم بسیارمفطرب ومشوش بودند . دور ناطقین گرومزیادی 

سره ۲ 


کرد آمده‌بود . چند قدم‌دورترازاجتماع مردم عادی چندپاتریسین باقیافه 
های گرفته باهم گفتکومیکرد . 
- لوسیوی توراست می‌گوئی این آئه‌سوس پدبخت جز تا كتيك 
فابیوس تا کتيك دیگری‌نه‌میدا ندیعنی جز بستوه آوردن مداوم دشمن که از 
لحان عده براو تفوق دارد کاری‌تمیتواند بکند . 
دوستان من 1هسیوس میدو اند مانند فا بیوس کونکتاتور رفتار 
- چرانمی‌تواند ؟ آئه‌سیوس هم سر دارو استر|توقابلی است . 
- اگرهم نباشد چنبن شهرت یافته - و بعقید؛ من این شهرت‌بسیار 
مپالغه آمیز است - اما چه استراتژ باشد وچه‌نباشد نمیعواند دشمنی را که 
سریح‌ترو لا تر ازاواست خسته کند . سوارغلام شکست ناپسذیر هون 
بخونی ازعهد؛ لوبونرهای شجاع مابرمی آیند . 
اما راستی‌ماجر اسوارنظام مرتبی مانشد هونيانداريم ؟ اسب که 
در ایو اطوریروم فر اوان است . 
- ایثر | بایدازسردادان به پررسید که‌همیشه‌روی‌تاج طفرخو | پشان‌میبرد . 
سناتور | حقباتواست , تازمانیکه سرداران ماپخوابند روم در 
ممرض خطرخواهدبود - 
- دوستان من ! من هیجکاه از گفتن حقایق خودداری نکرده‌ام . 
من درسناهم پیش از این بارها از رفتار سردارانه‌ان انتقاد کردم واعلاس 
آنان رانشان دادم » امابجای اینکه گرش‌به حرفمایم بدهتد موردتوهین و 
تحقیرم قرار دادند و مقصرم باختند . اما هر کسی باید بفکر خودش 
باشد ! 
سپس بعقیده توها پاك ساخته وتابود شده‌ایم؟ 
دهیترسم. بدترازاینیابسرمان‌بیاید | آمروزبر برها پشت دروازه‌های 
شهر‌ند » فردا روی حصارها خواهند بود . موقم بسیاروخيم و خطرتاکی 
است ۱ 
-راست‌می گو ئی و قت‌در نك وتعلل‌نیست . من ازامپی اطورمان‌س‌غشق 
م ی گیرم وخانواده‌ام رابرمی‌دارم و بشپر تایل میروم 1 
-من‌هم یملکی که در ] گریوانت جزیره سیسیلدادم می‌روم . 
دریکی از کروههای مردم که به دستهپاتریسین‌ها تزديك بود . 


-۲ ۰٩-2 


کفتکوها شدت‌بیشتری‌یافته بود . همه ذاطقین آئه سیوسر امسخر ه‌موکر دئن 
که نه‌می‌توانه جلو تجاوز حونهارابگیر د . 

_آثه سیوس‌خودش رافروخته‌است ! من ان حرف راازز داز سناتور 
آو تبوس مشاور مخصوس‌اهیر اطور ششیدم .درسال گذذته که هو نهادر کشور 
آگل شکست سختی خوردند آئه سیوس گذاشت که آیلافیار کند 

همپمه خشم آلودی از جمعیت برخاست . اما دیر باوری اعتراش 
کردو گفت ۳ 1 ۱ 

-اینها یاوه‌هائی‌است که سباستمداران می‌بافتد چه دلیلی دردست 
هست که آئه سبوس دردشت؟تالونیا خغیانت ورزید . 

اومیخواست به معحدین خود ویزیگوتهاددسی بدهد ,زیرا آ نان 
پیروزی رااز آن خود میدانستدد . 

-ویزیگوتها که‌درس‌عبرن نگرفته‌ا ند » سگهای‌بی‌دین‌اهروز ببیچوجه 
حاضر قیتتندنکمك‌مابیاینت بر 

بم کناه آبپا فیست . ناه آئه سیوس است او برای دم‌تبرجللاد 
خوب است . 

ه داست ميگوئی منرده باد یه سیوس [ او ب-اید محاکمه 
ومجازات شود ۱ ۱ 

- بلی باید‌کار کرد » باید جمع شویمو گمیته‌ای‌برای شناسانیدن 
خائنان تشک.ل بدهیم! 

ناطقی که روی پایةٌ مجسمه‌ای ایستاده بود بلرجه ایغیررو می‌خطابه 
خوافی‌می کرد ومی گفت 2 

_ روم از دست میرود , نابود میشود ] برای اینکه از وظیفه خود 
که نکپبانی ورهبری ملل بود » قصور ورزیده‌است ! روم بجای اینکه آن 
ملعپا رابسوی آینده بپتری بیش ببرد کاری‌جزههر وم ساختن» جز کشیدن 
شیر؟ حیاتی واجبار برومی ساختن آنان‌تکرد! امروژ در گل» در بر یتانیا 
درشیه جزپره ایبری , درسرتاسر اعیراطوری همه جا طفیان وعصیان آغاژ 
شده است . روم آخرین روزهای خودراطی مبکند - فرداهونها در کاپیتول 
خواهند بود ۱ چر| مردم رابمقاومت وییکار بیپوده تهییج وتحريك یکنیم؟ 


۳۱ 


پیتر است‌درو ازه‌های شهرد | بروی آنان باز سکنيمو آماده پذیر ای ازه... 

سنکی صفیر کشان از کتار کوش ناطق گذشت وحرف او را قطع 
کرد ۰ ناطق پی از اندك تاملی بر زهسن جست ودر ازدجام جهعیت از 
قطن ناپدیه شذ ۰ بعضی از شنوندکان بسردی که منك به سوی او 
انداخته بود اعتراض کردند که : « او حق داشت ! چرا نگذافتید 
حرف بزند :6 

-این‌غار جی‌جه‌حن‌دارد که‌در کا,های روم دخالت کند ؟روم‌فنانا پذیر 
است ! روم شمرجاویدان است ! روم نابود تخواهد شد , تا بامروز 
تزديك هزار ودویست سال عمر کرده‌است. 

- احمق تو یأجملات وعبارت‌پرشکوهنه می‌توانی جلو سواران آتیلا 
رایگیری 1 ۲ 

- توهم همچنین ۱ آی غلام زاده ۱ توهم نه می‌توانی با کاشتن تضم 
اس و نومیدی روم رانجات دهی . 

کم کم کار مباحثه بمجادله ومتازفه کشید ِ 

اند کی دورتر از این دسته » مر دی‌باقیافه‌ای روحانی‌اظپارمید‌اشت 

گه باید دست توسل بخدای اسلحه که پیروزی تنها بدست 9 درازژ 

-کنیم ) باید دعا کنیم ! 

-یادهاو تما:. نه‌می‌توان حلو آتیلا وقوم وحشی‌اورا گرفت. 

جرا ای عرد کم باور | دعا مرد مومن راشکست ناپذیر می‌سازد . 

مردم شپرلوتس (0666,]) که سال پیش آتیلامی‌خواست آنجاراتسخیر 
کنددر سایهٌ دعاهای پر‌هیجان‌با کر *قدسی جنان‌بپیجان آمدنده پا پداری 
کردند که آئیلا :-اچار شد از تصرف آنجا صرف نظسر کند » از 
محاصره دست بکشد و آنجا را دور بزند ] دعا کنی-د و خدا شما را 
خواهد بخشید ۰ 

مردی که از قیافه‌ای مهلوم بود سرباز باز نشسته آی‌است به رقری 
پپلودستش گفت ۰ 

مر لوتس راهی‌شناسم . من آتجا را دیده‌ام. ۲ نجادهکده کوچکی 
است درجزیره‌ای کوجك ؛ در عیان رودخانه برءرضی قرار دارد . دود 


حاا | ۲ 


وبر آنجا راجنگلی انبوه فرا گرفته وباین جمت‌سواران‌ممروف هون 
- پپر‌صورت اگر مردم لوس بجای گوش کردن‌به دعاه‌ای بسا کره 
مقدس درهای قلاع خود را بروی هونها باز میکردند دعای با کره مقدس 
نه‌می‌توانست آیللا رااز ویران ساختن آنجا پاردارد . 
ممکن‌است ! اما تو حالابیا دوشیزه‌ای درروم‌پیدا کن ! 
- موش مایاپ راداریم که بهعر ازاوست ۱ 
- خوب : آیا توعقرده داری که بالاخره آوخواهد توانست پانماز و 
دع‌ای خود جلو آتیلارا بگیرد . امارفبق عن آدمی هستم اهل عمل نه اهل 
حرف. من‌همین‌فردا به‌سیسیل حر کت می کثم . درآ نجاخا کوچکی‌دادم 
ومی‌توانم بادل وفکری راحت در آ نحازندگی کنم . 
2 +24 
پاپ در تالار بزرك پذیرائی کاخ لاتران باوالنتیتین امپرآطور روم 
س رگرم گفتگونود ۰ 
ت‌ پدر بسیارمقدس 1 این‌بار دیکسر کار تمام است ! خداو ند ب-ی‌ای 
مجماذات وتنبیه من خواسته است که درچدین موقفع وخومی اهیر اطود را 
روم باشم ا ۱ ّ 
- بثرسیدازاینکه روزی بگویند خداوند امپراطوری رایملت‌داشتن 
امیر آطوری چون شمامجازات کرد ۱ 
والنتینین‌ازشرم سرخ شدو گفت : 
- پدرمقدس‌اسخنان شما بسیارسنگین و تحمل نایذ یی است ؛من‌آیذجا 
آمده‌بودم کد شمایمن تسکین و تسلی به بخشید 1 
- نها آنکه روی صلیب جان سپرد می‌توانست بگوبد ههمه‌چیز تمام 
شده است 4 زیر! او ماموریت خودرا در روی زمین انجام داده بود» شما 
چر| ازادای وظیفه خودداری می کنید وحال آنکه همة مرردم چشم امید به 
شمادوخته اند ومیخواهند رهبروراهنمایشان باشید 1 
سکوت عظیمی بین آندو برقرارشده پاپ فکر کرد : « ا کرلااقل 
مده بودبرای رعایای بدبخت خود تقاضای‌تسلیو تسکین بکند امااین»رد 
: ۲ ۲ 


جز بفکرخود نیست , فقدط به‌آلام خود"ء یآسایش و راحعی شخص خود 
می‌اندیشید . معلوم می‌شود جادو گرممروفش سروئی (36۳865) ود(رو 
دسته احضار کنند کان‌ارواح بازهم اورا اغنال کردهاند . چقدد بامادرش 
فرق دارد ! امابالاخره شاید اینهم تااندازه ای تقصیر پلاسیدیا است که 
همیشه اور! تحت‌الشماع ود هی‌داشت , باوجود این‌باید خشمم رافرو 
خورم , ممکن‌است اسقف روم باشم بدون اینک دمی رومی‌بودن خود را 
فرراموش کنم ویکنغرروعی نه‌می‌تواند بدون دبیم خورد کی ازامیر اطود 
روم بشنود که می‌خواهد پایتخت , این شهرجاویدان راترك کند و آنرا 
بنشمن بسپارد . مخصوصاً در این عسوقم که اد بیش آزهمیشه مسی‌بایست 
کاریکنه . 

این‌روزها اخبارموحشی‌ازهمه جا , ار گل که درجنك سال‌پیش‌ویران 
شد , آزاسپانیا که دستخوش نفاق ودورنگی بود از آفریقای شمالی که در 
آنجا هرروزبر‌تمداد قربانیان‌افزوده *میشد , ازشرق که چن د کشیش‌برای 
انتشارشماثر مسبح با نجارفعه بودند ودائمآدر«عر ض‌شکجه‌وعذاب و نابودی 
قر ارداشتند » می‌رسید مصائب و آلام چنان ازهر‌طرف به‌پاپ روی آورده بود 
که با وود سمی‌مداوم وبا اینکه درهر بیست وچپار ساعت بیش‌ازچپار 
ساعت خواب - پانیمه خواب - نداشت نه می‌دا نست بکدام يك‌از آنیسا 
بپردازد .« باوجوداین من‌پاپ هستم ونمیتوانم ازپذیرفتن اهپر اطود - 
حتی‌دراین دير گاه شب - و گوش کردن به آلام اوخودداری کنم» . اوحق 
دارد برای تقاضای تسکین وتسلی پیش من‌بیاید ۱* 

و النتینین با نار احتیبسیار خن ودرا ازسر گرفتو گفت ۲ 

- پدر بسیارء‌قدی.من۰۰۰من‌هنوزهمة حرفپايم راتگفته‌ام ۰ امروز 
شورای سلطعی در کاخ تشکیل یافت اما هبچ.ك ازروزرا ومشاورین من ؛ 
مانشد نمیوس (هتا زد »۷)تیژللن ( ه«ذ[۲:86۱) و آو نیوی95 :۸۲6 
نتوا نستنه راه حلی‌پید| کنند » تنها پونیتوس جرأت یافت چنین عصلحت 
اندبشی کند که باقبول خواستگاری [:یلا ازخواهرم هونوریا باآوازدرصلح 
در آیما 

7۷ این کارهمکن‌نیست ‌ اوق ابادیگری ارو اج کرده است , 


ای از ی ۳۳ 


- من این ببشنهادرا باغشم تمام رد کردم واظبارد اشتم که قرجبی 
می‌دهم اورا مرده به بیئم‌ولی».. 

_به شما گفتم که این‌سعله قاز بحث نیست . 

- بلی» اماالساجه » بمدازپایان شورای امپر‌اطوری . خبرموحشی 
به‌من‌رسید . هوتوریامسموم شده است ! 

- مسموم ؟ چطوز چنین چیزی ممکن است ؟ 

اوخودش را کشثه است ۱ 

پاپ ارجای خودجست وایساد . كت 

آیادراين کارشنسع شماهم دست داشته‌اید ؟ بمن جواب بدهید !۱ 

- من‌نمی‌توانستم فک کم که‌او.. 

جزی را ازمن‌پنهان نکنید» حقیقت رابمن بگوئید ! 

امپراطور که ازغدت اضطر اب درروی صندلی‌خود جابجا می‌شت ‏ 
پیش ازایسکه جوابی بدهد صداش‌را صاف کرد و گفت؛ 

- هن‌پیکی پیش‌هر کولانی فیستاده بودم - این پيك ژوانسیوس ۰ 
از مدادمان [ کیله بود 5» نیمه‌جانی ازدعت هونها رهانء ده‌وپیش‌من آمده 
بو آ لا شمهای اورا در آوردهو به‌میلان پبش من فر ستاده بود تاشرح 
وحشیگریهای او,ا به‌من‌بگوید . من پس‌از شنیدن حرفهای او خواستم 
خواهرم ازدهان او به‌شنود که آنیلا و قوم او چگونه شپی دا ویرآن و 
ساکاش‌دا قل عام کرده است.. 

-آیا جر أین‌قسد دیگری نداهعی؟ 

والنعینین ردگشرا باخت و گفت. 

- من».. من‌خواستم هونوریا بداند که ایکنوتوس‌درزیرشکنجه‌های 
آتیلا کشته شده است. 

- او که بود؟ 

ت پضی آخلان وه عوقءبکه من وگن بیش نبودم . آقیلا را بعنوان 
گرو گان بقصن سلطایعی ۲ کیله آورده بودنن . در آنجا پاهونوریا آشنا 
می‌شود؛ .. بومدیگی علاذمنن ه فد تن و ایگوتوس بدنیا می‌آیده.. 
پدرش از این‌موضوع کوچکنرین خبری نداشت!... هونوریاهم‌نه‌می‌دا نست 


۱4 


فرزفدش کجاست و چهبسر شآمده است .شما میدانید که مادرم چه‌جور 


آدمی بود + 
- پسی شاهدخت دريك آن هم از وجود و هم از مر فرزندی اطلاع 
پیدا کرده اصت1 


۰ ِ شیاحاضر شدید چتبن اثتباه بزر کی مرعکب‌شوید؟ 

|مپراطور بلرزه افتاد کفتی دچار کابوس وحشتناکی شده است. 

به من‌خواستم خودبینی آورا برخش بکشم ».. نشانتی دهم که‌علت 
اصلی بدیختیهای امپر اطوریروم اوست . او بفیراز خود و عشق .فرت‌انگین 
خود بچیز دبگری تمی‌اندیشید . اقلا اکر این دیوایگی را نه‌می کرد 
که باو نامه به‌نویسدو اراو بر ای‌برردن حودش‌دعوت بکند « شایدمیتوافستيم 
پااو ازدر سارش در آئیم . اماهونوریا هميشه بفکر مود بود : بسیار کینه 
جو نود ۰.. نه نسیت بملکه مادیماناحتر امی‌ق ثل بودو نه نسبت به‌من » همیشه 
هر آتحقیر می کرد . 

فراموش مکنید که اوعرده است» 

اما یدر مقدس! ابن تقصر عن_ نبست ۰۰1 آیا من می‌توانستم 
حدس بژنم که این دختر برشور خود کشی خواهد کرد برای اینکه این 
دیوا.4 خون آشام پسرش را "که تاکتون اطلاعی او او نداشته زجر کش 
کرده است ؟ ۱ ۱ 

- ایترا ازوجدانتان به‌پررسید ! چه دقتی در انتخاب پيك‌به کار 
پرده‌اید » چه دستور دقبقی به ارداده‌اید ؟ پیش از ایفکه خو اب بدهید 
فکر کنید و بخاطی باورید که خداوند باطن شمارا می‌بیند» آیاواو» 
همکن است قتل خواهرتانرا بشما به بخشم؟ 

- ای‌پدر مقس !۱ آیا رات است که همل او قیر قابل قرمیم 
خواهد ماند » 

ِ لطف وعفو خداوند بی‌پایان است ۱ اعکان داردکه خواهرشمااز 
عمل خود اطلاع کامل نداشته است ,۰۰ ویا پنکه پشیمان شده‌بود. شماتا 
موقمی که زیده‌اید» من‌ملرمتان هی کنم که حرروز برای آمرزش ون 


۲ ۲ ۵ 


دعا بخوانید؛ این‌تنبا دستوری است که من اجازه دارم به‌شما به‌دهم» 

والنتینین سرش‌راپائین انداخت .اما نا کپان بعفش تر کیدوهای 
و های بنأی کریستن نپاده 

- اما پدر بسیاره‌قدس من چه‌بایدبه بکنم؟ چگونه‌جلو پیشرفت‌این 
آنیلا دا به کیرم ؟ سپاه آ»سیوس ضعیف است۰ هرلژیوترما در برابر ده 
سرباز دشمن باید بجنگد؛مشاوران من خود را از من مخفی می کننده 
پاتر یسین‌ها جز بفکر فر ارو بردز ثروتپای سرشار خودبجاهای امن‌نیستند 
شماهم؛.. 

نوعی‌بض بچگانه گلوی امیراطور دا گرفت وصدایش مانتدصفیری 
زننده شد : هبالاخرء کایسای‌شما نیزا نشداهپر اطوری من در مسرضصتپدید 
قرار دارد هر گاه هونها فردا روم راتسخیر کنند, ک خلاتی‌ان‌رانیز مانند 
کاخ‌های سلطنتی ویران وباخاك یکسان می کنند۰ 4 

پاپ بدون اینکه تشویشی ازخود نشان دهد گفت: 

- البعه چنین خواهد شده امکان دارد که خود مراهم بکشند» اما 
باویران شدن این کاخ ویا مرك من عمر کلیسا پایان نخواهد یافت* 
محافظط ونگهدار کلیسا هسیج است نه‌امیراطوریروم» همه امیراطوریهای 
عظیم جبان درهم خواهم ر یخت ذیرا این‌قاتوز و اعلی کلی است.» اما کلیسا 
ایدی است زیر برایآدم نيك‌نفس صلمو آرامش خاطرمی بخشد. 

والنعیئین ازفپم این افکار بلند عاجز بود واراین‌روی از سخثان 
پاپ چنین نتیجه گرفت که او کمك و پشتربانی خودرا از اودریغ میدارد 
خشمش‌بیشترشد و باخود گفت : 

«بسیارخوب حالا که اینطوراست من خودم تصمیم رامی گیرم ؛ بجای 
ایفکه در روم یمانم ویورش اجتناب ناپذیرهونها رابه‌بینم اینالیا را ترك 
هی گویم و باتمام‌نیروی دريائيم به‌قسط‌طنیه هیروم . عقل حکم می کند که 
بادست خالی بجائی پناه تبریم . بعدها وقت اندیشیدن بسایر چیزها را 
راپیدامی کنم » 

اما ناگهان باتك موقراٌ پاپ اورابلرزه انداخت . 

- اعا_حضرن کی می‌خواهند روم راترك گویند ؟ 

۲۱۹ 


از آغاز کفتگواین نخستین‌بار بود که لمون اوراچنین خطاب میکرد 
والنتیتین جرلّت خودرابازیافت » مثل اینکه می‌خواهد باجاز؛ ملاقاتیکه 
بيکي آزرعایایش داده . خاتمه دهد وبلحن خسته‌ای گفت : 

« هنوز نمیدائم ؛ آیا می‌توانم طوردیگری دفتار کذم ؟ 

- چرا » شمامی‌توانید به آثه‌سیوس ولز بونرهای اوبه‌پيوندید . 

امیراطور لخند تلخی‌زدو گفت 

- فطما اوازمن خوب پذیرائی‌نخواهد کرد . من مردجنگی نیستم 
وحضورمن جززحمت وناراحتی ارفایده‌ای خواهد داشت - 

- پس درایتصورت‌بروید آتیلارا به‌بینید ! . 

- من ؟ چراچنین دیوانگی وحمافئی‌بکنم : 

- برای اینکه امپراطورنباید ازیست‌ترین رعایایش سرمشق بگیرد 
وایتالیا را که بخطرافتاده است ترك وید . از آنچه شمابمن گفنید چنین 
نتیجه می‌شود که تنپا بك امید باق.ی‌مانده است و آن ماقات آقیلااست 
امکان دارد شمادوفرما روا باهمدیگر کنارببائید این اقسدام بمرك هن 
مثعهی خواهد شد ] وچه فایده‌ای دارد؟ماچيزی‌نداريم به شاه هونهادءده 
کنیم . علاوه براین‌اوازمامعنفراست وجزبفکی توهین و تحقیرمانیست » 
این هرردیر بو» دیووحشت است , دجال است ! دشمن مسیح است ! 

- پیش از آوهم کسانی‌ماننه او بوده‌اند مثل فرون و دی کلسین . 
شاید بازهم نظایراوبد نیابیایند . کسی چه می‌دا ند 1 

پاپ دوباره بجای خودنشست و چشم بسقف دوخت ودقیقه‌ای چند 
شکرفرورفت . بعدیه صدائی آرام گفت : 

دراین‌صورت! گراع,بحضرت اجازه بدهندمنبدیدنآتیلاعی‌روم: 

واانعینین یا کمال صمیمیت فریاد زد که : هشما ؟ پدر مقدس 
ممکن نیست ۱ واقعا هبچ فکرنکرده بود که‌ازباپ چنین‌تقاضائی بکنه 

- من به شم قول‌نه‌می‌دهم که حتما در ابن اقدام موفق خواهم شد 
اماآنچه ازدستم بر آیدمی کنم . هرچه باداباد ۱ 5 


والنتیتن که دلشس ازشادی وهسرت لبی‌یزشده بودفریاد زد : 
۷۰ ۳+ 


- آه ! ای پدر مقنس ! اگرشما موفق بشوید , دوم , ایتالیا و 
سرتاسی اهپراطوری تةدیستان خواهد کرد دامامن ! من قولمی دهم 
که هرچه بمن پیشنهاه کنید چشمبسته امضا کنم .. دیگرچه کاری میتوانم 


پاپ بارامی کفت : 


برای من دعا کنید وازروهیان هم بخواهید که دهای خیرخود را 


-۲ ۱ 


فصل چهار ۶ 


درسیسنه دم فردا » چپار ادایة سلطعی : ار زوی پل نرونیانوس 
(۳۵0۱8۵0۱6[) که درجوارمقبر؛ مجلل آدریان روی رودخانةً تببی نا 
شده نود . کذه‌عندو پی از عبور از میدان های « ویاتربوم ذ لیس * 
(5ز | هط ۲ عون 11 و ۷) و و ویاآئوره‌لیا» (1۵ |۸۲6۵ وز۷) روی 
بجاد شمالی روم نهادند . در ارابةً بخست سناة وزآوینوس و سناتود 
ثر بژسوس (ج0 2165013 1 ) ودرار ای دوم پاپ لکود اول جای گرفته‌بود ند. 
دردوارایة بمدی هم‌حدمتکار ان ومماو بان سفراوپاپ اعظم تشسته‌بودند» 

دوساتور بسیار نگر ن‌بودند ء آنان دربار# ماموریت خودباهم گتگو 
می کردد وهرچه دروضع خود بیشعر غورودفت می قموو ل نا کامی وعدم 
موفقیت خودرا دراین ماموریت حتمی‌ترمییافند » زیرابآنان وقت کافی 
پرای تببه مدمات و آماده کردن خود باین ماموریت حطرداده نشده‌بود 
آنپاچه می‌تو انستند به [ژبلار عده کنده ؟ گندم مصی. روی بریتابیا .آهن 
کلو یاطل 4 آنان بی‌خبر نبودید که‌شاه هومپاثر وت عظیمی در کاخ جویی‌خود 
که تاره احنه بود و برای هونپاکاعی بسوی تمدن محسوب عیشد کرد 
آورده است . 

آوینوس اژاسعدلالات خودجنین ننیجه گرفت » ۱ 

درهر صوت » این آنیلای بت‌پرست کینه ورزوانتقام جو بحرفهای 
پاپ هر چند هم که فصدح ومنطفی باشد » گوش نمیدهد . 
عر نی سیوس من امروزصیح توادیدم که با اوحرف می‌زدی »آیا از اوچیزی 
پر‌سیدی 1 

۳۱ ٩ ب‎ 


یی فان ببپانة اخذ دستورو تعلیمات معوالاتی ازاو کردم» چون, 
بالاغرهاور,س هیفت عااست . من اراوخواهش کردم که مختصری از آچه 
در نظر‌داردبشاه هونها بگوید بمن شرح دهد . 

- واوهم طیق ععمول‌بامعم‌اجوابداد . 

نه او بطورساده‌یمن گفت چیزی قبلاآماده نکرده است ؛ ویقین‌دارم 
که روح | لقدس بموقع‌باوالهام خواهد کرد . ۱ 

آوینوس رویش رابعلامت نگرانی واضطر آب‌ترش کرد .تر بژسیوس, 
که مدتی‌به جواب پاپ فکر کرده‌بود سمی کردته‌بیراطمینان بخشی ار آن 
بکند ۰ 

- بعقید* من پاپ سوال مرا خلاف متانت دانست . اعامن یقین‌دارم 
که اومیداند چه‌بآن مردبربر بگوید . 

رفیق من بخلاف تواطمینان زیادی ندارم , من حاضر نیستم مسم. 
رابرای شرط بندی درموفقیت او گرو بگذاره قطعا توهم متلمن ۰ 

سرم راشاید حاضر تباام اما حاضرم روی مك خودم واقع در 
سارمیووویلای توواقع دروبایا شرط‌بندی کنم . 

- الیفه که حاضری بد هر طی تیست‌چون‌هو تهامدعهااست کهملکت 
راخر اب کرده‌اند ۰ 

- راست می کوگی » من حبچ یادم نبود . هونها دا وبا و طاعون 
پزند ؛ 

- تریژسیوس کاش که آرزوی تو بر آورده میشد وجلواین وحشیان 
به‌نحو ی گر فته هیشد» آ نوقت عامور یت ما آسانتر صورت م ی گرفت ۰ 

- همکارعزیزم , جدی حرف بزنيم . سی‌نوشت روم وشخص ما بسته 
بموفقیت ما دراین ماموریت است . | گرموفق نشویم آتیلا سرما را میبرد 
و بعلامت ردپیشنهادات اهیر اطور به پیش اومی‌فر ستد وروم بسر نوشت شومی 
دچارمی‌شود . : 

۱ مشهم باتوهمه‌قیده‌ام , اما ازدست ماچه برمی‌آید ؟ آیابریتانیا 

را پاو وعده کسیم و کشتی‌های خودمان را برای اننقال سو ار ان او به آن 

سرزمین درا خیارش بگذاريم و يا بحهاي هو نو ریا شاهدخعت پولکریا را باو 
بر۳۲۰- 


وعده بدهیم ٩‏ راستی اکر آتیلاعلت مرك حونوریا دابقهمد کارمان ساخته 
خواهد شد . 

تر,ژسیوس که رنك ازرویش‌پریده‌بود گفت ؛ 

خدا کند که این خبردرمدت اقامت ما دراردو گاه اوباو نرسد 
و گر نه بیدر نك سرمان راخواهد برید .بطوریکه‌ژو انسیوس می گفت هونها 
اصیر ان خودراپیش ازاینکه بکشندشکنج4 بسیارمیدهند . 

او نا گپان حرفش راقطم کرد زینی! مشاهده نمود که صورت آوینوس 
مفرورفرق اشك شده است . 

عدت سه روز راه سپردند . دراین مدن روز بروز وساعت بساعت 
روحیه دومشاور امپراطور بدترمی‌شد . آنان دریکی اززیباترین تقاطعالم 
راه میرفتند » جائی که تاجشم کارمی کرد کل وغنچه درپرتو خورشید می 
درخشید ؛ اما در نگاء های سا کدان دهکده‌ها وشهر‌ها علائم قرس‌دحشت 
عظیمی که صرتاسر ایتالیا رافرا گ-رفته بود » دیده می‌شد . وچون شب 
غررامی‌رسید ودوسناتور دررختخوابهای راحت که یا کمال احثرام از طرفه 
مقامات عالیر تیه محلی دراختیارشان نهاده می‌شد , دراز می‌کشیدنن . 

بنظرشان می‌رسید که صدای هزارای‌هزاز نمل‌اسب که مرتباً نزدیکس 
مي‌شو ند .بگوششان می‌رسد »رجال محلی نیز بسیارمضطرب وپریشان‌ودنده _ 
آزینوس یکبارناچارشد یکی ازآنان را که بارسفرخودر ابسته بودواعتناگی 
پرای تهیةٌ جای مناسب به‌فر‌ستادگان امپراطورنه‌می‌نمود ؛ شدیدآملامت 
کند . اماباپ بیآنکه اعتنائی‌به ملامت‌های دوسناتور به کند رفت‌درخانه 
رب آن کفقای تجاتق ]بیان 

تریژسیوس خوددا چنین قانع کرد که علت اینگونه رفتار پاپ این 
است که می‌خواهد از کفتگوباهمراهان خودشانه خالی‌کند. اویه آویئوس 
گفت: هاین روباه لمنتی‌نه‌می‌خواهد آنجه دردل دارد بمابه گرید ۱* 

چه می‌خواستی نکند؟ دردنیا کسی‌نیست که ازخودبسندی‌بر کنار 
باشد . حالا که اوازاین کارلنت می برد بگذ‌اریم «رچه می‌خو اهدبکتدا 

بالاخره ارابه‌های فرستاد گان روم به‌دشتپای افروری (۱۳۵۳16) 


-۲ ۲۱۰ 


رسید . در آنجا تشوبیش واضطر اب جای بیولوهراس بخشیده بود . حثل 
این بود که اظباط ودقررات شدید وسخت رومی‌سکلی‌آذین‌دفته است . 
[عضای ادارات بسدوت. اعتنا باوامردولت ۳ بودند » کسي 
اعتنائی به مقررات شپرداری نه‌می کرد . ژارعین‌مزارع راترك گفته بودند 
درجاد؛ دسیعی که به‌روم منتهی‌می‌شد وپش‌ار آن رفت و آمد زیادی در آن 
لهمی‌شد »کاروانپای بزر گی‌براه افتاده بود . ارابه‌ها درزیر بارهای سنگین 
قرج قرج کىان به جنوب‌می‌شتافتند .ستونهالی ازمردان وز نان‌وحتی کودکان 
بار بردوش سرلاغرخود رایئن انداخته مودند و پیش‌می‌رفتند » جاده پراز 
فراری‌نود .ساءعت‌بساعت برته‌داداین کار وانهاافزوده می‌شد موقعیکه چشم 
فرار یان بچپار ارام.۸|مپی‌اطوری می‌افعاد که به سرعت بسیاریسوی شمال 
می‌تاختندغرق تع جب‌وحرن می‌شدند . 

رفته‌رفته جاده چنان هلوغ وپرازحام میگشت که ارابة نمایندگان 
ناچارمیشد که ازسرعت خودبکاهد وحتی گاهی هجیور ميشد توقف کند ۰ 
آوینوس وفریوسبوس زاین توقفها استفاده میکردند وبر ای سراریان از 
مپرباتی ولطف امپر اطوردم مبزدند می‌گفتند اوبرای تجات آنان حاضر 
شده است بزر گترین وباهوش ترین رجال سیاسی خودراپیش شاه حونها 
بقرستند » با کمال فروتنی برای مردم ول واطمینان میدادند که بزودی 
پیمان صلح شر‌افتمندانه‌ای بااین وحشیان خواهسد بست : 

مردم به‌این خطابه‌های پرلاف و گراف توجه نه‌میکردند آماازدیدار 
پاپ اطمینان‌قلب میبافتند » بمحقر اینکه حضور اواء-لام ميشد ریاد 
تحسین وهلپاٌ شادی ازمردم برمیخاست که : و« پاپ ناماست ! ژنده باد 
پدرمقس ما ! بر کت تویرما باد ۱ # و آنگاه درحالیکه دوسناتور آزرده 
خاطر میشدند وباارابه‌های خود میرفنند» لمون‌اول بلندمیشد وبه آرامش 
تمام جماعت را که زائوبرژمین زده‌بودند بر کت می‌بخشید . 

اندكاندك آزازدهام جاده‌ها کاسته هیشد وراه‌ها باريك تر‌میگشت . 
بالاخره به‌ناحیه‌ای رسیدند که در آنجا جزسکرت حزن انکیزوغمافزائی 
که نشانه پدپختی تازه ای بود » چبزی پاظرنه میرسید . درادق های دور 


"۳۲ 


" همله های حریق به‌چشم میخورد . بامدادی دسته‌ای سواد آزیشت تبه‌ای 
سر‌پدر آورد و کاروان فرستاد گان را محاصره کرد . 
آویئوس آهسته گفت : «مونها ۰۱ 
سو آران‌هون که‌برا-بان کوچك‌قویکلو پرعوبی‌سوار بودندوصورن 
هائی‌چون چرم . چشمان مورب و تگاه‌های ثابت وموحشی داشتند ولباي 
زرد رنگی برتن کرده و کلاه پوست نو تیزی برس‌نهاده بودند .اسلحه 
آنان عبارت بود ازنیزه » شمشین» خنج . 
قریوسیوس به‌صدای بلندی‌بانگ زد و 
-آقیلا | آییلا ! حاسفیر يم وازطرف امپی‌اطور روم به‌پیش شاه شما ؛ 
آتیلا هیر و یم . 
هونها که زبان لاتینی تمی‌فیمیدند ؛ بنا کردندقاه‌قاه خندیدن .جرا 
این احمق ها که لىاسپای بسبار مجلالی برتن دارند آنیلاآتیلا میگویند 
وحال آنذکه امیالغان ازشنیدن نام اووحشت زده وف-راری مي‌شوند و 
حتما این‌ها فراربانی«ستند که راشان راعوضی آمده‌انف. چهاشتباه‌خننه 
داری۰1. در اردو گاه خواهيم‌دید.. 
سواران‌چهار ارابه‌ر! درمیان گرفعند و بسرعت‌ودرحالیکه کردوخاله 
زیادی‌هو| بلند کرده‌بودندآنهار ابا خودبجلور | ندندنا گپان‌یکی ازسو اران 
شروع بخواندن آوازبیموردی کرد که راحع‌نگاو پیری بود که دتبال آغور 
خودمیکشت» سواران‌دیگر نیز بااو هه‌آواز شدند و قاهء‌قاه خنده را سر 
دادنده ۰ ۱ 
پس‌از چند ساءت‌به‌اردو گاهی رسیدند. رژیس‌دستة سواران‌دستبرد 
عالی خودشانرا گرارش‌داد. یکی از روسای قبایل که گردن‌بند طلای‌بافه 
شده‌ای بگردن‌داشت برای‌دیدن اسیران بار) به‌نزديك‌شده 
قر بژسیوس بانك‌زد, 
- آتیلاا»۰ هیعت نمایند کی امپراطور برای ملاقات آتیلا! » . 
آتیلا... ۱ 
هون دوسناتور ر! مدتی بدون اعتنا برانداز کرد » بمد به‌بررسی 
خود ادامه داد وبه‌ارابه‌ای که پاپ در آن مستفرق دعا بود رسید . او از 


-۴۲۳- 


دیدن آن پیر‌مرد در آن‌لباد؛ بلنه غوذش نیامد . شمشبرش را از غلاف 
بیرون کشید و بشدت دورسرش چرخانید. امالغون اول حتی‌سرش را عم 
پر نگردانید. هون بائحیر و تحقیر شمشیرش را غلاف کرده ببانك‌بلند 
فرمانی داد: اسیی برای‌او آوردند و او بيك‌جست‌روی آن نشت‌و بعد فرمان 
دیکری‌صادر کرد که دس دیگری از سواران بهتقویت دسئهٌ اول آمد ویه 
سرعت بسوی‌شمالءزیمت کردند. آنان ازدو اردو گاه دیکگی هم که جادر 
های کوچك آنها بانظم و ترتیب خاص و بفاصله‌های معین قرار گرفته 
بود گذشتند. 

قریژسیوس به‌همر اءخود گفت: 

- اردو گاه‌های اینهاه‌تل اردو گاه‌های رومیان نام وترقیبی ندارد 
اما خیلی عجیب است ؛ اینپاجابجا شدن دسعه‌های خودرا بپیچوجهازما 
پنهات نه‌می کنند: 

آویتوس‌جوابدادا 

- این‌نشان می‌دهد که برای حملٌ تازم‌ای آماده می‌شو ند ۰ نشان4 
اطمینان بخشی نیست.. ۱ 

سی انجام کروان مفیران به رود مینسیو و نقعاءه‌ای 9.9 
آنرود دردریاچه‌بنا کوس (19608018 ) می‌ريزد رسید . درسواحل این 
رودجنلی‌از چادرها قرار داشت و چادری بلندتراز همه در ءر کز آن 
دیده‌می‌شد برفراز آن‌چادر پنج‌دم‌سیاه اسب در احتزاژ بود . اسیران را 
مستقیما بآن‌چادر راعئمائی کردند مدخل جادر بادیواری جانداز بسته 
شده بود» این‌دیوار عبارت بود ازپنجاه یاشست فرماند هون که رووزمین 
جمپاتمه زده‌بودند وهمه بصدای‌شیرور بر‌خاستند و ایستادند. 

آوینوس و تریژسیوس از ارابه‌های‌خود پائین آمدند و درحالیکه 
اعساب‌واعضای بخواپزفه و کرخ شدة خودرامی کشید ندو به‌حيرت‌و تعجب 
بسیار دورو برشان را می‌نگر بستند پیش رفتد. درست‌درهمین لحظه‌مردی 
کوتاء‌قد و متبراندام که نیرو و اراده از قیافه‌اش می‌بازید از چادد 
بیرون آمد. اوهم مانند سایرفرماندهان لبای پوشیده بود امامانندآنان 
گردن‌بندی زدین بر گردن نداشت . شمشیر کهنة آهنیثی از کمرش 
آویخته بود* 


۲۲ 6 


آوینوس زیرلب کنت [هآتیلا!..» تریژسبوس تعظیه‌ی کرد و برای 
سومین‌بار شروع کرد به کفتن , « مافرستادگان اعلیحضرت امپراطور 
روم‌هستيم ؛ ماا.. 

آتیلا بیدر نك سخن اورا قطع کردو گفت: 

- فایده‌ندارد».. من‌وقتم را نه‌می‌توانم تلف کتم ۱ 

آوینوس بنویهٌ خود گفت ؛ 

- ای‌شاه بزرك لطفا يك‌ثانبه بمرایض‌ما توجه کنید . پیشنهادهای 
ما ».. ۱ 

اما آتیلا بپیچوجه گوش حرف او نداد و درحالیکه‌ل#ون اولرا که 
دو کیش رای پیاده شدن ار ارا به کمکش‌می کردند : تشان می‌داد گفت: 
«آین‌یکی کیست؟4 

گر یژسیوس فورا جوابداد :- او اسقف اعظم و محترم روم است . 

پاپ درحالیکه صلیب روی‌سینه‌اش را دردستش گرفته بود آهسته و 
آرام یاترلا نزديك شد» سلامی باو کرد و ماموریت خود را در يك کلمه 
خحلاصه کرد: «صلح باتو باد ! # 

آتیلا لحظه‌ای بدقت اورا برانداز کرد ویکمرتبه بانگ‌زد. 

- آه شناختم » ترا شناختم ۱ هر چند سال ها از آنموقع گذشعه 
آمامن ترا فراموش نه کرده‌ام. کشیش بیا بچادرمن برویم ! پیلزال » تو 
پاین دومردبرس ؛ برایآنان خوردنی و نوشیدنی‌بده و بعدآنان رابجائی 
کهآمتدا ند بر کرفا , دیامن خراهرآ ییاد 

لعون ادل همچنانکه دربی آتیلابطرف چادرمیرفت باخودمیا نديشيد 
«نکنداشتباه کرده‌باشم .* امااین هیکل ستبر» این‌حر کات‌تند واین‌صدای 
خشن‌برای او ناشتأی نبودیکمر تیه ذهنش روشن شد . اط یر اطلوری 
را در] کیله , تمرین گرو کانپا را ؛ مداحلهٌ خودش را در نزاع آیان , 
حرفهای عجیب جوانی را که‌برقازچشماش می‌جست‌بیاد آورد . 

- بلی‌خودمن هستم . درآ کیله » بیست سال‌پیش ۱ 

آتیلا گفت » 

-یادت‌هست‌بتو گفتم‌روزی که 7" کیله‌را آ تش‌بر نم تر آمماف‌خواهم‌داشت 

تسه ۲ 


امروز [ کیله‌ای وجودندارد وتوزنده‌ای . 

پاب بلحن متاگری گفت : 

- راست است اما اسقف کلمان در محراي کلیسا کشته شده است . 

- اییل جنك است ! من قولی باو نداده بودم . بنشین ! آیا گرسنه 
هستی ؟ تشنه هستی ؟ نه ؟ هرجچه می‌خواهی‌ازمن‌بخواهء ] 

من آزتوجیزی برای خودم نمي‌خواهم . 

- پس برای‌ که میخواهی ؟ اگر برای امپراطورت مبخواهی فایده 
ندارد : او شایسته کوچکترین ترحمی نیست . فراموش کن که تو خادم 
اوهستی » ۱ 

آتیلا من خادم او نیستم . اسقف روم پیش ازيك ارباب ندارد و 
آن خداوند است . پاپ پدرهم؛ مسیحیان است . پاپ حعنایش پدر 
است . 

- چه خوب . من خیلی ازاین موضوع‌خوشم آمد . موفپاهم مرا پدر 
می‌خوانند » پس‌مابام براتریم . َ 

- نه آقیلامابا همدیگر بر ابر تيستيم . 

شاء دو نما بخنده جوابداد : 

م یکی ازامپراطوران ختاروزی چنین‌جوابی بیکی‌از اجدادمن داد 
پدربزرآ من موردزو درحواب این‌توهین ریش اورا کند ودویست شهرش 
راویران ساخث . نواد آقا کسی‌است که در جنگپا پیروزشود . اسقف روم 
بگو بلابینم تودرچندجنك پیروزشده‌ای ٩‏ 

- ای شاه هونما پسروزیپای من خبلی ببش ازپیروزیهای تواست . من 
درجنكگ باغرورو نخوت » کینه » دروغ ونادانی ودشمنا في‌بزر گس ازاینپا 
بعثی بی اعدنای وسوعثیت بیروزشدمام. 

آن مردوحشی‌خندید و گفت » " 

حرفهای توهء‌عل حرفهای همه کشش‌ها معما آمیزاست . من تو را 
صوزنش نمی کم که چراخودت را برتروبالاتر آزمن‌می‌پنداری . وظفه هي- 
کسی که لایق‌نام انسانیت‌باشد اینست که نسل خودر بر تر ازهمهٌ‌یدا ند 

-آتیلاهمة | نسانیا دارای يك اصل و منشاء!ند . 


سفکه 


اسقف ۱ حرفهای‌تو سیار بر معنی ونامر بوط است !آخو کحای عن‌و 
قو هه شمه است؟ آیامن شداهتی به آرداريك شاه ژبدهادارم ۶آیابهاءایران 
شماهتر دارم ؟ نه ماحمهیاهم متفاوتيم آما درهر نوادوقومي‌عده‌ای شجاع 
ونجیباند وعده‌ای پست وحفین؛ ودقژالثی‌هم نیست ا ۱ 

پاپ دست ,بلند لاغرو استخوانی خودر! روی پیشاتی بلندش ناد و 
کت : ۱ ۱ 

آتلا تواشتباه می‌کنی ! در کداب هقدس نوشته شده است که در 
آغأزدنیا. اجدادنخستین انسان‌ها: دیس » داشتند قابیل‌به بر آدرش‌ها بیل 
حسد ورژزید واورا کشت وخدااز او رسد ه 

«بر ادرت راچه کردی 4۱ آیانوه‌طمعن هستی که خداچنین سیوالی 
ازتو تکند 5 

برقی درجدشمان هون درخشبه ودستش قبض شمشیرش رآفشرد .اما 
لعون اول بی کوچکترین تزلزل و تشویشی به سخ.ن خود ادامه داد و 
گفت و 

- من جا شین بطرس عقدس ۰ بتو که آتبلاهستی می گویم : تومانتد 
قابیل برادرن را کشته وتخت ملطت راغصب کرده‌ای . توازندل قابیلی 
وأراین روي‌بود که کفتم‌ماباف پر ابر نیستبم . 

آیلا که ازخشم کف براب آورده بودبلند شد . 

کشیش ! مواظب خودت باش ! بترس ازاینکه من از قول خودم 
بر کردم ٩‏ 

توقولی‌من نداده‌ای فقط گفه ی ممکن است ! 

- پدبخت این همان شهمشری است که با آن‌بلدا کشته شده است! 

- همه خون من‌برای ب-اك کردن آن کافی فیست . هن" بیست سال 
پش پهتو گفته امکه هر‌آدمی - حعی‌هون - باید بتواند حقیقت را تحمل 
کند. #سوبا هرقلی مرتکب برادر کشی ای شده اي . توبلدارا بکیار 
تکشهه‌ای بلکه ده‌ها هار بار کشعه ای ۰ 
این بار آترلا شمشیرخود را برداشت ۰ اما آنرا از خود بدور 
انداخت . 


۳۲۳۷ 


- راست است تونمی‌توانی بذهمی ۰۰۰ این شمشیی پورور به النوع 
جنك است وهماٌ هونهای ذبرفرمان من میدانند که شاهزادهای ژاده در 
سای آن باید سرتاسر‌جپانر! فتح کند .آیا من میتوانع اربر آوردد آرزو 
واتهظار آنان خودداری کنم ؟ 

- اما آتیلا خودت ,در این‌باره شك وتردید داریاپشة هسرمی‌را که 
روی آن‌رفته بودی ومیخوأستی‌خودرا بسوزانیو نابود کني‌بی‌د آر! تودچار 
قردید شدی بازهم خواهی‌شد . 

بمد ازاین دیگر‌ممکن" نیست . فرداحملةً خود را شروع میکنم 
وچند روز بعد وارد روم میشوم . که میتواند جلومرابگیرد ٩‏ 

پاپ بزحمت ازجای خود بلندشد و گفت ‏ 

- مدن زیادی نیست که تواین سگوال را از پسرك جوانی کرده ای 
یادت میآید چه جوابی‌بتوداد ؟ 

قوهم ایثرا میدانی ؟ پس باید این راهم بدانی که جه برسرآن 
جوا نك گستاخ آمن . 

سس بلی میدانم . تواورا بقتل رسانیدی ویهمان ضربت کرآنبهاترین 
آرزوهایت رانابود ساختی . 

۱ - چه میخواهی‌بکوئی ؟ 

- ایگنوتوی پسرتوبود . مادرش شاهدخت هونوریابود ۱ 

آتیلا+هتش‌زد پی‌ازسکوتی‌طولانی باصدای دو رکه ولی آهسته گفت ۱ 
« یامن بک وکه دروغ میکوئی چنین حرفی‌صحیح نیست . چندن چیزی 
حمکن‌نیست 4۱ 

اما پس از گفتن چون این حرف نگاهسی پسورت متسن وموقر پاپ 
آنداخت‌وحفیقی بودن آن خی ‌موحش رادر کرد . سینه ننك شده‌ش را 
دقیقه ای چنگالپای خشم و نومیدی حراشید وپاره پاره کسرد ۰ امابااراده 
و گوششی‌فوق‌الماده موفن شد برخود تسلط یابد وبگویه 

- باشد [ چه اهمیت دارد ؟ هونوریا پسردیگری برای من‌می آورده 
میشنوی اسقف ؟ اوبرای من پسردیگری خواهد آورد ولواینتکه باچارشوم 
تاموقع وضع حمل‌بز نجیرش کنم | هیي‌قدرتسی نه میتواند ایادار؛ من 
مخالفت دند ۱ 

۲۲۸۰ 


- اءااراد؛ خداوند تیرومند ترازاراد؟ تواست ! گوش کن‌شاهدخت 
هو ثوریا عرده‌است 1 وقتی‌شنید پسرش را باشن‌کنجه کشته‌ای خود رامسموم 
ره 

تر د‌ِ وحشی‌روی صندلی خود دچار لرزورهشه شد . بفش‌بشدت 
میزد وطودان آتشی جلوچشمش‌میرقصید ! پورو ؛ پورو کجا بود ؟ چرا 
یکمك او .امد ؟ وقعی چشه‌ش راباز کرد رویتررا بسوی دیگر کرد که‌پیر 

_ مرد موحشیرا که دربرابرش نشسته‌بود نه‌بیند .آیا اورامی‌ کشت ؟ نسه 

مرك يك تن‌تنها بسیار کم‌بود . اوتمام ایتالیا راقربان خواهد کرد و آتش 
خو عد زد . خون صدعز ار نقررا عوادده ریت وسیلی‌از آن روان خواهد 
کرد دنا را ازوحشت بلرزه درخواهد آورد .:۰۰چه پیرمرد بازهم 
میخو !هد حرف بزند ؟ 

آ,لاستاندن انتقام کارتو نیست 1 عفتقم حقیقی‌خداوند است و بس! 
تومیتوانی روم دا آتش بزنی ویسوزانی۰ امااوازمیان خا کسترها سربلند 
شواهد کرد خیلیها پیش ازتودرصدد بر آمده انداین « شپرجاویدان » 
دایر ای هميشه ویران وبابود کنند وی آنان چه شده‌اند ؟ توهم تميتواني 
ازسر نوشتی که بر ایت‌تعیین‌شده است فرار کنی** 

هون‌غر وغی کرد؛-یاوه‌های کشیشی !۱ ازهرجا که ایا باکترا 
دیگرعلی سب تمیشود ۱ 

«مذالك جرأت نداشت ازرویرو بآن پیر بیحر کت که سایابزر کش 
چادرر! فراگرفته بود » بنگرد . صدای پاپ مانندبانك شیپوری سیمین‌با 
وضوح تما درگرفش طنبن اندازبود که میگفت : 

پس‌ای آتیلابدان که خداو ند ثمرات فتوحاتتراحتی‌پیش اذاین 
که ازپای در آمی‌ازچنکت گرفته‌و خواسته است +دین ترتیب پوچی‌پیروزی 
این‌جپان رابه توتشان دهد . 

در اینم‌وقع صدائی شبیه صدای چنکی عتلیمسکه تارش را انگشتان 
تیتانی (۱) بکساد ,بلند شد. آتیلا بر کشت وبا کمال‌تعجب وحیرت‌دید 


۱ - 149118[ تیعان‌ها دراساطبربونان فرزندان آسمان وزمین‌اند 
که‌تامو که پشت بمادرخود ؛زمین» داشتند کسی نمیتوانست‌بده تفت امانزا 
پرزمس + سایت + هتر‌چم . 

علا ۲ ۲ مد 


زهکمانشی - کمانی که از بلدابار گرف:»بود - پاره‌شد» آنگاه به‌صدای 
خفه‌ای گعت. 

- اسقف ؛ حرفهای‌توسلاح موحسی است۰ 

-آتیلا حلاوقت آنست که انتخب کی 5 تو خواسته بودی دنیا را 
زیر سم اسیت نانود کنی. 

هون که حرفی‌ای دم احدخضار رو آحان را ازدهار لو شنیدا رتمچجب 
ازجای‌عود پرید» این کشیش ایسهارا ار کجا می‌داند؟ 

پاپ ی گفت: 

ب آما تنپیا خحداست که درژعین و آسمانپا فر‌مانروائی‌می کتده 
وه تو آدهیز اده ای بیش نیستیو ما نسدهم بوعا بت‌دردمی کشی بر ای‌اونده پسرو 
هادر پسرت رااز دست‌داده‌ای» 

آیا تصادفا دلت به‌حالمن مسوزد ؟ 

‌ بررآدرمن 1 هر دلم 4توعی سورد من‌با نودهدردم؟ 

آنملای بهت‌زده نگدعحسی بآ فردگرده هرد عحسی که باو » 
باو که دنیارا بارزه انداحته نود دل می‌سور| نید * آنگه به لی تقر یبا 
ملایم گفت 4 

‌- هن‌در عمرم آدمی‌چولن‌تو تدین, ام ۰ از من <همی‌خواهی| 

حمن؟ه»هیچ‌حیزا:۰ تویایت خدا حتان پی‌ندهی ۰۰۱او ارحالا 
دست‌به‌مجارات تو دید کرده اس وهی که توف و6 ازهم بیآعدامی کنی» 
محاراتت سنگین‌تر خواهد شد- به کتورحودت بر گرده دست از تادی 
و بخ. لء حون کشیدن دئیابردار »هی حققت رابه‌تو گفنم» | گردوباره باینجا 
پار کردی حون‌خودت‌هم رپخه‌حواهی‌شد! خداحادظ ۱ 


دب 


ریس شمامسه وسه کشش‌دیگی که در حلو جادر ژائو زده بودند 
و دعامی‌خواندند یه كمك بهادقف عمش فنده 

لمرن‌اول گفت: من دز طبرع آفتاپ نماژ خواهم خوانده دقت 
کنید که پیموقع بیدار کنندا 


ری ۳ 


سره‌سیوس آهسته گفت؛ 

-اماپدرمقدی » آیا »جیزی |زملاقات‌خودتان با آنیلابه‌ما نم ی‌گوئید؟. 

پاپ ,طور ساده گفت: 

- من‌چیزی نه‌می‌دانم۰ من‌خودم چیزی نه گفتم» این‌پطرس مقدس 
بود که از دهان‌من‌حرف می‌زد! 
مد با 

فر ب‌سیوس ناگهان از خواب پریدودید چادری که اوو آوینوس‌زیر 
آن‌خوابیده بودند, بلرزه در آمده است» دقیقه‌ای بمد دوسناتور خود را 
در زمینی که آفناب برمجایش پهن‌شده بود یافتند و دیدند دراردو گاه 
چنب وجوش تب آلودی ۱ ۱ 

آوینوس که بستار هعفیر شده بود گفت:ه راستی هونها توجه‌خاصی 
به‌میمانان‌خود دارند!» 

تریژسیوس جوابداد : 

+ معل‌اینست که آنان آماده حر کت می‌شوند» فگاه کن نصف بیشتر 
چادزها رافر ود آورده‌اند. 
3 اردو گاه غرق فعالیت بود۰هو نبایه‌عجله و دقت مسافرین کپثه کاری 
اسباب و اه خود راجمم آوری و باریندی می کر‌دند. 

آوینوس به بیت وحیرن تمام گفت؛ 

خداپما رحم کند ! ا کرخیل حعله بروم راداشته‌باشند؛زوه‌قر 
ازماً درآ جاخواهند بود ازشهر عزیز ماچه برجای‌خواهدماند ؟ 

فر,ژسیوس به‌تشویش و نگرانی بسیار دور و برش را نگریست و 
و کفت : 
-می‌جز این بربرهاچیزی‌نه‌می‌بینم» آیا ازفرستادگان روم تنها ما 
زیده یاقی مانده‌ایم؟ 

-۱ کر آنان جرأت کرده باشند پاپ رابکشند باید منتظر باشیم که 
پزودی توب عاهم بررسد* ۱ 

- دیروز پیش اذ اينکه مارا باینجا بیاورند من چلب دا دیدم که 


تا ۳ 


وارد چادر آتیلا شد. 
-آیا از آنجا زنده بیرون آمد ؟ نکند جرأن و شیاعنش نتیجا 
شومی برایش داشته باشده 
تر وژسیوس به‌خوشحالی تمام بانك زد: 
- آء ببین داردمی آیدا اراپه‌های دیگری‌هم بدنبال دارده‌من ارابا 
خودمال راهم می‌بینم۰ 
- عجله کنيم چون مثل اینست که اسک-ورت هونها خیلسی ءجله 
دارد . 
لریژسیوس برای سلام کردن به لمون اول چند قدم پیش رفت اما 
فرمانده اسکورت فرصت انجام این فکررا باو نداد , دوسناتور بيك چشم 
بي زدن به ارابه خود کشانیده شدند . البته‌نه به‌احترام بلکه بتندی و 
سرعت! وکاروان فرستاد گان‌بیدر نك حر کت کرد ۰ 
بزودی ارودگاه هونیا ویمد سواحل رود مینسودرپشت تبه‌ای از تظر 
آنان ناپدید شد . ۱ 
فر یوسیوس آهسته گفت 0 
- ازچه راهی مارامی‌برند ؟ این همان راهی‌نیست که ماموقع آمدن 
باردو گاه هو نها آدده بودیم . تابحال باید یکی ازسه اردو کاه هونها را 
پشت سر گذ شته‌باشیم ۱ 
اما چون دیدند یکی از سواران اسکودرت کوش بحرف های آنان 
خوابانیده است » تریژسیوس ساکت شد . نا کهان فرمانده سواران‌هون 
فرمانی داد که هم سواران عق ب گرد کردند وارایه‌عا داترك گفتند .سیس 
دريك جشم بپمزدن دورهم جمع شد‌ندو درمیان طوفانی از گرد وال به 
سرمت پشمال‌تاخشند . 
تر بژسیوس‌فر‌مانداد ارابه رانگودارند وسعي کرد موقعیت آن حل: 
راتشخرص دهد . او گنت : 
مابقا من اینجاها راخوي می‌شذاختم , اما بمد از اینیمه ویرانی 
پیدا کر دن راه ممکن ثیست . آه ! جرا این رای است که بروم 
نتب ی «یشو د ‏ 
ی شیر ۱۳5 


پاپ دراراباً خودبه خه اب ۶« قی فزورفته‌بود ۰ اوبسیار عسته بنظر 
هی‌رسید . دوسناتور برغم حس کءحکا: ی شدیدشان‌تصمیم گر فثند اودا بیدار 
فکننن . کاوران‌دوباره بسرعت وسر و صد ای بسیارذرجادهبهحر کت‌در آمد ‏ 

دا گپان مسافر آن سواری را دندند که تك وتپا اسب می‌تاخت و 
کلاه خود وزرهش‌دد پرتو آفتب می‌در حشید » تریژسیوس‌فریادزد : ۱ 

- رومی ! آیاماازاراضی اشغالشده‌بیرون آمده‌ايم ؟ 
صوارهم بئوبه خودچپارارابه رادید «لی چون از آن فاصله تشخیص ‌نمیشد 
داد که رومی‌اند یانه به‌تردید وا حساط‌پیش آهن ۰ 

مریق»یوس بصدائی رعد آسا په ارابه رانان دستور دادتا ارابه‌ها را 
نکه دارند چون چشم متواربك باتر بسن افجاد ؛ مستقیما بطرف ارایه او 

رفت وبه لحن خشك‌نظامی‌ارتر ی سروس‌برسید ه 

کیستی واز کجاعی آثُر ؟ 
تر یژسیوس که از بی‌حوصاگي دلش‌باد کر ده‌بود گفت : 

۱ - تریبون جوان | من سنا نون تر بژسیوس و همراهم سناتور اوینوس 
فرستاد گان امپرآطور به‌پیه آقيلاهستيم. حالاتوهم می‌تواتی بما سلام بدهی 
واسمت را بگوئی ۰ 

- تریبون مارسلیوس ازلژیون بیست ودوم . نخستین لژیونی که از 
خپر بزرگ اطلاع پیدا کرد ؛ 

کدام غیر بزرك ٩‏ . 

عقب‌نشینی هوتها .آنها ازهرطرف عقب نشینی میکنتد . من از 
سعاد کل قرمانده سیاء آئه‌سیوسی آیم که‌بمن گفت آنان بشمال بر میگر دند 
خبی تداشتید ٩‏ . 

لر یژسیوس لبخند تحقر آمزی زدو گفت ۰ 

- خوب قریبون جوان کمی‌فکر کن ! من‌بتو گفتم که مافرستادکان 
اعیر اطور به پیش آتپلاهسشم . توچطو بمقلت نرسیده که چکونه ممکن‌است 
ما ازعقب‌نشینی‌هونها] گاه‌نباشيم وحال آنکه این عقب نشینیدرصایرحمات 
ماصورت سگیرد . 

قر بوسوس قر ببون جوان داعات وه‌بهوت‌در آنجانهاد وبعد ارآنکه 


چشمك دوسما ,4 ای دپمر آه خود آو وس زد که دررای تخستین باز بعدازحر کت 
وی هو نپ ار ته دل می‌خندید فرمان جح کت داد . 


تن 


روم سی زودترازمراجمت فرستاد گان امپی‌اطور ازحب._خوش باز- 
گشت هو بهااطاع افت . شادی وسرورز امدالوصفی قلون سا کین آن شهی 
را که دور گشتن بلای هوذپا رانتیجه شایستدگیو کاردانی پاپ هید ستند 
قر" گر فه ود . در کوچه‌هامردم دسته دمده کشتی‌ها را که‌اراین مسوبیت 

" زایدالوصف + حشگشنه بودند روی دوش خودحمل هیکردند و با کمال 
بی اعسناثی سر با.ایی که آنان رابه احبلال نام متوم هیساختند عقب 
هی‌زد ند . حقی دسهدای از کارد مغرو, پلاتن را با کمال‌ی‌میلی ونارضایتی 
فر‌مانده‌شادبه عیکره‌ای کذیف کشاندندو آنان راءأچار کردند که بسلاهمتی 
پاپ‌ثر اب بشوند آناییم ازخوردن‌شر اپ خوددازی نکردند ه 
آ.ن‌حوادث کوحك بپ.چوجه شادی و مسرت عموهی را بپم نز د۰ به 
عکس > ملا و ضح ء آشکار پود که‌مر دم بمداز مدتهپا در خوف و وحشت 
پسی‌بردن احسیاح هتم رد اعصاب و تفر بح درنده همهیا کمال بی‌صبری‌در 
انتظار بر گشب پاپ »حبوب‌خود نودند و مدتی بود که عده‌ای داوطلب 
مي‌اقبت ودیده تانی در دروازه‌های‌شیر وحتی‌مزارع اطراف شده بودند۰ 
روست در نار داشتند پیشوار باشکرهی از پاپ اعظم بکتنت» البته 
پر ای اومر اسم و رود پرجلالی که بارها روم بی‌ای‌سرداران فاتج خودبرپا 
گرده یهن اف ۰ رومیان حتی ناء بعضی از سرداران فاتح خود 
را که یاسل ارعوابی و ارابه‌های زرین » درحالیکه شاهان اسیر وحشیان 
را پشتس‌حود می کشانیدند و اژیونرها از عقب آنان مسی‌آعدند ویه 
قاه قاء حنده سحره و ریشخندشان می‌نمودند ۰ بکلي ف-راعوش کرده 
بودند» پبشء از پدر عقدس می‌بایست کاملا باپیشواز آن مسردار ان فرق 
داشته باشد-ای‌بشو ز نه‌شامل رژه نظامی بود و نه تفریحات ستانهه 
پامدادی دیده وران اعللام_ کردنه که ارابه‌های هیقت فرستاد کان از دور 


فنه یود ۰ 


ت۳6 ۲ج 


مردم‌شهر دستاجمعی به‌درو ازه‌های شمال‌شیرشتافتند» به‌حش‌اینکه 
ارابة پاپ پیدا شد حلهل؟ تخسین بآسمان دفت . جسوانان یه سوی ارابه 
دویدند, اسبانآنر| باز کردند وخود بجای آنها قرار گر فتند دسته‌های 
زنان و کودکان سرودخوانان و گلر یزان ارابه رادرمیان گرهتند» جمعیت 
چنان انبوه بود که هبچ مقاء‌رسمی نتواتست خود دا بدفی‌ستاد گان‌برساند 
ملتزمین ر کاب پاپ درمیان‌صفوف بیمفشرده جممیت بهیجان آمده که در 
مسب پاپ زاتومی‌زدند و بافریاد زنده‌باد و هذهلةً خود کوش فالث را کر 
هی کردند» آهسته و آرام پیش هیر فننند. 

لغرن اول‌بااینکه بسیار خسته بود هرتبا لبخشد می‌زد و می گفت: 
«فرزندان من ۱ اولادعرین هن!۰۰» و آنان: ابر کت‌می بخشید ۱ راستی 
این‌بار گشت ‏ باز گشت پدری به‌عیان اولاد خود بود ۰. ساعتی بیش طول 
کشید تاباپ به کاخ خودرسید و چند بار ناچارشد به‌ایوان کاخ بیاید و 
جمعیت را که‌مر تپا تقاضای دیدارش رامی کرد بر کت بخشدا 

امپرآطور فرمان ده روذ تقریح وخوشحالی برای عموم مردم صادر 
کرده و اعلام داشته بود که در مراسم دعای سیاسگذاری که در مقبرء 
پطرسعقدس بعمل خواهد آعد, شر کت خواهد کرد+ مردم در انتظار قرا 
رسیدن آن‌روز می‌عواستند بدانند پاپجگونه موفق شده است آئیلا وا 
وادار کد تاسپاهیانش را از ایةالیا عقب‌بکشد و چون کسی‌خبری ازاین 
موضوع نداشت داستان‌اي متعددی دراین باره بین عردم شایعود» مر دم 
می‌گفنند که سخنان زیر دد ملادات پاپ و امپراطور بین آندوردو برل 
شده است. ۱ 

- پدره‌قدس من‌چکاری‌میتوانم برای‌شمایکنم؟ 

- بحدها «ثل‌مسمیحی :مام عیاری رنهگی کن! 

شما کار غیرممکنی امن می‌خواعیدا 

- آیامن‌با .جات‌شما این کار نکردم؟ 

هر‌چند که بعید نبود (غون اول چجدر #-خنی گفته باشد اما احتمال 
زیادی‌هست که این داستان ساحنگی‌باشد» جزیکه صحت یارد اینست که 
پاپ امپراطورراو ادار کر ددستوردهدهجس4ُرو پیدر کاپیتولینوسر اذوب کنتد 
و از آنمجوسم‌طر س«قدسرا پسار ند 

ع8 ۳ ۲ - 


در روز دعای شکر گذازی هنگامیکه پاپ‌پا به‌پله اول مقبره نهاد 
فریو تحسین ازجممیت برخاست۰ اما اوقیالهٌ گرفته‌ای داشت زیر اخوب 
می دانست که مپلتی بیش‌نگرفته است و خطرات دیگری بزودی کلیسا 
و امیراطوری دا تهدیه خواهدکرده نا گهان جملةً یکی‌ازمر بیانش را بیاد 
آورد که گفته‌بود + کشیتی پپیچوجه کار شخصی ندارد ۰ کار او عبارت. 
از اجرای مشیت الهی است 6 و آنگاه بافلیی داحت از آستالط مقبره 
پطرس مقنس ءپور کرده در ین عبور اد شییورهای سیمین درفضا طنین 
انداز بوده 


-۲ ۳۷- 


فصل‌ینجم 


آتیلا درضیافت بزر کی که بمناسبت جشن ربةالنوع « مادیان» برپا 
شده بود. رسم‌خودرا که درمپما نیهاجز آب نمی‌نوشید . بهمزد ۰ اومعمولا 
ازشر کت در اینگونه مجالس باده پیمائی که در آنبا باغریوهای مستانه 
وآوازهای یکنواختی‌مرتبا کارهای بزرك جنکجویان از بینفته رامیستودند 
کناره می‌گرفت . لیکن این بارفک رکرده بود که شر کش در آن شیافت 
ضردري است . ۲ 
پس‌ازءعقب نشیئی نا گه-انی ازروم ۰ نارضایتیهای شدیدی چه در 
میان هونیا وچه درمیان متحدین آنان » بحصوص ژرمن ها پیدا شنه 
چود . تور نژیپاهم بهو با خود درپرداخت خسراج مقررتملل می‌ورزید‌ند ۰ 
لشگر کشی ای‌تنبیهی‌برای سر کوبیآنان وچشم زهر گرفتن وبجای خود 
تشاندن دست نشاند کان ضروری بنظر‌میرسید . اما پیش |زهی کاری لازم 
بود زمامامورهو نها رابدست گیرد . آقیلا میدانست که آذپنج ماء‌باینطرف 
کمیلاابالی ون‌آزآذهفده‌انت : جندهفته آزاردو گاء‌دور بود ودرجنگلهای 
آتبوه آطر افو ددا توب به‌شکار خرس و کرد و ببر‌ودقت میگذرانید ۳ 
پازخوفافت بپیچوجه ازمجالست بازنان ععمددش ففلت نه‌میورزید. 
"هنوز کوچکترین نقصانی درحدت وحرارتش راه نيافه بود , اما راستش 
این‌بود که آن زنان برای اوزیادخوشایند ولذتبخش نبودند . خانة اه 
همیشه پر بود ازدختر ان شاهان وشاهدخت‌های اسلاو ء توتون ویاچر کس 
که درزیباگی وجمال شپر؛ آفاق بودند ء اما درنظراوهيچرك از آنان قایل 


۳۷ بت 


مقایسه باشاهدخعت هونوایانبود وفمیتوانست وارتی برای او بزاید که بمد 
ازمر کش لیافت فرماتروایسی بر‌سر تاسرجران راداخته باشد ۳ اودمی 
ته میعوانست فکر‌حوانیرا که پامر| و پامر اد وحشتنا کی ازمیان رفت از 
سر بدر کند . دام نگاه مغرورو اطوار دلیرابه اودم نظرش می‌آمد .نگاه 
واطواری که تخود ارهم نتو ا نسه بود از تحسین آن تخود داری کند ۰ حصاوز 
تعوانست حدس‌بزند که اوازنسل وخون خودش‌است ٩‏ اما تفکر به گذشته 
وه فایده آی دارد ؟ الاك ۰ جنگین و اير ناك بع‌رها درباره جانشینی او باهم 
مشاجره خواهند کرد , سر نوشت راتغیر ننوان داد . 

اوبرای اينکه این‌افکارر! ازسرخود براند , پیاله ای‌چند پیاپی‌پر 
وخالی کرد. شراب خویی‌بود و آنیلا باخود فکر کرد که بیپوده سالها از 
خوردن آن خودداری کرده است . 

پس‌او نهژه زیوس کجایود ؟ آه بلی‌مأموریت جاسوسی درشرق‌داشت 
آتیلا بقین داشت که آن بو تانب زیرگ اخبار گرانبهائی برای او خواهد 
یقت درا بیشتر برای این‌بماًموریت فر‌ستاده بود که ازخود 
دورش کند و ازمرسوالاش راحت شود که دائماً بستوهش می آورد که . 
« آتیلا ! پدر کوچك ! جرا اینکاررا کردی ؟ چی| فلان‌کازرانکردی ٩‏ 
جرا درعین یروزی باینعتب نشینی دست زدی ؟ » منماق کذامی اوقادر 
پدرك ساده رین حقایق ء مقلا قدزرت چورو نیو + اگر اوخبر آور که 
آمپراطوری شرق معزلزل است , ممکن است درصدد حمذه بآن کشور 
پر آبد »۰۰+ یرمرد مخوف باوپبیش بینی کرده بود که ا5 در بروم حمله کند 
خونش ریخته خواهد شن » اما ازقسطنمانره که حر فی نز ده بود . 

آتیلادو باره یبال خود دا پر کرد ولاجرعه پسر کشید با ان 0 
دخثرجو انی‌افتاد که ناما هو نوریار! باو آورده بود ودستورداده بود اورادر 


آورد؛ * + دز ص8۸ 


اسارت‌نکه دارند. ,طورمبهمی‌بیاد آورد که اودخت‌موبور وظریفی بود .اما 
دیگر بش‌ازاین چیزی ازاو بیاد نداشت ,۰۰چون بیش‌ازيك نکاه سرسری 
یاو نینداخته بود »یکمر تبه فکری بسرش زد ۰ 9 دستور میدهم امشب او 
را باطاق من‌بیاورند»۰۰ پاهم دربارة هونوریا حرق میزنیم وا گرخوشکل 
باشد ؛ دیکر بپش 6۰۰۰۰ 

-۲۳۸- 


آیلا خادمیر | صد! کرد وحند کلمه در کوش او کفت ونعد دوباره 
پمیخواری پرداخت . راسعی‌شراب سرخ احیلی میت ازشر اپ سفیداست :۰ 
این آب لعلگرن آدم را پیاد آتش سیال‌می‌اندازد » 

نا گهان پیلزال جلواوسبزشه - بنظر ناراحت ومشوش ومرددميآمد. 

آتبلاه پدر کوچك :؛ میتوانم سوال کوچکی‌ازتوبکنم ؟ 

- پیلزال‌پس کوچك » حرفترا برن ! 

- کی‌دو باره جنك خواهيم رفت ؟ 

آتیلا دمی مرددماند بمد چم باطراف خود گردائید و دید هم 

روسای قبایل منتظرجواب‌ارهستند ۰ 

- پیلزال » بزودی خبلیزود . 

-هلهلهشادی وحشیانه‌ای ؛ نظرزوز؛ گر کانی که‌شکا و ادر برابرخود 
په‌بینن , ازجمعیت برخاست . [:لابلند شد وبطرف دررفت ۰ موقمی که‌از 
بر آبرفر‌ماندهان "وروساي قبایل که:ا کمال احترام دربر‌ابرش خم میشدند 
میکذشت با بعضی از آنان چند کلمه حرف زد .این چند کلمه لعف ‌بز کی 
بود و کسانیکه,این‌افتخارنارل ميشدند دلشان از غرور و شادی سر‌هار 
می‌شن . 

پساودریافت که هو نهایاوفکری جزرفین نك درسر ندار ند. بر ای 
آ نان‌شرق یاغر وب فر قی ندارد«مينةدر بمیدان‌پیکار بشتا بند و ارمبارزه وقتال_ 
سرمست بشوندوغرق لت گرد تدیر ایشان کافی‌است حنك فایت آمل وماية " 
حیات [ نان‌بود !نان خودرا کر دسا نگاشتددوحالآنکه عده‌ای سك حشی 
بودند که درزیرخربات تازیاأ 4 اوبخواری میزیستتد » نها ازبود که نقثاةً 
بزرگی در سرداشت» 

تصرف جپان » تسلطیافتن‌رهمه جا ی آن و یمد درهم کوببدن ونابود 

" کردن آن ! کسی‌درعملرشدن طرحبای او تردیدی ندافت حتی‌,یرمرد 

موف که پاسحروجادوي شومی هر ه فتوحاتش راازچنگش بدر آورده 

بااین| ندیشه‌ها به برای‌اقاءتکاه خودرسید . آنجا؟خ دقواره‌ای بود 
که‌ازچوب ساخته بودند و حراج‌بیست شاه در اطق‌های آن رویوم انياشتة 
شده‌بوددر [ نجانه طلابکاررفه بود نه مرس. پاینخت آتیلا از کلبه‌های محقر 
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وجادرهای کو تاهی‌تشکیل یافته بود , 

| یستادودستش رابه پیشا نش نهاد بنارشر آهد که کاس صرش‌میخواهد 
یعس کد ۰ «راستی‌شراب‌خوب و کیراثی مود شراب حتماحون‌خدایان‌است 
عسیحیان ههءچوحرفهائیهیز نند حنم‌< لا ابن دحتر رومی‌دراطاق منتظر 
من‌است چرا! گفدماورا با نجا بس ند ؟ دیکردلم میخواهد راجع به هو نوریا 
حرف‌بز نم»* ۱ 

آتیلاباقدم‌های سنکین وارداطق حواي خودشد . دخعر جوان را 
دیدوشناخت . |ودختری‌مو بوروزیبا! سبارهم زیبا بوده اماجر آز|نوزده است 
چر | بلند نمی‌شود بادسلام کند ؟ شایداوهم مانندهمةً زنان درحشوراودچار 
وحشت شده است » 

- بلندوو ! 

جون دخترل بلندشد » آتیلانزدنکش رفت وبرای اينکه روی او دا 
بهتر به‌بیند خم شد» امأثیر وی‌نامعلومی ور اعتب زده او درهمر‌خودنه چنین 
صورتی‌دیده بو دو نه‌چنن نگاهپائید حتر در حد-دفررورفته بودو بنظرمیر سید که 
محوتماشاي رویای دوری‌است. آتیلا یا خیارعقب رفت وچیزی‌جريك‌دیوار 
خحشن رخْته ای‌در بر | بر خودندید . اضطر اب بداش نشست ؛ هاين دخترحتماً 
پیمار نیست آدم بیمارچنین قیافه‌ شاداپ وز بٍ ی نه‌می توا ندداشته باشدقیافه اش 
به قیافهُ آن پر مر ده‌خوف‌شراهت دارد .4 بل باخودا ندیشید که این‌دوموجود 
عجیب بر ضد او تو طله کیده | ندتوطکه کر ده‌اند که‌اورا؛ آتیلار! که آدم‌حتی‌حیوان 
هم‌حساب نمیکنند» ازورو دبه بپرشت اسر ار آم وی که در برا برش‌بودمانم شوند 

۵ نه چنین تحقبروتوهینیرانمی‌شودنحهل کرد. این سحروجادوزیاد 
طول کشیده است . يك ثانیه‌ب‌داین دحتر لك در بغلم تضرع والعمای‌خواهد 
کرد 4 باوجوداین جرأت‌نکردباو نزديك‌شود . هاله سعبی آمیزی اورا 
احاطه کرده‌بودو آتیلاقادر نبوداز آن ردشود . 

دست ببضةً شمذیرش بردوفورا احساس کرد که قلبش‌ضر بان عادی‌خود 
راازسر گرفت . خند#بلندی کردو ازاطاق بیر ون رفت . هو ن‌ادراسپ در 
پر تومشعاپاسر گرم عیشو نوش بودند . 

- آهای فرزندان من ! 


۲4 


ناگبان سر و صدذاهاقر و خو ابید ونگاه‌هابسوی او دوخته شد . 
-پسران من ۱ فردآدو باره‌بر اسبان خودمی نشینيم * حجف وهعصد ما 
روم‌است ! 


حلپل؛ً عطیمی پآسمان پرستاره پر شد. . « آعیلا . آقیلا ! زندء‌باد 
آتیلا ! * 

«بقیةً کارها را پیلزال روبراه می کنث . همین آمشب پیکها برای 
خبردادن بقبایل دیگر» بمتحدین و بدست نشان دکان ماس کت می کنند 
حالاباید کارا یند خترشیطانر اساخت .۰* 

بر گشت : دراطاق خوابش رابشدت باز کرد وبءد‌آنر! بضرب لکد 
بست . دخترك جوان که همچنان زانوزده بود ازجای خود تکان نخورد 
7نیلا فاءقاه خشدید و باق گرفتن اوپیش‌رفت :۰۰ 

نا گهان سوزش شدیدی دریشت کردن خود احساس کرد ۰ صدایه. 
وحشت انگیر و افز ایش پابند بهم‌خوردن اسلحه بکوشش‌رسید ؛ صاعقه ها 
آسمان راخط خطلی‌میکرده دریای آتشی‌جلوچذمش موج میزد۰ بعدهفا کی 
سیاه وشبی‌تیره اور |درخودفرو بلعید » زانوانش‌سست شد و بزمین‌درغلطیده 


+ بود بل 


فردای آن روزموقمیکه آفتاي کام-لا بالا آمده بود . پیلسز ال خادم 
وفادار آتبلا که ازبیرون تیامدن‌اربایش مضطرب شده بود , خود را بدر 
اطاق اورسانید۰ بدراطاق زد» چون جوابی نشنید » دوباره آنر) کوبید ۰ 
بمد دیوانه و اربانگ بر آورد و کمك خواست ۰( درا ازجا کندند ۷ 
روی تختخوایش درفلطیده بود وسرش تقریباً بزمین‌میرسید . / 

اومرده بود . چشم سربازي در آن اطاق بزن جوا ناشناسی افتاد 
ویقین کرد که آذنزن شاه رادرخوأب‌باخنجر کشته است. امابعدهافهمیدند" 
که آتیلا در نتیجاً يك‌غو نر یزی مفزی‌در گذشته است» ریه‌هایش پی‌آزخون 
بود و کوچکترین زخمی‌درتنش دیده نه می‌شد ۱ 

آمیراطوری هونها پس ازمرك آتیلا مدت زیادی نپائید . سة پسر او 
الاك و جنگیزوایر ناله درلشکر کشیبائی که بر ای سر کو بی‌دست‌نشان دکان 
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یافی خود کردند » یکی‌بمد ازدیگری کشته شدند . قبایلیکه دست آهنین 
آتیلا جمع ومتحدشان ساخته بود هريك بطرفی‌پی! کندند . 
۱ دنیادو باره نفس‌راحتی کشید . 


پایان 


جح ۲ لاد 


بها ۸۰ دریال 


ری تفت 
ارات ,بو ی زل 
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